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اختصارات و نشانه‌ها 


ج: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: درگذشته؛ متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش: سال شمسی ۲ 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: صلی الله عليه و سلم (در متن مژلف) 
ص: صلی الله علیه و آله و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی الله عنه 

& علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

ق م: قبل از میلاد مسیح 

ق ه: قبل از همجرت پیامبر اسلام 

سال میلادی 

ه: سال هجری 


فهرست مندرجات 
جلد سیزدهم 


رویدادهای سال چهارصد و یکم هجری 
جنگ یمین‌الدوله با سرزمین غور و جز آن 
جنگ ایلک خان با برادرش .... 
خواندن خطبه برای علویان مصر در کوفه و مرصل 
جنگ بنی مزید و بنی دبیس. 
مرگ عمیدلشکر و فرمانروایی فخرالملک بر عراق 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال چهارصد و دوم هجری . 


چیرگی یمین‌اندوله بر فُصدار . 

گرفتار شدن صالح بن مرداس و فرو ستانده شدن حلب به دست او و.- ۰..... 2۷۷ 
کشته شدن گروهی از خفاجه BASA TEES SRA‏ 
تباه کردن تبار علویان مصر . 


گرفتار شدن حاجیان به دست بنی خفاجه ود مرو 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال چهارصد و سوم هجری. 
کشته شدن قابوس .. 
مرگ اپلک‌خان و فرمانروایی برادرش طغان خان 
مرگ بهاءالدوله و سرکار آمدن سلطان‌الدوله TETER SNE‏ 
فرمانروایی دوبار؛ سلیمان بر اندلس اوه ریا اد که و هی سود 
باد چند رویداد FERE reee‏ تاره هم سف هه دی ۵ ۵۵۵ ۱۵۴۹۲ 
رویدادهای سال چهار صد و چهارم هجری اه اه ون یداو تیه وه تراد 
گشایش ناردین به دست یمین‌الدوله 
آنچه خفاجه دیگر بار کردند. .. 


هشت تاریخ کامل 


aff 

۵۴10 

ary 

غزو؛ تالیشر ......... 2 
کف شده بر ین سنوی وم سرن هلال و کشت لآ aa‏ ۵۳۹۸ 
جنگ علی ین مزید با بنی دیس . 2۹ 
چیرگی شمس‌الدوله بر ری و بازگشت ۵۰۰ 
یاد چند رویداد .. ....... 001 
رویدادهای سال چهارصد و ششم هجری E ES‏ 
ناسازگاری بادیس با عمویش حمّاد. . ۵۵ 
مرگ بادیس و سرکار آمدن پسرش معرٌ. ۵۵۵ 
لشکرکشی محمود به هند برای جهاد. ... ۵۵۰۹ 
کشته شدن فخرالملک و وزارت ابن سهلان................. ... ۵۵۰۹ 
کشته شدن طاهر بن هلال بن بدر و وه م3 ۵۵۸ 
یاد چند رویداد . E‏ ی ی وه مره ۵۵13 

رویدادهای مالچهارصد و هتم هجری... 

001... a RE AR a E وچ‎ Eee 
۵۵۴ ss غزوة کشمین قتوج و دیگران رد‎ 
۵۵۶ سخنی پیرامون این فولاد‎ 
00V .. 3 ار ریت ردقد رک هنن تیب‎ 
۵۵1۹. رخ تمودن عبد رحمان اموی‎ 
۵۵ کشته شدن علی بن حمّود علری..‎ 
۱۱۰ فرمانروایی قاسم بن حمّود علوی بر قرطبه 0 تور و‎ 
فرمانروایی یحیی بن علی بن حمّود و فرجام کار او با عمویش......... روز‎ 
۵۵۲۴ ۰ بازگشت بنی‌امیه به قرطبه و فرمانروایی مستظهر‎ 
۵۵۲۵ esses es فرمانروایی محمد بن عبد رحمان‎ 
000 ... بازگشت یحیی بن علوی به قرطبه و کشته شدن او...‎ 
۷ . گزارش‌هایی از فرزندان‌یحیی و برادرزاده‌های او و شماری دیگر‎ 
SPN. . فرمانروایی هشام اموی بر قرطبه‎ 


فهرست مندرجات هه 


پراکندگی سرزمین‌های اندلس EERIE DEEL‏ 
جنگ سلطان‌الدوله با برادرش ابوفوارس . هه lg‏ بو 
کشتار شیعیان در اقر بة 
یاد چند رویداد .. 
رویدادهای سال چهار صد و هشتم هجری 
برونشد ترک‌ها از چین و مرگ طغان خان ERS‏ 4 
فرمانروایی برادر طغان‌خان» ارسلان‌خان NRE‏ 
فرمانروایی طَمغاج‌خان و فرزندان او . 
کاشغر و ترکستان 
مرگ مهڏب‌الدوله و هنجار بطیحه پس از او. 


مرگ علی بن مزید و فرمانروایی پسرش دبیس aE‏ 
یاد چند رویداد ARA Aaa OAs‏ 


رویدادهای سال چهار صد و نهم هجری .. 
فرمانروایی ابن سهلان بر عراق 


غزوة یمین‌الدوله با هندیان و افغانیان ET nt‏ 
یاد چند رویداد ASE‏ 


رویدادهای سال چهارصد و دهم هجری .. 
رویدادهای سال چهار صد و یازدهم هجری. 
کشته شدن حاکم و سرکار آمدن پسرش ظاهر. 
چیرگی مشرّف‌الدوله بر عراق. SA‏ 
فرمانروایی ظاهر لاعزاز دین‌الله SR NAE‏ 
ناسازگاری ترک‌ها و کردها در همدان 
دستگیری ابوقاسم مغربی و این فهد .. 
جنگ قرواش و غریب بن مقن eat CASE‏ 
یاد چند رویداد .. 
رویدادهای سال چهارصد و دوازدهم هجری ...... 
خواندن خطبه به نام مشرّف الدوله در بغداد و 


شدن وزیر او ابوغالب .... ۵۵۶4 


رویدادهای سال چهارصد و سیزدهم هجری . . 
سازش میان سلطان‌الدوله و مشرّف‌الدوله....... 
کشته شدن وزير و فرمانده لشکر معرٌ به دست او......... و 
یاد چند رویداد .. 
رویدادهای سال چهارصد و چهاردهم هجری. PR‏ رهق رت 
چیرگی علاءالدوله بر همدان, .. 
گا شین پات یی یذ وا معوفالدوله ER‏ 


شورش در مکه .... 
گشودن دژی در هند . 
یاد چند رویداد . 
رویداد‌های سال چهارصد و پاتزدهم هچرگ .. ................. 2 
ناسازگاری میان مشرّف‌الدوله و ترک‌ها و برکناری مغربی وزیو. 


شورش کوفه و وزارت ابوقاسم مفربی در درگاه ابن مروان .. ۰ 
مرگ سلطان له و فرمانرواییفرزندش» کلیجار و کشتهشدن این فک 


بازگشت ابو فرارس به فارس و راندن او از آن جا.. CEES ert‏ 
برونشد زناتیان و پیروزی بر ایشان .. 


بازگشت حاجیان رشا رار تادر با یشان .. 
یاد چند رویداد . 
هی مان جرد دق میب 
گشایش شومنات.... ۰ 
درگذشت مشرف‌الدوله ا وان وله e‏ 
فرماتروایی نصرالدولة بن مروان بر شهر رها 
غرق شدن ناوگان دریایی در جزیره صقلیه 


یاد چند رویداد ............ 0[ و 
رویدادهای سال چهارصد وهفد هي هری 

جنگ سپاء علاءالدوله و مردم جوزقان 

جنگ قرواش با بتی‌اسد و خفاجه 


شورش در بغداد و آز ترکان و شهرآشوبان 
رفتن اثیر به موصل و جنگ میان بنی مُقیل... 


فهرست مندرجات بازده 


سوزانده شدن اتبار به دست خفاجه و فرمانبری انباریان از ایوکالیجار . APY asa.‏ 
سازش کتامه و زناته با معز بن بادیس در اقریقیه... 
مرگ حماد بن منصور و فرمانروایی پسرش قائد . 
یاد چند رو یداد . 

واا ما جارس وتنام ى ۱ ۰ ِ 
جک ما ول مد ماما زر حرش که اویش اور ۵۶۰۵ 
گردن فرازی مردم بطیحه بر ابوکالیجار .. 
سازش ابوکالیجار با عمویش فرمانروای کرمان e‏ 
خواندن خطبه به تام جلال‌الدوله دربغداد و رفتن او به این شهر .. 


مرگ ابوقاسم بن مفربی و ابی‌خطاب ... سا 
یاد چند رویداد OMER E e‏ 
روید ادهای سال چهارصد ونوزدهم هجری 
جنگ بدران با سپاه تصرالدوله ....... 
شورش ترک‌ها در بغداد بر جلال‌الدوله. 
ناسازگاری دیلمیان با ترکان بصره... 
چیرگی ابوکالي و 
مرگ قرمانروای کرمان و چیرگی ابکالیجار برآن جا . 
چیرگی منصور بن حسین بر جزیرة دبیسیه .. 
یاد چند رویداد .. E RS‏ 
رویدادهای سال چهار صد و پیستم هچرگ ...۰.۰ ونت 
فرمانروایی یمین‌الدوله بر ری و جبل. 
رفتار سالار ابراهیم بن مرزبان پس از بازگشت یمین‌الدوله از ری 
فرمانروایی ابوکالیجار بر شهر واسط و رفتن جلال‌الدوله به اهواز و تاراج 
هنجار دپیس پن مزید پس از شکست.. 


گردن رای زنته ی جنگ آن‌ها در اتر یه ا 


رفتار یمین‌الدوله و ف ش با مها .. 
رتد ما ل ری داه شیو ا مرها را کی نار ... DFTA‏ 
گزارش رفتار غُزها در آذربایجان و فروهلیدن آن سامان . BAKE ae‏ 


3 و‎ SO E EN SONE SE چیرگی عُزها بر همدان‎ 


دوازده تاریخ کامل 


رقتن مرها به دیار بکر . 
چیرگی غزها بر موصل. 


چیرگی قرواش فرمانروای موصل بر غزها . 
یاد چند رویداد .. 


روید ادهای سال چهار صدو بیست و یکم هجری RA‏ 
فرمانروایی سلطان مسعود بن سبکتکین بر همدان 
جنگ مسلمانان در هند SR‏ وه همه 


فرمانروایی بدران بن مقلد بر نصیبین 
فرماثروایی ابوشوک بر دقوقا... 
مرگ یا وله کم نی کی واف نارای مهن مت 
روی کار آمدن مسعود و برکتاری محمد . 
پاره‌ای از رفتارهای یمین‌الدوله.. ۲ 
بازگشت علءلدوله به اصفهان و شهرهای دیگر و رجا کار EE‏ 
جنگ سپاه جلال‌الدوله با ابوکالیجار. ا NS‏ اد 
جنگ قرواش با غریب ین مقن. ............ ی 
تاخت شهریار روم به شام و گریخت او . 
رویکرد ابوعلی بن ماکولا به بصره و کشته شدن او Stes‏ 
چیرگی سپاه جلال‌الدوله بر بصره و فرو ستاندن بصره از بصریان 
ستانده شدن خزر به دست فضلون کردی و فرجام کار او .. 
بیعت با ولیعهد 
یاد چند رویداد .. 
ناغى مان يارۇت ود وا جر 
فرمانروایی مسعود بن محمود بن سبکتکین بر یز و مُکران .................. ۵۶۵۷ 
چیرگی رومیان بر شهر رها .. 
چیرگی مسعود بن محمود بر کرمان 
مرگ قادر بالله و گزارشی از راء و فتار او و روی کار آمدن قائم بأمرالله . 
خلافت قائم پامرالله ی 


فهرست مندرجات پانزده 


چیرگی مودود بن مسعود و کشته شدن عمریش محمد به دست او 
ناسازگاری میان جلال‌الدوله و قرواش حکمران موصل. 
چیرگی ابوشوک بر دقوقا.... SpE e‏ 
جنگ سپاه مصر با روم .... e‏ 
ناسازگاری معز با بنی حمّاد. و 
آشتی ایوشوک با علاءالدوله.. 
پاد چند رویداد 
رویدادهای سال چهارصد و سی و سوم هچری..... 0[ 
مرگ علاءالدولة بن کاکویه... 
رای اراگ ین رجا و تا 
هنجار شهریاران روم.. 
تباهی هنجار دزبری در شام و جام کار او در شرا 
یاد چند رویداد .. ARRAN‏ 
رویدادهای سال چهار صد و سی و چهارم هجری. .. ETE‏ 
چیرگی طغرل بیک بر شهر خوارزم .. 
رفتن ابراهیم ينال سوی همدان و فرجام کار او 
رقتن طغرل بیک سوی ری و چیرگی بر سرزمین 
گسیل شدن سپاهیان طغرل بیک سوی کرمان.. 
تیرگی میان قائم بامرالله سرور خداگرایان و جلال‌الدوله... 
میانگیر شدن شهر زور و جز آن . 
گردن فرازی سکین در مصر 
یاد چند رویداد ania chee?‏ 
رویدادهای سال چهارصد وسی و پنجم هجری. . . 
بیرون راندن مسلمانان و مسیحیان بیگانه از قسطنطنیه . 
مرگ جلال‌الدوله و سرکار آمدن ابوکالیجار 
هنجار ابوفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین 


چیرگی مودود بر چند دژ هند........ ۳ 
ناسازگاریمیان سلطان ابوکالیجار و فرامرز بنعلاءالدول e‏ یقن 
گزارش‌هایی از ترکان فرارود RESO e‏ 


فهرست مندرجات هنده 


رویدادهای سال چهار صد و چهل و یکم هجری .. 2۷۹۵ 
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گزارش‌هایی از روم و قسطنطنیه .. 
فرمانبری معرٌ از قائم بامرالله در افریقیه. 
یاد چند رویداد ... 
رویدادهای مال چهارصدوسی وششم هجری 
کشتار اسماعیلیه در فرارود 
خطبه خواندن به ام سلطانابرالیجار و رفتن او بل 


یاد چند رویداد ..... 
رویدادهای سال چهار صد و سی و هفتم هجری. . . 
رسیدن ابراهیم ينال به همدان و سرزمین جبل. ANN A ERAS‏ 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال چهار صد و سی و هشتم هجری 
چیرگی مهلهل بر قرمیسین و دینوز ...۰.۰.۰۰ 
ری رند سیب وشو باریم یک د رجا بن این کار............ ۵۷۷۵ 
میانگیر شدن اصفهان به دست طغرل بیک. e‏ 
یاد چند رویداد . 
رادقا مان چما رسد ونی وم مبوخ ۰ 
سازش سلطان ابوکالیجار و سلطان طغرل پیک 1 
دستگیری سرخاب برادر ابوشوک. ا 
جگوتگی جک اه تزور گر دزم 
چیرگی سلطان ابوکالیجار بر بطیحه 
رخ نمودن اصفر و اسر شدن او 
یاد چند رویداد موی دم ره خر و مایا REDE‏ نود بو 
رویدادهای سال چهارصد و چهلم هجری 
رهسپار شدن سپاه یال از تیرانشاه و بازگشت مهلهل به شهر زور 
جنگ ابراهیم یال با رومیان ....... 
مرگ سلطان ابرکالیجار و روی کار آمدن پسرش سلطان رحیم ین 
میانگیر شدن شهر حلب از سوی سپاه مصر... 
ناسازگاری میان قرواش با کردهای خُمیدیه و هذبانیه . 


یاد چند رویداد 
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جنگ فریش با برادرش مقلّد .. OATA‏ 


جنک میان بساسیری و عقيل .......... مهم وم وه 
تیرگی میان سلطان طغرل بیک و برادرش ابراهیم یثال 
جنگ میان دبیس بن مزید و سپاه واسط 


مرگ مودود بن مسعود و سر کار آمدن عمویش عبد رشید. 
چیرگی بساسیری بر انبار 
درهم شکستن سلطان رحیم از سپاه قارس .. 
یاد چند رویداد : 
رویدادهای سال چهار صد و چهل ودوم هجری . . له 
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رویدادهای سال جهارصد و یکم هجری 
(۱۰۱۱ میلا‌ی) 


جنګ یمین الدوله با سرزمین غور و جز آن 


سرزمین غور در کنار غزنه بود. غوریان راه می‌زدند و رهگذران را می‌هراساندند. 
سرزمین آن‌ها د رکوه‌هایی دشواررو و تنگه‌هایی بسته بود که می‌توانستند بخوبی در 
آن پناه بگیرند و دشواري راه ایشان را ایمن می‌داشت. چون تباهکاری‌های آن‌ها 
فزونی یافت یمین‌الدوله محمود بن سبکتکین را گران آمد که همسایگانی چنین 
تبهکار داشته باشد. ایشان همچنان بر تبامی و کافري خود ببودند. یمین‌الدوله 
سپاهی گرد آوژد و سوی آن‌ها تاخت و التونتاش حاجب: فرمانروای هرات» و 
ارسلان جاذب. فرمانروای توس را که دو تن از بزرگ‌ترین سالاران او بودند به 
جلوداری این سپاه گماشت. این دو سالار با سپاه خود چندان رفتند تا به تنگه‌ای 
رسیدند مالامال از سرباز, پس جنگ را آغازیدند و هر دو سپاه شکیب ورزیدند. 
نالدوله از جریان کار آگاه شد و بشتاب به یاری سپاهش تاخت و راههای 
ایشان فروستائد و غوریان پراکنده شدند. یمین‌الدوله و سپاهیان در پی این تازش به 
بزرگ غوریان ابن سوری» روی آوردند و به شهر او که آهنگران نامیده می‌شد 
رسیدند. ده هزار رزمنده از شهر برون آمدند و مسلمانان تا نیمه روز با آذها پیکار 
گزاردند و آن‌ها را دلاورترین و نیرومندترین مردم در جنگ یافتند. یمین‌الدوله فرمان 
عقب‌نشینی داد. سپاه نیز چنین کرد. غوریان چون چنین دیدند گمان بردند که ایشان 
در هم شکسته‌اند و آن‌ها را چندان پی گرفتند که از شهرشان دور افتادند. در این 
هنگام مسلمانان بدیشان روی بیاوردند و بر آن‌ها تیغ آختند و خونشان بریختند یا 
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اسیرشان کردند. بزرگ و پیشوای آن‌هاء ابن سوری» نیز در میان اسیران بود. 
مسلمانان به آهتگران درآمدند و آن را فرو ستاندند و هر چه را بود به غنیمت گرفتند 
و همة دژهای ایشان گشودند. چون ابن سوری دید که مسلمانان چه کردند زهری را 
که با خود داشت خورد و مرد و زیان هر دو سرای کرد: «و این است همان زیان 
آشکاره. 

یمین الدوله در این سرزمین‌ها شعار اسلام به پا داشت و کس در میان ایشان نهاد 
تا آیین اسلام بدان‌ها آموخت و بازگشت. او آن گاه روی سوی گروهی دیگر از کفار 
برد. دشتِ شن از پیش‌رفتِ ار جلو گرفت و تشنگی کشنده‌ای چنان گریبان سپاه او 
فشرد که نزدیک بود جان سپارند» لیک خدای بزرگ بر ایشان مهر آوژد و بارانی بر 
آن‌ها بارائد که سیراب شدند و پیمودن شن‌زار بر ایشان آسان شد. یمین‌الدوله به 
کفار رسید که گرومی کلان بودند و ششصد پیل با خود همراه داشتند. یمین‌الدوله با 
آن‌ها نبردی سخت بیازمود و همگی پایمردی کردند و در فرجام ایزدء مسلمانان را 
یاری رسائد و کفار در هم شکستند و غنيمت‌ها به چنگ مسلمانان افتاد و بی‌گزند و 
پیروز راه بازگشت پیمودند. 


جنگ ايلک خان با برادرش 


در این سال ایلک‌خان همراه سپاهی آهنگ نبرد با برادرش» طغان‌خان» کرد. 
چون به یود رسید برفی بارید که آن‌ها را از پیمودن راه بازداشت و او به سمرفند 
بازگشت. 
یز؛ او از این کار آن بود که برادرش پیغامی به یمین‌الدوله فرستاده بود و با 
پوزش» خود را از آهنگ برادرش در ستاندن خراسان کنارکشیده بود. او به 


یمین الدوله این پیغام فرستاده بود: من به این کار او راضی نبودم. وی این گناه را تنها 
بر دوش برادرش افکنده بود و از او کناره گرفته بود. چون ایلک‌خان از این ماجرا آگاه 
شد بدش آمد و همین او را واداشت تا آهنگ برادر کند. 
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خواندن خطبه برای علویان مصر 
د رکوفه و موصل 


فرع سال قرواش بن میم امیر بنی‌عقیل» بنام الحاکم امراف علوی» 
خداوندگار مصر» در سراسر قلمرو خود» موصل» انار مدائن» کوفه و جز آن خطبه 
خواند. آغاز این خطبه در موصل چنین بود: سپاس مر خدایی را که پوششهای 
عصبیت به روشنايي او پاک شد و به توانايي او پایه‌های بت‌پرستی فرو ريخت و 
خورشید حق را از میان تازیان به پرتو خویش جلوه گر ساخت. 

خحلیفه القادر بالله» قاضی ابوبکر بن باقلانی را نزد بهاءالدوله فرستاد و او را از این 
پیش آمد آگاهائد. علویان و عبّاسیان از کوفه به بغداد جا به جا شدند. بهاءالد وله 
قاضی ابوبکر را تواخت و به عمید لشکر فرمان نوشت که به جنگ با قرواش» روان 
شود و صد هزار دینار برای هزينة سپاه بدو سپرد و قاضی ابوبکر را خلعت پوشاند و 
قضاء عُمان و سواحل را زیر فرمان او نهاد. عمید لشکر به جنگ قرواش رنت و 
قرواش از او پوزش خواست و خطبه برای علویان را رها کرد و باز به نام القادر بالله 
خطبه خوائد. 


جنګ بنیتَزیّد و بنیذیَْس 


ابوغنایم محمّد بن مید در جزیرة بنی دبس در سرزمین خوزستان ماندگار بود» 
زیرا با ایشان به سبب زن گرفتن از آنها حویشی داشت. پس او یکی از بزرگان ایشان 
بکشت و به برادرش ابوحسن علی بن مید پیوست. بنیدْبیُس او را پی گرفتند. 
لیک بدو دست نیافتند. سندالدوله ابوحسن بن مزید با دو هزار سوار سوی 
بنی دّیس روان شد و از عمید لشکر باری جست و او با سی دیلمی سوار برکشتی 
به یاری او شتافت. ابن مزید سوی بنی‌دبیس تاخت و با انها روبارو شد و به پیکار 
پرداختند و ابوغنایم در هنگامة پیکار کشته شد و ابوحسن بن مزید در هم شکست 
وگزارش شکست او به عمید لشک رکه بدان سو روان بود رسید. پس راه بازگشت در 
پیش گرفت. 
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مرک عمید لشکر 
و فرمانروایی فخرالملک بر عراق 


در این سال عمید لشکر ابوعلی بن استاد هرمز در بغداد درگذشت. او هشت 
سال و چهار ماه و هفده روز فرمان راند و چهل و نه سال از زندگیش می‌گذشت. 
شستن و خاکسپاری او را شریف رضی بر دوش گرفت و در گورستان قریش به 
خاکش سپرد و رضی و دیگران در مرگ او سوگ سرودند. 

پدر او» ابوجعفر استاد هرمن از حاجبان عضدالدوله بود و عضدالدوله؛ عمید 
لشکر را به خدمت پسر خود» صمصا‌الد وله گمارده بود. و چون صمصام‌الدوله 
کشته شد به خدمت بهاء‌الدوله درآمد. چون خرابکاران بر بغداد چیره گشتند و 
عیاران رخ نمودند و رشتۀ کارها گسست بهاء‌الدوله او را برای سامان‌دهی بغداد 
سوی آن سامان فرستاد و او کارها به گرداد و تبهکاران را سر کوبید و جانشان 
ستانید. چون عمید لشکر دیده بر هم نهاد بهاءالدوله» فخرالملک ابوغالب را در 
عراق بر جای او نشائد. فخرالملک سوی بغداد فراز شد و دبیران و سالاران و بزرگان 
شهر به پیشواز او آمدند و شهر را برای او آراستند و فخرالملک در ذی‌حجّه | 
جولای به بغداد رسید و مهیار و دیگر سخنسرایان او را ستودند. 

از نیک‌رفتاری‌های عمید لشکر آن بود که روزی دارایی بسیار نزد او آوردند که 
یکی از بازارگانان مصری که مرده بود» به جای نهاده بود. بدو گفتند: مرده را وارث 
نیست. عمید لشکرگفت: آنچه از آنٍ سلطان نیست به گنجخانة او نرود. دارایی» رها 
باید تا وارئی آید. وزان پس برادر مرده از مصر نامه‌ای آورد که سزاوارٍ ستاندن ماندۀ 
برادر خویش است. او به درگاه عمید لشکر رفت تا نامه را بدو رسائد. او را دید که در 
ایوان سرای خویش نماز می‌گزازد» لیک وی را حاجب پنداشت و نامه بدو سپرد و 
عمید لشکر خواست او برآوژد. چون بازرگان بدانست آن که نامه را از او گرفت 
همان عمید لشکر بود بر خود لرزید. او این رویداد به دیگران بازگفت و همه او را 
ستودند و چون برادر بازرگان به مصر رسید برای عمید لشکر به درگاه یزدان نیایش 
گزاژد و مردم مصر نیز بانگ نیایش و ستایش برایش سر دادند و او از شنیدن این 
گزارش شاد شد. 
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یاد چند رویداه 


در این سال گرانی و کم‌توشگی در همه شهرهای خراسان بالا گرفت چنان که 
مردم» یکدگر می خوردند. گاهی مردی چندان بانگ نان نان برمی آوژد که می‌مرد. و 
نستند مردگان خویش به خاک سپرند. 


زان پس چنان وبایی آمد که مردم نمی 

در همین سال ابوفتح محمّد بن عناز در حلوان درگذشت. او بیست سال فرمان 
رائد و پس از او پسرش ابوشوک به جای پدر نشست و از بغداد سپاهی برای پیکار با 
ارگسیل شد. ایوشوک با آن‌ها روبارو شد و جنگی جانگیرگزاژد و در فرجام سوی 
حلوان گریخت و در آن جا ماندگار شد تا پیوندش با ابوغالب وزیر هنگام آمدن او به 
عراق سامان یافت. 

هم در اين سال ابوعبداش محمد بن مقن بن مقلّد بن جعفر بن عمرو بن مهيا 
عقیلی درگذشت. تبار مسیّب و تبار مقن در مقلّد به هم می‌رسیدند. به هنگام مرگ 
صد و ده سال از زندگی محمد بن مقن می‌گذشت. او بسیار رُفتی می‌کرد و در هنگام 
گرفتن حجرالاسود همراه ترمطیان بود. 

نیز در این سال امیر ابونصر احمد بن ابی حارث محمد بن فریغون» فرمانروای 
جوزجان» دیده بر هم نهاد. او شوهر خواهر یمین‌الدوله بود. او و پدرش 
دانشی‌مردان را دوست می‌داشتند و بدیشان نیکی می‌کردند. 

در این سال ستاره‌ای فرو افتاد چنان بزرگ که مانندش را ندیده بودند. 

در همین سال آب دجله بیست و یک ذرع فراز آمد و بسیاری از بغدادیان و 
عراقیان غرقابه شدند و نهرها سرریز شدند. و در این سال کسی از عراق به خانۀ 
خدا نرفت. 

هم در این سال ابراهیم بن محمد بن عبید ابرمسعود دمشقي حافظ این خاکدان 
را فرو هلید. او در جستجوی حدیث» بسیار سفر کرد و به صحیح بخاری و مسلم 
نگاه بسیار داشت. خلف بن محمد بن علی بن حمدون ابو محمد واسطی که مردی 
فرزانه بود و بر دو صحیحین حاشیه نگاشته بود؛ نیز در همین سال دیده بر هم نهاد 


رویدادهای سال جهارصد و دوم هجری 
(۱۰۱۲ میلادی) 


چیرگی یمین الدوله بر فصدار 


در این سال یمین الدوله بر فصدار چیره شد و آن را فرو ستاد. 

این از آن روی بود که فرمانروای این سرزمین با یمین‌الدوله سازش کرده بود 
تبولی بدو واگذازد, لیک از آن پس از بهر فریفته شدن به استواري شهر و تدگه‌های 
بسیار راه آن و پشتیبانی ايلک خان» پیمان خود شکست. یمین‌الدوله می خواست 
سوی او تازد لیک او در سرزمین آنل خان پناه گرفت. پس چون پیوند فرمانروای 
فٌصدار و ایلک‌خان به تباهی گرایید یمین‌الدوله. سخت آهنگ او کرد و سپاه 
بیاراست و چنین وانمود که راه هرات در پیش دارد. یمین‌الدوله در جمادی‌الاولی / 
نوامبر از غزنه روان شد و چون به دو راهه رسید سوی فُصدار تاخت و پیش از 
رسیدن گزارش او به فرمانروای فٌصدار تنگه‌ها و کوهستان‌ها را درنوردید و فرمانروا 
هنگامی به خود آمد که سپاه یمین الدوله شبانه او را در برگرفته بود. او از یمین الدوله 
زنهار حواست و یمین الدوله بدو زنهار داد و دارایی راکه گرد آورده بود از او ستائد و 
او را بر قلمروش بداشت و بازگشت. 


گرفتار شدن صالح بن مرداس و فروستانده 
شدن حلب به دست او و س ٍکار آمدن فرزندانش 


دراین سال میان ابونصر بن لول فرمانررای حلب» و صالح بن مرداس پیکاری 
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رخ داد. ابن لژلژ از وابستگان سعدالدولة بن سیف الدولة بن حمدا بود. ابن لژلژ بر 
فرزند سعدالدوله چیره شد و شهر از او ستائد و به نام حاکم» خداوندگار مص 
خطبه خواند و حاکم لقب مرتضی‌الدوله بدو داد. 

وزان پس پیوند ابن لولژ با حاکم به تیرگی گرایید و ابن مرداس و بنی‌کلاب بدو آز 
ررزیدند. آن‌ها پیوسته از او پاداش و ارمغان درمی خواستند. در این سال همه آن‌ها با 
پانصد سوارگرد آمدند و به حلب اندر شدند. ابن لول فرمود تا دروازه‌ها را ببندند و 
ایشان را دستگیر کنند. صد و بیست تن از آن‌ها د تگیر شدند که یکی نیز صالح بن 
مرداس بود. او ایشان را زندانی کرد و دویست تن از مردانٍ آن‌ها نیز کشته شد و ابن 
لؤلؤ دیگر کسان را که از اندیشه نمی‌گذرائد رهائد. 


صالح بن مرداس با دختر عموی خود نامیده به جابن که دختری دلربا بود پیوند 


زناشویی داشت. از این زن نزد ابن لول سخن به میان آمد و او نزد برادران آن زن. که 
در زندان او بودند رفت و او را از برادرانش خواستگاری کرد. برادرانش گفتند که 


خواهرشان همسر صالح است. لیک ابن لؤلؤ نپذیرفت. ابن لول برادران آن زن را 
رماند و صالح در زندان بمائد. صالح از دیوار زندان فراز شد و خود را از بالای دژ بر 
تبه‌ای افکند تا در سیلگاه آن جا خود نهان کند. 

گزارش گریز صالح پیچید و ابن للز سربازانی در پي او فرستاد. سربازان بی‌آن که 
به صالح دست یابند بازگشتند. چون پی‌گردان از دنباله گیری او دلسرد شدند صالح 
با زنجیرو آجر آهنی که بر پایش بسته بودند همچنان برفت تا به روستایی رسید که 
باسریه نامیده می‌شد. او در آن جا شماری از تازیان را بدید که او را شناختند و نزد 
خانواده‌اش در مرج دابق بردندش. صالح دو هزار سپاه گرد آوژد و آهنگ حلب کرد 
و سی و دو روزاین شهر را در میان گرفت. ابن لژلژ به جنگ با او برون شد و صالح 
سپاه او در هم شکست و ابن لول اسیر شد و او را با همان زنجیر و آجر آهنی که 
صالح را به بند کشیده بود به بند کشیدند. ابن لول برادری داشت که با یاری او رهید 
و شهر حلب پاس داشته شد. 

ابن لولژ پولی به صالح پرداخت تا دست از او بدارد و چون آرامش سایه افکند 
صالح گروگان‌های ابن لژ ستاند و دست از سر او بداشت. مادر صالح بدو گذ 
خدای آنچه را اميد ان را نداشتی به تو داد. چنانچه خواهی بر دشمن خود منت 
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نهی گروگان‌های او برهان که این به سود است. زیرا اگر او بر آن باشد که به تو نیرنگ 
بازد این گروگان‌ها او را از نیرنگبازی باز نخواهد داشت. بدین سان صالح گروگان‌ها 
را رهائد. چون گروگان‌ها به شهر اندر شدند ابن لژلژ بیش از آنچه قرار بود برای 
صالح فرستاد. زیرا او پیمان بسته بود دویست هزار دینار و صد جامه برای صالح 
بفرستد و همه اسیران بنی‌کلاب را برهائد. چون کار فرجام یافت و صالح برفت ابن 
لول بر آن شد تا غلام خود راکه فتح نامیده می‌شد و پاسدار آن دژ بود دستگی رکند؛ 
زیرا به او بدگمان بود که در شکست وی در برایر صالح با وی همدست بوده است» 


و این گمان او نادرست بود. ابن لزلژ این سخن را به آگاهی غلام خود که سرور نامیده 
می‌شد رساد و بدو گفت که بر آن است تا وی را به جای فتح بگمازد. سرور این 
ماجرا را به یکی از دوستانش به نام ابن غانم باز گفت. چگونگی بازگفتن این سخن 
به ابن غانم چنین بود که روزی ابن غانم که از توانگري خویش از ابن لول 
می‌هراسید -نزد سرور آمد و از هراس خود نزد سرور سخن به میان آوژد. سرور به او 
گفت: بزودی آسوده خاطر خواهی گشت. ابن غانم چند و چون ازاو جوبا شد. لیک 
سرور هیچ نگفت. ابن غانم چندان چرب‌زبانی کرد که سرانجام سرور ماجرا بدو 

میا بن غانم و فتح پیوند دوستی بود. پس ابن غانم با هنجاری ناشناس از دژ 
فراز شد و فتح را از این گزارش آگاهائد و به او سفارش کرد به حاکم» خداوندگار 
مص نامه‌ای نگارد. ابن لول برادرش» ابوجیش» را فرمود تا به بهانة بازدید گنجخانه 
از دژ فراز شود و چون به دژ رسید فتح را دستگیر کند. ابوجیش به فتح پیغام فرستاد 
که می خواهد گنجخانه را بازدید کند و او را فرمود تا دروازه را بگشاید. فتح گفت: 
امروز دارو نوشیده‌ام» پس کار خود به فردا پس اندازید که من امروز در گشودن 
دروازه‌ها جز خود کسی را آستوان نمی دانم و به فرستاد؛ ابوجیش گفت: هنگام 
بازگشت نزد ابوجیش او را از این خواست بازگردان. چون ابن لؤلؤ این بدانست 
مادرش را نزد فتح فرستاد تا چگونگی کار بداند. چون مادر ابن لژ نزد فتح رفت 
فتح او را گرامی داشت و فرمانبری خویش از او آشکار کرد. چون مادر این لؤلؤ نزد 
وی بازگشت از پسرش خواست کینه توزی فتح کنار نهد او نیز چنین کرد پس پیکی 
نزد فتح فرستاد و گوهری را از او خواست که در دژ بود. فتح» سخن به این سو و ان 
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سوکشائد و گوهری نفرستاد. ابن لژ با ناخشنودی خاموشی گزید» زیرا می‌دانست 
که کین کشی برای پاسداری دژ سودی ندارد. مادر ابن لول بدو سفارش کرد که 
خویش را بیمار بنماید و از زور بیماری بنالد و از فتح بخواهد نزد او آید تا او را به 
جانشینی خویش گمازد و چون نزد او آید وی را گرفتار سازد. او نیز پذیرفت. لیک 
فتح فرود نیامد و پوزش خواست و به حکم نامه‌ای نگاشت و گوش به گفتار او 
گذاشت و خطبه به نام او خحواد وبر خواجۀ خویش گردن افراشت و صیداء بیروت 
و همة دارایی‌های حلب از او دریافت و ابن لول از حلب به انطا کیه که رومیان در آن 
بودند» گریخت و نزد ايشان ماندگار شد. 

صالح بن مرداس در اين کار با قتح سازش کرد و چون از حلب بازگشت مادر و 
زنان ابن لؤلؤ همراه او بودند. فتح» آن‌ها را در نیج نهاد و حلب را به نمایندگان 
حاکم سپرد. حلب همچنان در میان نمایندگان حاکم از این دست به آن دست 
می‌شد تا سرانجام به دست مردی حمدانی رسید که عزیزالملک خوانده می‌شد. 
حاکم او را پیشی داد و نواخت و به فرمانروايي حلب گماشت. چون حاکم کشته شد 
و ظاهر بر سر کار آمد عزیز بر او گردن فرازید و ست‌الملک» خواهر حاکم. 
خوانگستری بر عزی زگماژد تا خون او بریزد و او عزیز را خون ریخت. 

مصریان در شام نماینده‌ای داشتند که انوشتکین بربری خوانده می‌شد و دمشق» 
رمله» عسقلان و جای‌های دیگری را زیر فرمان داشت. حسان» فرمانروای بنی‌طی: 
و صالح بن مرداس» فرمانروای بنی‌کلاب؛ و سنان بن علیان با یکدگر هم‌سوگند و 
هم‌سخن شدند که از حلب تا عانه زیر فرمان صالح» و از رمله تا مصر زیر فرمان 
حشان» و دمشق زیر فرمان سنان باشد. حشان به رمله, که زیر فرمان انوشتکین بود. 
لشک ر کشید و انوشتکین از آن جا به عسقلان گریخت و حسان بر رمله چیره شد و آن 
را چپاول کرد و باشندگانش را بکشت و این به سال ۱۰۱۹/۴۱۰ م و به روزگار ظاهر 
لاعزاز دین‌الله» خليفة مصر بود. 

صالح نیز سوی حلب تاخت که زیر فرمان این عبان بود و از سوی مصریان بر آن 
جا فرمان می‌رائد و در دژ آن خدمتگزاری موصوف نام بود. مردم حلب این شهر را 
از بهر نیکرکاری‌های صالح و بدرفتاری‌های مصریان بدو سپردند. ابن ثعبان به دژ 
فراز شد و صالح» دژ را میانگیر کرد. در این هنگام آب دز به پایان رسید و دیگر آبی 
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برای آشامیدن نمائد. پس سربازان دژرا به صالح دادند و این به سال ۲۱۴ / ۱۰۲۳ 
م بود. صالح از بعلبک تا عانه را زیر فرمان گرفت و شش سال در حلب ماندگار شد. 

چون سال ۴۲۰ / ۱۰۲۹ م رسید ظاهر خداوندگار مصر سپاهی بیاراست و 
برای جنگ با صالح و حسان سوی شام گسیل داشت. فرمانده این سپاه انوشتکین 
بربری بود. صالح و حتّان برای پیکار با او همداستان شدند. دو سپاه در آقحوانۀ 
اردن» نزدیک طبریه به هم پیچیدند. صالح و جوان‌ترین فرزند او در این پیکار جان 
باختند و سر این هر دو به مصر فرستاده شد» لیک فرزند دیگر اوء ابوکامل نصر بن 
صالح, رهید و راه حلب درنوردید و بر آن چیرگی یابید. او لقب شبل‌الدوله داشت. 

چون رومیان انطا کیه از این رویداد آگاه شدند با سپاهی بس گران سوی حلب 
تاختند. حلبیان از شهر برون شدند و با ایشان نبرد آزمودند و در همشان شکستند و 
دارایی‌هاشان به تاراج بردند و رومیان به انطاکیه بازگشتند و شبل‌الدوله تا سال ۴۲۹ 
/ ۳۷ م همچنان حلب را زیر فرمان داشت. دزبری [بربری] سپاه مصر را بدان سو 
گسیل داشت. خداوندگار مصر در این هنگام مستنصر بالله بود. او با سپاه مصر در 
حماة روبارو گشت و در شعبان / می این سال کشته شد و دزبری در رمضان ۴۲۹ / 
جون ۱۰۳۸ م حلب و همة شام را زیر فرمان گرفت و کار او فرهت یافت و 
دارایی اش فزونی گرفت و سپاهیان ترک را نزد خود خوائد. به مصریان گزارش رسید 
که او آهنگ گردن‌فرازی دارد» پس به دمشقیان فرمان دادند تا از فرمان او سر پیچند. 


آن‌ها نیز چنین کردند. دزبری در ریم ال خر ۴۳۳ / نوامبر ۱۱۴۱ م از دمشق به حلب 
روی‌گردان شد و یک ماه دیرتر کالبد تھی کرد. 

ابوعلوان ثمال بن صالح بن مرداس با لقب معژّالدوله در رحبه ماندگار بود. او 
چون گزارش مرگ دزبری شنید سوی حلب تازید و حلب را که مردم آن را بدو سپردند 
زیر فرمان گرفت و زن و یاران دزبری را یازده ماه در دژ حلب میانگیر کرد و سرانجام 
در صفر ۴۳۴ / سپتامبر ۱۰۴۲ م آن را فرو ستائد و تا سال ۴۴۰ / ۱۰۴۸ م در آن جا 
بمائد. مصریان ابوعبدالله بن ناصرالدولة بن حمدان را به پیکار او فرستادند. مردم 
حلب به نبرد با او برون شدند و او آن‌ها را در هم شکست و شماری از ایشان را در 
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کنار دروازه» گلوگیر کرد. او آن گاه از حلب برفت و به مصر بازگشت. در را تندابه ' 
بسیاری از چارپایان و کالاهای ایشان را برد. مصریان غلامی را که رفق نامیده 
می‌شد به جنگ با معّالدوله گسیل داشتند. معرّالدوله با مردم حلب به پیکار با او 
برون شدند و با وی ستیزیدند و مصریان در هم شکستند و رفق» اسیر شد و در ميان 
حلبیان بمرد. رفق در ربیمالاوّل ۱ /اوگست ۱۰۴۹ م اسیر شد. 

و زان پس معرّالدوله ارمغان‌هایی برای مصریان فرستاد و کار خود با آن‌ها سامان 
داد و حلب را بدیشان واگذارد و مصریان ابوعلی حسن بن علی بن ملهم را به این 
سرزمین فرستادند و او را لقب مکین‌الدوله دادند. او در ذی‌قعده ۴۳۹ / دسامبر 
۷ م حلب را از ثمال بستائد و ثمال در ذی‌حجّه / ژانویه سوی مصر روان شد و 
برادرش ایوذژابه عطية بن صالح رو به راه رحبه نهاد و ابن ملهم در حلب ماندگار 
شد. در این هنگام شماری از سیاهان حلب و جوانان این شهر به جنگ با یکدگر 
برخاستند. 

ابن ملهم آگاه شد که شماری از مردم حلب با محمود بن شبل‌الدوله نصر بن 
صالح نامه‌نگاری می‌کنند و او را سوی خود می خوانند تا شهر بدو بسپرند. این ملهم 
چندی از ایشان را دستگیر کرد که یکی از آن‌ها نیز کامل بن نباته بود. ابن نباته 
هراسید و نشست و گریه آغازید و به هر که از گرية او می‌پرسید می‌گفت: یاران 
دستگیر شد ما کشته شده‌اند و من بر مانده‌ها مراسانم. باشندگان شهر همداستان 
شدند و پی کار استوارگرفتند و با محمود نامه‌نگاری کردند. دوری محمود از آن‌ها 
یک روز راه بود. آن‌ها اور نزد خود خراندند و ابن ملهم را میانگیرکردند. محمود از 
راه رسید و همراه شارمندان او را در جمادی‌الاخره ۴۵۲ / جولای ۱۰۶۰ م میانگیر 
کرد. 

این گزارش‌ها به مصر رسید و آن‌ها ناصرالد وله ابوعلی بن ناصرالدولة بن حمدان 
را همراه سپاهی» سی و دو روز پس از درونشد محمود به حلب بدان سو روان 
کردند. همین که ناصرالدوله به حلب تزدیک شد محمود از حلب به دشت گریخت 
و جوانان همه رخ نهان کردند. عطية بن صالح نیز در نزديکي شهر رخت افکنده بود 


۱. تندابه: سیل. 
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و از این رفتار برادرزاده‌اش» محموت ناخشنود بود. ابن ملهم صد و پنجاه تن از 
جوانان را دستگیر کرد و میانة شهر را به تاراج برد و دارایی‌های مردم ستائد. 
ناصرالدوله و یارانش نتوانستند به شهر اندر شوند و به یغماگری پردازند. پس 
محمود را پی گرفتند و در رجب / ژانویه در عَیدق به یکدیگر رسیدند و نبرد 
آغازلبدند. باران ناصرالدوله در هم شکستند. ناصرالدوله خود پایمردی ورزید و 


زخمدیده او را اسیر کردند و نزد محمود آوردند. محمود او را با خود به حلب برد و 
بر آن جا چیرگی یافت و در شعبان ۴۵۲ /اوگست ۱۰۶۰ م دژ آن جا را فرو ستالد و 
ناصرالدوله را رهائد. ناصرالدوله همراه ابن ملهم به مصر رفت. مصریان معژّالدوله 
ثمال بن صالح را بر برادرزاده‌اش گسیلیدند و او برادرزاد؛ خود را در ذی‌حجّه | 
جون همین سال شهربندان کرد و محمود از دايي خود, منیع بن شبیب بن وثاب 
نمیری. فرمانروای حران» یاری جست و منیع به یاری او شتافت. چون گزارش 
رسیدن منیع به ثمال رسید در محرّم ۳۵۳ / ژانویه ۱۰۶۱ م از حلب به دشت 
گریخت و منبع به حران بازگشت و ثمال به حلب بازآمد و برادرزاده‌اش محمود به 
جنگ او برون شد و پیکار در گرفت و محمود جنگی جانانه گزاژد. لیک در پایان در 
هم شکست و سوی دایی‌های خود بنی‌نمیر» به خُران رفت و مال در ربیعالاول 
۳ | مارج ۱۰۶۱ م حلب را فرو ستائد و برای جنگ با رومیان برون شد و با آنها 
پیکا رگزاژد: لیک در ذی‌قعده ۴۵۴ / نوامیر ۱۰۶۲ م بمرد. ثمال مردی بخشنده و 
شکیبا بود و پیش از مرگش حلب را به برادرش عطیة بن صالح واگذارد و او نیز این 
شهر زیر فرمان گرفت. 

گروهی از ترکمان‌ها با خان‌زاد: ترکمانی در حلب فرود آمدند و عطیه با آذها 
نیرو یافت. همراهان عطیه او را به کشتن ترکمان‌ها برانگیختند و او به شارمندان 
دستور داد و شماری از ترکمان‌ها را خون ریختند و مانده‌ها رهیدند و سوی محمود 
به حران روان شدند و با او همداستان شدند تا حلب را میانگیر کنند. پس آن را 
میانگیر کردند و در رمضان ۴۵۴ / سپتامبر ۱۰۶۲ م بر حلب چیره گشتند. 

عموی عطیه آهنگ رقه کرد و آن را زیر فرمان درآوژد و همچنان در آن جا بود تا 
شرف‌الدوله مسلم بن قریش به سال ۲۶۳ / ۱۰۷۰ م آن را از او ستائد و عطیه په 
سرزمین روم رفت و در سال ۴۶۵ / ۱۰۷۲ م در قسطنطنیه درگذشت, 
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محمود ترکمنان را با فرمانده‌شان» خاذزاده» به ارتاح فرستاد و آن جا را 
شهربندان کرد و در سال ۴۶۰ / ۱۰۶۷ م آن را از رومیان ستائد. محمود از آن جا 
سوی طرابلس روان شد و آن جا را نیز میانگیر کرد و از باشندگان آن پولی گرفت و 
بازگشت. محمود. خان‌زاده را با نامه‌ای نزد سلعلان الب ارسلان فرستاد و خود در 
ذی‌حجه ۴۶۰ / اکتبر ۱۰۶۸ م در حلب درگذشت و پسرش» مشیب» را پس خود 
جانشین گردائد. لیک یارانش از آن جا که مشیب خردسال بود وصیت او به جای 
نیاوردند و شهر را به فرزند بزرگتر او نصس سپردند. نیای مادری او ملک عزیز بن 
ملک جلال‌الدولة بن بویه بود که هنگام درونشد به مصر پس از آن که طغرل بیک 
عراق را فرو ستاند او را به زنی گرفت. 

تصر هماره یی می‌گساژد و می‌زدگی او را واداشت تا بر ترکمنانی که پدرش را به 
حکومت رسانده بودند گردن فرازد. روز عید فطر بود و هم ترکمنان در شهر بودند؛ 
پس به دیدار نصر آمدند و در برابر او زمین ادب بوسه زدند. نصر بد یشان دشنام داد 
و خواست آذ‌ها را بکشد که یکی از آن‌ها تیری سوی او جهالد و او را به آن جهان 
رائد. و برادرٍ پیشگفتة او به فرمانروایی رسید. این همان برادری بود که پدرش در 
حلب او را جانشین خود شناسانده بود. مشیب چون بر دژ فراز شد احمد شاه 
سرکرد؛ ترکمانان, را فرا خوائد و بدو خلعت داد و وی را نواخت و تا سال ۴۷۲ / 
۹ م بر حلب فرمان رائد. تتس بن الب ارسلان آهنگ او کرد و حلب را چهار ماه 
و نیم شهربندان کرد و زان پس از آن روی تافت. شرف الدوله با مشیب نبرد آزمود و 
حلب از او ستائد که به خواست خدا چند و چون آن گفته خواهد آمد -. این بود 
تمامی گزارش‌های بنی‌مرداس و آن‌ها را پیاپی آوردم تا اگر پراکنده شد چیزی ناگفته 
نمانده باشد. 


کشته شدن گروهی از خفاجه 
چون فتح‌الملک فخرالدوله دیر عاقول را گشود سلطان, علوان و رجب فرزندان 


ثمال خفاجی. همراه بزرگان عشایر خویش نزد او رفتند و پایندان شدند تا مشروب 
ساعتن زمین‌های کشاورزی از آب فرات را پاس دارند و بنی‌عُقّیل را از آذ جا 
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برانند. آن‌ها همراه فخرالدوله به بغداد رفتند و فخرالدوله آن‌ها را بزرگ داشت و 
بدیشان خلعت داد و فرمانشان داد تا همراه ذوالسعادتین حسن بن منصور به انبار 
روند. آن‌ها راهی شدند و همین که به حومة انبار رسیدند تباهی به پا کردند. 
ذوالسعادتین گروهی از آن‌ها را دستگیر کرد وانگاه آزادشان ساخت و ایشان را 
سوگند داد تا سر به فرمان فرود آرند و از آزار دیگران دست بدارند. دبیری مسیحی 
از مردم دقوقا به سلطان بن ثمال اشارت کرد ذوسعادتین را دستگیر کند بدین ترتیب 
که چنین وانماید که بنی عقیل پرایشان تاختند و چون سپاه ذوسعادتین برای پدافند 
برون شد و او تنها ماند دستگیرش کند. این گزارش به ذوسعادتین رسید. 

و زان پس سلطان به ذوسعادتین پیغام فرستاد که بنی عقيل به انبار نزدیک 
شده‌اند و از او خواست سپاهیان برایش روانه کند. ذوسعادتین گفت: خود. سپاه را 
می‌آورم: و چندان دیرکاری کرد که هنگام رفتن سپری شد و آنچه سلطان بافته بود از 
هم گسست. در پي آن سلطان به ذوسعادتین پیغام فرستاد که گروهی از بنی عقیل را 
گرفته است. ذوسعاد تین خوراک بسیار فراهم دید و سلطان و دبیر مسیحی وگروهی 
از بزرگان خفاجه را به خوراک خوائد و یاران خود را فرمود تا زیادی از ایشان را خون 
بريزند و سلطان» دبیر مسیحی و شماری از همپالکی‌های او را گرفت و سرای‌ها و 
کالامایشان تاراج شد و سلطان و همرامان او را در بغداد به زندان افکئد تا آن که 
ابوحسن بن مَرْید میانجیگری کرد و برای آزادی زندانیان پولی پرداخت. ابن نباته و 
جز او این رویداد را آورده‌اند. 


تباه کردن تبار علویان مصر 


در این سال در بغداد صورت مجلسی در قدح نسب خلفای علوی مصر نوشته 
شد. نویسندگان این صورت مجلس [کسانی که بر آن صحه گذاشتند] اینان بودند: 
سیّد مرتضی و برادرش سیّد رضی» ابن بطحاوی علوی, ابن ازرق موسوی» زکی 
ابویعلی عمر بن محمّد. و از فاضیان و علماء ابن اکفانی ابن خرزی ابوعبّاس 
ابیوردی ابوحامد اسفرایینی کشفلی» قدوری» صیمری, ابوعبدالله بن بیضاوی» 
ابوفضل نسوی, ابوعبدالله بن نعمان فقیه شیعی و گروهی دیگر. پیش تر گفته‌ايم که 
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از برپایی این حکومت به سال ۹۰۸/۶ در تبار آن‌ها ناسازواری بوده است. 


گرفتار شدن حاجیان به دست بنی خفاجه 


در این سال خفاجه به واقصه رفتند و آب چاه برمکی و ریان را خشکاندند و در 
ریختند و چون حاجیان از مکه به عقبه رسیدند خفاجه بر ایشان برون 


شدند و از آب بازشان داشتند و با آن‌ها که پدافندی نداشتند سر جنگ گذاشتند و 
بسیاری را کشتند و دارایی‌هاشان به یغما بردند و جز اندکی از حاجیان نرهيدند. این 
گزارش به فخرالملک وزیر در بغداد رسید و او سپاه در پي ايشان فرستاد و به 
ابرحسن علی بن مید نامه‌ای نوشت و او را فرمود تا این تازيان را پی گیرد و کین 
حاجیان از ایشان کشد. ابوحسن در پی آن‌ها تاخت و بدیشان رسید و به کارشان 
پیچید و شماری از ایشان را بکشت و گروه بسیاری را اسیر کرد و آنچه از دارایی 
حاجیان که به دست ایشان بود ستائد. ماند؛ُ این دارایی‌ها را تازیان گرفته و پراکنده 
شده بودند. او اسیران و کالاهای بازپس گرفته را نزد وزیر فرستاد و جایگاه او نزد 
فخرالملک والایی یافت. 


یاد چند رویداد 


در ربیع‌الاوّل / اکتبر این سال ایوحسن بن لبان فرضی و عشمان بن عیسی 
ابوعمرو باقلاني عابد که اگر خدای را می‌خواند بی‌پاسخ نمی‌مائد 
[مستجاب الدعوه برد] هر دو به سرای سرمدی شتافتند. عثمان به ماه رمضان | 
مارچ این سال دیده بر هم نهاد. 


رویدادهای سال جهارصد و سوم هجری 
(۱۰۱۳ میلادی) 


کشته شدن قابوس 


در این سال شمس المعالی قابوس بن وشمگیر کشته شد. 

چگونگی آن چنین بود که قابوس اگرچه مردی بود برخوردار از دانش و هنوهای 
بسیار و توانا در کشورداری» لیک در سیاست سخت گریبان می‌گرفت و اندک 
می‌بخشید و با گنامی شرد گناهکار را می‌کشت و از همین رو یارانش او را خوش 
نمی‌داشتند و سر آمدخ روزگارش را لحظه می‌شمردند و همه در برکناری و 
دستگیری او هم‌سخن بودند. 

قابرس در این هنگام از جرجان برون بود و این هم‌سخنی بر او پنهان ماد و تنها 
شبی به خود آمد که سپاه به کنار درواز؛ دژی رسیدند که در آن به سر می‌بُرده و 
دارایی‌ها و ستورانش به تاراج بردند و خواستند او را از دژ به زیر کشند. او با پاران 
ویژۀ خویش به پایداری پرداخت و سربازان بی‌آن که بدو دست یابند بازگشتند و به 
جرجان اندر شدند و بر آن چیرگی یافتند و در این شهر بر قابوس گردن فرازیدند و 
برای فرزند اوه منوچهن در طبرستان پام فرستادند و او را از این رویداد آگاه کردند و 
وی را سوی خود خواندند تا فرمانروايي خویش بدو واگذارند. منوچهر نیز سوی 
آن‌ها شتاب کرد تا مباد کار از دست او برون شود. همه همداستان شدند که گوش به 
گفتار او سپرند و پدرش را برکنار کنند. منوچهر با ناخشنودی این خواست آنها 
پذیرفت. 


پدر منوچه شمس المعالی» هنگام پدید آمدن این شورش به بسطام رفته بود تا 
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ببیند فرجام کار به کجا خواهد انجامید. لشکریان منوچهر را همراه خود بردند و 
آهنگ پدر او کردند تا آرامش از او بستانند. منوچهر نیز ناگزیر با آن‌ها راهی شد و 
چون نزد پدر رسید پدر تنها او را به درگاه پذیرفت. منوچهر با شماری از پاسداران 
خود بر پدر درآمد و چون با او چهره به چهره شد هر دو از هنجار خویش گله 
گذاردند و منوچهر از او خواست در جنگ با این گروه و پس راندن ایشان همراه او 
باشد اگرچه جان خویش از دست نهد. شمس‌المعالی رایی دیگر داشت و بر او 
آسان بود که فرمانروایی به فرزند او رسد و از همین رو انگشتری فرمانروایی به فرزند 
خود داد و او را به آنچه باید کند سفارش کرد و هر دو هم‌سخن شدند که پدر به دژ 
جناشک رود و تنها به پرستش پردازد تا فرشتة مرگ کار او سازد و منوچهر به تنهایی 
کار کشور بگردائد. 

شمس‌المعالی با شماری از همراهان که برای خدمت گزیده بود سوی دژ 
جناشک روان شد و منوچهر راه جرجان در پیش گرفت. او کشورداری می‌کرد و با 
این سپاهیان سازگاری می ورزید؛ سپاهیان ناخشنود که از زنده بودن شمس المعالی 
هراسان بودند و از همین رو هماره نیرنگ می‌بازیدند و رای» این سو و آن سو 
می‌کردند تا سرانجام نزد منوچهر رفتند و همچون ماجرای هلال بن بدر با پدرش او 
را از پدرش بیم دادند و بد و گفتند: تا هنگامی که پدر تو زنده است نه ما ونه تو از او 
آسوده نیستیم» و از او پروانه خواستند تا کار پدرش یکسره کنند» لیک او بدیشان 
پاسخی نداد. آن‌ها سوی جایگاهی روان شدند که شمس المعالی در آن می‌زیست و 
او با جامةٌ سبک خانگی به آبریزگاه رفته بود. آن‌ها او را دستگیر کردند و جامه‌های 
او برگرفتند» و آن هنگام زمستان بود. شمس‌المعالی فریاد می‌زد: تن‌پوشی به من 
دهید اگرچه پالانی لیک آن‌ها هیچ بدو ندادند و او از زور سرما جان بداد. منوچهر 
به سوگ او نشست و القادر بالله به منوچهر لقب فلک‌المعالی داد. 

و زان پس منوچهر با یمین‌الدوله نامه‌نگاری کرد و سر به فرمان او فرود آوژد و بر 
منبرهای قلمروش. خطبه به نام او خوائد و یکی از دخترانش را از او خواستگاری 
کرد و یمین‌الدوله یکی از دختران خویش بدو داد و بدین سان منوچهر دل قوی 
داشت و با خود اندیشید که چگونه از کشندگان پدرش کین کشد. پس آن‌ها راکشت 
و شیرازة زندگیشان بپاشید. 


رویداه‌های سال چهارصد ر سوم هجری 0۸4 


قابوس در جهان ادب دستی بلند داشت و از دانش بسیار برخوردار. او رساله‌ها 
و سروده‌های زیبا داشت. در اخترشناسی و دیگر دانش‌ها از دانشمندان بنام روزگار 
خود بود. این از سروده‌های اوست: 

فل للذي بصروف الدهر عيّرنا هل عاد الدمر الا من له خطَر 

آما تری البحر بطو فوقه ج و تستقر بافضی قعره ار 

فان تكن نشبت آيدي الخطوب بنا و مشّنا من توالي ضرفها ضوَرٌ 

ففي السماء نجومٌ لا داد لها و لیس بُكْسَفُ الا الشمس والقَمَر 

یعنی: بگوی آن کس را که فراز و نشیب روزگار را بر ما خرده می‌گیرد آیا روزگار 
جز با آن کس که بزرگ و والاست دشمنی می ورزد؟ آیا نمی‌بینی که در دریا پلیدی‌ها 
بربالای آبند و مرواریدها در ژرفای آن؟ اگر ناگواری‌های زندگی بر ما چنگ افکنده و 
در دگرگونی‌های پیاپی بر ما زیان می‌رسانند» [بنگر که] در آسمان ستاره‌هایی 
بی‌شمار است لیک از آن همه تنها خورشید و ماه می‌گیرند. 


مرک ایلک‌خان و فرمانروايي برادرش طغان‌خان 


در این سال ایلک‌خان که برای بازگشت به خراسان آماده می‌شد درگذشت. او 
می‌خواست از یمین‌الدوله کین کشد. پس با قٌدرخان و طغان‌خان نامه‌نگاری کرد تا 
او را در این کار یاری رسانند, 

پس چون بمرد برادرش طغان بر سر کار آمد و به یمین‌الدوله نامه نگاشت و با او 
سر سازش گذاشت و گفت: سود اسلام و مسلمانان در این است که تو به جهاد به 
هندوستان شوی و من به جهاد با ترکستان و یکدیگر را وا نهیم. این با خواست 
یمین الدوله همسو بود و از همین رو پذیرفت و ناسازگاری میان آن‌ها از ميان رفت و 
هر دو به جهاد با کافران سرگرم شدند. 

ایلک‌خان مردی نیکوکان دادگست خوش رفتار بود که دین و دین‌داران را 
دوست می داشت و دانش و دانشمندان را بزرگ می‌شمرد و بدیشان بخشش و 


نیکی می‌کرد. 


.014 تاریخ کامل 
مرک بهاء الد وله و س رکار آمدن سلطانالدوله 


در پنجم جمادی‌الآخره / بیست و سوم دسامبر این سال بهاءالدوله ابونصر بن 
عضدالدولة بن بویه فرمانروای آن روزگار عراق» درگذشت. بیماری صرع چون 
پدرش پیاپی به سراغ او نیز می‌آمد. او در اجان [آرگان] دیده بر هم نهاد و پیکر 
بی‌جانش را در حرم امیر مزمنان علی (ع) به خاک سپردند و نزدیک خاک پدرش 
آرمید. زندگی او به چهل و دو سال و نه ماه و نبم برآمد و بیست و چهار سال فرمان 
رائد. 

پس از آن که بهاءالدوله درگذشت پسرش» سلطان‌الدوله ابوشجاع» بر اورنگ پدر 
نشست و از اجان راه شیراز در پیش گرفت و برادرش» جلال‌الدوله ابرطاهر بن 
بهاء‌الدوله را بر بصره و برادر دیگرش: ابوفوارس را بر کرمان گماشت. 


فرمانروايي دوبارة سلیمان بر اندلس 


در این سال سلیمان بن حاکم بن سلیمان بن عبد رحمان ناصر اموی بر سر کار 
آمد و لقب مستعین یافت. این 


فرماتروايي او در نیمه شوّال ۴۰۰ / سوم جون 
۰ م بود که چند و چون آن‌گفته آمد .. مردم دست او به بيعت فشردند و 
باشندگان قرطبه [کوردوبا] به پیشواز او رفتند و براو درود [سلام حلافت ] گفتند. او 
به این سروده تمثل جست. 

اذا ما رأونى طالعاً من ثنية یقولرد من مذاه و قد عرئونی 

یفولوٌ ی اهلا و سهلاً و مرحباً و لو ظیروا بی ساعة فتلونی 

یعنی: آن گاه که مرا بینند درگذرنده از راهی دشواررو با آن که مرا می‌شناسند 
گویند این کیست. به من نحوشامد می‌گویند. لیک اگر چنانچه بر من چیرگی یابند 
خونم بر زمین ریزند. 

سلیمان مردی ادیب و سخنسرایی شیوا بود و در روزگار او جوی خون جاری 
بود و اين‌ها همه به سال ۴۰۰ / ۱۰۱۰ م گفته آمد. به هنگام فرمانروایی او بربرها 
فرمان می‌راندند و او توان ناسازگاری با ایشان را نداشت. زیرا بیشتر سپاهیان او بربر 


رویدادهای سال چهارصد و سوم هجری للفت 


بودند و همان‌ها او را در رسیدن به فرمانروایی همراهی کردند که این نیز گفته آمد. 


یاد چند رویداد 


در این سال سلطان‌الدوله بر ابوحسن علی بن مَرید اسدی خلعت پوشائد. او 
نخستین کس از خاندانش بود که خلعت سلطانی یافت. 
در همین سال رضی موسوی نگارنده دیوانِ پرآوازهاش» نقابت علویان بغداد را 
بر دوش گرفت و جامة سیاه [شعار عباسیان] پوشید. او نخستین کس از طالبیان بود 
که جامة سیاه پوشید. 
هم در این سال ابوبکر خوارزمی با نام محمّد بن موسی» فقیه حنفی» و 
ابوحارث محمد بن محمّد بن عمر علوی» نقیب کوفه و سالار بیست سالة حاجیان» 
و ابوعبدالله حسن بن حامد بن علی بن مروان فقیه حنبلی با نگاشته‌هایی در فقه و 
قاضی ابوبکر محمد بن طیب» متکلّم اشعري مالکی مذهب» همگی رخ در تراب 
تیرة گور کشیدند. سخنسرایی قاضی ابوبکر را چنین سوگ سرود: 
ار إلى جبل تنشی الرجال به وانظرالی الما بحوی من اسب 
وانر إلى صارم الاسلام منغيداً ‏ وانظُ إلى درةالاسلام فى الَف 
یعتی: بنگر به کوهی که مردان بر دوش می‌کشند و به گوری که چه مايه فخری را 
در خود جای داده است» و به شمشیر اسلام بنگر که در نیام است و به مروارید 
اسللام که در صدف آرمیده. 
نیز در این سال ابوولید عبداله بن محمّد» معروف به ابن فرضی اندلسی در 
قرطبه [کوردوبا] به دست بربریان خون ريخته شد. 


رویدادهای سال جهارصد و جهارم هجری 
(۱۰۱۴ میلادی) 


گشایش ناردین به دست یمین الدوله 


در این سال یمین‌الدوله با سپاهی کلان و گردانی گران سوی هند تاشت و آهنگ 
ميان سرزمین هند کرد و دو ماه ره پیمود تا به جایی که می‌حواست نزدیک شد و 
یاران و سربازان خویش بیاراست. بزرگ هند جنجال لشکرکشی او شنید و همة 
سالاران و سربازان خویش بسیجید و درکوه آن کرانه رخ نمایانید؛ کوهی دشواررو و 
تنگ گذر. او در آن جا پناه گزید و با مسلمانان دیرکاری کرد و پیام سوی هندیان هر 
کرانه فرستاد و نزد خود خواندشان» و هر که توان بر گرفتن جنگ افزار داشت بدو 
پیوست. پس چون توان او به کمال رسید از کوه فرود آمد و هر دو سپاه در برابر هم 
ستون آراستند و جنگ, جان گرفت و کار» زار شد. و زان پس خداوند به مسلمانان 
توان داد و هندیان را درهم شکستند و بسیاری از ایشان را خون ریختند و دارایی‌هاء 
پیل‌ها و جنگ‌افزارها به غنیمت گرفتند. 

مسلمانان در کنار بت بزرگ سنگی کنده کاری شده یافتند که نگارش آن» پيشينة 
این بت را به بیش از چهل هزار سال می‌رسائد. و مسلمانان از این همه بی خردی در 
شگفت شدند. 

یمین‌الدوله چون از این غزوه آسوده شد به غزنه بازگشت و پیام به خلیفه القادر 
بالله فرستاد و از او فرمان حکومت خراسان و دیگر سرزمین‌هایی را که در دست 
داشت خواست. القادر بالله خواستِ او برآورد و به او لقب نظام‌الدین داد. 


۳۹۴ تاریخ کامل 
آنچه خفاجه دیگر با رکردند 


در این سال سلطان بن ثمال ابوحسن بن مَرید را نزد فخرالملک میانجی کرد تا از 
او خشنودی یابد. فخرالملک نیز پذیرفت و ازاو پیمان ستائد تا به رفتاری پسندیده 
پایبند باشد. همین که سلطان بن ثمال با پیمانی که بسته بود برون رفت به 
فخرالملک گزارش رسید که او با ارانش حومۀ کوفه را چهاول کرده‌اند و گروهی از 
سربازان را خون ریختهاند. مردم کوفه به دادخواهی نزد فخرالملک آمدند. 
فخرالملک سپاهی بدان سو فرستاد و نامه‌ای به ابن مید و یارانش نوشت که به 


جنگ با ایشان برای سرکوبی آنان رود. ابن مزید سوی آن‌ها تاخت و در کنار رود 
رمّان به کار ايشان پیچید و محمّد بن ثمال را با شماری از یارانش اسیر کرد» لیک 
سلطان در این درگیری رهید. ابن مزید اسیران را سر و پای برهنه به بغداد آرژد و به 
زندانشان افکثد. 

شکست خوردگان بنی خفاجه در راه گریز با گردبادی سخت و سوزان روبه‌رو 
شدند و نزدیک به پانصد تن از آنها را آن باد سام کشت. در این گیر و دار گروهی از 
حاجیان که اسیر بنی خفاجه بودند و شتر و گوسفند می چرانیدند گريختند. این گروه 
به بغداد بازگشتند و زن‌های خود را یافتند که شوهرگزیده بودند و فرزند زاده بودند 
و دارایی‌هاشان تقسیم شده بود. 


چیرگی طاهر بن هلال بر شهر زور 


از چند و چون شهر زور سخن به میان آوردیم وگفتیم که بدر بن حسنویه آن را به 
عمید لشکر سپرد و او نمایندگان خود را در آن جا نهاد و چون این هنگام رسید 
طاهر بن هلال بن بدر به شهر زور تاخت و با سپاه فخرالملک به پیکار پردانعت و این 
شهر را به ماه رجب / ژانویه ستائد. گزارش آن به فخرالملک وزیر رسید و او نکوهش 
خود برای طاهر پیغام کرد و وی را فرمود تا هر که از یاران او را اسیر کرده برهائد. 
طاهر نیز چنین کرد و شهر زور همچنان در دست طاهر بود تا ابوشوک او را بکشت و 
شهر از او بستاند و به برادرش مهلهل سپرد. 


رویدادهای سال چهارصد و چهارم هجری ۹۵ 


یاد چند رویداد 


در این سال ابوحسن علی بن مید اسدی برای جنگ با ابوشوک سوی او روان 
شد» لیک بدون آنکه جنگی درگیرد با یکدیگر آشتی کردند. و خواهر ابوشوک را 
فرزند ابن مزید» ابواغرَ دیس بن علی به زنی گرفت. 

در همین سال قاضی ابوحسن علی بن سعید اصطخری که از پیشوایان و 
تام‌آوران معتزله بود دیده بر هم نهاد. زندگی او به بیش از هشتاد سال برآمد. او 
نگاشته‌هایی در رد باطنیه دارد. 


رویدادهای سال جهارصد و پنجم هجری 
(۱۰۱۵ میلادی) 


غزوة تانیشر 

به یمین‌الدوله گفتند که در کرانة تانیشر فیل‌هایی از جنس صیلمان هستند که در 
جنگ از آن‌ها تعریف‌ها می‌کنند و مهتر این پیل‌ها مردی است زیاده‌رو در کفر و 
سرکشی و ستیزه‌جویی با مسلمانان. یمین‌الدوله بر آن شد تا در دل سرزمین أو بر 
وی تازد و آشامه‌ای از جام جنگش را به کام او فرو ریزد. پس با سربازان و داوطلبان 
بدان سو روان شد و در راه با دره‌هایی روبر و گشت بس ژرف و دشواررو و بیابانی 
پرپهنه. سپاه یمین الدوله درراه بر سختی‌ها وگرفتاری‌های بسیار شکیب ورزید تا آن 
واه یمود 

در نزدیکی آن سامان به رودی رسیدند خحروشان که فرو رفتن در آن دشوار بود. 
فرمانروای آن دیار در آن سوی رود ایستاده بود و از گذر کردن سپاه یمین‌الدوله جلو 
می‌گرفت و در کنار او سپاهیان به همراه پیل‌هایی بودند که بدان‌ها می‌بالید. 
یمین‌الدوله به دلاوران سپاه خود فرمان داد تا از رود بگذرند و کافر را به جنگ 
سرگرم کنند تا ماندهٌ سپاه بتواند از رود گذرکند. آن‌ها چنین کردند و با هندیان پیکار 
کردند و آن‌ها را از پاسداری رود باز داشتند تا دیگر سپاهیان یمین‌الدوله خود را به 
گدار زدند و تا پایان روز از همه سو بدیشان تاختند و مندیان در هم شکستند و 
مسلمانان پیروزی یافتند و دارایی‌ها و پیل‌ها به غنیمت گرفتند و با پیروزی و دست 
پر به غزنه بازگشتند. 


۳۹۸ تاریخ کامل 


کشته شدن بدر بن حسنویه 
و آزادی پسرش هلال و کشته شدن او 


در این سال بدر بن حسنویه؛ امیر جبل» کشته شد. 

چگونگی کشته شدن او چنین بود که وی سوی حسین بن مسعود گردی تاخت 
نا قلمرو او را فرو ستائد و وی را در دژ کوسحد میانگیر کرد. یاران بدر از جنگ در 
زمستان ناخشنود بودند» پس بر آن شدند تا بدر را خون بریزند. یکی از ویژگان بدر 
این گزارش بدو رسائد. بدررگفت: این سگان که باشند که چنین کاری توانند! و آن‌ها 
را از خود رائد. آن که او را گزارش رسانده بود بازگشت؛ لیک بدر بدو پروائۀ دیدار 
نداد. او از پشت خرگاه فریاد برآورد که: آن آهنگ که تو را از آن آگاه کردم ایتک 
نیروی بیشتری گرفته» ولی باز بدر بدو رویی ننمود. 

بدر برون شد و بر تبه‌ای نشست و آن گروه بدو یورش بردند. بدر را شماری از 
آنان که جوّرقان [جوزقان] نامیده می شدند کشتند و اردوگاهش را به یغما بردند واو 
را افتاده رها کردند و رفتند. حسین بن مسعود رسید و بدر را فتاده دید» پس فرمود تا 
او را در مرگجامه بپیچند و بشویند و به حرم علی (ع) برند و در آن جا به خاکش 
سپرند و این چنین او را در حرم امیرالممنین (ع) به خاک سپردند. 

بدر مردی دادگستن بخششگر نیکرکار با روح و اراده‌ای بلند بود. چون بدر 
کشته شد جورقان نزد شمس الدولة ابوطاهر بن فخرالدولة بن بوبه گریختند و سر به 


فرمان او فرود آوردند. 

طاهر بن هلال بن بدر از نیای خود به کرانه‌های شهر زور گریخته بود و چون از 
کشته شدن نبای خویش آگاه شد برای ستاندن فلمرو او شتاب کرد و میان او و 
شمس الدوله جنگ در گرفت و طاهر اسیر شد و به زندانش افکندند و آنچه به هنگام 
نمایندگی پدرش هلال گرد آورده بود از ار ستانده شد. شمس الدوله او را به همدان 
فرستاد و گروه ره و شاذنجان نزد ابوشوک رفتند و گوش به گفتار ار سپردند. 

هنگام کشته شدن بدر پسرش هلال نزد سلطان‌الدوله زندانی بود که این گفته 
آمد -. پس چون بدر کشته شد شمس‌الدولة بن فخرالدوله بر بخشی از قلمرو 
سلطان‌الدوله چیرگی یافت. چون سلطان‌الدوله این بدانست هلال را آزاد کرد و 
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سپاهی را بیاراست و با او همراه ساخت تا آن بخش از قلمروش را که فخرالدوله 
ستانده بود بازپس گیرد. هلال سوی شمس‌الدوله تاخت و دو سپاه در ذی‌قعده | 
ایپریل به هم رسیدند و با یکدگر نبرد آزمودند و یاران هلال گریزان شدند و هلال 
اسیر و در پی آن کشته شد و سپاه همراه او با بدترین هنجار به بغداد بازگشت. 
ابومظتّر انوشتکین اعرابی از کسانی بود که همراه هلال اسیر شد. سابورخواست؛ 
دینور بروجرد, نهاوند اسدآباده بخشی از حومة اهواز و دژها و ایالت‌های مبان آن 
در قلمرو بدر بود. 


جنگ علی بن مَزید با بنی ټیس 


در محرم / جولای این سال میان ابوحسن علی بن مرد اسدی از یک سو و 
مضس تبهان» حشان و طراد بنی‌دبیس از سوی دیگر جنگ درگرفت. 

انگیزة این جنگ آن بود که ایشان ابوغنائم بن مزید» برادر ابوحسن» را در جنگی 
که داشتند خون ریختند که پیش تر چند و چون آن گفته‌ایم -. روزگار کین‌کشی از 
برادر را به واپس افکنده بود. و در این هنگام او برای در هم کوبیدن ایشان سپاه 
آراست و تازیان شاذنجان, جوانیه و دیگر کردها راگرد آوژد و سوی آن‌ها تاخت و 
چون به نزدیکی ایشان رسید همسرش, دختر دبیس, شبانه سراغ برادرش مضر بن 
بیس رفت و بدو گفت: ابن مزید با نیرویی که شما را توان آن نیست بدین جا آمده 
و تنها بدین خشنود می‌شود که قاتل برادرش» نبهان» را بدو سپرید. او را از خود دور 
کنید تا سپاه ابن مزید پراکنده شود. برادر اوه مضر این سخن پذیرفت» لیک برادر 
دیگر او حسّان از پذیرش این سخن سر باز زد. 

چون ابن مَْید این رفتار از همسر خویش بدانست آن را ناخوش داشت و آهنگ 
طلاق او کرد. همسرش در پاسخ بدو گفت: هراسیدم که در این جنگ یا برادری 
ارجمند را از دست نهم یا همسری گرانسنگ راء و در آنچه کردم تنها اميد 
سامان‌دهی داشتم و بس. با این سخن, ابن مَرّید دل از همسر خویش پاک بداشت. 
ابن مَژید سوی ایشان پیش رفت و آن‌ها نیز با ابزار کوچ و کالاهای سرای خویش 
سوی او برون شدند و هر دو سپاه به هم رسیدند و به کار یکدگر پیچیدند. 
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خونخواهی دو سو به آتش جنگ دامن زد و در فرجام ابن مَرید بر ایشان پیروزی 
یافت و در همشان شکست و حشّان و تبهان دو پسران دبیس کشته شدند و ابن مزید 
بر سرای‌ها و دارایی‌ها چیرگی یافت و هر که از ایشان جان به در برد راه حویزه 
شپود. 

چون ابن مزید بر آن‌ها پیروزی یافت نزد ایشان نامه‌هایی از فخرالملک دید که 
آن‌ها را به پایداری فرا می‌خوائد و نوید پیروزیشان می‌گذاژد. ابن مزید» فخرالملک 
را نکوهید و میان آن دو تیرگی پدید آمد. ضرورت. فخرالملک را واداشت تا ابن 
مزید را بر جزیرة دُبيْسیه گمازد. نخرالملک جای‌هایی همچون طیّب. فرقوب و 
کرانه‌هایی دیگر را استثنا کرد و ابن مزید تا جمادی‌الاولی / اکتبر در آن سامان 
ماندگار بود. 

و زان پس مُضر بن دیس گروهی گرد آوژد و شبانه بر ابوحسن تاخت. ایوحسن با 
شماری اندک گریخت و مضر بر کالاها و دارایی‌ها چیرگی یافت و همه پول او 
برگرفت و ابوحسن بن مَرْید خود را افتان و خیزان به شهر نیل رساند. 


چیرگی شمس‌الدوله بر ری 
و بازگشت از آن 


چون شمس‌الدولة بن فخرالدوله بر قلمرو بدر بن حسنویه چبرگی یافت و 
دارایی‌های دژهای او فرو ستائد کارش فرهت یافت و قلمروش رو به گسترش نهاد و 
رو به راه ری نهاد که برادرش» مجدالدوله» بر آن فرمان می‌رائد. مجدالدوله همراه 
مادرش به دماوند گریخت و سپاه ری به پیشواز شمس الدوله رفتند و سر به فرمان او 
فرو افکندند. شمس‌الدوله به ری اندر شد و آن را زیر فرمان گرفت و از آن جا در پي 
برادر و مادرش روان شد. سپاه بر او شورید و غوغای آن‌ها فزونی یافت و 
خواسته‌هایی را پیش آوردند که شکاف میان سپاه و شمس‌الدوله را پرپهنه تر کرد. 
شمس الدوله به همدان بازگشت و پیک در پی برادر و مادرش فرستاد و آذ‌ها را 
فرمود تا به ری بازگردند. و آن دو به ری بازگشتند. 
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یاد چند رویداد 


در شعبان / ژانویه این سال ابوحسن احمد بن علی بتی» دبیر و سخنسرا؛ 
درگذشت. این سروده را در بند شلواری نوشته است: 


لم لا أيه و تضجعی بین‌الوادف والحُصور 
و إذا تسج فائنی بين‌الترائب ‏ واحورٍ 
و لد نشاتٌ صغيرةٌ باکث زَا الخُدور 


یعنی: چرا سراغ او نروم و حال آن که بسترم میان باسن‌ها و تهیگاه‌هاست. اگر مرا 
باز بسازند میان سینه‌ها و پستان‌ها جای خواهم گرفت. من از خردی به دست بانوان 
پرده‌نشین بزرگ شده‌ام. 

او نادره‌پردازی‌های بسیار دارد. یکی از آن‌ها چنین است که یک بار در خانةً 
فخرالملک آبجویی نوشید که او را خوش نیامد» پس به کناری در انديشه شد. 
آبجوساز بدو گفت: به چه می‌اندیشی؟ گفت: به نازک‌کاری تو می‌اندیشم که چگونه 
توانسته‌ای در کوزه‌هایی چنین تنگ بوینی! 

در رمضان / فوریه این سال قاضی ابوالقاسم یوسف بن احمد بن کج فقیه که از 
پیشوایانِ پیروان شافعی بود دیده بر هم نهاد. او قاضی دینور بود که گروهی از مردم 
کوی و برزن از هراس او خونش ریختند. 

در همین سال ابونصر عمر بن عبد العزیز بن باته سعدي سخنسرا و قاضی 
ابومحیّد بن اکفانی؛ قاضی بغداد» هر دو دیده بر هم نهادند. و پس از او ابوحسن بن 
ابوشوارب بصری قاضي بغداد گشت. 

هم در این سال ابواحمد عبدالسلام بن حسن بصري ادیب و ابوالقاسم هبةالله بن 
عیسی» دبیر مهدب ‌الدوله در بطیحه که از دبیران چیره‌دست بود و نامه‌نگاری‌های 
بنام دارد و گروهی از جمله ابن حجاج او را ستوده‌اند» هردٌوان سوی ایزد یکتا دوان 
شدند. 


نیز در اين سال عبدال بن محمّد بن محمد بن عبدالله بن ادریس ابوسعید 
ادریسی استرآبادي حافظ که در سمرقند ماندگار بود و تاریخ سمرقند را نگاشته» 
جان به جان آفرین سپرد. 
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نیز در این سال الحا کم ابوعبدالله محمد بن عبدالله نیشابوری» نگارندۀ کتاب‌های 
نیکو و بنا و ابوحسن بن عیاض ملقب به الناصرب کارگزار اهوازه که فرزندش نکیر 
به جای او نشست. و ابوعلی حسین بن حسین بن حمکان همدانی» فقیه شافعی» 
که پیشوایی دانشمند بود همگی رخ در تراب تیرۀ گور کشیدند. 


رویدادهای سال چهارصد و شم هجری 
(۱۰۱۵ ۱۰۱۸۵ میلادی) 


ناسا زگاری بادیس با عمویش حتاد 


در این سال میان امیر بادیس» خداوندگار افریقیه» و عمویش حمّاد ناسازگاری 
پدید آمد تا جایی که میان آن دو جنگی درگرفت که دیگر پس از آن هیچ نمائد. 

چگونگی آن چنین بود که بادیس از عمویش حمّاد سخنان نیشدار و کارهای 
ناپسند می‌شنید و می‌دید که ناشنیده و نادیده می‌گرفت تا آن که شمار آن‌ها فزونی 
یافت. بادیس فرزندی داشت که منصور نامیده می‌شد و می‌خواست او را پیش 
اندازد و به جانشینی‌اش گمازده پس به عمویش» حمّاد؛ پیام فرستاد که پاره‌ای از 
تیول خود را که او به وی داده به نمایندۀ پسرش منصور دهد. این تیول شهر تیجس» 
کوشک افریقی و قسنطینه را در بر می‌گرفت. بادیس: هاشم بن جعفر» یکی از 
سالاران بزرگ خویش را نزد حمّاد فرستاد تا این بخش‌ها از او بستائد و عموی 
دیگرش, ابراهیم را نیز با او همراه کرد که اگر برادرش ساز ناسازگاری زد به راهش 
آوزد. ابراهیم و هاشم روان شدند تا به نزدیکی حمّاد رسیدند. در این هنگام ابراهیم 
از هاشم برید و نزد برادرش حمّاد رفت و چون نزد حمّاد رسید ناسازگاری او با 


بادیس را در نگاه وی بیاراست و خود همراه ار گشت و هر دو سر از فرمان بتافتند و 
گردن فرازیدند و سربازان بسیاری گرد آوردند و شمارشان به سی هزار رزمنده 
رسید. 

این گزارش به بادیس رسید و او سپاه بسیجید و سوی دو عموی خود تاخت. 
حمّاد و برادرش ابراهیم سوی اردوگاه هاشم بن جعفر در دژ شقنباریه تاختند و پس 
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از پیکاری که میان آن‌ها در گرفت هاشم بن جعفر به باه پناه برد و حمّاد دارایی و 
توش او به غنیمت گرفت. بادیس به جایی رفت که قبر شهید نامیده می‌شد و در آن 
ن نامه‌ها پیاپی از 
حمّاد و ابراهیم به بادیس می رسید که آن دو از اردوگاه او نبریده‌اند و از فرمان او سر 
نتافته‌اند. بادیس سخن آن دو را نپذ یرفت و از رفتار آن‌ها و حونریزی و کشتن کودکان 
و سوختن کشتزارها و خانه‌ها و اسیر کردن زنان به دست ایشان سخن به میان آوژد. 

حمّاد به باجه رسید و باشندگان آن از وی زنهار خواستند و او بدیشان زنهار داد و 
آن‌ها نیز به پیمان او دل آسوده داشتند؛ لیک همین که حمّاد به شهر اندر شد روی به 
کشت و کشتار نهاد و چپاولگری در پیش گرفت و همه چیز را بسوخت و هر چه بود 
ربود. 

بادیس با سپاهیانش سوی حمّاد پیش رفت و در صفر ۴۰۶ / جولای ۱۰۱۵ م 
حماد به شهر اشیر که زیر فرمان او بود و نماینده‌اش خلف حمیری بر آن فرمان 


جا شمار بسیاری از سپاه عمویش, حمّاد بدو پیوستند و در این 


می‌رائده رسید. خلف از درونشد او جلو گرفت» زیرا به بادیس پیوسته بود. حمّاد مات 
بماد چه این شه از بهر استواری و بیرون بودن از دسترس, تکیه گاه حمّاد بود. 

بادیس به شهر مَسیله رسید و شارمندان آن با وی دیدارکردند و به دیدار او شاد 
گشتند. بادیس سیاهی را به شهری گسیل داشت که حمّاد آن را برپا کرده بود. این 
سیاه شهر را به ویرانی کشاندند؛ لیک مال کسی را نستاندند. گروه کلاتی از کسانی که 
در دژ شهر بودند گریختند و به بادیس پیوستند. ابراهیم برادر حمّاد در آن دژ بود. او 
خانواده‌های فراریان به اردوگاه بادیس را گرفت و فرزندان گریختگان را بر سينةً 
مادرانشان سر برید و گفته می شود به دست خود شصت نوزاد را سر برید و چون کار 
آن‌ها تمام شد مادران را نیز بکشت. 

بادیس و حمّاد به هم نزدیک شدند و در آغاز جمادی‌الاولی / هجدهم اکتبر به 
یکدیگر رسیدند و پیکاری کاری میانشان در گرفت و کار زار شد. یاران بادیس تا 
واپسین دم شکیب ورزیدند» چه» می‌دانستند اگر حمّاد بدیشان دست یابد چه‌ها که 
نخواهد کرد. مردمان در یکدیگر شدند و بسیاری جان باختند و در فرجام؛ حمّاد و 
سپاهش چنان گریختند که دیگر به چیزی نمی‌نگریستند. سپاه بادیس کالاها و 
دارایی‌های ایشان را به غنیمت گرفتند که در شمار جنگاوردهای ایشان ده هزار 
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ود نیکوی چرمی بود و اگر سپاه بادیس به چپاول سرگرم نمی‌شدند حمّاد اسیر 
e‏ 

حماد همچنان برفت تا در نهم جمادی‌الاولی / بيست و هفتم اکتبر به دژ خود 
رسید و از آن جا به شهر دکمه رفت و بر باشندگان آن دست به ستم دراز کرد و 
بدیشان تیغ کشید و سیصد مرد از آن‌ها را بکشت. پس فقیهی نزد او رفت و گفت: 
ای حمّاد! اگر سپاهی بینی واپس نشینی و اگرگروهی پایداری کنند پای به گریز نھی 
و توان تو تنها بر اسیری است که توان رویارویی با تو ندارد. حمّاد او را نیز کشت و 
همه خوراک و نمک و توشة شهر را بر دوش شارمندان نهاد و به دژ خود پُرد. 

بادیس در پی او روان بود و آهنگ آن کرد تا در همان کرانه ماندگار شود پس 
فرمود تا خیمه و خرگاه برافرازند و در میان مردانش پول پخش کرد. حماد با این کار 
در تنگنا افتاد و مردانش انکار او نمودند و او مردانش را ناخوش بداشت و خویش 
بباخت و پارانش از کنارش پرا کنده گشتند. 
که بر طرابلس چیره شده بود درگذشت و مردم 
زناته ناسازگاری یافتند و گرومی از آن‌ها به برادر وی خزرون» و گروهی به فرزند 
ورو گراییدند و این بر حمّاد ناگوار آمد. زیرا آز آن داشت که قبیله زناته بر پاره‌ای از 
شهرها چیرگی یابد. و بادیس ناگزیر شود سوی آن‌ها روان شود. 


دراین هنگام وژو بن سعید زز 


مرگ بادیس و سر کار آمدنِ پسرش معز 


در روز سه‌شنبه پایان ذی‌قعده ۴۰۶ /دوازدهم می ۱۰۱۶ م بادیس از سپاه» سان 
دید و از آن چه دید شاد گردید. او در پایان روز بر اسب نشست و زان پس باگروهی 
از یارانش از اسب فرود آمد و هر که به چادر خود رفت. بادیس در نیمة همان شب 
درگذشت. 

حادم او در دم سوی حبیب بن ابی‌سعید و بادیس بن ایی‌حمامه و ایرب بن 
یطوفت. که از سالاران بزرگ او بودند. رفت و ایشا را از مرگ بادیس آگامائد. 

میان حبیب و بادیس بن حمامه دشمنی بود. پس حبیب سوی بادیس شتافت و 
بادیس سوی او وهر دو در راه به هم رسیدند. و هر یک به دیگری گفت: آنچه ميان 
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ماست می دانی» پس نکوتر آن است که در سامان دادن به این ناهنجاری با یکدگر 
هم سخن گردیم و اگر این کار به جایی رسید به زد و حور خود بازمی‌گردیم. آن دو 
نزد ټوب رفتند و گفتند: دشمن به ما نزدیک است و یارمان از ما دور و اگرکسی را 
بر خود فرمانروایی ندهیم تا در کارها به گفتار او گوش سپریم از دشمن آسوده 
نخواهیم بود. ما می‌دانیم که صنهاجیان به معر گرایش دارند و دیگران به کرامت بن 
منصور برادر بادیس؛ پس در ظاهر کرامت را بر سرکار م‌آوریم و هرگاه به آسودگی 
رسیدیم مع بن بادیس را بر اورنگ می‌نشانيم و شر کار کنده می‌شود. 

آن‌ها کرامت را بیاوردند و بدو بيعت سپردند و در دم به فرمانروایی‌اش 
برگماردند و شام را به بام رساندند بی‌آن که کسی در سپاه از این ماجرا آگاه شود. 
آن‌ها می‌خواستند صبح فردا به مردم بگویند که بادیس‌دار و نوشیده است. چون آن 
روز سپیده زد شارمندان محمّدیه دروازه‌ها را بستند و انگار کسی از مرگ بادیس 
خبر رسانده بود و این گزارش در میان مردم پراکندگی یافته بود. مردم بسیار 
هراسیدند و از مرگ بادیس پريشیدند و به فرمانروایی کرامت گراییدند. بندگان 
بادیس و همراهان چون این بدیدند دژم شدند. حبیب با بزرگان ایشان به نهفت 
سخن گفت و ماجرا را به آگاهی ایشان رسائد و آن‌ها آرام شدند. 

کرامت به شهر اشیر رفت تا صنهاجه و تلکاته و دیگران راگرد آوّرد و از گنجخانه 
صد هزار دینار بد یشان داد. 

معز در آن هنگام تنها هشت سال و شش ماه و چند روز داشت» زیرا در 
جمادی‌الاولی ۳۹۸ / ژانویه ۱۰۰۸ م زاده شده بود. چون گزارش مرگ پدر بدو 
رسید پیرامونیان او را به سوگ نشاندند آن گاه همراه موکبی به راه افتاد و مردم بدو 
بیعت سپردند. او همه روزه بر اسب می‌نشست و خوان می‌گسترد و همه روزه مرد م 
را در برابر او خوراک می‌دادند. 

سپاهیان از شهر محمّدیه نزد معزٌ رفتند و بادیس را در تابوتی پیش روی سپاه 
نهادند وکوس‌ها و درفش‌ها درکنار سراو بود و سپاهیان از چپگاه و راستگاه تابوت 
را همراهی می‌کردند و در چهارم محرّم ۴۰۷ / چهارم جون ۱۰۱۶ م به منصوریه 
رسیدند و در هشتم محرّم / هشتم جون به مهدیه» که معز در آن جا ماندگار بود 
رفتند. حبیب ایستاد و او را از حاضران بیاگاهائد و نام آن‌ها را یک یک می‌برد و 
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سالاران و بزرگان را بدو می‌شناساند. معز از مهدیه رفت و در نیمه محرّم / پانزدهم 
جون به منصوریه رسید. 

معرٌ نخستین کسی بود که مردم را در افریقیه به آیین مالکی واداشت اشت. با آن که 
بیشتر مردم آن جا بر آبین حنفی بودند. 

چون کرامت به شهر اشبر رسید قبایل صنهاجه و دیگران پیرامون او گرد آمدند و 
حمّاد با هزار و پانصد سوار بر او تاخت و کرامت با هفت هزار رزمنده به روبارويي 
وی برخاست. دو سپاه به هم رسیدند و به کار هم پیچیدند و جنگ جانگیر شد. 
شماری از ياران کرامت به گنجخانه زدند و آن را به یغما بردند و گریختند و این» در 
هم شکستن کرامت و یارانش را در پی داشت. کرامت به شهر اشیر رسید و قاضی آن 
جا به همراه بزرگان این شهر از او خواستند در آن جا ماندگار شود و از درونشد حمّاد 
بدان سامان جلو گیرد. کرامت نیز چنین کرد. حمّاد به پیکار با آن‌ها برخاست و 
کرامت از او حواست با یکدیگر دیدار کنند. پس سوی حمّاد برون شد و با پرداختن 
پولی از او پروانه خواست تا سوی معرّ رود. حمّاد بسیاری از باشندگان اشیر را 
کشت و این در حالی بود که به کرامت سفارش کرده بودند تا شهر را پاس دارد و 
حمّاد را از درونشد بدان جلو گیرند. کرامت در محرّم / جون این سال نزد معز رسید 
و معرّاو را نواخت و نیکی نواله‌اش ساخت. 

در پایان ذی‌حجه / دوازدهم جون الحاکم از مصر برای معز حلعت فرستاد و 
لقب شرف‌الدوله بدو داد و از این که او شیعبان [فاطمیان مصر] را کشته و 
دارایی‌شان به آتش کشانده سختی به میان نیاوژد. معز در بيست و دوم صفر ۲۰۸ / 
بیست و دوم جولای ۱۰۱۷ م سپاهی را همراء برد تا شهر را در برابر حمّاد پاس 
دارند» زیرا حمّاد باغایه و جاهایی دیگر را میانگیر کرده بود. چون معرّ به باغایه 
نزدیک شد حمّاد از آن جا برفت و در پایان ربع‌الاول | هجدهم اکتبر دو سپاه به هم 
برخوردند و در هم پیچیدند و پیکار آغاز شد و هنوز ساعتی نگذشته بود که حمّاد و 
یارانش در هم شکستند و اران معز سپاه او را به تیغ گرفتند و همه دارایی و توشۀ 
ایشان به غنیمت ستاندند. معز بانگ برآورد: هر که یک سر [از سپاه حمّاد) بیاود 


چهار دینار ستائد. سرهای بسیاری برای او آوردند و ابراهیم برادر حماد» اسیر شد 
و حمّاد با زخمی که برداشته بود رهید و یارانش از پیرامون او پراکنده گشتند و معز 
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بازگشت و فرستاده حمّاد پوزش خواهان نزد معرٌ آمد. حمّاد به گناه نحود خستو شد 
و از معز می‌خواست ازگناهش درگذرد. معز بدو پیغام فرستاد: اگر بر سخن خود 
هستی فرزندت قائد را نزد ما فرست. 

معز عمویش, کرامت. را بر همه تازیان همساية ابراهیم گماشت. در این هنگام 
پاسخ حمّاد رسید که هرگاه نام برادرش, ابراهیم» با نشانه‌هایی که میان آن دوست 
رسد و او را از پیمان‌هایی که از معژگرفته آگاه کند فرزندش قائد یا خود او به درگاه 
معز خواهد رسید. ابراهیم را به درگاه خواندند و او پیمان‌ها را از معر گرفت و نامه‌ای 
به برادرش فرستاد و او را از این پیمان‌ها آگامائد و از نیکوکاری معرٌ سپاس گزاژد. 
مع در پایان جمادی‌الاولی / هجدهم نوامبر به کاخ خود رسید و با رسیدن خود 
عموی حماد ابراهیم را آزاد کرد و بدو خلعت داد و دارایی و چارپا و هر چه را نیاز 
داشت در اختیار او نهاد. چون حمّاد این بشنید پسرش قائد را نزد معرٌ فرستاد. قائد 
در نیمه شعبان /اوّل فوریه نزد معز رسید و معر او را نواخت و دارایی بسیار بدو داد 
و تسیله و طبه و جاهایی دیگر را در تیول او نهاد. قائد در ماه رمضان / فوریه نزد 
پدر بازگشت. حمّاد به آشتی خشنود شد و سوگند پیمان‌داری یاد کرد و کارهای 
میان آن دو سامان یافت و با یکدیگر خویشی گزبدند و مع خواهرش را به زني 
عبداله بن حمّاد درآوژد و بدین سان هم‌سخنی و آسودگی ایشان فزونی گرفت. 

در این هنگام در افریقیه و غرب به سبب ماخ خوارگی و ناسازگاری امیران 
گرانی پدید آمده بود و چون این سازش و سازگاری سامان یافت مع سپاهیانی را 
سوی قبائلی از بربر و جز آن گسیل داشت. زیرا جنگ میان این قبایل که با هم 
یار گشته بود و جری خون جاری بود. آن‌ها چون سپاه سلطان را 
دیدند به آرامش گراییدند و جنگ را وا نهانیدند و با هر که سر باز می‌زد جنگ 
می‌شد و این چنین تبهکاران کشته شدند و ناسازگاری مبان قبایل به سازگاری 
گرایید. 

در همین روزها زاوی بن زیری بن مناد» عموی پدر معز همراه خانواده. فرزندان 
و پیرامونیان خود از اندلس رسید. او زمان بسیاری در اندلس ماندگار بود و پیشتر از 
جگونگی درونشد او به اندلس سخن گفته‌ايم. او در اندلس بر غرناطه [گرانادا] فرمان 
می‌رائد و در جنگ‌های بسیار رنج‌ها برد. همراه او دارایی و توشه و گوهر بی‌شمار 


رویدادهای سال چهارصد ر ششم هجری ۵۵4 


بدان جا رسید. معرٌ او راگرامی داشت و چیزهای بسیار با ابزار زندگی فراوان برای 
وی روانه کرد و آن‌ها نزد او ماندند. 

بهتر آن بود که چگونگی مرگ بادیس و رویدادهای پس از آن را در سال ۴۰۷ | 
۷ م می‌آوردیم» لیک از آن رو که این گزارش‌ها در پیوند با هم بودند در همین 


سال گفتیم. 


لشکرکشی محمود به هند 
برای جهاد 


در این سال محمود بن سبکتکین چون همیشه به هند لشک ر کشید. رهنمایان راه 
گم کردند واو با سپاهش در آب خروشان دریاگرفتار آمد و بسیاری از یارانش غرقابه 
گشتند و او حود چند روز در آب غوطه‌ور بود تا سرانجام رهایی یافت و به خراسان 
بازگشت. 


کشته شدن فخرالملک و وزارت ابن سهلان 


در این سال سلطان‌الدوله, نماینده و وزیر خود فخرالملک ابی غالب در عراق را 
دستگیر کرد و در پایان ربیع الاوّل / بیستم دسامبررکشته شد. در آن هنگام پنجاه و دو 
سال و یازده ماه از زندگی او می‌گذشت. او پنج سال و چهار ماه و دوازده روز 
کارهای عراق را زیر نظر خود داشت. او مردی کارآمد بود که نیکو فرمان می‌راند و 
نشانه‌های نیکی به یادگار نهاد. جز آنچه از او به یغما رفت و جز کالاهای اوه هنگام 
مرگ هزار هزار دیتار نقدینه از او بمائد. او در اهواز بازداشت شد و چون کالبد تهی 
کرد پیکرش را به حرم امیر مژمنان علی (ع) بردند و در آن جا به خاک سپردند. 

آورده‌اند ابن علمکار که از سالاران بزرگ ایشان بود مردی را در بغداد بکشت. 
همسر آن مرد پیاپی به فخرالملک ابی غالب دادنامه می‌نوشت و داد می خواست. 
لیک فخرالملک او را ندیده می‌گرفت. روزی همسر آن مرد فخرالملک را بدید و بدو 
گفت: نامه‌هایی که برای تو می‌نوشتم اینک برای خدا می‌نویسم. دیری از این 
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رویداد نگذشت که فخرالملک و ابن علمکار دستگیر شدند. فخرالملک به ابن 
علمکار گفت: پاسخ نامه‌های آن زن اینک هویدا شد. چون فخرالملک دستگیر 
گردید سلطان‌الدوله ابومحمّد حسن بن سهلان را به وزارت گماشت و لقب عمید 
اصحاب لشکر بدو داد. ابومحمّد در شعبان ۳۶۱ / می ۹۷۲ م در رامهرمز دیده به 
جهان گشوده بود. 


کته شدن طاهر بن هلال بن بدر 


در این سال شمس الدولة بن فخرالدولة بن بویه, طاهر بن هلال بن بدر را آزاد کرد 
و از او سوگند فرمانبری ستائد. گروه‌هایی پیرامون طاهر گرد آمدند و او با آن‌ها نیرو 
یافت. او با ابوشوک پیکارگزاژد و او را در هم شکست. سعدی» برادر ابوشوک» در 
این پیکار جان باخت و ابوشوک برای بار دوم از طاهر شکست خورد و به حلوان 
گریخت و ابوحسن بن مید اسدی بدو یاری رسائد و او دیگر به جنگ با طاهرروی 
نیاوژد. 

طاهر در نهروان ماندگار بود و با ابوشوک سازش کرد و خواهر او را به زنی ستائد 
و چون طاهر از او آسوده‌خاطر شد ابوشوک بر او یورش برد و به کین‌خواهی از 
پرادرش سعدی خون طاهر بریخت. اران طاهر پیکر او را در مشهد باب‌التین به 
خاک سپردند. 


یاد چند رویداد 


در این سال شریف رضی محمد بن حسین بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن 
جعفر ابوحسن» نگارندۀ دپوانٍ بتام» به سرای سرمدی شتافت و همۀ مردم در پي 
پیکر بی‌جان او روان شدند. برادرش دراین آیین با دیگران نبود» زیرا نمی توانست به 
پیکر بی جان برادرش بنگرد. برادر شریف رضی در مشهد [میرالمزمنین علی 
علیه‌السلام] بمائد تا آن که فخرالملک وزیر» او را به سرایش [در بغداد] بازگرداند. 
بسیاری از سخنسرایان برای شریف رضی سوگسروده‌ها ساختند که یکی از آن‌ها نیز 
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برادرش سید مرتضی بود: 
يا للرجال لفجعة جذت 
ما زا آبی وزدها؛ تیاه 
و مطلتّها زمنا فليا صتمث 
لا تشکروا من فيض دمعي عبر 
واه لْمرک من قصیر طاهه 
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َرَیدتها ذهبٿ علي براسي 
فحتَوئها في بعض ما آنا ځاسي 
لم دا فطل و طول بکاسي 

فالدمع خير مساعیٍ و مزاس 
و لرپ عُمرِ طال بالأرجایں 


یعتی: ای مردان دادم رسانید از مصیبتی که دستم ببرید و دوست می داشتم که 

سرم می‌ُرید. پیوسته از رسیدن آن می‌هراسیدم تا این که رسید و من نیز آن را چونان 
دیگر شرنگ‌ها سر کشیدم. زمانی امروز و فردا کردم» لیک امروز و فردا کردن و 
دیرکاری من سودم نبخشید. حتی دانۀ اشکی از سرشک مرا عیب مکنید که اشک 
بهترین یار و یاور من است. اه از عمرکوتاه و پاک تو» چه بسا عمری دراز که از 
ناپاکی‌ها آکنده باشد. 

دراین سال ابوطالب احمد بن بکر عبدی» نحوی تازی. و نگارنده شرح ایضاح و 
ایواحمد عبد سلام بن آبی‌سلام فرضی و امام ابوحامد احمد بن محمد بن احمد 
اسفرایینی» پیشوای پیروان شافعی» که در حلقۀ درسش چهارصد فقه‌آموز گرد 
می‌آمد. و در مسجد عبداله بن مبارک در شبستان فقها درس می‌گفت و عمرش به 
شصت و یک سال و چند ماه برآمد همگی از این خاکدان رخ برتابيدند. 

در همین سال ابوجعفر استاد هرمز بن حسن» پدر عمید لشکره در شیراز شرنگ 
مرگ در کام کشید. زندگی او به صد و پنج سال برآمد. 

هم در این سال شهاب‌الدوله ابودرع رافع بن محمد بن مقرن درگذشت. او نیکو 
می شزو د و این ننروده از اوست: 

و ما زلتٌ آبکی فی‌الّیار تأتفاً 

فلا عرفت اربع لا شک آله 

و جزّبث دهري ناسیأ فوجدثه 

و عاشرث أبناء الزمان» فلم أجڈ ۲ 

و لم یب منهم حافظ لذمامیه و لا ناص ترقی چواز قررپ 

یعنی: همواره در دیار خود از بهر دوری یار و جدایی دوست دریغ‌خوران 


لین خلیل: أو فراتي خبیب 
هُوالریعْ فاضت مقلتي بقروب 
آخا غِیرٍ لا تنقضي و خطوب 

من الاس خدناً حافظاً لعنیب 
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می‌گریم. چون آن کاشانه بدیدم بیگمان شدم که این همان کاشانه است و درغروب 
آب در دیده‌ام گردید. روزگار را با همة فراموشیم آزمودم و آن را آکنده از دگرگونی‌ها 
و مصیبت‌هایی یافتم که از میان نمی‌رود. من با زادگان زمان همزیستی کردم و از 
میان آن‌ها دوستی نیافتم که در نبود من مرا پاس دارد و از آذها کس نماد که 
پیمان‌داری کند و نه باری که ممسایگی نزدیک به جای آرد. 

در این سال شار ابونصس فرمانروای غرجستان خراسان» که در زندان یمین الدوله 
بود درگذشت و چند و چون آن گفته‌ایم. 

در صفر / جولای این سال شریف مرتضی ابوالقاسم» پس از مرگ برادرش 
شریف رضی» به نقابت علویان و سالار حاجبان و مظالم گمارده شد. 

در همین سال در بغداد میان باشندگان کرخ و باب شعیر شورش و درگیری شد و 
راسته قلیه‌پزان چپاول شدند. فخرالملک رفتار کرخیان را ناپسند شمرد و از 
سوگواری آن‌ها به روز عاشورا و آبین آن در این روز جلو گرفت. 

هم در این سال در بصره و حومةٌ آن چنان وبایی اوفتاد که از فزونی مردگان 
گورکنان از کندن گور بماندند. 

در حزیران / جون این سال در شهرهای عراق و بسیاری شهرهای دیگر بارانی 
سخت ببارید. 
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کشته شدن خوارزه‌شاه و چیرگی 
یمین الدوله بر خوارزم و سپردن آن به آلتونتاش 


در این سال خوارزمشاه ابوعبّاس مأمون بن مآمون کشته شد و یمین‌الدوله 
بر خوارزم چیره شد. 

چگونگی آن چنین بود که ابرعبّاس خوارزم و جرجانیه را چنان که گفته آمد - 
گرفته بود. او خواهر یمین الدوله را خواستگاری کرد و یمین الدوله نیز نعواهر خویش 
به زنی ابوعیّاس داد و برای او پیام فرستاد که در قلمرو خود به نام او حطبه خوانئد. 
ابوعیبّاس این پذیرفت و امرای خود فرا خوائد و با ایشان در این باره رای زد. آن‌ها 
نپذیرفتند و او را از این کار بازداشتند و گفتدد که اگر چنین کند خونش خواهند 
ریخت. فرستاد؛ یمین الدوله نزد او بازگشت و آنچه را دیده بود بدو باز گفت. 

و زان پس امرای ابوعیبّاس از آ 
نابیوسیده خونش ریختند و کشند؛ او دانسته نشد. آن‌ها یکی از فرزندان ابوعبّاس را 
به جای او نشاندند و می‌دانستند که این کار یمین الدوله را ناخوش خواهد آمد و چه 
بسا کین ابسوعیّاس از آن‌ها کشد, پس با یکدیگر همداستان شدند به پیکار 
یمین الدوله برخیزند. 

این گزارش به یمین الدوله رسید و او سپاه گرد آورد و سوی ایشان تاخت. چون 
به آن‌ها نزدیک شد فرمانده سپاه ایشان که البتکین بخاری نامیده می‌شد آن‌ها را به 
روبارویی با پیش سپاه یمین‌الدوله و پیچیدن به سپاهیان او خواند. سپاهیان با 


جا که خواست او نپذیرفته بودند هراسیدند و 
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این گزارش به یمین‌الدوله رسید و او با دیگر سپاهیان خود سوی آن‌ها تاخت و 
هنگام پیکار بد یشان رسید. خوارزمیان تا نیم روز پایداری کردند و جنگی جانانه 
گزاردند؛ لیک در فرجام از هم پاشیدند و یاران یمین‌الدوله پی‌شان گرفتند و همی 
کشتند و اسیر کردند و جز اندکی از ایشان کس نرهید. 

الستکین بر کشتی نشست تا خویش برهائد. لیک میان او و همراهیائش 
ناسازگاری پدید آمد. پس در روی او ایستادند و به بندش کشیدند و کشتی را نزد 
یمین‌الدوله بردند و البتکین را بدو سپردند. یمین الدوله او و دیگر سالاران اسیر شده 
را درکتار گور ابوعبّاس خوارزمشاه به دار آویخت. او دیگر اسیران را گروهی در پی 
گروه دیگر به غزنه فرستاد و چون همۀ اسیران در آن جا گرد آمدند رهانیدشان و 
برایشان روزیانه نامزد کرد و آن‌ها را به جای جای قلمرو خود در هند روانه کرد تا آن 
را در برابر دشمن و تبهکاران پاس دارند. او خوارزم را ستائد و حاجب خویش؛ 
آلتونتاش» را به نیابت خود در آن جا نهاد. 


غزوة کشمیر, قنوج و دیگران 


در این سال یمین الدوله, در بي آسوده‌خاطر شدن از خوارزم؛ به غزا به سرزمین 
هند رفت. نخست او از خوارزم به غزنه رفت و از آن جا برای گرفتن کشمیر آهنگ 
هند کرد زیرا کشمیر میان سرزمین‌هایی بود که او بر آن‌ها چیرگی یافته بود. نزدیک 
به بیست هزار رزمند؛ داوطلب از ماوراءالنهر و دیگر سرزمین‌ها بدو پیوستند و او از 
غزنه سه ماو پیرسته ره پیمود و از رود سیحرن و جیلوم که دو رود ژرف و خروشان 
بودند گذشت و به سرزمین هند پای نهاد. فرستادگان پادشامان آن دیار با ابراز 
فرمانبری و پرداخت باژ نزد او آمدند. 

چون یمین‌الدوله به درواز؛ کشمیر رسید خداوندگار آن پیامد و به دست 
یمین‌الدوله اسلام آوژد. یمین‌الدوله در بیستم رجب /بیست و چهارم دسامبر به 
ماجون رسید و ابالت‌های پهناور و دژهای استوار پیرامون آن را گشود تا به دژ 
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هودب رسید. هودب جایگاه رین شاه هند بود. او چون از بالای دژ سپاهیان 
پرشمار یمین الدوله بدید هراسید و دانست که تتها ره رهایی او آوردن اسلام است. 
او با ده هزار تن از ارانش در بیرون آمل کلم اخلاص [وفاداری] را بر زبان روان 
کردند و رهایی درخواستند. یمین‌الدوله احلاص آنها را پذیرفت و از آن جا به دژ 
کلنجد رفت که از بزرگان هند بود با سرشتی پلید. راه رسیدن به این دژ در 
بیشه‌زارهایی پیچیده بود که هیچ رهنوردی جز به سختی توان پیمودن آن نداشت. 
کلنجد سپاهیان و پیلان خود به پیرامون این بیشه‌زارها فرستاد تا از رسیدن سپاهیان 
یمین الدوله جلو گیرند. بمین‌الدوله رزمندگانی را به پیکار با آن‌ها گماشت و خود راه 
میانبری را برای رسیدن به دژ پیمود و دژبانان هنگامی به خود آمدند که یمین‌الدوله 
بدیشان رسیده بود. یمین‌الدوله جنگی سخت گزاژد و آن‌ها بر تیغ تز توان نیارستند 
و از هم گسستند و سپاه یمین‌الدوله در پي ایشان می‌تاختند و پیکرشان را خوراک 
تیغ می ساختند. گریزندگان در برابر خویش به رودی ژرف رسیدند و در آب پریدند 
و بيشترينة آن‌ها در رود جان بازیدند. شمار غرقابه‌ها به پنجاه هزار می‌رسید. کلنجد 
سوی همسر خویش شتافت و نخست او را و زان پس خود را کار بساعت و 
مسلمانان دارایی‌های او را به غنیمت ستاندند و دژهایش را زیر فرمان گرفتند. 

و زان پس یمین‌الدوله بسوی معبدی که عبادتگاه هندیان و چشم و چراغ ایشان 
بود روی آوژد. این پرستشگاه از استوارترین سازه‌هایی بود که بر کرانۀ رود ساخته 
بودند. هندیان در آن جا بت‌های بسیار داشتند که از آن‌ها بود پنج بت از زر سرخ 
گوهرنشان درکنار ششصد و نود هزار و سیصد مثقال طلا و بت‌های سیمین که شمار 
آن به دویست می‌رسید. یمین الدوله هر چه توانست برگرفت و مانده‌ها را بسوعت. 
رج نهاد که فرمانروای آن راجیال بود. یمین‌الدوله در شعبان / 
ژانوبه بدان رسید و این هنگامی بود که فرمانروایش آن را وا نهاده رفته بود. 
یمین الدوله از رودی که کنک نامیده می‌شد گذشت. آب این رود نزد هندیان مقدّس 
بود و آن را از بهشت می‌دانستند که اگرکسی خود را در آن غرقابه می‌کرد ازگناهان 
پاک می‌شد. یمین الدوله آن جا و دژها و آبادی‌های حومه آن را فرو ستائد که شمار 
همه آن‌ها در کنار رود پیشگفته به هفت می رسید. در آن جا نزدیک به ده هزار بتکده 
بود که پيشينة آن‌ها را به دویست تا سیصد هزار سال می‌رساندند و دروغ می‌گفتند. 
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چون یمین الدوله آن‌ها راگشود سپاهش را آزاد گذاشت تا هر چه خواستند کردند. 
سپس یمین‌الدوله از آن جا به دژ برهمن‌ها رفت. آذ‌ها با یمین‌الدوله جنگیدند و 
پایداری ورزیدند» لیک چون سوزش تیغ را چشیدند دانستند که تاب آن ندارنده 
پس تن به تیغ سپردند و کشته شدند و جز اندکی از ایشان رهایی نیافت. 

آن گاه یمین‌الدوله روی سوی دژ آسی آوژد که زیر فرمان جندبال بود. پس چون 
بدان نزدیک شد جندبال گریخت و یمین‌الدوله دژ او و آنچه را در آن بود گرفت و از 
آن جا به دژ شروه رفت که زیر فرمان جندرآی بود و چون بدو نزدیک شد جندرآی 
دارایی‌ها و پیل‌های خود را برگرفت و به کوه‌های بلند آن جا رفت و در آن جا پناه 
گزید و دیگر از او گزارشی نرسید و دانسته نیامد کجاست. یمین‌الد وله پس از پیکار 
دزار گرفت و آنچه را در آن بود ستائد و به شتاب در پي جندرآی روان شد» زیرا از 
پنهانگاه جندرآی آگاه شده بود. یمین الدوله در شعبان /ژانویه بدو رسید و با او نبرد 
آزمود و بيشترينة سپاه جندرآی کشته شدند و بسیاری اسیر گشتند. یمین‌الدوله 
دارایی‌ها و پیل‌های او به غنیمت گرفت و جندرای با چند تن از پارانش گریخت و از 
مرگ رهید. 

اسیران این جنگ چندان فزون بود که یک نفر به کمتر از ده درهم فروخته 
می‌شد. و زان پس یمین الدوله پیروز به غزنه بازگشت, و در بی بازگشت از این جنگ 
فرمود تا مسجد غزنه را بسازند. پس مسجدی برپا شد بی‌مانند و مسجد کهنه را که 
کوچک بود گسترش داد و غنایم این غزوات را در ساخت آن به کار زد. 


سخنی پیرآمون ابن فولاد 


در این سال فرهت ابن فولاد فزونی گرفت و جایگاهش والایی یافت. 

در آغاز کاره وی مردی بی چیز بود که در حکومت آل بوبه درخشید و آوازه‌اش 
بالاگرفت و جایگاهی یافت و مردانی پیرامون او گرد آمدند و چون این روز رسید از 
مجدالدوله و مادرش درخواست تا قزوین را به تیول او و مردانش دهند و آن دو 
چنین نکردند و از او پوزش خواستند و او آهنگ حومةً ری کرد و گردن فرازید و 
تباهی کرد و تاراجگری و راه‌ها می‌زد و آبادی‌های حومة ری را گرفت و مجدالدوله 
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و مادرش از سرکوب او ناتوان ماندند. آن دو از اسپهبد که در فریم ماندگار بود یاری 
جستند و او با مردان جبل به باری این دو شتافت و میان ایشان و ابن فولاد چندین 
پیکار درگرفت وابن فولاد زخم خورد و از جنگ رویگردان شد و تا دامغان گربخت 
و همان جا بماد تا یارانش بدو پیوستند و اسپهبد به سرزمین خویش بازگشت. 

ابن فولاد نامه‌ای به منوچهر بن قابوس نوشت و از او خواست سپاهی نزد او 
فرستد تا کشور را فرو ستائد و خطبه به نام او خوائد و دارایی آن جا بدو رساند. 
منوچهر دو هزار مرد به یاری او فرستاد و او با این سپاه به بیرون ری رسید و 
تاراجگری از سر گرفت و از رسیدن خواربار به این شهر جلوگیر شد. شهر با 
کم توشگی روبرو گشت و مجدالدوله و مادرش ناچار به سازش با او شدند و آنچه را 
می‌خواست بدو دادند و کار چنین شد که اصفهان بدو دهند و ناسازگاری از ميان 
برگنند. ابن فولاد سوی اصفهان روان شد و سپاه فرستاد؛ منوچهر بازگشتد و تباهی 
از میان رفت و ابن فولاد دوباره سر به فرمان مجدالدونه فرود آوژد. 


آغاز حکومت علویان در اندلس 
وکشته شدن سلیمان 


در این سال» علی بن حمود به فرماثروایی اندلس رسید. 

تبار او چنین است: على بن حمّود بن ابی عيش بن میمون بن احمد بن على بن 
عيدالله بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن حسن ين على بن 
ابی طالب (ع). برخی نیز تبار او را جز این آورده‌اند» لیک همه در درستی رسیدن تبار 
او به امیر مؤمنان علی (ع) همداستان هستند. 

چگونگی فرمانروايي علی بن حمّود چنین بود که یران عامري جوان به 
فرمانروايی سلیمان بن حاکم اموی خشنود نبود زیرا چنان که پیشت رگفته آمد -او از 
یاران مویّد بود. پس چون سلیمان بر فرطبه [کوردوبا] چیرگی یافت خیران باگروهی 
بسیار از جوانان عامری گریزان شدند. بربریان ایشان را پی گرفتند و به کارشان 
پیچیدند و کار میان آن‌ها زار شد و خیران چندین زخم خود و او را به گمان این که 


مرده رها کردند و چون ازاو دور شدند او برخاست و افتان و خیزان راه همی رفت تا 
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یکی از بربرها او را به سرایش در قرطبه برد و درمانش کرد و خیران بهبود یافت و 
پولی به آن بربر بداد و پنهانی سوی خاور اندلس برون شد و گروه او رو به فزونی 
نهاد و دل گرفت و با بربریان آن جا پیکار گزاژد و مریّه را زیر فرمان گرفت و سپاهیان» 
آن جا گرد آمدند. او بربریان را از سرزمین‌های همسایه نیز راد و کارش استواری 
یافت و جایگاهش والایی گرفت. 

علی بن حمّود در شهر شبته بود و میان آن و اندلس گذرگاه ساحلی بود که از آنِ 
علی بن حمّود شمرده می‌شد. برادر او قاسم بن حمّود نیز بر جزیرۀ خضراء چیره 
بود و آن دو را گذرگاهی به هم پیوند می‌داد. این دو از آن رو که در شمار یاران 
سلیمان بن حاکم بودند این دو جای را زیر فرمان داشتند و سلیمان آن دو را بر 
مغرییان فرماندهی داده بود و اين سرزمین‌ها را از آن پس بدیشان سپرده بود. خیران 
به حکومت مؤید گرایش داشت و بر سرزمین‌هایی که چیره شده بود به نام مید 
خطبه می‌خوائد. زیرا ميد راء که درکاخ خود ناپدید شده بود» زنده می‌انگاشت. 
علی بن حمّود چون ناسازگاری‌ها بدید به فرمانروایي اندلس آز ورزید. پس نامه‌ای 
به خیران نوشت که مؤید نامه‌ای بدو نوشته و وی را جانشین خویش گردانده و از او 
خواسته اگر خون وی ریخته شد از کشندگانش کین کشد و از همین رو علی بن 
حمّود را به جانشینی خود برگزیده است. 

خیران با مردم نامه‌نگاری می‌کرد و آن‌ها را به گردن‌فرازی در برابر سلیمان فرا 
می‌خوائد. پس گروهی همچون عامر بن فتوح» وزير میّده که در مالقه بود با او 
همداستان شدند پس نامه‌ای به علی بن حمّود که در سبته بود. نوشتند تا نزد آنان 
آید و همراء ایشان سوی قرطبه روان شود. علی بن حمّود در سال ۱۰۱۵/۴۰۵ م به 
مالقه رفت و عامر بن فتوح از شهر برون شد و آن را به علی سپرد و او را ولیعهد 
خواند. خیران و همراهان او در سال ۴۰۶/ ۱۰۱۶م در متکب گرد آمدند. متکب در 
میان مریّه و مالقه بود. آن‌ها در آن جا پیرامون کارهای بایسته رایزنی کردند و 
بازگشتند تا خود را برای رفتن به قرطبه بیارایند» پس لشکر بیاراستند و همراهان 
خویش گرد آوردند و سوی قرطبه روان شدند و به علی» بر این شرط که از مزیّد 
اموی فرمان برد» بیعت سپردند. 

چون آن‌ها به غرناطه [گرانادا] رسیدند امیر آن جا نیز با ایشان همراه شد و با آنها 
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راه قرطبه پیمود. سلیمان با بربریان سوی ایشان برون شدند و دو سپاه با هم روبارو 
گشتند و در ده فرسنگی قرطبه جنگ در گرفت و آتش پیکار مبانشان زبانه کشید و 
سلیمان و بربریان در هم شکستند و بسیاری از آن‌ها جان باختند و سلیمان اسیر 
شد. او را نزد علی بن حمّود آوردند. برادر سلیمان و پدر او حاکم بن سلیمان بن عبد 
رحمان ناصر نیز همراه او بودند. علی بن حیود در محرّم ۴۰۷ / جون ۱۰۱۶ م به 
قرطبه [کوردوبا] درآمد و خیران با گروهی دیگر سوی کاخ شتافتند تا مگر مید را 
زنده یابند» لیک از او نشانی نیافتند. آن‌ها درکاخ کسی را به خاک سپرده یافتند وگور 
را شکافتند و مردم را به کنار گور آوردند. آن‌ها نیز یکی از نوجوانانی را که پروردۀ 
مید بود بیاوردند و او پیکر مرده را وا رسید و دندان‌های او را دید زیرا موید 
دندانی سیاه داشت که این نوجوان آن را می‌شناخت» پس او و دیگران هم‌سخن 
شدند که این مرد؛ میّد است و بیگمان این سخن را از هراس على بن حمود 
بربافتند. آن‌ها به خیران گزارش رساندند که این مرده مزیّد است و این چنان بود که 
می‌دانستند مویّد زنده است. علی بن حمّود سلیمان را بیاوژد و در هفتم محرّم ۴۰۷ 
| هفدهم جون ۱۰۱۶ م همراه پدر و برادرش ۰ 

چون پدر سلیمان را نزد علی بن حمّود آوردند علی بدو گنت: ای پیرا مید را 
کشتبد. پدر سلیمان گفت: به خدای سوگند ما او را نکشتیم و او زنده است. با این 
سیخن علی در کشتن او شتاب کرد. او پیرمردی شایسته بود که سر به گریبان خود 
داشت و هرگز به پلیدکاری‌های پسرش دامن نبالرد. علی بن حمّود بر قرطبه چیرگی 
یافت و از مردم خواست بدو بیعت سپرند» پس بدو بیعت 
پذیرش او هم‌سخن شدند و لقب متوگّل على الله یافت. 

و زان پس خبران با علی ناسازگاری ساز کرد زیرا می‌خواسته مید را بیابد که 
دیگر این که به خیران گزارش رساندند که علی آهنگ کشتن او دارد: پس 
ز قرطبه برون شد و ناسازگاری آشکار کرد. 


پردند و همه کشور در 


رخ نمودن عبد رحمان آموی 


چون خیران با علی بن حمّود به ناسازگاری برخاست از بنی‌امیّه جویا شد و او را 
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سوی عبد رحمان بن محمّد بن عبد ملک بن عبد رحمان ناصر اموی ره نمودند. او 
پنهانی از قرطبه برون شده بود و در بیان رخت افکنده بود. او شایسته‌ترین بازماندۀ 
بنی‌امیه شمرده می‌شد. خیران و دیگران بدو بیعت سپردند و لقب مرتضی بدو 
دادند. خیران با منذر بن بحیی تجیبی امیر سرقسطه [ساراگوزا| و مرز بالادست و 
نیز با مردم شاطبه [جاتیوا] و بلنسیه [والنسیا] و طرطوشه [تورتوزا] و نت نامه‌نگاری 
کرد. همگی به خواست او در بیمت با عبد رحمان و گردن‌فرازی بر علی بن حمّود 
پاسخ دادند و بيشترينه اندلسیان با او همداستان شدند و در عبد قربان سال ۴۰۸ | 
سی‌ام ایهریل ۱۰۱۸ در جایی با نام ریاحین گرد آمدند. فقیهان و شیوخ نیز همراه 
ایشان بودند. آن‌ها خلافت را شورایی گرداندند و در بیعت با عبد رحمان کف به 
کف او زدند و پا وی به صنهاجه رفتند و در غرناطه [گرانادا] فرود آمدند. 


مرتضی به مردم بلنسیه و شاطبه روی آورد و به منذر بن یحیی تجیبی و خیران 
بی‌وفایی کرد و به این دو روبی نشان نداد و آن دو بر کرد خویش پشیمان شدند. 
مرتضی برفت تا به غرناطه رسید و در آن جا رخت افکند. مردم غرناطه چند روز با 
آن‌ها پیکاری سخت گزاردند. مردم غرناطه که امیرشان زاوی بن زیری صنهاجی بود 
آن‌ها را در هم شکستند و مرتضی و سپاهش از هم پاشیدند. صنهاجیان ايشان را پی 
گرفتند و کشتند و اسیر کردند و مرتضی در هنگامه گریز کشته شد. زندگی او به چهل 
سال برآمد. او برادر کهتر هشام بود. برادر او هشام به بدت رفت و در آن چندان بمائد 
تا به نام او خطبه خواندند. علی بن حمّود پس از این شکست پیاپی بر قلمرو خیران 
و عامری‌ها بتاخت. 


کشته شدن علی بن حقود علوی 


در ذی‌قعده ۴۰۸ /مارج ۱۰۱۸م علی بن حمود برای پیکار با سپاه خیران سوی 
جیّا روان شد و دربیست و هشتم / هندهم می ۸۱۰۱۸ این ماه سپاه او با سنج و 
کوس در ببرون قرطبه برون شدن خیران را چشم می‌کشیدند. علی بن حمّود در این 
هنگام با چاکرانش به گرمابه رفت و هم ایشان او را کشتند. چون انتظار سپاهیان به 
درازا کشید علی را جستند و چون به گرمابه شدند او را کشته یافتند و بدین سان 
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سپاهیان به سرزمین خود بازگشتند, 

لقب علی بن حمود متوکل علی ال یا ناصر لدین‌الله بود. او چهره‌ای گندمگون و 
چشمانی سیاه و درشت داشت و از پیکری لاغر و بلندپالا برخوردار بود. او 
دوراندیش» با همّت. دادگر و خوشرفتار بود و می‌خواست دارایی‌هایی که بربریان 
از مردم قرطبه ستانده بودند بدیشان بازگرداند. لیک روزگار امانش نداد. او ستایش 
را دوست می داشت و پول بسیار برای آن می پرداخت. 

پس از او برادرش قاسم بر سر کار آمد که چند سال از وی بزرگ‌تر بود. چهل و 
هشت سال از زندگی قاسم می‌گذشت. بحیی و ادریس فرزندان او بودند و مادرش 
از قريش بود و کنيه ابوحسن داشت و یک سال و نه ماه فرمان راند. 


فرمانروایی قاسم بن حقود علوی بر قرطبه 


پیش تر گفتیم که برادر قاسم به سال ۴۰۷ / ۱۰۱۷ م کشته شد. پس از کشته شدن 
علی بن حمّود مردم به برادرش قاسم بیعت سپردند و لقب مأمون بدو دادند. پس 
چون قاسم بر سرکار آمد و فرمانروایی اش پابرجا شد با عامری‌ها نامه‌نگاری کرد و 
ایشان را دل جست و جيّان» دژ رباح و بیّاسه را به تیول زهیر داد. او با خیران نیز 
نامه‌نگاری کرد و بدو مهر ورزید. خیران بدو پناه برد و با او دیدا ر کرد لیک دیرتر از 
او بریده و به مریّه رفت و قاسم همچنان تا سال ۴۱۲ / ۱۰۲۱ م فرمانروای قرطبه و 
دیگر جای‌ها ببود. 

او مردی آرام» نرمخو و خواهان آسایش بود و مردم با او آسوده بودند. او اگرچه 
در دل شیمی برد لیک آن را آشکار نمی‌ساخت. او از فرطبه به اشبیلیه [سیویلیا] 
رفت و در آن جا برادرزاده‌اش یحیی با او به ناسازگاری برخحاست. 


فرمانروایی یحیی بن علی بن حمود 
و فرجام کار او با عمویش 


چون قاسم بن حمود از قرطبه به اشبیلیه رفت برادرزاده‌اش» یحیی بن علی از 
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مالقه روی به قرطبه نهاد و بی‌هیچ جلوگیری بدان درآمد و چون در قرطبه جایگیر 
شد مردم را به بیعت با خود بخواند و مردم پذیرفتند. این بیعت در آغاز 
جمادی‌الاولی ۴۱۲ / سیزدهم اوگست ۱۰۲۱ انجام شد. او را لقب معتلی دادند. 
وی در قرطبه بماند و مردم به خلافت او فرا خوانده می‌شدند. عموی ارء قاسم» نیز 
در اشبیلیه تا ذی‌قعده ۴۱۳ / ژانویه ۱۰۲۳ م به خلافت خود می‌خوائد. یحیی از 
قرطبه سوی مالقه رفت. 

این گزارش به عمویش رسید. او بر اسب جهید و شب و روز ره نوردید تا به 
قرطبه رسید و در هجدهم ذی‌قعده ۴۱۳ / چهاردهم فوریه ۱۰۲۳ م بدان درآمد. 
ماندگاری او در اشبیلیه همانقدر بود و چون به فرطبه رسید سپاهیان بربر را دلجویی 
کرد و با آن‌ها نبروگرفت. قاسم چند ماهی در قرطبه بمائد؛ لیک از آن پس کارش در 
هم ریخت» و برادرزاده‌اش؛ یحیی بن علی» به جزیرۂ خضراء رفت و بر آن چیرگی 
یافت. خانواده و دارایی عمويش در این جزیره بود. برادر بحیی ادریس بن علی. 
امیر شّبتهء نیز بر طنجه [تینگیس] چیرگی یافت. توشة قاسم در این شهر بود تا اگر در 
اندلس خطری برای او پیش آمد به این شهر پناه آوزد. پس چون دو برادرزاد؛ او بر 
قلمرو وی چیره شدند مردم بدو آز ورزیدند و بربریان بر فرطبه چیرگی یافتند و 
دارایی باشندگان آن ستاندند و مردم آن گرد آمدند و در دهم جمادی‌الاولی ۴۱۴ / 
درم سپتامبر ۱۰۲۳ به پیکار با او برخاستند و جنگی سخت گزاردند. وانگاه جنگ 
آرام گرفت و دو سپاه یکدیگر را تا نیم جمادی‌الاولی / هفتم سپتامبر آن سال 
آسوده گذاردند. قاسم درکاخ خود به مردم قرطبه مهر و مهربانی وا می‌نمود و اين که 
گویی با آن‌ها همراه است در حالی که دل با بربریان داشت. 

در روز آدینه نیمة جمادی‌الاخره. / بیست و یکم اکتبر مردم نماز آدینه گزاردند 
و چون از نماز آسوده گشتند بانگ جنگ افزاں جنگ‌افزار سر دادند. هم آن‌ها گرد 
آمدند و تیغ به میان ب تند و شهر را پاس داشتند و به کاخ اندر شدند و قاسم از آن 
برون شد و بربریان با او همراه گشتند. آن‌ها با مردم قرطبه نبرد آزمودند و بر ایشان 
تنگ گرفتند. شمار بربریان بیش از باشندگان این شهر بود. دو سوی سپاه پنجاه و 
چند روز پیوسته ستیزیدند. مردم قرطبه هراسیدند و از بربریان خواستند تا راه 
ایشان بگشایند و آن‌ها را بر جان و خانواده‌شان زنهار دهند. لیک بربریان جز کشتن 
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ایشان نپذیرفتند. پس مردم فرطبه بر جنگ شکیب ورزیدند و در دوازدهم شعبان / 
دوم نوامبر از شهر برون شدند و با بربریان جنگی جانانه گزاردند و خداوند آن‌ها را 
بر بربریان پیروزی بداد: «ه رکس مانند آنچه بر او کیفر رفته دست به کیفر زند, وانگاه 
بدو ستم شود بیگمان خدا او را یاری خواهد کرد»". پس بربریان شکستی سخت 
خوردند و هرگرومی از آن‌ها به شهری رفتند و آن را زیر فرمان گرفتند. 

قاسم بن حمود رو به راه اشبیلیه نهاد و به باشندگان آن نامه نوشت که برای 
ماندگاری بربرها هزار سرای را از ساکن تهی کنند. این بر مردم اشبیلیه گران آمد. دو 
فرزند قاسم» محمّد و حسن» در آن جا می‌زیستند. پس مردم این شهر بر ان دو 
شوریدند و آن دو و همراهیان آن دو را از شهر راندند و شهر را در دست گرفتند و سه 
تن از پیران و بزرگان خویش را بر خود فرماندهی دادند: قاضی ابوقاسم محمّد بن 
اسماعیل بن عبّاد لخمی» محمد بن یریم الهانی و محمّد بن محمّد بن حسن زبیدی 
که کار شهر و مردم را می‌گرداندند. و زان پس ابن یریم و زبیدی با هم گرد آمدند و از 
ابن عبّاد خواستند تا کارهای آن‌ها را به تنهایی بگرداتدء لیک ابن عبّاد نپذیرفت. 
آن‌ها پای فشردند و چون ابن عبّاد از آن هراسید که این سر برتافتن به مردم شهر 
آسیب رساد به خواست آن‌ها تن بداد و به تنهایی کارها می‌گردائد و شهر را پاس 
می‌داشست. 

چون قاسم این رویداد بدید از اشبیلیه چشم بداشت و در شریش رخت افکند. 
برادرزاده قاسم؛ بحیی بن علی» با گروهی از بربریان همراه خود سوی او تاختند و او 
را میانگیر کردند و اسر ساختند. یحبی او را به زندان انداخت. قاسم همچذان در 
زندان بود تا یحیی بمرد و برادر یحیی ادریس» بر سر کار آمد و همین که بر اورنگ 
فرماندهی پشت زد قاسم را بکشت. برخحی گفته‌اند قاسم در بستر بیماری بمرد. پیکر 
او را نزد پسرش محمد بردند که در جزیر؛ خضراء بود و او پدر خویش به خاک 
یپرد 

قاسم از هنگام خلافت تا اسیر شدن به دست برادرزاده‌اش» بحیئ» در قرطبه 
شش سال فرمان راد و شانزده سال در زندان بود تا سرانجام در سال ۲۳۱ / 


احج / ۶۰ بهل ما موب به نم ی غلیه وله الق 
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۹ م کشته شد. در این هنگام هشتاد سال از زندگی او می‌گذشت. او دو پسر با 
نام‌های محمد و حسن داشت. مادر این دو امیره [شاهزاده] خانمی بود. پدر این 
امیره خانم حسن بن قاسم بشناخته به ون بن ابراهیم بن محمد بن قاسم بن ادریس 
بن ادریس بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) بود. قاسم مردی گند مگون» 
با چشمانی سیاه و درشت بود که رنگ چهره‌اش به زردی می‌زد» بالابلند بود و 
گونه‌هایی تکیده داشت. 


با زگشت بنی امیه به قرطبه و 
فرمانروايي مستظهر 


چون - چنان که گفته آمد -بربریان و قاسم بن علی از شارمندان فرطبه شکست 
خوردند مردم قرطبه بر آن شدند تا بنی امیه را بازگردانند و عبد الرحمان بن هشام بن 
عبد الجیّار بن عبد الرحمان ناصر اموی را برگزیدند و در سیزدهم رمضان ۴۱۴ / 
سی‌ام نوامبر ۱۰۲۳ م دست او به خلافت فشردند. عبد الرحمان در این هنگام 
برنایی بیست و دو ساله بود و لقب مستظهر با داشت. او یک ماه و هفت روز 
فرمان راد و کشته شد. 

چگونگی کشته شدذ او چنین بود که وی شماری از بزرگان قرطبه را از آن روی 
که به سلیمان بن مرتضی عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الملک بن عبد الرحمان 
ناصرگرایش داشتند به زندان افکند و دارایی‌هاشان را ستائد. آن‌ها از درون زندان بر 
او سخن چیدند و مردم را بسیجیدند. صاحب شرطه و جز او بدیشان گراییدند و با 
هم گرد آمدند و زندانیان را رهاندند. 

از کسانی که با ایشان همراه بودند ابوعبد الرحمان محمّد بن عبد الرحمان اموی 
بود که به همراه گروه بسیاری بر مستظهر دست یافتند و در ذی‌قعده / ایپریل این 
سال خون او ریختند. مستظهر فرزندی نداشت. او را با لقب ابومطرف می‌خواندند. 
مادر او ام ولد بود. او چهره‌ای سرخ و سفید داشت و چشمانی درشت. با دو کف 
درشت و سینه‌ای گشاده. او مردی سخن‌دان؛ سخنسرا و شیوا بود و طبعی روان 
داشت و سروده نیکو می‌بافت. وزیر او ابومحمّد علی بن احمد بن سعید بن حزم 
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بود. سلیمان بن مرتضی ده روز پیش از کشته شدن مستظهر مرده بود. 


فرمانروایی محمد بن عبد رحمان 


چون مستظهر کشته شد مردم در قرطبه به محمّد بن عبد رحمان بن عبیداله بن 
ناصر با لقب عبد رحمان اموی در ذی‌قعده ۴۱۴ / ژانویه ۱۰۲۴ م بیعت سپردند و 
به نام او خطبه خواندند و لقب مستکفی بالله بدو دادند. او جز به شهوت شکم 
نمی‌انديشید و هر چه توان داشت بر سر این دو می‌گذاشت. مستکفی شانزده ماه و 
چند روز پر سرکار بود و مردم قرطبه در ربیع‌الاوّل ۴۱۶ / می ۱۰۲۵ م او را برکنار 
کردند و مستکفی با شماری از همراهیان خود از قرطبه برون شد تا به حومة شهر 
سالم رسید. در این هنگام یکی از یارانش از او رنجید پس برایش مرغی بریان کرد و 
در آن اندکی بیش ' تهاد. مستکفی آن بخورد و در ربیع لاوّل / جون این سال بمرد. 

او بسیار واپس مانده بود و گزارش‌هایی از او گفته می‌آید که بازگفت آن زشت 
است و زتند. مستکفی مردی چهارشانه» بون با چشمانی کبود و چهره‌ای گرد و 
پیکری درشت بود. زندگی او به پنجاه سال برآمد و چون بمرد مردم قرطبه باز 
معتلی بالله یحیی بن علی بن حمود علوی را خواستار شدند. 


بازگشت یحیی بن علوی به قرطبه 
و کشته شدن او 


چون ابوعبد رحمان اموی بمرد و مردم قرطبه گزارش مرگ او درست دانستند 
شماری از باشندگان این شهر کوشیدند تا یحیی بن علی بن حمّود علوی را به 
خلافت بازگردانند. او در مالقه مردم را به خلافت خود می خوائد. پس نامه‌ای به او 
نوشتند و به خلافتش خواندند و در رمضان ۴۱۶ /اکتبر ۱۰۲۵ م به نام وی خطبه 


گیاهی است زهرآلود و کشنده که به زنجبیل ماد و در هندوستان می‌روید» (فرهنگ 
نفیسی). 
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خواندند. او نیز پذیرفت و عبد رحمان بن عطاف یفرنی را به کارگزاری ایشان 
فرستاد و این راه راگزید که خود بدان جا نرود. عبد الرحمان تا محرّم ۴۱۷ / فوریه 
۶ م در آن جا بمائد. در ربیع‌الاؤل / ایپریل این سال مجاهد و خیران عامری با 
سپاهی کلان سوی عبد الرحمان تاختند و چون به قرطبه نزدیک شدند باشندگان 
این شهر بر عبد الرحمان شوریدند و او را از شهر برون راندند و بسیاری از یارانش را 
کشتند و مانده‌ها رهیدند. 

خیران و مجاهد نزدیک یک ماه در شهر بماندند وانگاه با یکدیگر ناسازگاری 
یافتند و هر یک از آن دو از دیگری هراسید. خیران در بیست و سوم ربیع‌الآخر /اوّل 
سپتامبر همین سال از قرطبه به مریه رفت و تا سال ۴۱۸ / ۱۰۲۷ م در آن جا ماند و 
مرد. برخی سالمرگ او را ۴۱۹ / ۱۰۲۸ م دانسته‌اند. مریه پس از او به یارش؛ زهیر 
عامری؛ رسید. حبّوس بن ماکسن صنهاجی بربری و برادرش در فرمانبری از یحبی 
بن علی علوی به ناسازگاری برخاستند. مجاهد زمانی در قرطبه بمائد وانگاه به دانیه 
رفت و دیگر در آن جا به نام یحبی خطبه خوانده نشد و باز خطبه به نام امویان 
خواندند که به خواست خدا چند و چون آن خواهیم بگفت. یحیی با سپاهیان 
همچنان آمد و شد می‌کرد نا آن که بربریان در فرمانبری از او همداستان شدند و همۀ 
دژها و شهرهای زیر فرمان خود را بدو سپردند و بدین سان کار یحبی نیرو گرفت و 
جایگاهش والایی یافت و زمانی بر همین هنجار ببود. 

در این هنگام یحی سوی فرمونه روان شد و چندی در آن جا بماد و اشبیلیه را 
که آز فرو ستاندن آن داشت. میانگی رکرد. روزی بدو گزارش رسد که قاضی ابوقاسم 
بن عبّاد شماری از سواران اشبیلیه سوی قرمونه گسیل داشته. او سوی ایشان تاخت 
و به آن‌ها که بزنگاه‌ها نهاده بودند رسید و همین که رسید کشته شد و این در محرّم 
۷نوامبر ۱۰۳۵ م بود. او دو پسر از خود به یادگار نهاد که حسن و ادریس نامید» 
می‌شدند. ما در این هر دو ام ولد بود. یحیی مردی گندمگون. با چشمانی درشت و 
سیاه بود و پشتی کشیده داشت با دو ساق کوتاه. او مردی بود باوقار: آرام و نرمخوو 
زندگی‌اش به چهل و دو سال برآمد. مادر او بربر بود. 
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گزارش‌هایی از فرزندان یحبی و برادرزاده‌های 
او و شماری دیگر و کشته شدن عمّار 


در این جا به گفتِ گزارش‌های فرزندان یحیی و برادرزادگان و دیگر علویان 
می‌پردازيم. این سخن را بدون بریدگی می‌آوريم تا گزارش, گسستگی نیابد و 
رویدادها در پي هم آید. 

چون بحبی بن علی کشته شد ابوجعفر احمد بن ابی‌موسی بشناخته به ابن بقیه 
و نجاء خادم صقلبی, که از گردانندگان حکومت علوی بودند بازگشتند و به مالقه 
رفتند. مالقه قلمرو علویان بود. آن دو با برادر یحبی» ادریس بن علی» گفتگ و کردند. 
سبته و طنجه زیر فرمان ادریس بود. ابن بقیه و نجا از او خواستند به مالقه آید و 
دست او به بیعت فشردند و شرط کردند حسن» پسر يحياي کشته؛ را به جای خود 
در سبته گماژد. ادریس نیز پذیرفت و این دو بدو بیعت سپردند. حسن بن یحی و 
نجا به شبته و طنجه رفتند و ادریس لقب متأید بالله یافت و تا سال ۴۳۰ / ۱۰۳۸ یا 
۱ م همچنان ببود. 

قاضی ابوقاسم بن عبّاد پسرش اسماعیل را با سپاهی گسیل داشت تا بر آن 
سرزمین‌ها چیرگی یابد. اسماعیل قرمونه (کارمونا اشبونه [لیسبون] و استجه 
[اسیخا] را فرو ستائد. حاکم استجه پیکی نزد ادریس و بادیس بن حبّوس 
خداوندگار صنهاجه, فرستاد و آن دو را از اين رویداد آگاه کرد. حداوندگار صنهاجه 
خود بیامد و ادریس سپاهی را به فرماندهی ابن بقیّه» کارگردان حکومتش, به یاری 
وی فرستادء لیک هیچ یک دل نیافتند در برابر اسماعیل بن عبّاد ایستادگی کنند و از 
او روی تابیدند. اسماعیل بشتاب تاخت تا راه بر صنهاجیان ببندد. اسماعیل 
بدیشان رسید» لیک سپاه ادریس ساعتی پیش از آن جا رفته بود. صنهاجیان شماری 
سرباز فرستادند تا اسماعیل و یارانش را بازگردانند. این سربازان سوی اسماعیل 
بازگشتند و با او نبرد آزمودند. پس از اندکی سربازان فرستاده شده در هم شکستند. 
فرمانده این گروه کشته شد و سر او نزد ادریس فرستادند. 

ادریس که به نابودی خود بیگمان شده بود از مالقه به کوهی رفت تا در آن پناه 
گیرد. ادریس بیمار بود که سر بریدة سالارش را بیاوردند و او دو روز پس بمرد و 
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یحیی» محمد و حسن» فرزندان او» بماندند. 

یحیی بن علي مقتول دو تن از عموزاده‌های خود» محمد و حسن» فرزندان قاسم 
بن حمّود را در جزیره زندانی کرده بود. پس از آن که ادریس بمرد زندانبان آنان» آن 
دو عموزادة یحییٰ را رمائد و مردم را به سوی آن دو خوائد. پیش از همه 
سیاء‌پوستان بدو بیعت سپردند» زیرا پدر آن دو بدیشان گرایش داشت. پس محمد 


بر جزیره چیره شد و بر آن فرمانروایی یافت بی‌آنکه به حلافت نامبردار شود. 
اما حسن بن قاسم پارسایی و زهد پیشه کرد واین جهان را وا نهاد و بسوی خانۀ 
خدا شتافت. ابن بقیه پس از درگذشت ادریس پسر او یحیی را در مالقه فرمانداری 
بداد. نجا صقلبی همراه حسن بن بحیی از سبته به مالقه تاختند و ابن بقیه گریخت و 
حسن و نجا به شهر اندر شدند و از ابن بقیه چندان دل جستند که نزد ایشان آمد و 
حسن او راگرفت وکشت» چنان که پسرعموی خود. یحیی بن ادریس, را نیز خون 
بریخت و مردم او را برگاه خلافت نشاندند و لقب مستنصر بالله یافت. نجا به سبته 
بازگشت و نماینده‌ای از خود همراه حسن مستنصر نهاد که شطیفی خوانده می‌شد. 
حسن دو سال فرمان راند و سپس به چهارصد و سی و چهار درگذ شت. گفته‌اند 
همسرش که دخترعموی او ادریس بود» به خونخواهی قتل برادرش یحیی او را 
شرنگ خوراند. چون حسن درگذشت شطیفی ادریس بن بحبی را بازداشت و 
زندانی کرد. 
نجا از سبته به مالقه رفت و آهنگ آن داشت تا فرمانروايي علویان را از میان برد 
و آن سرزمین را برای خویش گزیند. او این خواست خویش بر بربرها آشکا ر کرد و 
این بر آن‌ها چندان گران آمد که نجا را بکشتند و شطیفی را نیز از پای درآوردند و 
ادریس بن یحیی را از زندان آزاد کرده به عرصه آوردند و بر اورنگ خلافت نشاندند 
و او را المعالی نامیدند. ادریس صدقه بسیار می‌داد و هر آدینه پانصد دینار صدقه 
می‌پرداخت. و هر یک از راندگان را بازگردائد و زمین‌هایشان بدیشان باز داد. 
ادریس مردی ادب دان و خوشرو بود که چامه نیکو می‌سرود» جز آن که با 
فرومایگان نشست و برخاست داشت و زنان خویش از آن‌ها پوشیده نمی‌داشت و 
هر که از ایشان دژی از او می‌خواست بدو می‌داد. صنهاجیان چندین دژ از او 
ستاندند و همین‌ها از او وزیر و گردانند؛ کارهای اوه یاور پدرش» موسی بن عان» 
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را خواستند تا خون وی بریزد. او نیز موسی بن عفن را بد یشان سپرد و آن‌ها خون او 
ریختند. ادریس عموزادگان خود محمد و حسن» فرزندان ادریس بن علی را در دژ 
ایرش زندانی کرده بود و چون ایرش پریشانی کار ادریس بدید پیوند خود با ادریس 
برهم زد و به پسرعمویش, محمد بن ادریس بن علی, بیعت سپرد و همین ماي ان 
شد که سیاهپوستان همراه ادریس بن بحیی بر او بشورند. آن‌ها محمد را درخواست 
کردند و محمّد نزد ایشان آمد و ادریس کارها به دست او داد و در سال ۴۳۲ / 
۰ م دست او به بیمت فشرد. محمّد» ادریس را به زندان افکند و خود لقب 
مهدی یافت و برادرش» حسن, را جانشین خویش گرداد و او را لقب سامی داد. 

از مهدی چنان دلاوری و جرآتی دیده شد که بربرها هراس او به دل گرفتند و با 
زندانبان ادریس بن یحیی نامه‌نگاری کردند وازاو خواستند وی را از زندان برهائد 
او نیز پذیرفت و ادریس را از زندان رماأئد و در سبته و طنجه او را به خلافت 
نشاندند. او همچنان بر اورنگ خلافت ببود تا در سال ۴۴۶ / ۱۱۵۴ م بمرد. 

مهدی از برادر حود. سامی» رفتاری دید که او را خوش نیامد. پس او را از خود 
رائد و او خود را از کتار؟ ساحل به کوه‌های غماره رسائد. مردم این سامان پیر و 
علویان بودند و ایشان را بزرگ می‌داشتند. پس آن‌ها دست سامی به بیعت فشردند. 
و زان پس بربرها محمد بن قاسم را به جزیره خواندند و پیرامون اوگرد آمدند و او را 
به خلافت نشاندند و وی را نیز مهدی نامیدند. کار به نهایت رسوایی کشیده شد. 
چهار تن که هر یک درگوشه‌ای از زمین سرور تحداگرایان نامیده می‌شد که قلمرو هر 
یک تنها به سی فرسنگ می‌رسید. بربرها از مهدی روی تافتند و او به جزیره 
بازگشت و چند روز پس بمرد و پسرش» قاسم» بر جزیره چیره شد و بر آن 
فرمانروایی یافت بی‌آنکه به خلافت امبردار شود. محمّد بن ادریس همچنان در 
مالقه ببود تا سرانجام در سال ۴۴۵ / ۱۰۵۳ م دیده بر هم نهاد. ادریس بن یحی 
بشناخته به المعالی نزد بنی‌یفرن در تاکرنا می‌زیست. چون محمّد بن ادریس بن 
علی بمرد ادریس بن یحبی آهنگ مالقه کرد و آن جا را فرو ستائد و از آن جا سوی 
صنهاجیان رفت. 


.00 تاریخ کال 
فرمانروایی هشام اموی بر قرطبه 


چنان که پیش‌ترگفتیم چون دعوت بحیی بن علوی به سال ۲۱۷ / ۸۱۰۲۶ در 
قرطبه گسسته شد باشندگان این شهر از بهرگرایش به بربرها علویان را برکنارکردند 
و بار دیگر خلافت را در اندلس به بنی‌امیه بازگرداندند. ابوحزم جهوّر بن محمٌد بن 
جهور در این کار پیشوای ایشان بود. مردم قرطبه با مرزنشینان و کسانی که آن جای‌ها 
را زیر فرمان داشتند نامه‌نگاری کردند و با ایشان همداستان گشتند و به ابوبکر هشام 
بن محمد بن عبد الملک بن عبد الرحمان ناصر اموی که از هنگام کشته شدن 
برادرش مرتضی در نت ماندگار بود» در آغاز ربیع‌الاوّل ۴۱۸ / یبازدهم ایچریل 
۷ م بیعت سپردند. او لقب معتدٌ بالله یافت. وی از برادرش» مرتضی بزرگ‌تر 
بود. او به مرزها رفت و در آن جای‌ها آمد و شد می‌کرد و در همین سرزمین‌ها 
جنجال‌ها و پریشانی‌های سخت از سوی سردمداران این سامان برای او پیش آمد تا 
آن که همگی مم‌سخن شدند تا هشام به تختگاه» فرطبه برود. او نیز در هشتم 
ذی حجٌه ۷۰| نوزدهم دسامبر ۱۰۲۹ م بدان جا رفت و در آن شهر ماندگار شد تا 
در دوم ذی‌حجّه ۴۲۲ /بیست و یکم نوامبر ۱۰۳۱ م دیگر بار برکنار شد. 

انگیزة برکناری او آن بود که وزیر وی» ابوعاصم سعید قژاز: پیشینة سردمداری 
نداشست و با وزرای پیشین ناسازگار بود و مايا آن می‌گشت که دارایی بسازرگانان و 
دیگران را بستانند. او با بربرها پیوند داشت و بدیشان نیکی می‌کرد و به خود 
نزدیکشان می‌ساخت» پس باشندگان فرطبه از او روی‌گردان شدند و کسی را 
گماشتند تا خون او بریزد و چون او را از پای درآوردند از مشام هراسیدند و از همین 
رو او را نیز برکنار کردند. چون هشام برکنار شد اميه بن عبد الرحمان بن هشام بن 
عبد جیار بن ناصر قامت افراشت و با شماری از جوانان ب ر کاخ فراز شد و همه را به 
سوی خود خواند. بسیاری از مردم کوی و برزن بدو بیعت سپردند. شماری از 
باشندگان قرطبه بدو گفتند: بیم آن داریم که در این آشوب کشته شوی» زیرا 


نیک‌بختی از شما روی برتافت وی در پاسخ گفت: امروز به من بیعت سپرید و فردا 
رگ زندگی‌ام ببرید. باشندگان و بزرگان قرطبه بدو و معتد بالله پیغام فرستادند که از 


قرطبه برون شوند. معتٌ بالله خانوادهاش را بدرود گفت و به دژ محمد بن شور در 


رویدادهای سال چهارصد و هفتم هجری ۳۱ 


کوه قرطبه رفت و نزد او ببود تا آن که باشندگان دژ بر محمد بن شور شوریدند و 
خون او بریختند و معتد را به دژ دیگری بردند و در آن جا به زندانش افکندند. معتد 
شبانه از زندان گریخت و نزد سلیمان بن هود جذامی رفت. سلیمان» معتد را 
نواخت و معتد نزد او ببود تا سرانجام در صفر ۴۲۸ / نوامبر ۱۰۳۶ م بمرد و درکرانۀ 
لارده به خاک سپرده شد. او واپسین ملوک بنی‌امیه در اندلس بود. 

امیه در قرطبه پنهان شد. باشندگان در هر کوی و برزن بانگ زدند که دیگر کس از 
بنی‌امیه نمائد و نباید کسی یکی از آن‌ها را پذیرا شود. اميه نیز همراه دیگران از 
قرطبه برون شد و تا زمانی از او گزارشی نبود» و زان پس بر آن شد تا به قرطبه 
بازگردد و باز آز ماندگاری در قرطبه در او جان گرفت. پیران قرطبه بدو پیغام 
فرستادند و از این کار بازش داشتند. برخی گفته‌اند او را کشتند و پیکرش ناپدید 
کردند و این در جمادی‌الاخره ۴۲۴ /می ۱۰۳۲ م بود. در این هنگام -چنان که گفته 
خواهد آمد ۔ رشتۀ کار بنی‌امیه از هم گسست و هر گروه به سویی رفتند و در 
سرزمینی جایگاه گزیدند. 


پرا کندگی سرزمین‌های اندلس 


سردمداران این سو و آن سو سرزمین‌های اندلس را پار پاره کردند و هرکس بر 
سامانی چیره شد و اندلس به سا سرزمین‌های ملوک الطوایف گشت و این برای 
مسلمانان زیانمند ترین گزند بود که دشمن خدانشناس -نفرین ایزدی بر ایشان باد - 
از همین بهر بر مسلمانان آز ورزید. مسلمانان هم‌سخنی نیافتند تا آن که علی بن 
یوسف بن تأشفین بر ایشان فرمان یافت و چند و چون آن به خواست خدا گفته 
خواهد آمد. 

ابوحزم جهور بن محمّد بن جهوّر -که پیش تر نام او بردیم -بر قرطبه چیره شد. او 
از وزیران حکومت عامری بود که در سردمداری پیشینه‌ای بسیار داشت و همگان 
به خردمندی و تیزهوشی می‌شناختندش. او پیش تر در هیچ آشوبی دست نداشت 
و هماره از هر آشوبی خویش می‌داشت. پس چون عرصه تهی شد و فرصت دست 
داد به میانه پرید و کار قرطبه به دست گرفت و به پشتیبانی آن برخاست. او چنین وا 
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نمی نمود که فرمانرواست. بل کار این سامان را به گونه‌ای می‌گرداند که پیش تر کس 
نمی‌گرداند. او چنین وا می‌نمود که به پشتیبانی شهر می پردازد تاکسی پدید آید که 
سزاوار فرمانروایي آن سامان باشد و مردمان همه او را بپذیرند و او این سرزمین بدو 
خواهد سپرد. جهّر دربانان و چاکران را بر درهای کاخ‌های فرمانروایی سامان بدادی 
لیک از سرای خود بدان کاخ‌ها نرفت و دریافتی‌های حکومتی را به مردانی می‌سپرد 
که آن‌ها را برای این کار آموده بود و خود سرپرستی آن‌ها را بر دوش داشت. او از 
بازاریان سپاهی سامان داد و روزیانة ایشان را سود همان سرمایه‌ای قرار داد که در 
دست داشتند» پس سود را برمی‌داشتند و سرمایه را بر جای می‌گذاشتند. جهورگاه 
گاه بدیشان سرکشی می‌کرد تا ببیند چگونه دارایی‌ها می‌دارند. او میان آذ‌ها 
جنگ افزار پخشید و هیچ یک از آن‌ها جنگ افزار خود کنار نمی‌نهاد که اگر جهور 
نیازی به ایشان یافت در دم نزد او شتابند. 

جهور مردگان را بدرهه می‌کرد و به پرسة بیماران می‌رفت و به روش پاکمردان در 
شادی‌های مردم همسازی می‌جست و با این همه چونان پادشاهان کارها را 
می‌گرداند. او از همه سو آسودگی داشت و مردم به روزگار او آسوده بودند. او چنین 
بود تا سرانجام در صفر ۴۳۵ / سپتامبر ۱۰۴۳ م بمرد و پس از او پسرش, ابوولید 
محّد بن جهور بر همین شیوه رفتار کرد تا او نی زکالبد تهی کرد و امیر که لقب مأمون 
داشت و خداوندگار طلیطله بود بر فرطبه فرمان یافت تا آن که او هم به رفتگان 

قاضی ابوقاسم محمد بن اسماعیل بن عباد لخمی» از فرزندان ُعمان بن منذر» 
بر اشبیلیه [سیویلیا] فرمانروایی یافت و ما چگونگی آن را پیش‌تر هنگام سخن از 
حکومتِ یحیی بن علی بن حمود گفتيم. در این هنگام مد هشام بن حاکم که پنهان 
وگزارشی زاو نبود در مالقه [مالاگا] رخ نمود و از آن جا به مریّه رفت. حاکم مرټه» 
زهیر عامری» از او هراسید و وی را از شهر رائد. مویّد آهنگ دژ رباح کرد و باشندگان 
آن سر به فرمان او فرود آوردند. فرمانروای این دژ اسماعیل بن ذی‌النون» روی 
سوی ایشان آورد و به جنگشان برخاست. پس باشندگان دژ پایداری در برابر او را 
نیاراستند و مؤیّد را از دژ برون راندند. قاضی ابوقاسم محمد بن اسماعیل بن عباد 
او را به اشبیلیه نزد خود خوائد. موبّد آوازه یافت و به یاری ابن عبّاد» که سردمداران 
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اندلس گوش به گفتار او داشتنده کمر بست. فرمانروایان بلنسیه [والنسیا] و حومة آن 
و قرطبه و دانیه [ونیا] و جزایر و طرطوشه [تورتوزا] خواست ابن عبّاد پذیرفتند و به 
خلافت موّیّد تن در دادند و به نام او عطبه خواندند و در محرّم ۴۲۹ /اکتبر ۱۰۳۷ م 
دوباره در قرطبه برای او بیعت ستاندند. 

ابن عبّاد سپاهی سوی زهیر عامری گسیل داشت. زیرا او به نام مید خطبه 
تمی خواند. زهیر از حبّوس بن ماکسن صنهاجی» فرمانروای غرناطه» [گرانادا] یاری 
جست و او با سپاهش به یاری زهیر شتافت و سپاهیان ابن عبّاد بازگشتند و ميان دو 
سوی سپاه جنگی در نگرفت. زمیر در بیّاسه [بائزا] ماندگار شد و حبّوس به مالقه 
بازگشت و در رمضان / جون این سال بمرد و پس از او پسرش بادیس بر گاه پدر 
نشست. او و زهیر با هم دیدار کردند تا همچون زهیر و حبّوس یک دست باشند» 
لیک گفتگوی آن‌ها به جایی نرسید و به پیکار با یکدگر برخاستند و زمیر با شمار 
بسیاری از یارانش در پایانه‌مای سال ۴۲۹ / ۱۰۳۸ م کشته شدند. 

وانگاه در سال ۲۳۱ / ۱۰۳۹ م سپاه ابن عبّاد به سرکردگی پسرش اسماعیل به 
پیکار با بادیس بن حبّوس و سپاه ادریس علوی شتافت و ما چند و چون آن را هنگام 
بازگفت گزارش‌های علویان . آن‌ها ستیزی سخت گزاردند و در فرجام 
اسماعیل کشته شد و در پی او پدرش» قاضی ابوقاسم, در سال ۳۳۳ / ۶۱۰۴۱ 
بمرد و پس از مرگ قاضی ابوقاسم پسرش» ابوعمرو عاد بن محمّد با لقب معتضد 
بالله» بر سر کار آمد و آنچه را در قلمروش بود زیر فرمان گرفت و از مرگ مود پرده 
برداشت. 


این سخن پیرامون مرگ مؤید از ابن ابی‌فباض است. لیک جز او می‌گویند که 
مژید از هنگام پدید شدن در قرطبه هنگام درونشد علی بن حمود به این شهر 
دیگر گزارشی ندارد و سلیمان او را از پای درآورده است و گزارش زنده بودن مژید 
از ترفندها و نیرنگ‌بازی‌های ابن عبّاد بوده است. شگفت آورتر از ناپدید شدن مزیّد 


و راست دانسته شدن گزارش ابن عّاد - پیرامون زنده بودن موبّد -برای مردم» آن 
است که انسانی شهرنشین بیست سال پس از مرگ مؤټد رخ نماید و وانمود کند که 
مویّد است و برای او بیعت خلافت ستانند و هر از چند گاه بر همه منبرهای 
سرزمین اندلس به نام او خطبه خوانند و از بهر او خون‌ها ريخته شود و سپاهیان در 
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کار او همداستان گردند. 

چون پسر عبّاد مرگ موبّد را آشکار کرد و فرمانروایی اشبیلیه و کرانه‌های آن را 
برای خود گزین کرد بر اورنگ بماند تا سرانجام در دوم جمادیالآخره ۴۶۱ /بیست 
و هشتم فوریه ۱۰۶۹ در پی دیفتری درگذشت و پس از ار پسرش ابوقاسم محمّد 
ابن عباد بن قاضی ابوقاسم با لقب معتمد علی‌الله بر سر کار آمد. قلمرو او گسترش 
یافت و درخت فرمانرواییش گشن گشت و بر بسیاری از کرانه‌های اندلس چیرگی 
یافت و قرطبه را نیز زیر فرمان گرفت و پسرش» ظافر بالل را بر آن جا فرمانروایی 
داد. گزارش فرمانروایی ظافر بالله بر فرطبه به یحیی بن ذی‌النون» حاکم طلیطله 
رسید و ہر او رشک ورزید. جریر بن عکاشه پایندان شد تا قرطبه را زیر فرمان او نهد. 
او سوی قرطبه روان شد و در آن جا ماندگار شد و در رسیدن به پایانۀ خویش 
می‌کرشید و هر فرصتی را غنیمت می‌شمرد. 

قضا را شبی باران بسیار با توفانی سخت و آذرخش همراه شد» پس جریر با 
همراهیانش شوریدند. او خود را به کاخ فرمانروایی رسائد و در آن جاکس نیافت که 
او را جلو گیرد. دروازه‌بان خود را به ظافر رسائد و او را آگاهائد و ظافر با چاکران و 
نگهبانان برون شدند و او که هنوز خردسال بود با همراهیان بر جریر تاخت و از 
دروازه واپس نشاندشان. در پکی از یورش‌ها ظافر بلغزید و بر زمین اوفتاد و یکی از 
دشمنان شتافت و کار او بساخت و یه سپاهیان و باشندگان گزارش رسید که کاخ را 
فرو ستانده‌اند. پاران و پیروان جریر بدو پیوستند و ظافر همچنان برهنه بر زمین 
فتاده بود. یکی از باشندگان فرطبه از نزدیک او گذر کرد و وی را بدان هنجار یافت» 
پس ردای خود از تن به درآورد و بر پیکر ظافر کشید. پدر ظافر هرگاه این رویداد را 
به یاد می‌آوژد با این بیت چنانه گویی می‌کرد: 

و لم آذر من آلف غَلیه رذاعه علی آله فد سل عَنْ ماج تخض 

یعتی: ندانستم چه کس ردای خویش بر او افکند. لیک هر که بود زاد بزرگواری 
ناب بود. 

معتمد هماره می‌کوشید تا قرطبه را بازپس گیرد تا آن که سرانجام فرو ستاندش و 
فرزندش, مأمون. را بر آن گماشت. مأمون در قرطبه بزیست تا سپاه امیر مسلمین 
یوسف بن تاشفین آن راگرفت و پس از جنگ‌های بسیار که به خواست خدا در سال 
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۴ )م گفته خواهد آمد سرانجام مأمون کشته شد. و در همین سال اشبیلیه 
نیز از پدر اوه معتمد» فرو ستانده شد و او در اغمات زندانی بود تا مهر پایان بر 
زندگی او نهاده شد - آمرزش ایزدی بر او باد .. او و همۀ فرزندانش رشید. مأمون» 
راضی» معتمد و پدر و نیایش از فرزانگان و دانشی‌مردان و سخنسرایان بودند. 

اما درتطلیرس ! جوانی عامری با نام شاپور و لقب منصوربه پا خاست. این شهر 
پس از او به ابوبکر محمد بن عبدالّه بن سلمه» بشناخته به ابن افطس» رسید که 
ریشه در بربریان مکناسه داشت و پدرش در اندلس زاده شده بود و همه در اندلس 
بزرگ شده بودند و سرشت اندلسیان یافته بودند و به مردم تجیب خوانده می‌شدند 
و در فرمانروایی بدیشان خوانده می‌شدند. چون ابن افطس بمرد بطلیوس به 
پسرش» ابومحمّد عمربن محمّد رسید و قلمرو او تا کرانه‌های باختر زمین گسترش 
یافت. او و دو پسرش هنگام درونشد امیر مسلمین به اندلس اسیر گشته خونشان 
ریخته شد. 

اما طلیطله فرماترواییش با این یعیش بود اما حکومتش دیری نپایید و کار به 
اسماعیل بن عبد رحمان بن عامر بن مطرّف بن دی‌الون رسید. او لقب ظافر 
بحول‌الّه داشت و از پشت بربریان بود و در اندلس زاده شده و به آیین باشندگان آن 
سامان پرورش یافته بود. زادسال اسماعیل ۳۹۰ / ۹۹٩‏ و سالمرگش ۴۳۵ ۱۰۴۳ 
م بود. او ادب‌دان بود و چامه نیکو می‌سرود و در آداب و اخبار کتابی نگاشته است. 

پس از اسماعیل پسرش یحیی بر سر کار آمد و به خوشگذرانی و زذبارگی سر 
گرم داشت. او با فرنگان بیشتر سازش و سازگاری در پیش گرفت تا چنان که باید کام 
خویش بجوید. او به دارایی سردم دست درازید و فرنگان یک یک دژهای او 
ستاندند تا آن که سرانجام طلیطله در سال ۴۷۷ / ۱۰۸۴ م ستانده شد. بحیی دراین 
هنگام در بلنسیه بود و همان جا ماند تا قاضی بن جحاف احنف او را بکشت. رئیس 
ابوعبد رحمان محمّد بن طاهر در بارة او چنین سروده: 

ها الكغتف مهلاً لقد جفت عویضا 


۱ بیس شهری بزرگ در اندلس از حومۀ مارده در کنار رود آنه در باختر قرطبه با قلمروی 
گسترده که بسیاری بدین شهر خوانده می‌شوند. زیر و زبر این واژه در معجم ياقوت با کامل 
ناسازگاری دارد -م. 
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اذ قلت المَلَکَ بحي و تنخصت القمیضا 
رب یوم فیه تجری إن تجد فيه محیضا 

یعنی: ای احنف لختی درنگ که کاری دشوار آوردی» چه ملک یحیی را بکشتی 
و خود جامه [خلافت) بر تن کشیدی» بسا روزی رسد که تو در آن روان شوی و راه 
گریزی نیابی. 

اما سرقسطه و مرز بالا در دست منذر بن یحیی تجیبی بود. او بمرد و پس از او 
پسرش یحیی سرکار آمد و در پی او سلیمان بن احمد بن محمّد بن هود جُذامی با 
لقب مستعین بالله بر اورنگ نشست. او از فرماندهان مُنذر بر شهر لارده [لریدا] بود و 
در سال ۴۳۴ / ۱۰۴۲ م با فرنگان در طلیطله جنگی پرآوازه گزاژد. او نیز بمرد و 
پسرش مقتدر باله فرمانروایی یافت و در پی او پسرش یوسف بن احمد مؤتمن بر 
سرکار آمد و پس از او پسرش احمد مستعین بالل که با لقب نیایش خوانده می‌شد. 
برگاه پدر نشست و به دنبال او پسرش عبد ملک عمادالدوله و پس از او پسرش 
مستنصر بالله به جای پدر تکبه زد و این چنین سر سال 2۱۱۰۶/۵۰۰ حکومت 
ایشان از هم پاشید و همۀ سرزمین آن‌ها به دست ابن تاشفین افتاد. 

من انگارنده] یکی از فرزندان ایشان را در سال ۵۹۰ / ۱۱۹۴ م در دمشق دیدم 
که اگرچه ژبوه" را زیر فرمان داشت بسیار تهیدست بود. پاک است آن که نابودی 
نمی پذیرد و گذشت روزگاران او را دگرگون نمی‌سازد. 

و اما طرطرشه حکومتش با لبیب فتی عامری بود. 

و اما پلنسیه بر آنجا منصور ابوحسن عبد عزیز بن عبد رحمان بن محمد بن 
منصور بن ابی‌عامر معافری فرمان می‌رائده و زان پس مره و حومة آن به قلمرو او 
پیوست. پس از او پسرش» محمد» بر سر کار آمد و همان جا ببود تا دامادش» مأمون 
بن اسماعیل بن ذی‌النون بدو نیرنگ بازید و در ذی‌حجّه ۴۵۷ / نوامبر ۶۱۱۶۵ 
بلنسیه را از او ستائد و منصور به مره رفت و در آن جا ماندگار شد تا برکنار گشت و 
چگونگی آن به خواست خدا خواهیم گفت. 

و اما سهله بر آنجا عبود بن رزین» که تباری بربری داشت و در اندلس زاده شده 


آبادیی در دمشق» در کوهپایه‌ای به دوری یک فرسنگ از این شهر که می‌گویند پاک‌تر از 
آن جایی در جهان نبوده؛ زیا بر رود ثوری بر پای بوده است» (معجم یافرت). 
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بود چیرگی یافت و چون به هلاکت رسید پسرش» عبدالملک» بر جای او نشست. 
او ادب دانی سختسرا بود» و در پي او پسرش؛ عزالدوله» فرماتروایی یافت. ملتّمون 
این سرزمین از او ستاندند. 

و اما دانیه و جزایر در دست موُن ابوحسن مجاهد عامری بود. فقیه ابومحیّد 
عبدالله معیطی با گروه کلانی از قرطبه نزد او رفت و مجاهد او را جایگاهی داد که به 
خلافت می‌مائد و خود با رای او رای می‌داد و سرانجام در جمادی‌الاخره ۰۵ | 
نوامبر ۱۰۱۴ م دست او به بیعت سپرد. معیطی و مجاهد به همراه کسانی که بدو 
پیوسته بودند در دانیه ماندگار شدند و پنج ماه فرمان راندند» وانگاه او و مجاهد از 
راه آب به جزایر رفتند که در دریا بود و مَُورقه و مُورقه و یابسه نامیده می‌شد. 

و زان پس معیطی» مجاهد را با صد و بیست کشتی بزرگ و کوچک به همراه هزار 
سوار سوی سردانیه گسیل داشت و مجاهد آن را در ربیع‌الاوّل ۴۴۶ | جون ۱۰۵۴ م 
گشود و بسیاری از مسیحیان آن جا را بکشت و به شمار کشتگان اسیر کرد و فرنگان 
و رومیان در پایان همین سال از راه خشکی بر او تاختند و او را از این سرزمین 
راندند. مجاهد هنگامی به اندلس رسید که معیطی مرده بود. مجاهد در آشوب‌های 
آن روزها ببود تا بمرد. پس از او پسرش علی بن مجاهد بر سرکار آمد. این هر دو از 
دانشی‌مردان و دانا دوستان بودند و ایشان را می‌نواختند و آن‌ها را از دور و نزدیک 
سرزمین‌ها سوی خود می‌آوردند. علی نیز بمرد و پسر او ابوعامر بر اورنگ پدر 
نشست. ابوعامر همچون پدر و نیای خود نبود. و زان پس دانیه و دیگر قلمرو 
بنی مجاهد در رمضان ۴۷۸ /دسامبر ۱۰۸۵ م به دست مقتدر بالله احمد بن سلیمان 
بن هود افتاد. 

بر مرسیه بنی‌طاهر فرمان می‌راندند و فرمانروایی آن را ابوعبد الرحمان بر دوش 
داشت که از بنی‌طاهر بود و رئیس خوانده می‌شد. فرمانروابي او تا بدان هنگام پایید 
که معتمد بن عبّاد به دست وزیرش؛ ابوبکر بن عمار مهری» این شهر از او ستاد. 
چون وزیر بر این شهر چیرگی یافت بر معتمد گردن فرازید. پس معتمد سپاهی را به 
سرکردگی ابومحتّد عبد الرحمان بن رشیق قشیری سوی او گسیل داشت. قشیری. 
عمّار را میانگی ر کرد و بر او چندان تنگ گرفت که ناگزیر به گریز شد. چون قشیری به 
مرسیه درآمد خود نیز بر معتمد گردن فرازید تا آن که سر به فرمان ملتّمون فرود 
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آوژد. ابوعبدالرحمان بن طاهر همچنان در بللسیه بود که سرانجام در سال ۵۰۷ / 
۳ مم بمرد و در مرسیه به خاک سپرده شد. زندگی او به بیش از نود سال برآمد. 

پر مریّه حیران عامری فرمان یافت و چنان که گفتیم بمرد و پس از او زهیر عامری 
بر سر کار آمد و قلمروش تا شاطبه گسترش یافت و تا حومة طلیطله کشیده شد و 
همچنان ببود تاکشته شد -و این نیزگفته آمد -و قلمرو او به منصور اپوحسن عبد 
عزیز بن عبد رحمان بن منصور بن ابی‌عامر رسید و پس از او پسرش محمد به 
فرمانروایی رسید» و چون عبد عزیز در بلنسیه مرد پسرش محمّد در مریّه بر اورنگ 
نشست و کارهای بلنسیه را نیز می‌گردائد, در این هنگام مأمون یحبی بن ذی‌النون 
فرصت را غنیمت شمرد و بلنسیه را از او ستالد و محمّد در مریه بود تا آن که 
دامادش» ذو وزارتین ابواحوص معتصم معن بن صمادح تُجیبی» این شهر را نیز از او 
گرفت و لورقه» بیّاسه بائزا] و جیّان [خائن] و جاهایی دیگر به قلمرو او پیوست تا 
آن که او نیز در سال ۴۴۳ / ۱۰۵۱ م بمرد و پسرش ابویحیی محمّد بن معد که 
چهارده سال بیش نداشت جانشین پدر شد و عمویش ابوعتبه بن محمّد تا هنگام 
مرگ به سال ۴۴۶ / ۱۰۵۴ م او را زیر پر و بال خویش داشت. ابویحبی همچنان از 
بهر خردسالی به چیزی گرفته نمی‌شد و سرزمین‌های دورافتاده از او ستانده می‌شد 
و تنها مریّه و سرزمین‌های همکنار آن برای او مائد. 

او چون بزرگ شد به فراگیری دانش و مکارم اخلاقی روی آورد و آوازه‌اش 

ترش یافت و نامش بالا گرفت و توانش فزون شد و به فرمانروایان بزرگ پیوست 
و در مره ببود تا سپاه ملگٌمون با او به نبرد برخاستند و او در این هنگام بیمار شد و از 
زیر کاخ او چکاچک شمشیرها به گوش می رسید. روزی بانگ و جنجالی شنید و 
گفت: همه چیز حتّی مرگ را برای ما از آسایش زدودنده و در پي همان بیماری در 
بیست و دوم ربع لاوّل ۴۸۴ / پانزدهم می ۱ م بمرد. فرزندان و خانوادء او بر 
کشتی نشستند و سوي بجایه [بوژیه تختگاه قلمرو بنی‌حماد در افریقیه روی 
آوردند و ملقمون مره و حومة آن را زیر فرمان گرفتند. 

بر مالقه فرزندان علی بن حمّود فرماندهی یافتند و در سرزمین‌های علوی هماره 
برای ایشان خطبه خوانده می‌شد تا آن که ادریس بن حبّوس, فرمانروای غرناطه به 
سال ۴۴۷ / ۱۰۵۵ م این شهر از آن‌ها ستائد و رشتۀ کار علویان در اندلس گسسته 
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شد, 

بر غرناطه حبّوس بن ماکسن صنهاجی چیرگی یافت و در سال ۴۲۹ /۱۰۳۷م 
درگذشت و پس از او پسرش بادیس» بر س رکار آمد و چون او نیز بمرد برادرزادهاش 
عبدالله بن یکین برگاه نشست و همچنان بود تا در رجب ۴۸۴ / اوگست ۱۰۹۱ م 
ملتّمون این شهر از او گرفتند و فرمانروایی آن‌ها همه فرو پاشیده شد و همه اندلس 
به دست ملتّمون افتاد و امیر مسلمین یوسف بن تاشفین فرماندهی ایشان یافت و 
قلمرو او از باعتر دور به پایانه‌های مسلمانان اندلس پیوست. اینک به سال ۴۰۷ | 
۶ م بازمی‌گرديم. 


جنگ سلطان‌الدوله با برادرش ابوفوارس 


گفتیم که سلطان‌الدوله چون پس از پدرش, بهاء‌الدوله کار را به دست گرفت 
برادرش» ابوفوارس بن بهاءالدوله: را بر کرمان گماشت. چون ابوفوارس به کرمان 
رفت دیلمیان پیرامون او گرد آمدند و جنگ با برادرش و ستاندن سرزمین او را در 
نگاه وی آراستند. او سپاه بیاراست و سوی شیراز تاخت و همین که سلطان‌الد وله به 
خود آمد ابوفوارس به شیراز اندر شد. سلطان‌الدوله سپاه خود گرد آوژد و سوی 
ایوفوارس تاخت و به نبرد با او برخاست. ابوفوارس در هم شکست و به کرمان 
بازگشت. سلطان‌الدوله او را تا کرمان پی گرفت و ابوفوارس از کرمان به خراسان 
گریخت و نزد یمین‌الدوله محمود بن سبکتکین که در ست بود» رفت. محمود او را 
نواخت و بزرگ داشت و ارمغان بسیار بدو داد. یمین‌الدوله او را بالاتر از دارا بن 
قابوس بن وشمگیر نشائد. دارا گفت: جایگاه ما از ابشان [آل بویه] برتر است» زیرا 
پدر و عموهای او چاکران پدران من بوده‌اند. محمود گفت: امّا آنان حکومت به تیغ 
گرفتند. او با این سخن می خواست خویش را یاری رسائد, زیرا خراسان را از 
سامانیان ستانده بود. محمود نوید یاری با ابوفوارس گذاژد. 

ابوفوارس دو گوهر را که بر پيشاني خنگ خویش نشانده بود به ده هزار دیتار 
فروخت. محمود این دو گوهر را خرید و سپس به ابوفوارس بازگرداند. محمود به 
ابوفوارس گفت: نشاید جنین دو گوهری را بر پیشانی اسب رها کردن. ارزش 
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[راستین] این دو گوهر شصت هزار دینار بود. و زان پس محمود سپاهی را همراه 
ابوفوارس به کرمان فرستاد. سرکردگی این سپاه با ابوسعد طائی از ہرجسته‌ترین 
سالاران محمود بود. او به کرمان رفت و آن را فرو ستائد. و از آن جا آهنگ سرزمین 
فارس کرد. سلطان‌الدوله پیش تر از آن جا به بغداد رفته بود. پس ابوفوارس به شیراز 
اندر شد. 

سلطان‌الد وله چون این گزارش شنید به فارس بازگشت و در آن به سپاه ابوفوارس 
پیچید و پیکار درگرفت. ابوفوارس در هم شکست و بسیاری از یارانش کشته شدند 
و او خود به بدترین هنجار بازگشت و سلطان‌الدوله سرزمین فارس زیر فرمان گرفت 
وابوفوارس به سال ۴۰۸ / ۱۰۱۷ م به کرمان گریخت و سلطانالد وله سپاهی در بي 
اوگسیل داشت و کرمان را نیز از او گرفت. ابوفوارس به شمس الدولة بن فخرالدولة 
ابن بویه» خد اوندگار همدان» پیوست و دیگر نتوانست نزد یمین الدوله بازگردد» زیرا 
با ابوسعید طائی بدرفتاری کرده بود. 

او از آن پس از شمس‌الدوله نیز برید و به مهڏب‌الدوله» خداوندگار بطیحه 
پیوست. مهدب الدوله» ابوفوارس را نوات و در سرای خویش جایش بداد و برادر 
او» جلال‌الدوله» از بصره برای ابوفوارس دارایی و جامه فرستاد و از او خواست نزد 
وی رود لیک ابوفوارس چنین نکرد. فرستادگان میان او و سلطان‌الدوله آمد و شد 
می‌کردند. سلطان‌الدوله, دوباره کرمان بدو بازگرداند و بر پایة آیین 
فرستاد و دارایی‌ها برای او فرستاده شد و ابوفوارس به کرمان با 


کشتار شیعیان در افریقیه 
در محرم / جون این سال در همه سرزمین‌های افريقبه» شیعیان [علویان؛ 
فاطمیان ] کشتار شدند. 
چگونگی کار چنین بود که روزی معز بن بادیس بر اسب نشست و در قیروان 
می‌گشت و مردم بدو درود می‌فرستادند و آفریتش ۱ می‌گفتند. او از کنار گروهی 


۱. آفرین: دعاء در برابر افرین یا نفرین. 
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گذشت و پیرامون آن‌ها جویا شد. گفتند ايشان رافضی هستند و به ابوبکر و عمر 
دشنام [سب] می‌دهند. معز گفت: خدای از ابربکر و عمر خشنود باد و از آتجا 
گذشت. در همین هنگام مردم کوی و برزن به دروازة مقلي قیروان رفتند. شیعیان در 
این جایگاء گرد می‌آمدند. آن‌ها شماری از شیعیان بکشتند. انگیزة آن‌ها آزمندي 
نظامیان و پیروان ایشان به یغماگری بود و بدین سان دست همگان برکشتار شیعیان 
دراز گردید. کارگزار قیروان آن‌ها را بدین کار می‌آغالید و برمی انگیخت. 

انگیزة کارگزار قیروان از این رفتار آن بود که وی هنجار فیروان به سامان رسانده 
بود و بدوگزارش رسیدء بود که معز بن بادیس بر آن است تا وی را برکنار کند» پس 
می خواست با این رفتار کار معرٌ به تباهی کشد و بدین سان بسیاری از شیعیان کشته 
شدند و به آتش کشیده شدند و سرایشان به تاراج رفت و در همه جای افریقیه 
خونشان ریخته شد. شماری از شیعیان خود را به کاخ منصوره در نزدیکی قیروان» 
رساندند و در آن دژگزیدند. مردم کوی و برزن آن‌ها را میان‌گیرکردند و بر ایشان تنگ 
گرفتند. گرسنگی بر شیعیان فشار آوژد و همچنان که از کاخ بیرون می‌رفتند مردم 
آن‌ها را از پای درمی‌آوردند و تا فرجامین کسشان خون ایشان بریختند. شماری از 
آن‌ها به مسجد مهدیه پناه بردند و در آن جا همگی کشته شدند. شیعیان مغرب» 
مشارقه نامیده می‌شدند» زیرا به ابوعبدالله شیعی نسبت داشتند که از مشرق بود. 
بیشتر سخنسرایان این رویداد را یادآور شده‌اند. برخی از آن‌ها از سر سرخوشی و 
شادمانی و باره‌ای از بهر پژمانی و پژمردگی چامه سروده‌اند. ۱ 


یاد چند رویداد 


در ربیعالاوّل / اوگست این سال به و بارگاه حرم حسینی خوراک آتش شد. 
چگونگی آن چنین بود که ایشان دو شمع بزرگ برافروختند واین دو شمع به هنگام 
شب بر پرد؛ حرم افناد و آتش گرفت و آتش به همه جا راه یافت» پس نهر طایق: 
دارقطن و بخش زیادی از باب بصره نیز بسوخت و مسجد شُرّمن‌رای [سامرا] هم به 
اتش کشیده شد. 

در همین سال در رکن یمانی خانة خدا شکاف اوفتاد و دیوار جلوی حجرةالنبی 
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(ص) فرو ریخت و َه بزرگ بر صخرة بیت‌المقدس فرو افتاد. 

هم در این سال میان شتبان و شیعیان واسط آشوبی بزرگ پدید آمد و سئیان 
چیرگی يافتند و بزرگان شیعه و علوبان سوی علی بن مَرْیّد گریختند و از او باری 

در رجب / دسامبر این سال محمد بن احمد بن قاسم بن اسماعیل ابوحسین 
ضبّی فاضی» بشناخته به ابن محاملی» که از فقیهان بزرگ شافعی و محدّثان بزرگ 
بود فرشت مرگ در آغوش کشید. سالزاد او ۹۴۳/۳۳۲ م بود. محمد بن حسین بن 
محمد بن هیلم ابوعمر بسطامي واعظ و فقیه شافعی در همین سال دیده بر هم نهاد. 
او قضای نیشابور بر دوش داشت. 


رویدادهای سال جهارصد و هشتم هجری 
(۱۰۱۸ میلادی) 


برونشد ترک‌ها از چین و مرگ طغان خان 


در این سال ترکان با شماری کلان فزون از سبصد هزار خرگاه زاد و برزاد از چین 
برون شدند. از آن جمله خطابیه که بر ماوراءالنهر چیره شدند» در میان ایشان 
بودند. گزارش فرمانروایی ایشان به خواست خدا گفته خواهد آمد. 

انگیزة این گردنکشی آن بود که طغان‌خان پس از ستاندن ترکستان» سخت بیمار 
شد و بیماری او به درازا کشید و یورشگران از همین رو به سرزمین او آز ورزیدند و 
سوی او تاختند و پاره‌ای از سرزمین او فرو ستاندند و غنیمت گرفتند و اسر کردند. 
دوری آن‌ها از بلاساغون هشت روز راه بود. چون این گزارش به طفان‌خان رسید وی 
در این شهر بیمار بود. او از خدای بهبود بخواست تا کین از کافران کشد و کشور در 
برابر ایشان پاس دارد و زان پس خدای هر چه خواهد کند و خدای خواست او به 
جای آوژد و وی را بهبود بخشید. طفان‌خان سپاه خویش گرد آوژد و به جای جای 
سرزمین اسلامی نامه نگاشت و هم مردم بسیجید. صد و بیست هزار نیروی 
داوطلب بدو پیوستند. ترکان چون از بهبود و سپاه‌آرایی و فزونی یاران وی آگاه 
شدند به سرزمین خویش بازگشتند. طغان‌خان سه ماه ایشان را پی گرفت تا در 
هنگامی که ایشان از بهر دور شدن از او آسوده بودند بدیشان رسید و آن‌ها را سر 
بکوبید و افزون از دویست هزار تن از ایشان بکشت و نزدیک به صد هزار تن اسي 
کرد و چندان ستور و چارپا و خرگاه و دیگر چیزها از آوندهای زژین و سیمین و 
فرآورده‌های چینی به چنگ آوژد که بی‌مانند بود. او به بلاساغون بازگشت و چون 
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بدین شهر رسید بیماری باز گریبان او فشرد و در پي آن مُرد. 

او مردی دادگر نیکوکار و دیندار بود که دانش و دانشی‌مردان را دوست 
می داشت و به دینداران گرایش داشت و به آن‌ها ارمغان می داد و به عود نزدیکشان 
می‌ساخت. داستان زندگی او چه بسیار به سعد بن معاذ انصاری می‌مائد که از او 
هنگام سخن گفتن از جنگ خندق یاد کردیم. آورده‌اند که همین رویداد برای احمد 
ابن علی قراخان» برادر طغان‌خان» به سال ۴۰۳ / ۱۰۱۷۲ م روی داده بود. 


فرمانروایی برادر طغان خان» ارسلان خان 


چون طغان‌خان بمرد پس از او برادرش ابومظفر ارسلان‌خان با لقب شرف الدوله 
بر سرکار آمد. قدرخان یوسف بن بغراخان هارون بن سلیمان که بخارا را زیر فرمان 
تر از او مسخن گفتیم -به ناسازگاری با ارسلان‌خان برخاست. او که 
نمایندء طغان‌خان در سمرقند بود با یمین‌الدوله نامه‌نگاری کرد و در پیکار با 
ارسلان‌خان از او یاری جست. او با به هم پیوستن کشتی‌ها پلی بر جیحون زد و ازآن 
گذشت. پیش ازاو چنین کاری شناخته نبود. یمین الدوله او را در ستیزبا ارسلان‌خان 
یاری رسائد. 

لیک از آن پس یمین‌الدوله از ارسلان‌خان هراسید و به سرزمین خود بازگردید و 
قدرخان و ارسلان‌خان با هم آشتی کردند و همداستان شدند تا بر سرزمین 
یمین‌الدوله بتازند و آن را پاره پاره کنند. آن دو رو به راه بلخ نهادند. این گزارش به 
یمین‌الدوله رسید و آهنگ آن دو کرد و جنگ در گرفت و هر دو سپاه شکیب 
ورزیدند. وانگاه ترکان در هم شکستند و از جیحون گذشتند. شمار غرقابه شدگانٍ 


داشت -و پ 


آن‌ها بیش از رهیدگانش بود. 

فرستاد؛ کارگزار خوارزم اندکی پس از اين پیکار نزد یمین الدوله آمد و پیروزی او 
را شادباش گفت. یمین‌الدوله به او گفت: چگونه شکست دشمن را دريافتید. او 
پاسخ گفت: از فراوانی عمامه‌ها بر آب. یمین‌الدوله از جیحون گذشت. باشندگان 
این سامان از سپاه یمین الدوله نزد قدرخان شکوه گذ اردند. قدرخحان گفت: فرجام کار 
ما و دشمن نزدیک شده. اگر پیروزی یافتیم آن‌ها را از شما باز خواهیم داشت و اگر 
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دشمن بر ما چیره شد شما از ما خواهید آسود. آن گاه قدرخان و یمین‌الدوله با 
یکدیگر دیدار کردند و بر سر یک سفره خوراک خوردند. قدرخان دادگری بود نیکو 
رفتار و جنگاور. تن از سرزمین‌های چین و نیز ترکستان» که دانشمندان و فرزانگان 
بسیار داشت» در شمارگشایش‌های اوست. او تا سال ۴۲۳ / ۱۰۳۱ م به همین 
هنجار ببود و در این سال بمرد. او هماره نماز به جماعت می‌گزاژد. 

قدرخان پس از مرگ سه پسر از خود به یادگار نهاد. یکی از آنها ابوشجاع 
ارسلان‌خان بود که کاشغر و حن و بلاساغون را زیر فرمان داشت و بر منبرها به نام 
او حطبه خوانده می‌شد. او لقب شرف‌الدوله داشت و هرگز مین نمی‌گساژد: مردی 
دین‌دار بود و دانشی‌مردان و دین‌داران را می‌نواخت و مردمان از هر سو به دیدار او 
می‌شتافتند و او به آنها ارمغان می‌داد و در راستایشان نیکی می‌کرد. دیگر پسر او 
بغراخان بن قدرخان بود که طراز و اسبیجاب زیر فرمان او بود. برادرش» ارسلان» 
سوی او تاخت و کشور او ستائد. و زان پس میان آن دو پیکار در گرفت و 
ارسلان‌خان در هم شکست و اسیر شد و او را به زندان افکندند و بغراخان سرزمین 
او ستائد وانگاه بغراخان فرزند بزرگش» حسین جفری تکین, را جانشین خویش 
گردائد و فرمانٍ فرمانروايي پس از خود بدو سپرد. بغراخان از زن دیگرش فرزندی 
خرد داشت. این زن کین بغراخان در دل کاشت و او را با شماری از افراد خانوادهاش 
زمر خورائد. بغراخان و گروهی از خانواده‌اش جان سپردند. این زن برادر 
ارسلان‌خان» ابن قدرخان» را نیز حفه کرد و این به سال ۴۳۹ / ۱۰۴۷ م بود. این زن 
یاران ابن قدرخان را نیز بکشت و پسرش» ابراهیم» را به فرمانروایی رسائد و او را با 
سپاهی سوی شهر بَبرشخان» که کارگزار آن ینالتکین بود گسیل داشت. بنالتکین 
ابراهیم را گرفت و کشت و سپاه او سوی مادر وی بازگشت. فرزندان بغراخان به 
ناسازگاری برخاستند و طُْغاج خان» فرمانروای سمرقند, آهنگ ایشا کرد. 


فرمانروایی طنناج‌خان و فرزندان او 


خان ابومظعّر ابراهیم بن نصر ایلک با لقب عمادالدوله سمرقند و فُرغانه 
را زیر فرمان داشت. پدر او مردی زاهد و پارسا بود و بر سمرقند فرمان می‌راند و 
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چون بمرد پسرش طفغاج آن را به ارث برد و پس از پدر بر اورنگ فرمانروایبی 
نشست. طفغاج مالی را نمی‌ستاد مگر آن که فقیهان فتوا دهند. روزی ابوشجاع 
علوي واعظ که مردی پارسا بود نزد او آمد و او را چنین اندرز داد: تو شایان 
پادشاهی نیستی. طفغاج در سراي خویش ببست و بر آن شد تا پادشاهی را کنار 
نهد. شارمندان پیرامون او گرد آمدند و گفتند: این مرد» نادرست سخن گفته و 
پرداختن به کارهای ما بر تو بایسته است؛ واو در این هنگام در سرای خویش گشود 
و درسال ۱۱۶۸/۴۰۶م بمرد. 

سلطان الب‌ارسلان به روزگار عموی خود طغرل بیک آهنگ سرزمین‌های 
طفغاج خان کرده بود و به تاراج آن برخاسته بود» لیک طفغاج‌خان بدی را با بدی 
پاسخ نگفت و در سال ۴۵۳ / ۱۰۶۱ م رسولی نزد قائم بامرالله فرستاد و بازگشت او 
به جایگاهش را شادباش گفت و از او خواست نزد الب ارسلان میانجی شود تا از 
سرزمین او دست کشد. قائم نیز پذیرفت. و برای او حلعت و لقب فرستاده و داده 
شد. سپس طفغاج در سال چهارصد و شصت به سست اندامی گرفتار آمد. 

طفغاج‌خان به روزگار خود پسرش» شمس الملک» را به جانشینی برگزیده بود 
پس از گرفتار شدن او به سست‌اندامی؛ برادر شمس‌الملک طغان‌خان بن طفغاج 
آهنگ وی کرد و در سمرقند مسیانگیرش کرد. باشندگان سمرقند پیرامون 
شمس الملک را گرفتند و بدو گفتند: برادر تو زمین‌های ما را به ویرانی و تباهی 
کشیده است. اگر جز او می بود تو را بر او یاری می‌رساندیم» لیک او برادر توست و 
ما میان شما دو کاری نکنیم. شمس‌الملک با ایشان نوید گذاژد که به مبارزه با وی 
برخیزد. شمس‌الملک نیمه شب به همراه پانصد غلام آماده به جنگ از شهر رون 
شد و به برادرش» که هشیار نبود» پورش برد و بر او چیرگی یافت و سرکوبش کرد. 
این زد و خورد هنگامی روی داد که پدر آن دو زنده بود. 

از آد پس مارون بغراخان بن بوسف قدرخان و طفرل فراخان آهنگ 
شمس‌الملک کردند. طفغاج بر سرزمین این دو چیره شده بود. آن دو به نزدیکی 
سمرقند رسیدند» لیک به شمس‌الملک دست نیافتند و در پی آن با او سازش کردند 
و بازگشتند و سرزمین‌های همکنار جیحون به شمسالملک رسید و کرانه‌های خاهر 


[حایفه ] زیر فرمان آن دو رفت. مرز ميان این دو سرزمین څجنده بود. 
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سلطان الب‌ارسلان با دختر قدرخان که پیش‌تر نزد مسعود بن محمود ین 
سبکتکین بود پیوند زناشویی بسته بود» و شمس‌الملک با دختر الب ارسلان پیوند 
زناشویی بست و دختر عیسی‌خان» عموی خود. را به زنی سلطان ملکشاه داد. او 
خاتون جلالیه مادر همان ملک محمود است که پس از پدرش بر اورنگ فرمانروایی 
نشست و این به خراست خدا در جای خود گفته خواهد آمد. 

دیرتر میان الب‌ارسلان و شمس‌الملک ناسازگاری پدید آمد که آذ را در 
رویدادهای سال ۴۶۵ / ۱۰۷۲ م هنگام سخن از کشته شدن الب‌ارسلان خواهیم 
کاوید. پس از این ماجرا شمس‌الملک بمرد و پس از او برادرش» خحضرخان» بر سر 
کار آمد و او نیز بمرد و پسر او احمدخان, جای پدر را گرفت. او همان بود که 
ملکشاه او را دستگیر کرد وانگاه او را رهانّد و در سال ۴۸۵ / ۱۰۹۲ م به قلمروش 
بازگردائد که این را نیز به خواست خدا در همان سال خواهیم آوزد. 

پس از آزادی و بازگردان احمدخان به قلمرو خود سپاه او بر وی شوریدند و او را 
کشتند و پس از او محمودخان بر سرکار آمد. نیای او از پادشاهان خودشان بود. 
محمودخان ناشنوا بود. طغان‌خان بن قراخان» فرمانروای طراز, آهنگ او کرد و وی 
را بکشت و بر قلمرو او چیرگی یافت و ابومعالی محمد بن زید علوی بغدادی را به 
نیابت خود بر سمرقند نهاد. او سه سال فرمان رائد وانگاه بر طغان‌خان گردن فرازید. 
طغان‌خان او را میانگیر کرد و وی را گرفت و خونش ریخت و بسیاری را همراه او 

وانگاه طغان‌خان به ترمذ رفت تا خود را به خراسان رسائد. سلطان سنجر با او 
روبارو شد و بر وی چیرگی یافت و خون طغان‌خان ریخت و کرانه‌های ماوراءالنهر 
زیر فرمان او رفت. او محمدخان بن کمشتکین بن ابراهیم بن طفغاج‌خان را به نیابت 
خود در آن کرانه‌ها نها لیک عمرخان این جای‌ها از او ستائد و سمرقند را نیز زیر 
فرمان گرفت و پس از آن از سپاه خویش گریخت و آهنگ خوارزم کرد. لیک سلطان 
سنجر براو دست یافت وکاروی بساخت و محمّدخان را بر سمرقند و محمد تکین 
بن طغانتکین را بر بخارا فرمانروایی داد. 


۵۴۸ تاریخ کامل 
کاشغر و ترکستان 


کاشفر شهر بزرگی در ترکستان بود. چنان که گفتیم این شهر از آن ارسلان‌خان بن 
یوسف قدرخان بود که پس از او به محمود بغراخان رسید که فرماثروای طراز و 
شاش بود و او پانزده ماه فرمان راند و درگذشت. و پس از مرگ محمود بغراخان به 
طغرل‌خان بن یوسف قدرخان رسید. او بر این سرزمین و بلاساغون چیره شد. و 
شانزده سال فرمان راند وانگاه بمرد. 

آن‌گاه پسر اوء طغرل تکین» سرکار آمد و دو ماه ببود» و در پی او هارون بغراخان 
برادر یوسف پادشاه شد. طغرل‌خان بن طَْغاج بغراخان روی به هارون بغراخان 
نهاد. او از کاشغر گذشت و هارون را دستگی کرد و سپاه او را فرمانبر خود ساخت و 
کاشغر و تن و سرزمین‌های همکنار آن تا بلاساغون را زیر فرمان گرفت و بیست و 
ته سال همچنان این کرانه‌ها را زیر فرمان داشت تا در سال ۴۹۶ / ۱۱۰۲ م بمرد و 
پسر او احمد بن ارسلان‌خان جانشین پدرشد. ار رسولی سوی خلیفه مستظهر بالله 
فرستاد و از او خلعت و لقب خواست. مستظهر بالله نیز آنچه او خواسته بود برای 
وی فرستاد و لقب تورالدوله بدو داد. 


مرگ مهدب ‌الدوله و هنجار بطیحه پس از او 


در جمادی‌الاولی / سپتامبر این سال مهدب ‌الد وله ابوحسن علی بن نصر بمرد. 
سالزاد او ۳۳۵ / ٩۴۶‏ م بود. او همان بود که قادر بالله به سرای او درآمد. 

چگونگی مرگ او چنین برد که وی رگ زد و ساعد او باد آورد و از آن بیمار شد و 
بیماریش زور گرفت. سه روز پیش از مرگش سپاه از او خواست پسرش ابوحسین 
احمد جای وی را بگیرد. این گزارش به خراهرزاده مهذب الد وله ابومحتد عبدالله 
ابن یئی. رسید. او دیلمیان و ترکان را نزد خود خواند و ایشان را آغالید و با آنها 
نوید گذاژد که پس از درگذشت مهدّب‌الدوله او را برگزینند و از آن‌ها برای خود 
سوگند گرفت و با آذ‌ها هم‌پیمان شد که ابوحسین بن مهذّب الدوله را دستگیر کندد و 
بدو سپرند. آن‌ها شبانه نزد ابوحسین رفتند و بدوگفتند: تو شاهزاده‌ای و فرمانروايي 
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تاکار تو آشکار شود و 


پس از پدرت را به ارث می‌بری» پس اگر با ما به دارالاماره 
همه با تو همداستان گردند نیکو خواهد بود. 

ابوحسین همراه ایشان از سرای برون شد و چون از خانه دور افتاد او را دستگیر 
کردند و نزد ابومحمّد بردند. این گزارش به گوش مادر او رسید و او یک روز پیش از 
مرگ مهدّب الدوله نزد وی رفت و او را ازاين گزارش آگاهاند. مهدب الد وله گفت: من 
با اين بیماری چه توانم کرد؟ و فردای آن روز درگذشت و ابومحّد بر سر کار آمد و 
دارایی ها و شهر به دست گرفت و فرمود تا ابوحسین بن مهذب‌الدوله را بزنند. او را 
چنان به سختی زدند که سه روز پس از مرگ پدرش درگذشت. 

ابومحیّد تا نیمۀ شعبان / نهم ژانویه این سال همچنان بیود تا سرانجام به بیماری 
خناق به گور شد. او پیش از مرگ گفته بود: مهب الد وله را در خواب دیدم که گلوی 
مرا می‌فشرد تا مرا خفه کند و در همین حال می‌گفت: تو پسرم احمد را کشتی و 
نعمت و نیکی مرا به خود چنین پاسخ دادی. ابومحسّد چند روز پس از این خواب 
به گور شد و کمتر از سه ماه فرمان رائد. 

چون ابومحیّد بمرد همه همداستان شدند تا ابوعبدالله حسین بن بکر شرایی را 
که از ویوگان مهدّب الدوله بود به فرمانروایی گزینند. او امیر بطیحه شد و برای ملک 
سلطانالدوله پیشکش‌ها فرستاد و سلطان‌الدوله او را بر این جایگاه بداشت. 
ابوعبدالله تا سال ۴۱۰ / ۱۰۱۹ م بر این جایگاه ببود. در این هنگام سلطان‌الدوله» 
صدقة بن فارس مازیاری را سوی ابوعبداله گسیل داشت. او بر بطیحه چیره شد و 
ابوعبدالله شرابی را اسیر کرد و ابوعبدالله نزد صدقه اسیر بود تا صدقه بمرد و او 
رهایی یافت که به خواست خدا چند و چون آن گفته خواهد آمد. 


مرګ علی بن مزید و فرمانروايي پسرش بیس 


در ذی‌قعده /مارچج این سال ابوحسن علی بن مَّید اسدی بمرد و پس از او 
پسرش نورالدوله ابواغر دیس برگاه پدر نشست. پدرش به هنگام زندگی او را به 
جانشینی خود برگزیده بود. سلطان‌الدوله برای او خلعت فرستاد و فرمانرواییش را 
پروانه داد. چون پدر او بمرد پیرامونیان بر بیس ناسازگاری یافتند. برادر او مقلّد بن 
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ابی‌حسن خواهان فرمانروایی شد. او به بغداد رفت و به ترکان ارمغان‌های بسیار داد 
تا مگر او را پشتیبانی کنند. شمار بسیاری از آن‌ها با او همراه شدند و دیس را در 
نعمانیه سر کوبیدند و قلمروش را به تاراج بردند. دبیس به کرانه‌های واسط گریخت 
و ترکان به بغداد بازگشتند. اثیر خادم به کار دبیس برخاست وگامش استواری یافت 
و برادر او مقلّد نزد بنی عُقیل رفت و به خواست خدا ماند؛ گزارش‌های او را در جای 
خود خواهیم آورد. 


یاد چند رویداد 


در این سال کار دیلمیان در بغداد سستی گرفت و همگان بدان آز ورزیدند و به 
واسط اندر شدند. مردم کوی و برزن و ترکان واسط سوی ایشان برون شدند و با 
آن‌ها پیکار کردند. دیلمیان از خود پدافند کردند و بسیاری از ترکان واسط را حون 
بريختند. کار عیاران بغداد بالا گرفت و تبامی‌ها کردند و دارایی‌ها به چپاول بردند. 

در همین سال حاجب ابوطاهر سباشی مشطب درگذشت. او مردی بسیار 
نیکوکار بود. ابوحسن هُمانی» والی بصره و جز آن هم هم‌زمان با حاجب درگذشت. 
او همان بود که مهیار وی را چنین ستود: تنج ابر فیکم و هو مغلوب. یعنی: از 
شکیبایی شما یاری می‌جویم که او در هم شکسته. 

هم در این سال سلطان‌الدوله به بغداد رفت و به هنگام نمازهای پنجگانه کوس 
یینی نبود و تنها به روزگار عضدالدوله در سه 


نواختن باب شد و پیش از آن 
هنگام برای نماز کوس می نواختند. 

نیز در این سال ابن سهلان [وزیر] از سلطان‌الدوله به میت گریخت و نزد قرواش 
ماندگار شد و سلطانالدوله ابوقاسم جعفر بن ابی‌فرج بن فسانجس را به جای او 
نهاد. سالزاد ار در بغداد ۳۵۵ / ۹۶۵ م بود. 

در همین سال میان شیعیان کرخ و ستيان در بغداد شورشی سخت پدید آمد. 

هم در این سال خلیفه قادر بالله نیابت داد معتزله و شیعه و سایر دیگراندیشان 
ن‌هایشان بازدارند و همگان را ازگفتگو در این 
باره بازداشت و فرمان داد هر کس چنین کند به کیفر رسد. 
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فرمانروايي ابن سهلان بر عراق 


در این سال سلطان‌الدوله فرمانروايي عراق را بر خجی پيشنهاد کرد. رُخجی 
بدو گفت: فرمانروايي عراق به کسی نیازمند است که ستم‌پیشه باشد و نادان و این 
جز در ابن سهلان نیست و من او را پيشنهاد می‌کنم. به جانشینی او اینجا خواهم 
بود. سلطان‌الدوله ابن سهلان را در محرّم / می به فرمانروایی عراق گماشت. این 
سهلان از نزد سلطان الدوله بیرون رفت و چون پاره‌ای از راه را بیمود باروبنه و 
دبیران و یاران خویش را رها کرد و بشتاب همراه پانصد سوار با طراد بن دټیس 
اسدی آهنگ مهارش و مضر دو پسر دبیس» کرد. مضر پیش تر به فرمان فخرالملک 
او را دستگیر کرده بود و او ازاین رو کین وی در دل نشانده بود و بر آن بود تا جزیره 
بنی‌اسد را از او بستاأئد و به طراد دهد. 

چون مضر و مهارش از آهنگ ابن سهلان آگاه شدند مذار را فرو هلیدند. ابن 
سهلان آن دو را پی گرفت. هوا بسیار گرم بود چندان که چیزی نمانده بود او و 
پارانش از پای درآیند. از لطف خدا بود که بنی‌اسد سرگرم گردآوری دارایی‌های 
خویش و دور کردن آن از این سامان بودند. حسن بن دبیس بماند و جنگی سخت 
در گرفت و شماری از دیلمیان و ترکان کشته شدند و در هم شکستند و سپس ابن 
دبیس و یارانش درهم شکستند و گريختند و ابن سهلان دارایی‌های ايشان به ینما 
برد و لیکن پردگیان و زنان ایشان را پاس داشت. او چون به چادر خود اندر شد 
گفت: اینک دوباره مادرم مرا زاده. او به مهارش و مضر و خانوادۀ این دو زنهار داد و 
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آن دو را در جزیره با طراد» انباز کرد و راه خود گرفت. 

سلطان‌الدوله این کار او را زشت شمرد. او به واسط که شورش آن را در بر گرفته 
بود» رفت و کار آن جا را سامان داد و شماری از باشندگان آن را بکشت. 

در این هنگام از اوج گرفتن شورش در بغداد آگاه شد و بدان سو روان شد و در 
واپسین روزهای ربیع‌الآخر / اوگست بدان درآمد. عباران گریختند و او گروهی از 
عبّاسیان و دیگران را از شهر برون رائد و ابوعبداله بن نعمان» فقیه شیعیان را نیز از 
شهر به د رکرد» و دیلمیان را در کرخ و باب بصره فرود آورد و این کار پیش از این 
دیده نشده بود و از آن‌ها تباهی‌هایی پدید آمد که مانند نداشت. 

یکی از آن‌ها این بود که مردی [دیندار] از هراس این گروه در سرای خویش بسته 
بود و روی نهان کرده بود» پس به روز نخست رمضان / یازدهم ژانویه برای برآوردن 
نیازی از خانه برون شد. آن گروه در حال مستی و تباهی این مرد بدیدند. او خواست 
به سرای خویش بازگردد» لیک او را واداشتند به خانه آن‌ها رود و وی را واداشتند تا 
مئ گسارد. مرد خودداری کرد. آن‌ها بزور بدو باده نوشاندند و به اوگفتند: سوی زنی 
رود و با او هم‌بستر شود مرد سرباز زدء پس او را واداشتند. او به اتاق زن رفت و 
چند درهم بدو داد و گفت: این روز نخست رمضان است و گناه در آن دو چندان 
باشد. می‌خواهم به آن‌ها بگویی من با تو هم‌آغوش شدم. زن گفت: این کار ارج و 
ارزی ندارد. تو دین خود را با دوری از زنا پاس می‌داری و من می‌خواهم در این ماه با 
دروغ» پیمان‌داری کنم. این رویداد در بغداد زیان به زبان گشت. 

و زان پس ابومحمّد بن سهلان ترک‌ها و مردم کوی و برزن را به تباهی کشید و 
ترک‌ها رو به سوی واسط نهادند و در آن جا سلطان‌الدوله را دیدا رکردند و نزد اوگله 
گزاردند. سلطان‌الدوله آن‌ها را آرام کرد و با ایشان نويد گزاژد که به بغداد رود و 
هنجار آن جا به سامان آوزد. 

سلطان‌الدوله» ابن سهلان را به درگاه خوائد. ابن سهلان از او هراسید و سوی 
نی خفاجه رفت و از آن جا روی سوی موصل نهاد و در آن جا زمانی ماندگار شد 
وانگاه به انبار واز آن جا به بطیحه رفت. سلطان‌الدوله پیکی نزد شرابی فرستاد و ابن 
سهلان را از او طلبید» لیک شرابی از بازگرداندن او سر باز زد. سلطان‌الدوله سپاهی 
سوی او گسیل داشت و شرابی در هم شکست و ابن سهلان به بصره گریخت و به 
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ملک جلال‌الدوله پیوست. رُخَجی که همراه ابن سهلان به موصل رفته بود او را رها 

کرد و کار خود با سلطان‌الدوله سامان داد و نزد او باز 
غزوۀ یمین‌الدوله 
با هندیان و افتانیان 


در این سال یمین‌الدوله به غزا با هندیان رفت و نیرو بسیجید و بیش از پیش 
توش و توان گرد آوژد. 

چگونگی این رویکرد چنان بود که یمین‌الدوله نوج راگشود و پادشاه آن با لقب 
رآی نوج گریخت. رآی لقبی برای پادشاهان همچون قیصر و کسری بود. چون 
یمین‌الذوله به غزنه بازگشت بیدای لعین» از پادشامان بزرگ هند که قلمروش 
پرپهنه‌ترین و سپاهش پرشمارترین بود و سرزمینش را کجوراهه می‌نامیدند 
رسولانی نزد رآی وج که راجیال نام داشت» فرستاد و او را در شکستش نکوهید 
و مسلمان شدن مردم سرزمین او را به بأد نکوهش گرفت و سخن ميان این دو به 
درازا کشید تا در فرجام به ناسازگاری انجامید. 

هر یک از این دو برای دیگری سپاه آراست و نزد او شتافت. پس دو سپاه به هم 
رسیدند و در هم پیچیدند و در این میان راجیال کشته شد و بیشتر سپاهش ازدم نیغ 
گذشتند و پس از این رویداد بر تبهکاری و سرکشی بیدا افزوده شد و آوازه‌اش در 
هند بالا گرفت. یکی از پادشاهان هند. که یمین‌الدوله قلمرو او را به چنگ آورده 
سپاهش را در هم کوبیده بود» نزد بیدا رفت و در شمار پناه‌جویان و چاکران او درآمد 
و بیدا با او نوید گذارد که سرزمینش بدو بازگرداند و گمشده‌اش را بدو دهد. بیدا از 


بهر رسیدن زمستان و فراوانی بارش از تاختن سوی یمین‌الدوله پوزش می خواست. 
این گزارش‌ها به یمین‌الدوله رسید و او را پریشان کرد و برای یورش» سپاه آمود و 
آهنگ بیدا کرد تا قلمروش از او بستائد. او از غزنه راهی شد و در راه کار خود را با 
افغانا ازید که در کوه‌ها ماندگار بودند و تباهی به پا می‌کردند و راه‌های ميان 
خود و غزنه را می‌زدند. یمین الدوله آهنگ ماندگاه ایشان کرد و از تنگه‌ها گذشت و 
راه‌های دشواررو را بگشود و آبادانی‌های آن را به ویرانی کشائد و دارایی‌هاشان به 
غنیمت ستائد و تا توانست کشت و اسی رکرد و مسلمانان غنیمت‌های بسیار از آن‌ها 
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به چنگ آوردند. 

و زان پس یمین الدوله از آن راه جدا شد و به جایی رسید که در هیچ یک از 
غزوه‌هایش بدان جا نرسیده بود. او از رود کنک که پیش‌تر از آن گذر نکرده بود 
گذشت. چون از این رود گذشت کاروان‌هایی بدید که شمار بار آذ‌ها به هزاران 
می‌رسید. او این بارها را که عود بود و کالاهای گرانسنگ به غنیمت ستالد و راه 
بپویید. در راه گزارش پادشاهی هندی بدو رسید که تروجثبال نامیده می‌شد و از 
پیش روی او گریخته به بیدا پناه برده بود. یمین الدوله بارافکن‌ها بپیمود و خود را به 
تروجنبال و پاران او رساد و این در چهاردهم شعبان | بیست و هفتم دسامبر بود. 
میان یمین‌الدوله و هندیان رودی رف بود. شماری از باران یمین‌الدوله از رود 
گذشتند و آن‌ها را به پیکار سرگرم داشتند وانگاه او و ماندۂ سپاه خود را بدیشان 
رساندند و همة روز را به جنگ پرداختند و تروجنبال و یارانش جنگ را باختند و 
یمین الدوله بسیاری راکشت و اسیر کرد. آن‌ها دارایی‌ها و کسانشان را تسلیم کردند و 
مسلمانان آن‌ها را به غنیمت ستاندند و از اسیران گوهرهای بسیار گرفتند و افزون بر 
دویست پیل به چنگ آوردند. مسلمانان پی گریختگان گرفتند و پادشاه آن‌ها زخمی 
گریخت و درکار خود سرگردان بمائد. او نماینده نزد یمین الدوله فرستاد و ازاو زنهار 
خواست. لیک یمین الدوله بدو زنهار نداد و جز به اسلام آوردن او خرسند نشد و از 
سپاهیان او بی‌شمار بکشت. 

تروجنبال برفت تا مگر به بیدا بپیوندد. یکی از هندیان او را تنها یافت و کارش 
بساعت. چون پادشامان هند این بدیدند نمایندگان خویش پیاپی نزد پمین‌الدوله 


فرستادند و سر به فرمان او فرود آوردند و باژ بپرداختند. یمین‌الدوله پس از این 
جنگ به شهرباری» که از استوارترین دژها و نیرومند ترین سرزمین‌ها بود« روی آوژد. 
لیک آن را از ماندگاران تهی دید و همه جای آن را بی‌کس یافت» پس فرمود تا این 
شهررا با ده دژ حومة آن که بسیار استوار بودند در هم کوفتند و بسیاری از باشندگان 
این دژها را بکشت و در پی یافتن بیدای پادشاه روان شد پس به اوه که در کنار 


رودی فرود آمده بود» رسید. بیدا در پیش روی خود آب روان کرده بود و زمین آکنده 
ازگل و لای گشته بود و تنها در چپ و راست خود زمینی خشک نگاه داشته بود که 
در آن به پیکار برخیزد. پنجاه و شش هزار سوار و صد و هشتاد و چهار هزار پیاده و 
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هفتصد و چهل و شش پیل همراه او بود. یمین‌الدوله شماری از سپاهیان خویش به 
نبرد او فرستاد. بیدا نیز همان شمار سرباز به آوردگاه گسیل داشت و همچنان هر دو 
سپاه به آن‌ها یاری می‌رساندند تا شمار دو سپاه فزون گشت و زد و خورد بالاگرفت. 
پس شب رسید و از نبرد دو سپاه جلو گرفت. 

چون فردا رسید یمین‌الدوله شتابان‌تر سوی ایشان تازید. لیک آن جا تهی از 
سرباز و سپاه بدید. هرگردانی از آن‌ها رای ناهمسو با دیگری در پیش گرفته گریخته 
بود. یمین الدوله گنجخانه‌ها و جنگ‌افزارها به همان هنجار یافت و همه را برگرفت و 
گریزندگان را پی جست و در جنگلها و بیشه‌ها بدیشان رسید و تا توانست از آن‌ها 
خون ربخت و اسیر کرد و بیدا یگه و تنها رهید و یمین‌الدوله. پیروز به غزنه رسید. 


یاد چند رویداد 


در اين سال سلطان‌الدوله وزیرش, ابن فسانجس و برادرانش را دستگیر کرد و 
وزارت را به ذوسعادتین ابوغالب حسن بن منصور داد. سالزاد ذوسعادتین ۳۵۲ / 
۳ م به سیراف بود. 

در همین سال غالب بالله ولیعهد پدرش قادر بالله به ماه رمضات / ژانویه بمرد. نیز 
ابواحمد عبدالله بن محمّد بن ابی‌علان» قاضی اهوان که سالزادش ۳۲۱ / ۹۳۳م 
بود و نگارش‌های نیکو دارد و معتزلی بود در همین سال دیده بر هم نهاد. 

در این سال عبد غنی بن سعید بن بشر بن مروان حافظ مصریی, نگارنده کتاب 
موتلف و مختلف درگذشت. سالزاد او ۳۲۲ / ۸٩۳۴‏ بود. 

هم در این سال رجاء بن عیسی بن محمّد ابوعبّاس آنضناوی فرشتاٌ مرگ در 
آغوش کشید. آنضنا از روستاهای مصر است. او از فقیهان مالکی بود و حدیث بسیار 
شنیده بود. 
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در این سال ملک جلال‌الدوله؛ ابوطاهر بن بهاءالدوله را دستگی رکرد. او این کار را 
به خاطر وزیرش ابوسعد عبد واحد بن علی بن ماکولا کرد. پسرعموی ابوسعد 
ابوجعفر محمد بن مسعود» دبیر فرزانه‌ای بود و دیلمیان را به عضدالدوله پيشتهاد 
می‌کرد. ابوسعد چامه نیکو می‌سرود که از آن است: 

و إن لقائى للشجاع لین و لک حمل الشَيْم من شديد 

اذا کات قلب الرن ينبو عی‌الوخی قن جنانی جلمد و حدیدٌ 

یعنی: دیدار من با مردی دلیر بسی آسان است» لیک بر دوش کشیدن ستم از آو 
دشواراست. هرگاه دل هماوردم از جنگ خبر دهد دل من سخت و پولادین است. 

در همین سال وثاب بن سابق تمیری» حکمران حرّان و ابوحسن بن اسلٍ کاتب» 
و ابویکر محمد بن عبد سلام هاشمی» قاضی بصره و ابوفضل عبد واحد بن عبد 
عزیز تمیمی» فقیه حنبلی بخدادی» عموی ابومحمّد. همگی رخ در تراب تیر؛ گور 
کشیدند. 

آبوفضل می‌گوید: ازابوحسن بن قضاب صوفی شنیدم که می‌گفت: من دگروهی 
به بیمارستان بغداد درآمدیم. جوانی را دیدیم دیرانه و شیفته. از او خوشمان آمد. با 
شیوایی سخن پاسخ می‌داد. می‌گفت: بنگرید به گیسوهای چنبرین و تن‌های 
عطراگین ... آن‌ها که سرگرمی را پيشة خود و بازی راکالای خود گزیده‌اند و از دانش 
یکسره دوری گزیده‌اند. به او گفتم: چیزی از دانش می دانی تا پرسشی کنیم؟ گفت: 
آری دانشی کلان دارم هر چه خواهید از من بپرسید. یکی از ما گفت: بخشندة 
حقیقی کیست؟ گفت: آن که مانند شما راء که با دانه‌ای سیر برابر نیستید. روزی 
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می‌دهد. این سخن او ما را به خنده واداشت. دیگری پرسید: چه کسی از مردم 
کم‌ترین سپاس را می‌گزازد؟ گفت: آن که از آسیبی جامهٌ بهبود پوشد وانگاه آن 
آسیب را در دیگری ببیند و پند نپذیرد؛ زیرا این نعمت شایستهُ سپاس است. این 
سخن او ما را از پس آن خنده بگریاند. گفتیم: ظرافت چیست؟ گفت: جز آنچه شما 
بر آنید. آن گاه افزود: بار خدایا! اگر جردم به من باز نمی‌گردانی دستم آزاد یه تا بر هر 
یک از این‌ها تپانچه‌ای نوازم. پس او را رها کردیم و رفتیم. 

هم دراین سال أَصَیّفر منتفقی» که در راه برای حاجیان اذان می‌گفت» دیده بر هم 
نهاد. ابوبکر احمد بن موسی بن مردوّیْه حافظ اصفهانی؛ و عبد صمد بن بابک 
ابوقاسم سخنسرا نیز در سرای خاموشان رخت افکندند. ابن بابک بر صاحب بن 
عټاد درآمد. صاحب به او گفت: تویی ابن بایک؟ [با فتح باء که نام او بود] اوگفت: 
آری؛ منم ابن بابک [با کسرة باء دوم یعنی فرزند درگاه تو]» پس عاد سخن او را نیکو 


شمرد. 
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کشته شدن حا کم و س ر کار آمدن 
پسرش ظاهر 

در شب دوشنبه بیست و هفتم شوّال / شانزدهم فوریه حاکم بامرالله ابرعلی 
منصور بن عزیز بالله نزار بن معز علوی» خداوندگار مصره دراين سرزمین ناپدید شد 
وگزارشی از او به دست نیامد. 

چگونگی این ناپدید شدن چنین بود که او شب را همچون همیشه از برای 
گردش شبانه از سرای برون رفت و نزد آرامگاه فُقّاعی شب را به سپیده‌دم رساد و 
همراه دو غلام سوار به خاور ځلوان رفت. او یکی از اين دو سوار را با شماری از 
تازیان دشت‌نشین بازگردائد و فرمود تا بدیشان پاداش دهند. و زان پس سوار دیگر 
نیز بازگشت و گفت که حاکم را نزدیک العین و مقصبه ترک کرده است. 

مردم بر پایۀ آیین خود همه روزه به کاخ می‌رفتند و تا پایان شوّال / دوازدهم 
فوریه همه روزه خواهان دیدار با حاکم می‌شدند. چون سیزدهم ذی‌قعده /بیست و 
نهم فوریه شد مظفّر صقلبی. حکمران مظلّه و شماری دیگری از پیرامونیان حاکم 
همراه قاضی [مصر] برای یافتن حاکم روان شدند و به عُسفان رسیدند و به کوه اندر 
شدند و در آن جا درازگوشی را دیدند که حاکم بر آن سوار بوده. دو دست این 
درازگوش را با شمشیر زده بودند و نشاف آن زخم ببود ر همان پالان و لگام بر آن بود. 
آن‌ها جای پای را پی گرفتند تا به آبگیری در خاور حلوان رسیدند و جامه‌های حاکم 
را یافتند که هفت پارچه پشم بود. این جامه‌ها دکمه نشان بود و هنوز دکمه‌ها باز 
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نشده بود و جای کارد بر آن‌ها دیده می‌شد. آن‌ها باز 
را کشته‌اند. 

نیز آورده‌اند چگونگی کشته شدن او چنین بود که مردم مصر از بهر بدرفتاری اوه 
وی را ناخوش می‌داشتند و بدو نامه‌هایی می‌نگاشتند و در آن به او و نیاکانش 
دشنام می دادند و نفرین می‌آوردند. یک بار از کاغذ پیکرة زنی بساختند که دردست 
نامه‌ای داشت و حاکم گمان کرد آن به حقیقت زنی است که شکوه دارد» پس فرمود 
نامه را از او بگیرند و هنگامی که نامه را خوائد نفرین و ناسزاهای زشت در آن یافت. 
فرمان داد زن را بیاوردند. به اوگفتند آن زن را از کاغذ برساخته‌اند و حاکم از همین 
رو فرمان داد تا مصر را بسوزند و چپاول کنند. سپاه نیز چنین کرد و با باشندگان آن 
سخت جنگیدند و در روز سوم ترک‌ها و مشرقیان [شارقه] نیز به سپاه پیوستند» پس 
نیروی سپاهیا فزونی گرفت و مردم پیام نزد حا کم فرستادند وگذشت او را خوامان 
شدند و پوزش خواستند» لیک حاکم نپذیرفت پس به ناچار مردم زبان به بیم دادن 
گشودند و چون حاکم نیروی آن‌ها بدید فرمان داد تا سپاه از ایشان دست شوید. 
حاکم بخشی از مصر را خوراک آتش کرده پاره‌ای دیگر را چپاول کرده بود. مصریان 
زنان و فرزندان خود را جویا شدند و ناگزیر آن‌ها را پس از آن که به ایشان دست 
درازی و تجاوز شده بود از سپاهیان خریدند و این مایۀ آن شد تا خشم و کین 
فزون‌تری از حاکم به دل گیرند. 

و نیز حاکم خواهر خویش را هراسائد و نامه‌های زشتی برای او نگاشت و در 
آن‌ها آورد که: شنیده‌ام مردان بر تو وارد می‌شوند. او خواهر خود را از کشتن بیم داد. 
خواهر او پیام سوی یکی از سپاهسالاران حاکم که ابن دوّاس خوانده می‌شد, 
فرستاد که او نیزاز حاکم می‌هراسید. خواهر حا کم به اوگفت: می خواهم تو را ببینم. 
پس نزد سالار رفت و بدو گفت: برای کاری نزد تو آمده‌ام که تو و مرا رهایی می‌دهد. 
تو می‌دانی که برادرم دربارة تو چگونه می‌اندیشد و اگر فرصت یابد جانت خواهد 
ستالد. من نیز چنین‌ام» افزون بر این که رفتار او مایة آن گشته که مسلمانان او را 


و بی‌گمان شدند که حاکم 


ناخوش شمرند و او را برنتابند و من از این می‌هراسم که مباد مسلمانان بر او بشورند 
وکار او و ما را با هم یکسره کنند و این حکومت فرو پاشیده شود. ابن دراس به 
خواست خواهر حاکم تن در داد. خواهر حاکم بدوگفت: حاکم فردا بر این کوه فراز 
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خواهد شد و همراه او تنها غلام سوار و نوجوانی خواهد بود و حاکم تنهاست. تو 
دو مرد استوان را می‌آوری تا این دو را بکشند و وجوان را نیز از پای درآورند و تو 
فرزندش را به جای او می‌نهی» و زان پس تو گردانندۀ حکومت خواهی بود و من به 
تیول تو صد هزار دینار خواهم افزود. 

ابن دوّاس دو مرد را برگماشت و به هر یک از آن‌ها هزار دینار پرداخت و هر دو 
راهي کوه شدند. حاکم نیز همچون هميشه بر مرکب نشست و تنها به کوه رفت 
آن دو حاکم را کشتند. حاکم هنگام مرگ سی و شش سال ونه ماه داشت و بیست و 
پنج سال و بیست روز فرمان رائد. او مردی بخشنده و خونریز بود و بسیاری از 
برجستگان حکومت خود و دیگران را خون ریشت. او شیوة شگفتی داشت. 

یکی از آن‌ها این بود که وی در آغاز فرمانروایی فرمان داد تا به صحابه رض - 
دشنام دهند و این دشنام‌ها بر دیوارهای مسجدها و بازارها نوشته شد. او به دیگر 
کارگزاران خود همین فرمان نوشت و این به سال ۱۰۰۴۳۹۵ م بود. 

و زان پس فرمود تا از دشنام» زبان در کام گیرند و فرمان داد اگر کسی صحابه را 
ناسزا گوید یا ایشان را به زشتی یاد کند کیفر بیند. 

او در سال ۳۹۹ / ۱۰۰۸ م فرمان داد تماز تراویح' را کنار نهند. گروهی از مردم 
در مسجد عتیق گرد آمدند و پیشنمازی همه رمضان را با آن‌ها نماز تراویح گزاژد. 
حاکم نیز همةٌ ایشان را گرفت و کشت و دیگر تا سال ۴۰۸ / ۱۰۱۷ م کس نماز 
تراویح نگزاژد. باز او از سخن خویش برگشت و فرمود تا این نماز را چونان هميشه 
به پا دارند. 

او در راشده مسجدی بنیاد کرد و در مسجدها چندان منبر: قرآن» پرده و زیرانداز 
گذاژد که مانند آن دیده نشده بود. او اهل ذمه [بهود و نصاری] را واداشت یا اسلام 
آورند یا به مأمن خود روند و یا جامه‌ای جز مسلمانان بر تن کشند. بسیاری از ایشان 
اسلام آوردند. و زان پس گاه مردی نزد حاکم می‌آمد و بدو می‌گفت که می خواهد به 
آیین گذشتةُ خود بازگردد و حاکم بدو پروانه می‌داد. 

او رخصت نمی داد زئان از خانه برون شوند و اگر زنی پای از سرای برون می‌نهاد 


۱. بيست و دو رکعت نماز نافله که در شب‌های رمضان خوانند. تراویج گفته‌اند چون در هر 
چهار رکعت خود را راحت می‌دهند -م. 
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جانش می‌ستاد. زنی نزد او شکایت برد که سرپرستی ندارد تا کارهای او به جای 
آرد» پس حاکم فرمود تا فروشندگان کالاهای خود به در خانه‌ها برند تا زنان آنچه 
خواهند خرند و فرمان داد فروشندگان [مرد] باید همراه خویش ابزاری چونان 
چمچۀ بلند داشته باشند و آن را از پشت در سوی زن [خریدار] درازکنند و آنچه از 
کالا خواهند در آن نهند» اگر زن خریدار بود بهای کالا را در چمچه می‌نهد و کالا را 
برمی‌دارد. این از آن روی بود که زن دیده نشود. این کار بر مردم سخت گران می امد 
چون حاکم ناپدید شد پسرش, ابوحسن علی» با لقب ظاهر للاعزاز دین‌الله» پس 
پدر کارها را می‌گرداند. برای ابوحسن بیعت ستاندند و او همه کارها را زیر نظر 
قاسم على بن احمد جرجرائي وزير نهاد. 


1 
بو 


چیرگی مشرّفالدوله بر عراق 


در ذی حجّه | مارچ این سال کار ابوعلی مشرفالدولة بن بهاءالدوله بالاگرفت و 
امیرالامرایش خواندند. او آن گاه عراق را زیر فرمان گرفت و برادرش» سلطان‌الدوله, 
را از آن جا رائد. 

چگونگی کار چنین بود که سپاهیان بر سلطان‌الدوله شوریدند و او را از هر گونه 
جنبشی بازداشتند. او می‌خواست فرمانروايي مشرّفالدوله را سامانی دهد پس به 
او سفارش کردند مشرف‌الدوله را دستگیرکند لیک او توان این کار نیافت. 
سلطان‌الدوله بر آن شد تا سوی واسط رود. سپاهیان بدو گفتند: یا پسرت را نزد ما 
می‌نهی یا برادرت» مشرف‌الدوله» را. او در این باره با برادرش نامه‌نگاری کرد. 
مشرف‌الدوله از پذیرش آن سر باز زد. لیک در پي دوباره‌نگری پذیرفت و هر دو 
برادر همداستا شدند و در بغداد گرد آمدند و هم‌سخن شدند که ابن سهلان را به 
کار نگیرند. سلطان‌الدوله از بغداد رفت و آهنگ اهوا کرد و برادرش» مشرّف‌الدوله 
را به جانشینی خود بر عراق نهاد. 

چون سلطان‌الدوله سوی اهواز سرازیر شد و به شوشتر رسید ابن سهلان را به 
وزارت گماشت و مشرّف‌الدوله از این کار هراسید و سلطان‌الدوله وزیر خود ابن 
سهلان» فرستاد تا برادرش» مشرف‌الدوله» را از عراق برون رائد. مشرّف الدوله سپاه 
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کلانی همچون ترک‌های واسط و ابواغر یس بن علی بن مزید راگرد آوژد و در 
واسط با ابن سهلان رویارو شد و ابن سهلان در هم شکست و در واسط دزگزین 
گشت. مشرّفالدوله او را میانگیر کرد و براو تنگ گرفت. نرخ‌ها چندان فزونی یافت 
که بهای هرکرّ! غله به هزار دینار قاسانی رسید و مردم چارپاها را می خوردند و از 
خوردن سگ رویگردان نبودند. چون ابن سهلان کارها را ناسازگار یافت شهر را به 
مشرّف‌الدوله سپرد و مشرّف‌الدوله را سوگند داد و بدو پیوست. مشرّف‌الدوله در 
این هنگام شاهنشاه خوانده می‌شد و این در پایان ذی‌حجّه / دوازدهم ایپریل بود. 
دیلمیانی که در واسط بودند به چاکری مشرّف‌الدوله درآمدند و همراه او گشتند. 
مشرّف الدوله برای آذ‌ها سوگند یاد کرد و تیولشان داد و با برادر دیگرش 
جلال‌الدوله ابوطاهر همداستان شد. چون سلطان‌الدوله این بشنید از امواز به 
ازجان رفت و دیگر در عراق به نام او خطبه خوانده نشد. و در پایان محرّم ۴۱۲ / 
ایپریل ۱۰۲۱ م در بغداد به نام برادر او خطبه خواندند. مشرف‌الدوله ابن سهلان و 
کحل را دستگیر کرد. 

چون سلطان‌الدوله این خویش بباخت و با چهارصد سوار سوی اهواز 
تاخت. خواربار ایشان کاستی گرفت و در راه شهرها را چپاول می‌کردند. ترک‌های 
اهواز گرد هم آمدند و با یاران سلطان‌الدوله نبرد آزمودند و از مشرفالدوله 
جانبداری کردند. سلطان‌الدوله و یارانش از اهوازکوچیدند و در راه کاروانی را ژفتند 
و ژفتند. 


فرمانروايي ظاهر لإعزاز د ین الله 


چون چنان که گفته آمد ‏ حاکم کشته شد سپاه پنج روز بمائدند وانگاه نزد 
خواهر حاکم که ست‌الملک نامیده می‌شد» رفتند و گفتند: سرور ما دی رکرده است 
و او چنین عادتی نداشت. خواهر حاکم گفت. از او نامه‌ای دریافت کرده‌ام که 
پس‌فردا می‌آید. سپاهیان پراکنده شدند. خواهر حاکم پول‌هایی به دست ابن دوّاس 
به سالاران رساد و چون روز هفتم رسید ابوحسن علی» برادرزاد؛ ست‌الملک؛ پسر 


1. سنگینی آن یک سان نیست گاهی ۸۲۴/۹۴ کیلوگرم و زمانی ۴۶۰/۶۴۰ بوده است -م. 
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شید. سپاه در نویدگاه گرد آمده بودند و 


حاکم» زیبنده‌ترین جامه‌های خود را 
چیزی آن‌ها را به شگفت نیاوژد جز آن که دیدند ابوحسن, که خردسال بود برون 
شد و وزیر در پیش روی او بانگ می‌زد که: ای بندگان دولت» بانوی شما 
[ست‌الملک] به شما می‌گوید: این سرور شما سرور خداگرایان است» پس بر او 
درود فرستید. ابن دوّاس زمین ادب بوسه زد. سالارانی که پول دریافت کرده بودند 
چنین کردند و بر او آفرین ' فرستادند. دیگران نیز چنین کردند و همراه او راهمی 
شدند و او همچنان تا نیمروز سوار بر اسب بود. پ پس از اسب فرود آمد» و فردای آن 


روز مردم را بخوائد و آن‌ها دست وی به بیعت فشردند و لقب ظاهر لاعزاز دین ال 
یافت و فرمان‌نامه‌ها برای مصر و شام فرستاده شد تا برای وی بیعت ستانند. 

خواهر حاکم مردم راگرد آوژد و با آن‌ها نوید گذاژد و بدیشان نیکی کرد و کارها 
را نیک سامان داد و گرداندن آن‌ها به ابن داس سپرد و بدو گفت: می‌خواهیم ادارة 
کشور را به دست تو نهیم و به تیول تو بیفزاییم و با خلمت‌ها تو را بنوازیم» پس 
روزی را برای این کار نامزد کن. او زمین ادب بوسه زد و آفرین فرستاد و این گزارش 
میان مردم پیچید. وانگاه ست‌الملک او را به درگاه خوائد و سالاران را نیز. پس 
درهای کاخ بست و خادمی را نزد خود خواد و به اوگفت: به سالاران بگو این مرد 
[ابن دوّاس] سرور شما را خون ریخته است و او را با شمشیر بزن. خادم همان کار 
کرد و ابن دواس را تیغ رسائد و جانش ستالد. حبّی دو مرد با این کار ناسازگاری 
نیافتند و ست‌الملک خود کارها را به دست گرفت و میان مردم شکوه یافت و هنجار 
به سامان رسید. او چهار سال پس از حاکم بزیست وانگاه هر پایان بر زندگی او 
نهاده شد. 


ناسا زگاری ترک ها و کردها در همدان 


در این سال شورش ترک‌های همدان بر فرمانروای خود شمس الدولة بن 
فخرالدوله فزونی بافت. چنین رفتاری از ایشان بارها سر زده بود. شمس الدوله در 


۱ در پرایر نافرین یا نفرین مم. 
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برابر آن‌ها شکیب می‌ورزید یا از سرکوبشان ناتوان بود و از همین رو ترک‌ها بدو آز 
ورزی‌دند و شسورش و آشوب را فزونی دادند و خواستند فرماندهان کوهی 
[کوهستانی] را از نزد او برانند» لیک او نپذیرفت. پس ترکان بر آن شدند بدون پروانة 
شمس الدوله به کار آن فرماندهان بپیچند. کردها با وزیر شمس الدولهء تاجالملک 
ابی نصر بن بهرام» به دژ برجین پناه بردند. ترک‌ها ایشان را پی گرفتند و میانگیرشان 
کردند و شمس‌الدوله را هیچ شمردند. وزير به ابوجعفر بن کاکویه. حکمران 
اصفهان نامه‌ای نوشت و از او یاری جست و برای او شبی را نامزد کرد تا سپاه خود 
نابیوسیده نزد وی فرستد تا او در همان شب به کمک این سپاهیان ترکان را سر 
بکوبد. ابوجعفر نیز چنین کرد و دو هزار سوار به یاری وزیر فرستاد. یاران وزیر راه‌ها 
را زیر نظر داشتند تا گزارش نیروهای کمکی درز نکند. آن سپیده‌دم: نابیوسیده بر 
ترک‌ها تاختند و وزير و فرماندهان کوهی از آن دژ به زیر آمدند و بر ترکان تیغ 
کشیدند و بسیا رکشتند و دارایی‌ها ستاندند و اگرکسی ازترک‌ها رید دیگر توشه‌ای 
پا خود نداشت. 

شمس الدوله با ترک‌های نزد او در همدان نیز چنین کرد و آن‌ها را برون رائد. 
سیصد تن از ایشان به کرمان رفتند و به چاکری ابوفوارس بن بهاءالدوله» حکمران 
کرمان درآمدند. 


دستگیری ابوقاسم مفربی و ابن فهد 


در این سال معتمدالدوله قرواش بن مقلّد وزیرش. ابوقاسم مغربی و ابوقاسم 
سلیمان بن فهد را در موصل دستگیر کرد. ابن فهد در جوانی نزد صابی دبیری 
می‌کرد و چاکری مقلّد بن مسیّب را داشت. او به موصل رفت و زمین‌هایی به دست 
آورد و آن‌ها را برای قرواش می‌گردائد. او با باشندگان آن جا ستمکاری کرد و 
دارایی‌هاشان فرو ستائد. قرواش از این هر دو حشمگین شد و به زندانشان افکند. از 
سلیمان خواسته شد تا پولی پردازد لیک چون به تهیدستی وانمود کرد خونش 
ريختند. 


اما مفربی با قرواش نیرنگ بازید و با او نوید گذاژد که دارایی خود را درکوفه و 
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بغداد بدو دهد. قرواش فرمود تا او پول را بیاورد و بدین سان رهایش کرد. ابن 
زمکدم در بار؛ قرواش و ابن فهد چنین سروده است: 
و لیل کوجه البر قعیدی ظَلمةٌ و برد اغانیه و طول قرونه 


سریث, و نومي فيه نوم مشرد کفقل سلیمانْ بن فهلٍ و دییه 
على اولي التفات کاله ابوجابر فی خطبه و جنونه 
إلى أن بداضوء الصباح کاله سنا وجه قرواش وضوء جبینه 


یعنی؛ شب بسیار تاریکی بود و هوا بس سرد و خواب از دیدگانم چونان خرد و 
دین ابسن فهد گریخته بود و گویی دیوانه‌ای همچون ابوجابر در گفتار و 
دیوانگی‌هایش به من روی کرده بود تا آن گاه که روشنی بامدادان همانند روی 
قرواش و پرتو پیشانی او دمید. 

همه شیوازبانان هم‌سخن‌اند که این سروده در اوج زیبایی است و در این معنا 


تکوتر از آذ سروده نشده. 


جنگ قرواش و غریب بن مقن 


در ربیعالاوّل / جون این سال غریب بن مقن و نورالدوله دیس بن علی بن مید 
اسدی همداستان شدند و سپاهی از بغداد به یاری ایشان رسید و آن‌ها با قرواش 
نبرد آزمودند. رافع بن حسین همراه قرواش بود. این جنگ درکنار کرخ سامزا 
درگرفت. قرواش و یارانش در هم شکستند و قرواش خود در جنگ اسیر شد و 
گنجینه‌ها و کالاهای او به تاراج رفت و رافع از غریب پناه خواست. غریب و یارانش 
تکریت را بزور گشودند و پس از ده روز سپاه بغداد به این شهر بازگشت. 

و زان پس قرواش رهایی یافت و آهنگ سلطان بن حسین بن ثمال» امیر خفاجه» 
کرد. گروهی از ترکان نزد قرواش آمدند و قرواش همراه سلطان برگشته دوباره 
جنگید و دیگر بار در هم شکست. جنگ میان آن‌ها در باختر فرات درگرفت. چون 
قرواش در هم شکست کارگزاران پادشاه به قلمرو او دست‌اندازی کردند. قرواش 
پیک نزد پادشاه فرستاد و گذشت او را خواهان شد و سر به فرمان او فرود آوژد. 


رویدادهای سال چهارصد و بازدهم هجری dary‏ 
یاد چند رویداد 


در این سال زناتیان در افریقیه بر چارپایان معرّ بن بادیس فرمانروای افریقیه 
یورش بردند تا آن‌ها را فرو ستانند. لیک کارگزار شهر قابس سوی ایشان برون شد و 
با آن‌ها پیکار کرد و در همشان کوبید. 

در ربیع‌الآخر / جولای این سال ابری در افریقیه پدید آمد که تندر و آذرخش 
بسیار داشت و از آن سنگی بارید که مردم بزرگ‌تر از آن [بارش سنگ]ندیده بودند و 
این سنگ‌ها بر هر که فرو می‌افتاد جانش می ستاد. 

در همین سال ابوبکر محمد بن عمر عنبری سخنسراه که دیوانی بنام دارد؛ دیده 
بر هم نهاد. از سرودة اوست: 

ذنبی الی الدهر انی لم امد یدی . فی‌الراخبين و لم آطلب و لم سل 

و آئنی کلما نابت ناته آلفیتنی بالرزایا غير محتیل 

یعنی: گناه من به روزگاراین است که دست سوی دل‌بستگان آن دراز نکردم و از 
کس چیزی نخواستم. و هرگاه دردها و رنج‌های آن بر من روی می‌آوژد مرا نسبت به 
آن بی‌تفاوت می‌یافتی. 


رویدادهای سال جهارصد و دوازدهم هجری 
(۱۰۲۲ میلادی) 


خواندن خطبه به نام مشرّف الدوله در بغداد 
وکشته شدن وزير او ابوغالب 


از محرّم / ایپریل این سال دیگر در عراق به نام سلطان‌الدوله خطبه خوانده 
نمی‌شد و به جای او خطبه به نام مشرّف‌الدوله خوانده می‌شد. دیلمیان از 
مشرّف لدوله خواستند تا بدیشان پروانه دهد تا به خانه‌های خود در خوزستان 
روند. مشرّف الدوله بدیشان پروانه داد و وزیرش, ابوغالب» را فرمود تا با آن‌ها روان 
شود. وزیر به اوگفت: اگر چنین کنم جان خویش به خطر افکندهام» لیک این جان را 
در راه خدمت تو نثار می‌کنم. 

آن گاه او با سپامیان روان شد» پس چون به اهواز رسید دیلمیان شعار 
سلطان‌الدوله سر دادند و بر ابوغالب یورش آوردند و خونش ریختند. ترک‌های 
همراه ابوغالب نزد طراد بن دیس اسدی به جزیره رفتند که در دست بنی‌دبیس 
بود لیک نتوانستند کاری برای ابوغالب سامان دهند. وزارت آبوغالب هجده ماه و 
سه روز بپایید و زندگی او به شصت سال و پنج ماه برآمد. پسر ار ابوعبّاس را گروگان 
گرفتند و سی هزار دینار از او ستاندند. چون گزارش کشته شدن ابوغالب به 
سلطان‌الدوله رسید دل آسوده داشت و جانش نیرو گرفت. او از ابوغالب می‌هراسید. 
سلطان‌الدوله پسرش» ابوکالیجار را به اهواز فرستاد و او آن جا را فرو ستائد. 
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مرک صدقه» حاکم بطیحه 


در این سال صدقه حاکم بطیحه» بیمار شد و ابوهیجاء محمد بن عمران بن 
شاهین به ماه صفر / می آهنگ آن سامان کرد تا آن را فرو ستائد. ابوهیجاء پس از 
مرگ پدرش در شهرها سرگردان شد. گاهی در مصر بدین سو و آن سو می‌رفت و 
گاهی به نزدیک بدر بن حسنویه وگاهی میان این هر دو در رفت و آمد بود. همین که 
ابوغالب وزبر شد از بهر ادبی که داشت [آشنایی به علوم ادبی] در راستای وی 
دهش و بخشش کرد. برخی از باشندگان بطیحه بدو نامه نوشتند و از او خواستند 
بدان جا رود تا شهر بدو سپرند. ابوهیجاء سوی ایشان روان شد و صدقه دو روز 
پیش از مرگ این گزارش بشنید و سپاهی سوی هیجاء گسیل داشت. سپاه با 
ابرهیجاء نبرد آزمود و ابوهیجاء در هم شکست و اسیر شد. صدقه خواست او را 


نگاه بدارد؛ لیک شاپور بن مرزبان این رای نپذیرفت و ابوهیجاء را به دست خویش 

پس از مرگ ابوهیجا صدقه به ماه صفر / می دیده بر هم نهاد و مردم بطیحه 
همداستان شدند تا شاپور بن مرزبان را به حکومت بر خود برگزینند. پس او را بر 
خود حاکم کردند. 

شاپور نامه‌ای به مشرّف‌الدوله نوشت و از او خواست آنچه برای صدقه روا 
می‌داشته برای او نیز روا بدارد و بر بطیحه فرمان یابد. مشرّف الدوله نیز پذیرفت واز 
آنچه خواسته بود بیش بدو داد و شاپور در آن جایگاه» جایگیر شد. 

و زان پس ابرنصر شیرزاد بن حسن بن مروان مقاطعه را بیفزود [حکومت بر 
بطبحه و نواحی دیگر به اقطاع بود که هرکس پول بیشتری به سلطان می پرداخت» 
حکومت او را بود]» لیک شاپور بر آن چیزی نیفزود پس ابونصر بر بطیحه فرمان 
یافت و سوی آن روان شد و شاپور از بطیحه به جزیره بنی‌دْیَیس رفت و ابونصر در 
آن سامان آرام گرفت و راه‌ها امن شد. 


رویدادهای سال چهارصد و دوازدهم هجری ۵۵۷1 
یاد چند رویداد 


در این سال علی بن هلال بشناخته به ابن باب نویسنده مشهور که خط 
[حوشنویسی] به او ختم گردید» دیدء بر هم نهاد. او در کنار آرامگاه احمد بن بل 
به خاک سپرده شد. وی در جامع بغداد داستانسرایی می‌کرد. مرتضی در سوگ او 
چامه سرود. برای سالمرگ او را ۲۱۳ / ۱۰۲۲ م آورده‌اند. 

در همین سال مردم از عراق سوی خانۀ خدا روان شدند. رفتن به حج در 
سال‌های ۴۱۰ / ۱۰۱۹ م و ۱۰۲۰/۴۱۱ م نشدنی بود. در این سال گروهی از 
بزرگان خراسان سوی ساطان محمود بن سبکتکین رفتند و بد وگفتند: تو بزرگ ترین 
پادشاهان مسلمانان هستی و کارهای تو در جهاد بنام است و چنان که می‌بینی رفتن 


به حج تشدنی گشته است و حال آن که کاری است بایسته و بدرین حسنویه که در 
میان اران تو بسیاری برتر از او دیده می‌شوند با تدبیر و مال خود بیست بار حاجیان 
را به مکه روانه کرده است. پس به این کار رویی نشان ده. 

سلطان محمود بن سبکتکین به ابومحتّد ناصحی قاضي القضات آن سرزمین 
فرمان داد تا حاجیان را سرپرستی کند و به مکّه رد و سی هزار دینار بدو داد تا به 
تازیان دهد و این جز صدقه‌هایی بود که می‌بایست می‌پرداخت. او در خراسان 
بانگ رفتن به خانة خدا سر داد. مردم بسیاری گرد آمدند و راهی شدند و ابوحسن 
آقساسی آن‌ها را به حج برد. پس چون به فید رسیدند تازیان ایشان را میانگیر کردند. 
ناصحی پنج هزار دینار بدیشان داد لیک آن‌ها خرسند نشدند و بر آن شدند تا 
حاجیان را بگیرند. پیشاپیش رهزنان مردی بود که حمار بن عُدی نامیده می‌شد. او 
از بنی‌نبهان بود. پس بر اسب خویش نشست و همان گونه که جنگ‌افزار و زره 
داشت تازشی کرد دهشتناک. در ميان حاجیان جوانی از سمرقند بود که به 
تیراندازی نیکو آوازه داشت. این جوان تیری سوی حمار فرستاد و جان او ستاد و 
یاران وی از هم پاشیدند و حاجیان بی‌گزند حج خویش گزاریدند و بی‌گزند 
بازگردیدند. 

هم در این سال ابوجعفر سمنانی کار زنان بی‌سرپرست و فرزندان بی پدر و 
مرده‌ریگ‌ها و درگذشتگان بغداد [امور حسبی] را بر دوش گرفت. 
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نیز در این سال ابوسعد احمد بن محمّد بن احمد بن عبدالله مالینی صوفی در 
مصر به ماه شوّال / ژانویه درگذشت. او از کسانی بود که حدیث بسیار می‌دانست. 
ق بان بشناخته به ابن رزفّیه و شيخ 
خطیب ابوبکر ۔ سالزاد ۳۲۵ / ٩۳۶‏ م که فقیهی شافعی بود و ابوعبد رحمان 
محمد بن حسین سلمی صوفی نیشابوری, نگارند؛ طبقات صوفیه, و ابوعلی حسن 
بن علی دفٌاق نیشایوری صوفی» استاد ابوقاسم قشیری» و ابوفتح بن ابی‌فوارس 
همگی سوی سرای سرمدی شتافتند. 


رویدادهای سال چهار صد و سیزدهم هجری 
(۱۰۲۳ میلادی) 


سازش میان سلطان‌الدوله و مش فا ندوله 


در این سال سلطان‌الدوله و برادرش مشرّف الدوله با یکد یگر سازش کردند و هر 
یک برای دیگری سوگند یاد کرد. این سازش با کوشش ابومحمّد بن مُگُرم و 
میدالملک رُخَجی» وزیر مشرّف‌الدوله» بر این پایه پدید آمد که همه عراق از آن 
مشرّف الدوله باشد و فارس و کرمان از آن سلطان‌الدوله. 


کشته شدن وزير و فرمانده لشکر معز 
به دست او 


در این سال معز بن بادیس» خداوندگار افریقیه» وزیر و فرماتده لشکر شود 
ابوعبدالله محمّد بن حسین» را خون بریخت. 

چگونگی کار چنین بود که ابوعبدالله هفت سال بود که برای معز هیچ 
نمی فرستاد و آنچه از مالیات می‌ستاند نزد خود نگاه می داشت و آز بسیار می‌ورزید 
و در برابر همچو اویی شکیب شدنی نبود؛ زیرا که هم پیروان بسیار داشت و هم 
برادرش عبدالله در طرابلس باختری همکنار زناتیان بود که دشمنان فرمانروايي معز 
بودند. معرٌ به هیچ پادشاهی نامه نمی‌نگاشت و پیامی نمی‌ستاد مگر آن که 
ابوعبدالله با وی باشد و یا ابوعبدالله از پیش خود برای او نامه‌ای می‌فرستاد و 
همین چنان بر معر گران آمد که خون او بریخت. 
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از ابوعبدالله آورده‌اند که گفته: شبی بیدار بودم و به این می‌اندیشیدم که 
خدمتگزاران خویش به میان مردم برم و از آن‌ها چیزی ستانم» و چون خوابیدم 
عبدالله بن محمد بن کاتب» وزیر بادیس پدر معل را در خواب دیدم که جایگاهی 
بس والا داشت. او به من می‌گفت: ای ابو عبدالله! به پرهیز از خدای و در ميان مردم 
به گونه‌ای همگانی و بویژء با خود پارسایی ورز, دو دیدۀ خود به رنج بیدار داشته‌ای 
و اندیشه‌ات را به کارگرفته‌ای و حال آن که بر من پیداست آنچه بر تو پنهان است و 
آنچه بر ما رسید بر تو اندک می‌رسد و آن می‌کنی که ما کردیم. اینک آنچه می‌گویم 
بنویس که من جز حق نمی‌گویم. او این سروده را بر من بخواند: 


و یت و قد رایت مصیر قوم هُمْ کائوا الگماء و كنت أرضا 
موا درج العلى حى اطمأئراً و هُدّبهې فعاد الفعْ خفضا 
و اعظم اسو لک بی لأئی ملكت و لم آعش طولاً و عَرضا 
فلا تفت بالدنيا و آقصر قن اواد امرک فد تفشی 


یعنی: بر سر کارآمدی و سرنوشت کسانی را دیده‌ای که آسمانی بوده‌اند و تو 
زمینی هستی, آن‌ها چندان به بلندی فراز شدند که دل آسوده داشتند» لیک به زمین 
فرو در افتادند که فرازشان به فرود گرایید. بزرگ‌ترین الگوی تو من هستم که فرمان 
راندم و بازهم دراز و پهنای زندگی را نپیمودم. فریب دنیا را مخور و دست کوتاه بدار 
که روزگار سردمداری تو به فرجام رسیده است. 

ابوعبدالله می‌گوید: هراسان از حواب پریدم و این چامه در ياد داشتم. دو ماه 
پس از این خواب او به دست معز خون ريخته شد. 

چون گزارش کشته شدن او به برادرش, عبدالله» در طرابلس رسید پیام به زناتیان 
فرستاد و با آن‌ها هم پیمان شد و به طرابلس درشان آوژد و هر که از صنهاجیان و 
دیگر سپاهیان یافتند بکشتند و شهر را فرو ستاندند. چون معز این گزارش شنید 
فرزندان عبدالله و شماری از خاندان او را به زندان افکند و چند روز پس همه را 
بکشت. زیرا زنان کشتگان طرابلس از کشته شدن شوی خود داد نزد معز برده 
بودند و معرّ به کین کشتگان» کسان عبدالله بکشت. 


رویدادهای سال چهارصد و سیزدهم هجری ۵۷۵ 
یاد چند رویداد 


در این سال در افریقیه گرانی و گرسنگی بسیاری پدید آمد چندان که در نیافتن 
توشه مانندی برای آن دیده نشده بود لیک کسی از گرسنگی نمرد و مردم به 
دشواری چندانی گرفتار نيامدند. 

در رمضان / نوامبر این سال مشرّف‌الدوله؛ ابوحسین بن حسن رُخجی را به 
وزارت گماشت. او لقب مویدالملک یافت و مهار و دیگر سخنسرایان او را 
ستودند. او در واسط بیمارستانی بر پا کرد و دارو و شربت بسیار در آن گرد آورد و 
برای آن پاسداران و پزشکان گماشت و برای آن وقف بسیار کرد. وزارت بدو 
پيشنهاد شد و او نپذیرفت» لیک چون ابوغالب گشته شد مشرّف‌الدوله او را به 
پذیرش وزارت بایائد ! و او نتوانست از پذیرش آن سرباز زند. 

هم در این سال ابوحسن علی بن عیسی سکری» سخنسرای ستّی» درگذشت. 
سالزاد او صفر ۳۵۷ / ژانویه ۹۶۸ م در بغداد بود. او کلام را نزد قاضی ابوبکر بن 
باقلاتی خوانده بود. او را سخنسرای ستی خوانده‌اند. زیرا صحابه را بسیار ستوده 
است و با سخنسرایان شیعی ناسازگویی "کرده است. 

تب دز این سال ابرعلی عمراین نفد ین عم لوی ددشت اطا حه 
دارایی او ستائد. 

در همین سال ابوعبدالله بن معلّم» فقیه امامیه» دیده بر هم نهاد و مرتضی در 
سوگ او سروده سامان داد. 


۱ بایائد: الزام کرد. . ۲. ناسازگویی: مناقضه. 


رویدادهای سال چهارصد و چهاردهم هجری 
(۱۰۲۴ میلادی) 


چیرگی علاءالدوله بر همدان 


در این سال ابوجعفرکاکویه بر همدان چیره شد و آن را با آبادی‌های نزدیک بدان 
زير فرمان گرفت. 

چگونگی آذ چنین بود که سماء‌الدوله ابوحسن بن شمس‌الدولة بن بوبه, 
حکمران همدان» آهنگ فرهاد بن مرداویج دیلمی» حاکم [تیرل‌دار بروجرد له کرد و 
آن را در میان گرفت. فرهاد به علاءالدوله پناه برد. علاءالد وله او را پشتیبانی کرد و به 
پدافند از او برخاست و همه با هم راهی همدان شدند و آن را شهر بندان کردند و 
خواربار از آن بازداشتند. سماء‌الدوله با سپاهیانی که در همدان بود سوی آن دو 
برون شدند و جنگ درگرفت و علاءالدوله به جرباذقان [گلپایگانآگریخت و سیصد 
تن از سربازان او از زور سرما جان سپردند. 

تاج‌الملک کوهیء سرکرده سپاه همدان؛ علاءالدوله را پی گرفت و او را 
شهربندان کرد. علاءالدوله با کردهای سپاه تاجالملک سازش کرد و پی گیرندگان از 
او روی برتافتند و او از شهربندان رهید. و آمودث خویش بیاغازید تا دوباره همدان 
را میانگیر کند. او سپاه بسیار گرد آوژد و سوی همدان تاخت. سماء‌الدوله با 
سپاهیانش همراه تاج‌الملک با او روبارو شدند و پیکار درگرفت و سپاه همدان در 
هم شکست. تاج‌الملک به دژی پناه برد و در آن پناه گرفت. علاءالدوله سوی 
سماء‌الدوله رفت و از اسب فرود آمد و آیین خحدمت به جا آورد و دست 
سماءالدوله گرفت و به چادرش برد و دارایی و آنچه را نیاز داشت بدو داد و هر دو 
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همراه یکدگر به سوی دژی رفتند که تاج‌الملک در آن بود. علاءالدوله دژ را میانگیر 
کرد و آب بر دژ بست. تاج‌الملک زنهار خواست و بدو زنهار داده شد. تاج الملک از 
دژ فرود آمد و همراه سماء‌الدوله به همدان اندر شد. 

چون علاءالدوله بر همدان چیرگی یافت سوی دینور تاخت و آن جا را نیز 
فرمانبر خود ساخت و از آن جا رو به راه شاپورخواست نهاد و آن سامان را نیز فرو 
ستائد و همه آن حومه‌ها را گرد آورد و فرماندهان دیلمی را که در همدان بودند 
دستگیر کرد و در دژی در اصنهان به زندان افکند و دارایی‌ها و زمین‌های تیول 
ایشان ستائد و هر یک از دیلمیان تبهکار را از شهر برون رالد و هر که را می‌دانست 
تباهی از او سر نمی‌زند نزد خود بداشت. علاءالدوله بسیار بکشت و فرهتش فزونی 
یافت و مردم از او بیم به دل گرفتند. او کشور را سامان داد و آهنگ خسام‌الدوله 
ابوشوک کرد لیک مشرّف الدوله میانجگیری کرد و علاءالدوله از او روی بتافت. 


گماشته شدن ابوقاسم مغربی به وزارت مشرّفالدوله 


در این سال مشرّف الدوله وزير خود مؤیدالملک ژحجی را به ماه رمضان / نوامبر 
دستگیر کرد. او دو سال و سه روز وزارت داشت. 

چگونگی این برکناری چنان بود که اثیر حادم با او ناسازگار افتاده زیرا وی از این 
شعیا بهودی» که وابستة اثیر بودي صد هزار دینار ستانده بود. اثبر نیز از مؤیدالملک 
سخن چید و مایه‌های برکناری او را فراهم آورد. مشرّف‌الدوله پس از او ابوقاسم 
حسین بن علی بن حسین مغربی را به وزارت گماشت. او به سال ۳۷۰ / ۹۸۰م در 
مصر زاده شده بود و پدرش از یاران سیف‌الدولة بن همدان شمرده می‌شد که به 
مصر رفت تا کار آن جا بگردائد. لیک حاکم او را بکشت و پسر او ابوقاسم به شام 
گریخت و نزد حشان بن مفرّج بن جراج طائی رفت و او را واداشت با حاکم 
ناسازگاری کند و سر از فرمان او برتابد. حسان نیز چنین کرد. ابوقاسم بیعت با 
ابرفتوح حسن بن جعفر علوی؛ امیر مگه» را در نگاه حشان بیاراست. حشان 
پذیرفت و او را به رمله آورد و سرور خداگرایانش نامید. 

حاکم برای حشان دارایی بسیار فرستاد و پیوند او با ابوفتوح را به تباهی کشید و 
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حسان» ابوفتوح را به وادی قری فرستاد و ابوفتوح از آن جا به مگه رفت. آذگاه 
ابوقاسم آهنگ عراق کرد و با فخرالملک پاية پیوند نهاد. قادر بالله بدو بدگمان شد, 
چرا که از مصر آمده بود» فخرالملک نیز او را برائد. ابوقاسم آن گاه نزد قراوش به 
موصل رفت و چندی دبیری او کرد و از نزد او نیز بازگشت و روزگار او را چندان این 
سو و آن سو کشالد تا سرانجام پس از مژیدالملک رُخجی به وزارت رسید. 

ابوقاسم مردی پلید. نیرنگ باز و حسود بود که اگر فرزانه‌ای بر او در می‌آمد 
سراغ دانایی دیگر را می‌گرفت تا نادانی آن فرزانه بر مردم آشکار سازد. 

در محرم / مارج این سال مشرّف الدوله به بغداد آمد و قادر با او را با جامه‌ای 
سیاه در کشتی دیدار کرد. پیش از مشرّف‌الدوله هیچ یک از پادشاهان آل‌بویه را 
چنان دیداری در آن جایگاه دست نداده بود. 

در این سال ابومحیّد بن سهلان, به دست نبکیر بن عیاض در ایزج کشته شد. 


شورش در مه 


به روز آدینه» روز تفر" الاول این سال» پس از آن که پیشنماز از کار نماز بیاسود 


مردی از مصریان قامت افراشت که در یک دست شمشیر آخته و در دست دیگرش 
گرزی داشت. این مرد چنان آهنگ حجرالاسود کرد که گویی می‌خواهد دست بر آن 
ساید. لیک با گرز سه ضربه به حجرالاسود نواخت و گفت: تا کی می‌خواهید این 
سنگ سیاه و محمّد و علی را بپرستید؟ اگ ر کسی می‌تواند مرا جلو گیرد که 
می‌خواهم همه این خانه را در هم کویم. بیشتر حاضران هراسیدند و از او روی 
تابیدند» و نزدیک بود از این ماجرا برهد که مردی با خنجر بدو بورش برد و خونش 
ریخت. مردم پیکر او را تکّه تکّه کردند و سوزاندند. نیز کسانی را که گمان 
همنشین بودند کشتند و سوختند و شورشی در گرفت. جز آن‌ها که پنهانی کشته 
شدند بیست تن آشکارا جان باختند. 


بردند با او 


۱ یوم‌التفر» سه روز پس از عید قربان است و تفر اول نخستین این سه روز است که با آدیسته 
برابر شده -م- 
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مردم دراین روز پای فشردند تا دارایی مغربیان و مصریان را به تاراج برند و راه را 
بر کسانی که از مِنی به شهر می‌آیند. ببندند. فردای آن روز در میان مردم جنجال و 
آشوب پدید آمد و آن‌ها چهار تن از یاران آن مرد گرفتند. آن‌ها گفتند: شمار ما صد 
است. پس سر از تن این چهار مرد جدا شد. بخشی از حجرالاسود از ضربه‌های آن 
مرد آسیب دید تگه‌های بریده شده سنگ را برگرفتند و با چسبی به هم بر آوردند و 
در جای خود نهادند. 


گشودن دژی در هند 


دراین سال یمین‌الدوله محمود بن سبکتکین به سرزمین هند اندر شد و غنیمت 
گرفت و خون‌ها ربخت تا به دژی بر ستیغ کوهی بلند رسید که راه فراز شدن بر آن 
یکی بیش نبود. این دژ پر پهنه بود و بسیاری را در خود جای می‌داد. در این دژ 
پانصد پیل بود و بر بالای آن غلات آب و هر چه انسان بدان نیاز داشت یافت 
می‌شد. یمین الدوله آن‌ها را میانگیر کرد و آن را ادامه داد و بر ایشان تنگ گرفت و 
جنگ درازا یافت و بسیاری از آن‌ها جان باختند. 

چون هندیان هنجار چنین دیدند شکست خویش پذیرفتند و زنهار طلبیدند. 
یمین‌الدوله بدینسان زنهار داد و قلمرو آن‌ها را بر پایۀ پرداخت باژ برای ايشان 
بداشت. به یمین‌الدوله ارمغان‌های بسیار دادند که یکی از آن‌ها پرنده‌ای بود به 
هنجار قمری که ویژگی آن چنان بود که هرگاه خوراک شرنگ آلودی پیش می‌آوردند 
دو چشم این پرنده می‌گریست و از آن سر شک می‌ریخت وانگاه سرشکش 
سنگواره می‌گشت و هرگاه آنچه از آن اشکی که سنگواره شده بود را می‌سایبدند و 
اندکی از تراشة آن بر می‌گرفتند و بر زخم‌های عمیل می‌نهادند آن زخم‌ها به هم بر 
می‌آمد و بهیودی می‌یافت. 


یاد چند رویداد 


در این سال قاضی عبد جټّار بن احمد معتزلی رازی» نگارندة نگاشته‌های به نام 


رویدادهای سال چهارصد و چهاردهم هجری ۵۵۸1 


در کلام و دیگر دانش‌هاء دیده بر هم نهاد. او در شهر ری درگذشت و زندگی‌اش از 
نود سال گذشت. ابوعبدالّه کشفلی» فقیه شافعی» و ابوجعفر محمد بن احمد فقیه 
حنفی نسفی» که هم زاهد بود هم نگارنده؛ و هلال بن محمّد بن جعفر ابوفتح حثار, 
همگی در همین سال در بستر جاودانه آرمیدند. هلال به سال ۳۲۲ / ٩۳۳‏ م زاده 
شده بود و از علم حدیث آگاهی بسبار داشت و سند او جایگاهی والا داشت. 


رویدادهای سال چهارصد و پانزدهم هجری 
(۱۰۳۵ میلادی) 


ناسازگاری میان مشرف الدوله و توک‌ها 
و برکناری مغربی زیر 


در این سال تیرگی میان اثیر عنبر خادم و ابن‌مغربی وزیر از یک سو و ترک‌ها از 
سوی دیگر فزونی یافت. اثیر و ابن‌مغربی وزير از مشرّف الدوله پروانه خواستند تا به 
شهری بکوچند که بر جانشان بیم نرود. مشرّف الدوله به آن در گفت: من نیز با شما 
می‌آیم. پس همگی همراه گروهی از جلوداران دیلمی به سندیه رفتند که زیر فرمان 
قرواش بود. او آن‌ها را نزد خود جای داد وزان پس ایشان همه راهی اوانا شدند. 

چون ترک‌ها از این گزارش آگاه شدند بر آنها گران آمد. در هم آشفتند و از 
مشرّف‌الدوله رنجیدند و مرتضی و ابوحسن زینبی و گروهی از سالاران ترک را نزد 
مشرّف الدوله فرستادند و از او پوزش خواستند و گفتند: ما همه بندگان هستیم, 
ابوقاسم مغربی بدیشان نوشت: من در جامگی شما درنگ کردم. جامگی دریافتی 
شما به ششصد هزار دینار می‌رسد. در هنگامی که درآمد بغداد از چهارصد هزار 
دینار فزونی نمی‌بابد. شما اگر صد هزار دینار از روزیانۀ خود بکاهید مانده را من به 
دوش می‌گیرم. ترک‌ها پاسخ دادند: ما این پول را می‌کاهيم. ابوقاسم مغربی از آن‌ها 
بیم به دل گرفت و سوی قرواش گریخت. وزارت او ده ماه و پنج روز پایید. چون 
ابن‌مغربی دور شد ترک‌ها بیامدند و از مشرّف‌الدوله و اثیر خواستند همراه ایشان 
روان شوند. مشرّف‌الدوله نیز پذیرفت و همه [سوی بغداد] راهی شدند. 
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شورش کوفه و وزارت ابوقاسم مفربی 
در درگاه آبن‌مروان 


در این سال درکوفه میان علویان و عباسیان آشوب پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که میان ابوعلی بن عبیدالله علوی و زکی ابی‌علی نهر 
سابسی و ابوحسن علی بن ابی‌طالب بن عمر ناسازگاری پدید آمد. مختار را 
عبّاسیان یاری رساندند و سوی بغداد روان شدند و از رفتار نهرسابسی گله گذاردند. 
خلیفه قادر بالله از بهر جایگاه ابوقاسم مفربي وزیره خود در آشتی دادن آذها 
پیشگام شد زیرا نهرسابسی دوست او و ابن ابی طالب داماد وی بود. ایشان 
بازگشتند و هر گروه از خفاجه پاری جستند و هر گروهی از کوفیان دسته‌ای از 
خفاجه را یاری رساندند و میانشان جنگ درگرفت. علویان رخ نمودند و شش تن از 
عیّاسیان کشته شدند و سرای ایشان خوراک آتش شد و به تاراج رفت. عبّاسیان به 
بغداد بازگشتند و از خطبۀ آدینه جلو گرفتند و شوریدند و ابن ابی‌عباس علوی را 
کشتند و گفتند: برادر او در شمار آدم‌کشان کوفه بود. 
به مرتضی رسید تا این ابی‌طالب را از نقابت کوفه برکنار و مختار را 


فرمان ‏ 
به جای او نشائد. مغربي وزیر بر کناری دامادش ابن ابی‌طالب را ناخوش داشت. 
مغربی در این هنگام در سامزاء نزد قرواش» بود. او از کار آسیاب‌های خلیفه در 
درزیجان جلوگرفت. خلیفه قاضی ابوجعفر سمنانی را با نامه‌ای نزد قرواش فرستاد 
و او را فرمود تا مغربی را از خود براند. فرواش نیز چنین کرد. مغربی نزد ابن‌مروان به 
دیار بکر رفت. خلیفه بر نهرسایسی خشم آوژّد و او تا سال ۴۱۸/ ۱۰۲۷ م همچنان 
مورد خشم بود تا آن که ترک‌ها و دیگران میانجیگری نهرسابسی کردند و خلیفه از او 
خشنود شد و او را به فرمانبری سوگند داد و او سوگند فرمانبری یاد کرد. 


م رکث سلطانالدوله و فرمانروایی 
فرزندش, کالیجاز و کشته شدن ابن‌مُکرم 


در شوّال / دسامبر این سال ملک سلطانالدوله ابوشجاع بن بهاءالدوله ابی‌نصر 
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ابن عضدالد وله در شیراز بمرد. زندگی او به بیست و دو سال و پنج ماه برآمد. دراین 
هنگام پسرای کالیجان در اهواز بود. اوحد ابومحمّد بن مکرم از ابوکالیجار خواست 
تا پس از پدر بر آورنگ نشیند. ایومحمّد دوسندار ابوکالیجار بود. ترک‌ها نیز عموی 
او ابوفوارس بن بهاءالدوله راء که بر کرمان فرمان می راد خواهان بودند و از اين رو 
آن‌ها نیز او را نزد خود خواندند. ابوکالیجار دیرکاری کرد و عمویش پیش از او خود 
را به شیراز رسائد و آن جا را زیر فرمان گرفت. 

ابومکارم بن ابی محمد بن مُکرّم» پس از دیدن این ناسازگاری؛ به پدرش سفارش 
کرد به جایی رود که بر جانش آسوده باشد. پدرش نپذیرفت و شیراز را ترک کرد و 
روی سوی بصرہ نهاده لیک پس از آن پشیمان شد که چرا فرزندش با او نیست. 
عادل ابومنصور بن مافلّه به ابن مکرم گفت: بهتر آن است که آهنگ سیراف کنی وکار 
خود به دست گیری» پسرت ابوقاسم نیز در مان است و پادشاهان به تو نیازمندند. 
ابن مُکرم بر کشتی نشست تا به سیراف رود» لیک به سرما خورد و از جنبش بازمائد. 
او عادل بن مافثه را به کرمان فرستاد تا ابوفوارس را فرا خوائد. عادل نزد ابوفوارس 
رفت و پیغام این مکرم را در فرانخواني او بدو رسائد. ابوفوارس همراه عادل به 
شتاب روان شد تا به فارس رسیدند. ابن مکرم همراه مردم به پیشواز ابوفوارس 
شتافت. سپاه از او پول خواستند تا دستش به بیعت فشرند و او کار را به ابن مکرم 
واگذاشت. ابن مکرم دلگیر شد. عادل بدوگفت: نیکوتر آن است که دارایی خود و 
ما را به کار زنی تا کارها پیش رود. ابن مکرم بدو پرخاش کرد و عادل خاموش ماد. 
ابن مکرم در رساندن جامگی به سپاهیان دیرکاری کرد. سپاهبان نزد ابرفرارس گله 
گذاردند و ابوفوارس» این مکرم را به همراه عادل بن مافّه دستگی ر کرد و ابن مکرم را 
کشت و ابن مافئه را بداشت. 

چون ابوقاسم فرزند ابن مکرم از کشته شدن پدر آگاه شد همراه ابوکالیجار گشت 
و گوش به گفتار او سپرد. ابوکالیجار سپاه آمود و ابومزاحم صندل خادم را به 
فرماندهی سپاه گماشت. ابومزاحم پرورندة ابوکالیجار بود. آن‌ها با سپاه سوی فارس 
تاختند. عموی ابوکالیجار: ابوفوارسء نیز سپاهی را همراه وزیرش» ابومنصور حسن 
ابن علی فسوی به پیکار با ابوکالیجار گسیل داشت. ابوکالیجار هنگامی رسید که 
فرزندِ ابوفوارس فراوانی سپاهش در خواب ناز بود و سپاهیانش در شهر 
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پراکنده بودند و سرگرم خرید نیازهای خویش. وزير در کارهای جنگی و رزمی ناآگاه 
بود و همین که سپاه او درفش‌های ابوکالیجار را دیدند وزير سامان دادن به سپاه را 
بیاغازید و این چنان بود که ترس به دل سپاهیان او ره یافته بود. ابوکالیجار بر سپاه 
پریشان او یورش برد و آن‌ها در هم شکستند. او غنيمت‌ها به چنگ آورد و سپاه او 
دارایی‌ها و چارپاها به غنیمت ستاندند و آنچه را یافتند از آنٍ خود ساختند. چون 
گزارش این شکست به ابوفوارس رسید راه کرمان درنوردید و ابوکالیجار سرزمین 
فارس زیر فرمان گرفت و به شیراز اندر شد. 


بازگشت ابوفوارس به فارس و راندن او از آن جا 


چون ابوکالیجار سرزمین فارس را زیر فرمان گرفت و به شیراز درآمد در میان 
دیلمیان شیراز که در شمار سپاهیان او بودند» آن پیش آمد که ایشان را از فرمانبری 
او برون برد و ارزو کردند که کاش درکنار عموی او کشته می شدند. 

گرومی از دیلمیان شهر فسا که سر به فرمان ابوفوارس داشتند بر آن بودتد تا 
هنجار خویش با ابوکالیجار سامان دهند و با او همراء گردند. دیلمیان شیراز بدیشان 
پیغام فرستادند و از آزاری که از وی می‌بینند آگاهشان گرداندند و از آن‌ها خواستند 
همچنان گوش به گفتار ابوفوارس سپرند. ایشان نیز چنین کردند. 

و زان پس سپاه ابوکالیجار از او جامگی طلب کردند و بر وی شوریدند و در این 
هنگام دیلمیان شیراز کینه‌ای که در دل توخته بودند آشکار ساختند و دیگر 
ابوکالیجار نتوانست در کنار آن‌ها بمائد و از شیراز به نوبندجان رفت و در راه 
سختی‌ها کشید و از بهرگرمای بسیار و بدي هوا از آن جا نیز رخت بربست و یارانش 
بیمار شدند. پس به درة بوّان رفت و در آن جا ماندگار شد. 

چون ابوکالیجار از شیراز رفت دیلمیان شیراز نزد عموی او ابوفوارس. رفتند و 
او را به آمدن نزد خود آغالیدند و او را آگاهاندند که ابوکالیجار از ایشان دور گشته. 
ابوفوارس نزد آن‌ها رفت و آن‌ها شیراز را بدو سپردند. ابوفوارس برای پیکار با 
ابوکالیجار آهنگ در بؤان کرد تا او را از این سرزمین برائد. دو سپا سازش را 
برگزیدند و به آشتی تن در دادند و در پایان چنین شد که کرمان و فارس به ابوفوارس 
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رسد و خوزستان به ابوکالیجار. ابوفوارس به شیراز بازگشت و ابوکالیجار راه اجان 
در پیش گرفت, 

آن‌گاه وزیر ابوفوارس سامان مردم به هم زد ر دل‌هاشان به تباهی کشاند و دارایی 
آ۵‌ها ستائد و به خود پروا داد دارایی کاروان ابوکالیجار و دیلمیان همراه او را تاراج 
کند و کرد. در این هنگام عادل بن مافتّب صندل حادم را برانگیخت تا به شیراز 
بازگردد. او در شیراز درهم و دینار و رخت و دارایی بسیار وا نهاده ود و همراه 
ابوکالیجار گشته برد. دیلمیان از عادل» فرمان می‌بردند. هنجار بدتر از آنچه بود 
گشت. پس باران ابوکالیجار با یاران عموی او ابوفوارس درگیر شدند و جنگ زبانه 
کشید و ابوفوارس به دارابگرد گریخت و ابوکالیجار فارس را گرفت. ابوفوارس 
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بازگشت ر کردهای بسیارگرد آوژد و ده هزار رزمندة کرد با او همراه گشتند و در میان 
بیضاء و استخر به کار هم پیچیدند و جنگی در گرفت سخت‌تر از جنگ نخستین؛ و 
ابوفوارس باز در هم شکست و به کرمان گریخت و فرمانروایی ابوکالیجار بر فارس در 
سال ۴۱۷ | ۰۲۶ ۱ م پاربرجا شد لیک باشندگان شیراز او را خوش نمی‌داشتند. 


برونشد زناتیان 9 پیروزی بر ایشان 


در این سال گروه کلاتی از زنانیان از افریقیه برون شدند و راه همی زدند و در 
قسطیله و نفزاوه تباهی‌ها کردند و به تاراج بردند و غنیمت ستاندند و فرهتشان 
فزونی گرفت و گروهشان فراوانی یافت. معرّ بن یادیس بی‌درنگ سپاهی سوی 
ایشان گسیل داشت و آن‌ها را فرمود تا را را با پویایی بپویند و پیش از رسیدن 
گزارششان, خویش بدان جا رسانند. سپاه نیز چنین کرد و گزارش خویش پنهان 
داشتند و گامه‌ها! پیمودند و بدیشاد» که خود را از پیگرد آسوده می‌انگاشتند 
رسیدند و بدانان یغ آختند و خون بسیاریشان روان ساخنند. پانصد سر از آن‌ها رابر 
تن آویختند و سوی محر تاختند و درونشد ایشان» روزی به یاد ساندنی 


۱ گامه‌ها: مراحل. 
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بازگشت حاجیان از راه شام و رفتار ظاهر با ابشان 


در این سال حاجیان از راه شام از مکّه به عراق بازگشتند» زیرا راو همیشگی 
دشوار گشته بود. آن‌ها چون به شام رسیدند ظاهر علوی. خداوندگار مصره پول 
بسیار و خلعت گران‌بها بدیشان داد چندان که خویش به زحمت افکد و به هر یک 
از همراهان پولی پرداخت تا به رخ خراسانیان کشد. 

شریف ابوحسن اقساسی سالار حاجیان بود و خشنک» نمایندة یمین‌الدولة بن 
شبکتکین» سالار حاجیان خراسان. این رویداد بر خلیفه قادر بال گران آمد و 
حسنک از راه اوائا از دجله گذشت و راهی خراسان شد و قادر بالل ابن اقساسی را 
هراسائد و او بیمار شد و درگذشت و سیّد مرتضی و دیگران بر سوگ او چامه 
سرودند و خسلیفه در این باره نامه‌ای به یمین‌الدوله نوشت و بمین‌الدوله 
خلعت‌مایی را که به نمایندۀ او حسنک داده شده بود به بغداد فرستاد و همه آذ‌ها 
خوراک آتش شد. 


یاد چند رویداد 


در این سال سلطان مشرّف‌الدوله با دختر علاءالدولة بن کاکزیه پیوند زناشوبی 
بست. کابین او پنجاه هزار دینار بود. صیغة عقد این پیوند را سید مرتضی جاری 
کرد. 

در همین سال قاضی ابوجعفر سمنانی قضاء صافه و باب طاق را بر دوش 
گرفت. 

نیز در این سال ابوحسن علی بن محمد سميمي ادیب و ابن دقاق» نحوی د 
ابوحسین بن بشرانٍ محدث» در سن هشتاد و هفت سالگی» و قاضی ابومحمد بن 
اپی‌حامد مرورودی» قاضی بصره و ابوفرج احمد بن عمن پشتاخته به ابن مسلمً 
شاهد» نیای رئیس‌الرژساء: و احمد بن محمد بن احمد بن قاسم ابوحسن محاملی» 
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غقیه شافعی که نزد ابوحامد فقه آموخته بود و نگاشته‌های بنام دارد» و عبیدالله بن 
عمر بن علی بن محمد بن اشرس ابوقاسم مقریی» فقیه شافعی؛ همگی فرشته مرگ 
در آغوش کشیدند و در آرامگه همیشگر آرام گزیدند. 


رویدادهای سال جهارصد و شانزدهم هجری 
۱۰۲۷ میلادی) 


کشایش شومنات 


در این سال یمین‌الدوله چندین دژ و شهر هند راگشود و بت مشهور سومنات را 
ستائد. این بت بزرگ‌ترین بت هند بود که هرگاه ماه می‌گرفت آهنگ آن می‌کردند و 
بیش از صد هزارکس نزد آن بت بودند. هندیان گمان می‌کردند بر پایةآ تناسخ 
هرگاه جان‌ها از پیکرها جدا می‌شوند نزد این بت گرد می‌آیند و سومنات آن را درهر 
که خواهد دمد. فراز و فرود آب‌ها نیز [بر پایة پندار ایشان] پرستش دریا به درگاه 


سومنات است به قدر توان خویش.- 

هندی‌ها هر کالای گران‌بهایی را نزد آن بت می‌بردند و به پرده‌داران آن دارایی 
بسیار می‌پرداختند. بیش از ده هزار روستا وقف این بت بود. در بتکدة سومنات 
چندان گوهر بود که از گرانسنگی بهایی برای آن‌ا نبود. 

هندیان رردی بسزرگ داشتند که گنگ می‌نامیدندش و آن را بس ارجمند 
می‌شمردند و بزرگان خویش را پس از مرگ در آن می‌افکندند و چنین می‌پنداشتند 
که این رود آن‌ها را به بهشتی می‌بُرد آکنده از نازمایه‌ها. 

دوری این رود از سومنات به دویست فرسنگ می‌رسید و همه روزه از آب آن به 
سومنات می‌بردند تا آن را با این آب بشویند. همه روزه هزار برهما پرستش این بت 
می‌کردند و ارمغان‌ها نزد آن می‌بردند و سیصد مرد سروریش زاثران را می تراشید ند 
و سیصد مرد و پنجاه کنیز بر درگاو بت خنیاگری می‌کردند و پای می‌کوبیدند و هر 
یک از این‌ها روزیانۀ ویژه‌ای داشتند. 
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یمین‌الدوله هرگاه بخشی از هند را می‌گشود و بتی را در هم می‌شکست هندیان 
می‌گفتند: سومنات بر این بت‌ها خشم گرفته است و اگر سومنات از آذ‌ها حشنود 
بود کسی را که انديشة بد در سر داشت از پای درمی‌آوژد. چون این گزارش به 
یمین الدوله رسید آهنگ در هم کوبیدن آن کرد وگمان برد که اگر هندیان این بت را از 
دست دهند و به ناراستی ادعایشان پی برند به اسلام در خواهند آمد. او استخاره 
کرد و در دهم شعبان / هشتم اکتبر این سال با سی هزار سوار و نیروهای داوطلب 
راهی شد و راه مُلتان بپویید و در نیمۀ رمضان / یازدهم نوامبر بدان جا رسید. 

بر سر راه او به هند بیابان خشکی بود بی‌هیچ باشنده و آب و خوارباری. 
یمین‌الدوله و سپاهش آن اندازه که باید خویش بیامودند و افزون بر نیازی که بود 
بیست هزار شتر آب و خواربار بار کرد و سوی آنهلواره رفت و چون بیابان را پیمود 
در یک سوی آن دژهایی دید آکنده از مردان و در کنار آن چاه‌های آبی که کور شده 
بود تا یمین‌الدوله نتواند آن جا را میانگیر کند؛ ولی خدای بزرگ با نزدیک شدن 
یمین‌الدرله بدیشان ترس در دل آذ‌ها افکند و کار را برای یمین‌الدوله هموار 
ساخت. یمین‌الدوله آن جا راگرفت و باشتدگانش را خون بربخت و بت‌های آن دیار 
را سرنگون کرد و آب و دیگر نیازهای خود از آن جا بر گرفت. 

و زان پس روی سوی آنهلواره نهاد و در آغاز ذی‌قعده / بیست و چهارم دسامبر 
بدان جا رسید و فرمانروای آن» بهیم» را بافت که آن جا را فرو هلیده بود و تا توانسته 
بود دور گشته بود و آهنگ دژی کرده بود تا در آن پناه گزیند. یمین الدوله آنْهَلواره را 
فرو ستائد و روی سوی سومنات نهاد و در راه چندین دژبدید که در آن‌ها بت‌هایی 
بودند که به پرده‌داران و جلوداران سومنات می‌مانستند و این جز بر پایة 
انگیزش‌های شیطانی نبود. یمین‌الدوله با آن‌ها به پیکار پرخاست و آن جاها راگشود 
و به ویرانی کشید و بت‌های آن را در هم شکست و از دشتی خشک و کم آب خود 
را به سومتات رساند و دراین دشت با بيست هزار رزمنده روبارو شد که سر به آيین 
شهریار خود نداشتند. یمین‌الدوله گردان‌هایی سوی ایشان گسیل داشت. این 
گردان‌ها پا آن‌ها نبرد آزمودند و در همشان شکستند و دارایی‌هاشان به غنیمت 
ستاندند و خواربار ایشان برگرفتند و نود را به دبولواره رساندند که دوری آن از 
سومنات دو بارافکن بود. باشندگان این دیار به پندار آن که سومنات ایشان را 
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پشتیبانی خواهد کرد به پایداری پرداختند. 
مردان آن سامان بکشت و دارایی‌هاشان به تاراج برد و از آن جا رو به راه سومنات 
نهاد و در پنجشنبه نیمة ذی‌قعده / نهم ژانوبه بدان جا رسید. یمین‌الدوله دژی 
استوار دید که در دریاکنار برافراشته شده بود و خیزاب‌های دریا بدان می‌رسید و 
باشندگان آن بر باروها مسلمانان را به ریشخند می‌گرفتند و بیگمان بودند که 
خداوارة ایشان پشت دشمنان را در هم خوامد شکست و از میانشان خواهد برد. 

یمین الدوله به فردای آن روز که آدینه بود یورش برد و با باشندگان آن به جنگ 
پرداخت و هندیان از مسلمانان پیکاری دبدند بی‌مانند» پس از باروها واپس 
نشستند. مسلمانان نردبان بیفکندند و بر باروها فراز شدند و کلمة اخلاص را فریاد 
می‌کردند و شعار اسلام بر زبان داشتند. دراین هنگام ستیز» سختی یافت و کار بالا 
گرفت. شماری از هندیان خود را به بتکده نزد بت سومنات رسانیدند و در پیشگاه 
او چهره بر حاک ساییدند و از او یاری طلبیدند تا شب رسید و هر دو سو از جنگ 
دست شستند. 

فردای آن روز مسلمانان در جنگ پیشدستی کردند و به پیکار برخاستند و 
بسیاری از هندیان را بکشتند و آذ‌ها را از شهر به بتکد؛ سومنات راندند و در درگاه 
جا جنگی جانانه گزاردند. هندیان گروء گروه نزد بت سومنات می‌رفتند و آن را در 
آغوش می‌کشیدند و سرشک از دیده می‌باریدند و می‌زاریدند و از نزد او برون 
می‌شتابیدند و پیکار می‌گزاریدند و جان می‌بازیدند. چندان که نزدیک بود دیو مرگ 
همة آن‌ها را برباید. اندکی از ایشان بماندنده پس به در کشتی که مانده بود اندر 
شدند تا مگر جان برهانند» لیک مسلمانان خود بدیشان رساندند و گروهی را کشتند 
و شماری غرقابه گشتند. 

خانه‌ای که بت سومنات در آن نهاده شده بود بر پنجاه و شش ستون ساجی قرار 
داشت که سرب‌اندود شده بود. سومنات خود از سنگی بود به درازای پنج ذرع که 
سه دُرع آن دایره‌ای پیدا بود و دو ذرع آن در لابلای ساخت آن به کار رفته بود و 2 
مشخصی نداشت, یمین‌الدوله آن را گرفت و در هم شکست و بخشی از آن را 
بسوخت و بخشی را با خود به غزنه برد و آن را در آستانٌ مسجد نهاد. 

این بتکده» تاریک بود و پرتو آن تنها از چراغواره‌های گوهرین گران‌مایه بود. در 
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کتار دیگر آن زنجیری از زر بود که زنگی بدان آویخته بود و سنگینی آن به دویست 
من می رسید» و اگر شبانگاه گروه ویژه‌ای بدان جا می رسید این زنجیر را می جنبالد و 
زنگ به صدا درمی آمد و گروهی از برهمایان به کارهای عبادي ایشان می پرداختند. 
دراین بتکده گنجینه‌ای بود با چند بت زرین و سیمین که بر آن‌ها پرده‌ای گوهرنشان 
آويخته بود. هر یک از این پرده‌ها به یکی از بزرگان هند خرانده می‌شد. بهای آنچه 
در این بتکده‌ها بود به پیست هزار هزار دینار می‌رسید که یمین‌الدوله همة آذها 
پرگرفت. شما ر کشتگان هندیان به پنجاه هزار تن رسید. 

و زان پس به یمین‌الدوله گزارش رسید که بهیم» فرمانروای آلهلواره» آهنگ دژ 
کندمه در دریا را دارد که دوری آن از راه خشکی از سوی سومنات به چهل فرسنگ 
می‌رسید. یمین‌الدوله از سومنات بدان سو شتافت و چون به برابر دژ رسید دو 
شکارچی دید و از چگونگی رسیدن از راه دریا بدان جا پرسش کرد. آن دو بدو 
گفتند که این کار شدنی است» ولی اگر هوا اندکی وزش بیابد هر که در آن باشد 
غرقابه خواهد گشت. یمین‌الدوله استخاره کرد و با همراهان به دریا زد و همه 
بی‌گزند از دربا برون شدند و بهیم را از دژ برون رفته یافتند. آن گاه بمین‌الدوله 
آهنگ منصوره کرد. زیرا حکمران منصوره از اسلام بازگشته بود. چون او از آمدن 
یمین الدوله آگاه شد گریخت و به بیشة ن‌الدوله از دو سو بر او 
تاخت و وی را با یارانش میانگیر کرد و بیشتر آن‌ها را بکشت و زیادی از ایشان 
غرقابه گشتند و جز اندکی نرهیدند. 

و زان پس یمین الدوله به بهاطیه تاخت و مردم آن جا سر به فرمان او فرود آوردند 
وگوش به گفتار او سپردند و یمین الدوله از آن جا به غزنه رفت و در دهم صفر ۴۱۷ / 
چهارم ایپریل ۱۰۲۶ م به غزنه رسید. 


درگذدشت مشرّف الدوله 
و فرمانروایی برادرش جلال‌الدوله 


در ربیع‌الاّل / می این سال ملک مشرّف‌الدوله ابرعلی بن بهاءالدوله در پی 
بيماري سختی درگذشت. زندگی او به بيست و سه سال وسه ماه برآمد و پنج سال 
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و بیست و پنج روز فرمان رائد. نیکي او بسیار بود و بدیش اندک» پادشاهی دادگر و 
خوش‌رفتار بود و هنگام مرگ او مادرش زنده بود. مادراو به سال ۴۲۵ / ۱۰۳۳ م بمرد, 

چون مشرف‌الدوله بمرد در بغداد به نام برادر او جلال‌الدولی که در بصره بود: 
خطبه خواندند و ازاو حواستند به بغداد آید, لیک او بدان جا نرفت و سوی واسط روان 
شد و در آن جا بمائد وانگاه به بصره بازگشت و دیگر به نام او خطبه خوانده نشد و به 
نام برادرزاد او ملک ابوکالیجار بن سلطان‌الدولة بهاءالدوله به ماه شوّال / نوامبر» خطبه 
خوانده شد. او دراین هنگام پادشاه خوزستان بود و سرگرم جنگ با عمویش ابوفوارس» 
پادشاه کرمان» در فارس بود. چون جلال‌الدوله این شنید سوی بغداد شتابید, سپاهیانش 
چون آگاه شدند که او سوی بغداد می‌رود روان شدند تا او را بازگردانند و در سیب» 
حومة نهروان بدو رسیدند وازاو خواستند بازگردد لیک او بازنگشت و آذ‌ها به وی تیر 
انداختند و بخشی ازگنجینٌ او را به یغما بردند و او به بصره بازگشت. باز بغدادیان به 
ملک ابوکالیجار پیغام فرستادند تا به بغداد رود و آن جا را زیر فرمان گیرد و او این وید با 
ایشان گذاژد لیک از بهر جنگ با پادشاه کرمان [عمویش ابوفوارس] نتوانست بدان جا 
رود» و چون جلال‌الدوله به بغداد رفت ابوسعد بن ماکولا وزیر وی بود. 


فرمانروایی نصرالدولة بن مروان بر شهر ژها 


در اين سال نصرالدولة بن مروان» پادشاه دیاریکر بر شهر رها چیرگی یافت. 

چگونگی این چیرگی چنین بود که رها زیر فرمان مردی از بنی‌ثمیر بود که عُطیر 
نامیده می‌شد که تبهکار و نادان برد. اودر این سامان مردی را به نمایندگی خود نهاد 
که احمد بن محمد خوانده می‌شد. او حوش‌رفتاری در پیش گرفت و در میان 
مردمان داد گسترد و مردم بدو گراپيدند. 

عطیر در حلّه ماندگار بود وگهگاه به رها سر می‌زد, و چون دید که نمایندة او در 
شهر فرمان می‌رائد و باید و نباید می‌نهد بر او رشک ورزید تا آن که روزی به وی 
گفت: تو از من خورده‌ای و بر سرزمین من چیرگی یافته‌ای و تو امیرگشته‌ای و من 
نماي ۀ تو. احمد از او پوزش خواست» لیک عطیر پوزش او نبذیرفت و حونش 
بریخت. باشندگان این شهر بر عطیر خشم گرفتند و به نصرالدولة بن مروان نامه 
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نوشتند و از او خواستند تا شهر را بدو سپرند. او نماینده خود در آمُد راء که زنگ 
نامیده می شد» سوی ایشان فرستاد و او شهر را گرفت و در آن ماندگار شد وگروهی 
از سپاهیان نیز او را همراهی می‌کردند. عطیر نزد صالح بن مرداس رفت و از وی 
خواست مبان او و نصرالدوله مبانجیگری کند. او نیز چنین کرد. نصرالدوله نیمی از اين 
شهر را به عطیر واگذاژد. عطیر در میاارقین به دیدار نصرالدوله رفت. باران نصرالدوله 
از او خواستند عطیر را دستگیر کند» لیک نصرالدوله چنین نکرد و گفت: اگرچه او 
تبامی کرده باز بدو نیرنگ نمی‌زنم و امیدٍ آن دارم تا با پیمان‌داری از شرّ او جلو گیرم. 

عطیر در ظاهر و باطن نیمی از شهر را ستأئد و در کنار نمایندۀ نصرالدوله سر 
می‌کرد. و زان پس نمایند؛ نصرالدوله خوراکی فراهم آوژد و عطیر را به مهمانی 
خوائد. عطیر خورد و آشامید. نمایند؛ نصرالدوله [زنگ] یکی از فرزندان احمد راء 
که عطیر کشته بود. به آن مهمانی فرا خوائد و گفت: آیا می‌خواهی خون پدرت 
بخواهی؟ گفت: آری. زنگ بدو گفت: این عطیر است که با گروه اندکی نزد من است. 
پس چون از این نشستگاه برون شد در بازار خود را بدو بیاویز و به او بگو: ای 
ستم‌پيشه تو پدر مرا کشتی. او در این هنگام بر تو شمشیر خواهد آخت و چون 
چنین کند مردم را بر او برانگیز و او را بکش و در این هنگام من پشت سر تو خواهم 
بود. او هر چه زنگ گفته بود کرد و عطیر را با سه تن از تازیان کشت. در این هنگام 
بلی‌نمیر گرد آمدند و گفتند: این کار زنگ برد و شایسته نیس در برابر این 
خونخوامی خاموشی گزینيم و اگر او را از پای درنیاوریم ما را از سرزمینمان بروث 
حواهد کرد. بنی‌نمیر گرد آمدند و در بیرون شهر بزنگاه گزیدند. گرومی از ایشان 
آهنگ شهر کردند و در پیرامون آن به چپاول پرداختند. گزارش این چپاول به زنگ 
رسید و او با سربازان خود برون شد و در پی آن گروه روان گشت و چون از 
بزنگاهیان گذشت آن‌ها رخ نمودند و او با ایشان نبرد آزمود لیک سنگی از 
سنگ‌انداز بدو حورد و او بر زمین اوفتاد و مرد. مرگ او در آغاز سال 2۱۱۲۷/۴۱۸ 
بود و پدین سان شهر یکپارچه به فرمان نصرالدوله گشت. 

و زان پس صالح بن مرداس نزد تصرالدوله از ابن عطبر و ابن شبل, که هر دو از 
بنی‌نمیر بودنده میانجیگری کرد تا رها را به آن دو بازگردائد. نصرالدوله پذیرفت و 
شهر به این دو واگذاژد. این شهر دو برج داشت که یکی از دیگری بزرگ‌تر بود. ابن 
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عطیر برج بزرگ‌تر را برگرفت و ابن شبل برج کوچک‌تر را و هر دو در شهر ماندگار 
شدند تا آن که ابن عطیر آن جا را به رومیان فروخت و ما به خواست خدا چگونگي 


آن را خواهیم گفت. 


غرق شدن ناوګان دریابی در جزیرۀ صقلیه 


در این سال رومیان با سپاهی کلان سوی جزيرة صقلیه (سیسیل) برون شدند و 
آنچه را مسلمانان در جزیره قلوریه داشتند ستاندند. این جزیره همکنار جزیرة 
صقلیه بود. رومیان در این جزیره ساختن سرای بیاغازیدند و رسیدن کشتی‌ها و 
نیروهایشان را به همراه خواهرزاده سلطان» چشم می‌کشیدند. این گزارش به معزّبن 
بادیس رسید و او ناوگانی بزرگ از چهارصد کشتی سامان داد و آن‌ها را آکنده از 
جنگ افزار و خواربار کرد و سپاه بسیاری گسیل داشت و شمار فراوانی داوطلب 
جهاد گشتند تا مگر به پاداش جهاد دست یابند. این ناوگان در کانون دوم / ژانویه | 
ذی‌حجه راهی شد ولی همین که به نزدیک جزیر؛ قوصره در نزدیکی خشکی 
افریقیه» رسیدند باد و بورانی سخت بر ایشان وزید و بيشترينة آن‌ها غرقابه گشتند و 
جز اندکی نرهیدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال شهرآشوبان بغداد رخ نمودند و تباهیشان بالاگرفت و خون‌ها 
ریختند و دارایی‌ها ربودند و آنچه خواستند کردند و کرخ را بسوختند و در آن 
چندان گرانی پدید آمد که یک کر گندم به دویست دینار قاسانی فروخته می‌شد. 

در همین سال جلال‌الدوله وزیرش, ابوسعد بن ماکولا را دستگیر کرد و 
پسرعمویش» ابوعلی بن ماکولاء را به وزارت نشائد. 

هم در این سال قادر بال قاضی ابوجعفر سمنانی را سوی قرواش فرستاد و او را 
فرمان داد تا ابوقاسم مغرب وزیر را از نزد خود برائده او ني ن کرد. ابوقاسم نزد 
نصرالدولة بن مروان به مټافارقین رفت که چند و چون آن گفته آمد. 
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نیز در این سال ابومنصور محمد بن حسن بسن صالحان» وزير مشرّف الدوله 
ابی‌فوارس در هفتاد و شش سالگی درگذشت. 

دراین سال فاضي القضات ابوحسن احمد بن محمد بن ابی‌شوارب دیده بر هم 
نهاد. سالزاد او ذی‌قمده ۳۱۵ / دسامبر ٩۲۷‏ م برد. او مردی پاکدامن و بی‌آلایش 
بود. برخی سالمرگ او را ۲۱۷ / ۱۰۲۶ م دانسته‌اند. 

در همین سال بسیل (باسیلیوس)» شهریار روم درگذشت و برادرش قسطنطین 
(کنستانتین)؛ بر اورنگ برادر نشست. 

هم در این سال فرستاد؛ محمود بن سبکتکین با خلعت‌هایی که ظاهر لاعزاز 
دین‌الله علوی» خداوندگار مصن برای او فرستاده بود نزد قادر بالله رسید و به او 

پیغام فرستاد که: من خدمتگزاری هستم که فرمانبری را بر خود بایسته می‌دانم. او 
فرستادن این خلعت‌ها را یاد کرده گفته بود: آن‌ها را برای دیوان فرستادم تا آنچه آ ن 
است به جای آورده شود. این حلعت در کنار دروازة ُوبی سوخنه شد و از میان آن 
زر بسپار به جا ماند که قادر باه آن‌ها را میان کم توشگان بنی‌هاشم پخشید. 

در همین سال شاپور بن اردشیر؛ وزیر بهاءالدوله که دبیری استوارکار نیز بود از 

ین حاکدان رخت بربست. اوکتابخانة بغداد را په سال ۳۸۱ / ۹٩۱‏ م سامان داد و 
1 هزا رکتاب در آن نهاد. این کتابخانه همچنان ببود تا سرانجام هنگام آمدن 
طفرل بیک به بغداد در سال ۴۵۰ / ۱۰۵۸ بسوشعت. 

نیز در این سال عثمان حرگوشی و واعظ نبشابوری» که مردی شایسته و نیکوکار 
بود مردوان سوی ایزد یکتا وان شدند. 

واعظ نیشابوری هرگاه بر سلطاف محمود بن سبکتکین درم ی‌آمد محمود به 
بزرگداشت او هنگام دیدار از جای برمی‌خاست. 

سلطان محمود زمان به زمان پولی از نیشابوریان می‌ستاند. یک روز خرگوشی 
بد و گفت: شنیدم از مردم گدایی می‌کنی و از شنیدن آن دلم گرفت. سلطان محمود 
گفت: چگونه؟ خرگوشی پاسخ داد: شنیده‌ام تو از ناتوانان پول می‌ستانی و این 
گدایی است. سلطان محمود ستاندن پول از نیشابوربان را وا نهاد. 

در این سال مردم عراق و خراسان نتوانستند به حج روند. 


رویدادهای سال جهارصد و هفدهم هجری 
(۱۰۲۷ میلادی) 


جنگ سپاه علاءالد وله و مردم جوزقان 


در این سال میان سپاهیان علاءالدولة بن کاکیه و کُردهای جوزقان پیکاری 
پیکرشکن پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که علاء‌الدوله پسرعمویش, ابسوچعفر را بر 
شاپورخواست و آن کرانه‌ها برگماشت و کردهای جوزقان را زیر فرمان او نهاد و 
ابوفرج بابونی راء که به تیره‌ای از گردها وایستگی داشت» همراه او بر گردها 
فرمانداری داد. میان ابوجعفر و ابوفرج همستیزی پدید آمد که به ناسازگاری 
بیانجامید. علاءالدوله میان آن دو آشتی داد و هر دو را به قلمروشان بازگرداند. 

کین میان آن دو همچنان نیرو می‌گرفت و تيرگي پیوندشان از سرگرفته می‌شد تا 
آن جا که ابوجعفر با تبری که در دست داشت ابرفرج را بزد و او را بکشت و بدین 
سان مردم جوزقان همه سر برآوردند و چپاول کردند و تباهی ورزیدند. علاء‌الدوله 
سركوبي آن‌ها را طالب شد و سپاهی سوی ایشان گسیل داشت و ابومنصون 
پسرعموی خویش برادر بزرگتر ابوجعفرء را بر این سپاه فرماندهی داد و فرهاد بن 
مرداویج و علی بن عمران را با او همراه گرداند, 

چون مردم جوزقا این بدانستند پیکی سوی علی بن عمران فرستادند و از او 
خواستند تا هنجار ایشان با علاءالدوله سامان دهد و گرومی از آنان نزد علی رفتند و 
ا وکار سامان‌دهی بیاغازید. ابوجعفر و فرهاد از علی گروهی را خواهان شدند که نزد 
او رفته بودند و بر آن شدند تا این گروه را بزور از علی بستانند. آن گروه به جوزقان 
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رفتند و هر یک درکنارکسان خویش پناه گزید. میان این دو گروه چندین بار جنگ در 
گرفت که در پیکار نهایی» پیروزی از آنِ علی بن عمران و مردم جوزقان گردید و 
فرهاد گریخت و ابومنصور و ابوجعفر دو پسرعموی علاءالدوله: اسیر شدند. 
ابوجعفر را به کین خواهی از ابوفرج کشتند و ابومنصور به زندان افکنده شد. چون 
ابوجعفر کشته شد علی بن عمران دانست که کار با علاءالدوله چنان تباهی پذیرفته 
که سامان دادن بدان شدنی نیست و از همین رو هوشکاری آغازید. 


جنگ قرواش با بنی‌اسد و خفاجه 


در این سال دیس بن علی بن مید اسدی و ابوفتیان منیع بن حشانه فرمانده 
بلی خفاجه» درکنار یکدگر ایستادند و قبیله‌های خود و دیگران راگرد آوردند و سپاء 
بغداد در جنگ با قرواش بن مقلّد عقیلی به این دو پیوستند. 

انگیزة آن این بود که مردم خفاجه به قلمرو فرواش در عراق یورش بردند و 
قرواش از موصل برای سرکوبی آن‌ها بیامد و آن‌ها از بیس یاری خواستند و دبیس 
به یاری ایشان شتافت و همه با یکدگر گرد آمدند و سپاه بغداد از راه رسید و در 
پیرون کوفه به هم پیچيدند. این بخش در قلمرو قرواش بود. پس میان پیش سپاهان 
او و پیش سپاهان آن دو گروه درگیری درگرفت. 

قرواش دانست که توان روباروبی با ایشان را ندارد و شبانه با شمار اندکی از 
یارانش بشتاب واپس نشست و یارانش این بدانستند و در هم ريخته او را پی گرفتند 
و به انبار رسیدند و بنی اسد و بنی خفاجه در پي آن‌ها می‌تاختند. پس چون به انبار 
نزدیک شدند قرواش آن جا را سوی سرزمین نحود فرو هلید و دیگر آن‌ها نتوانستند 
بدو آسیبی رسانند» پس بر انبار چیرگی یافتند و زان پس پراکنده گشتند. 


شورش در بغداد و آز ٹرکان و شه رآشوبان 


در این سال تسلط ترکان بر بغداد فزونی گرفت و بسیاری از دارایی‌های مردم را 
به زور فرو ستاندند تا جایی که بر آن شدند تا بریژه از مردم کرخ» صد هزار دینار را 


رویدادهای سال چهارصد و هفدهم هبعری ااا 
قسطی بستائند. مصیبت و پدکرداری فزونی یافت و سرای‌هاء دروازه‌ها و بازارها 
خوراک آتش شد و مردم کوی و برزن و شهرآشوبان را آز فر گرفت چندان که گاه 
گروهی بر مردی درمی آمدند و گنجینه‌های او را درخراست می‌کردند» چنان که 
سلطانی دارایی مردم فرو می‌ستائد. مردم درها بر درهای خانه‌هاشان می‌افزودند, 
لیک هیچ موده‌ای نداشت. میان سپاه و سردم کوی و برزن جنگ درگرفت و 
سپاهیان چیرگی یافتند. آن‌ها کرخ و دیگر جای‌ها را به تاراج بردند و از کرخ پول 
بسیار به چنگ آوردند و گوشه‌نشینان و نیکوکاران از میال رفتند. 

منگامی که سالاران و خردمندان سپاه دریافتند که ملک ابوکالیجار بدیشان 
نخواهد رسید و کشور رو به ویرانی است و همسایگان تازی و کرد ببدان جا آز 
می ورزند با جلال‌الدوله نامه‌نگاری کردند تا به بخداد آید. او نیز یامد و چند و چون 
به سال ۸ / ۱۰۲۷ م گفته شواهد آمد. 


رفتن اثیر به موصل 
و جنګ میان بنی یل 


در این سال اثیر عنبر از بخداد به موصل رفت. 

چگونگی آن چنین بود که اثیر در حکومت آل بویه فرمانووایی پود که فرمانشس 
برده می شد د دستورش روان بود و سپاء بیش از دیگران از او فرمان می‌رد و به 
سخنش گوش می سپژد لیک دراین روزها دیگر آن همه از میان رفته بود و سپا با او 
ناسازگاری می‌کرد و از ار فرمان نمی‌برد 2 دی رویی نمی‌نمود. او بیم آن برد که 
سپاه بدو آسیبی رساب پس سوی قرواش روان شد و سپاه از کردة خویش پشیمان 
شد از ار خواست تا بازگردد, لیک او چنین نکرد و به موصل نزد قروا 
قلمرر و تیول ار را در عراق گرفتند. 
وزان پس نجدةالدولة بن قراد و رافع بن حسین گروه کلاتی از ہنی عقيل را گرد 
آوردند و بدران» برادر قرواش» نیز بدیشان پیوست و سوی ستیز با فرواش رران 
ادن فرداش چون این گزارش بشنید با غریب بن مقن و لیر نی ممداستان شید و 
از سوی ابن مروان نیز برای او باری رسید و او پا سیزده هزار رزمنده همداستان شد 


اش رفت. پس 
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وزد شهر با یکدگر روبارر شدند و جنگ در گرفت و در برابر هم شکیب 
ورزیدند و خون بسیار ویخته شد. شروان بن قراد کار نبکویی کرد و آن چنین بود که 
درکشاکشس جنگ خود را به غریب رساند و او را در آغرش کشید و با ار سازش کرد. 
ابرفضل بدران بن مقلّد نیز با برادرش» قرواش» چنین کرد و همه با هم آشتی کردند و 
قرواش شهر نصیبین را به پرادرش؛ بدرانه بازگرداند. 


سوزانده شدن انبار به دست خفاجه 
و فرماتبری آنباریان از ابوکالیجاز 


در اين سال منیع بن حشانه فرمانروای خفاجه آهنگ جامعین» که زیر فرما 
نورالدوله بیس بود؛ کرد و آن را په تراج برد. دبیس در پی او به کوفه رفت و حتان 
آن جا را وا نهاد و روی سوی انبار رد.انبار را» چنان که گفته آمد. قرواش بازپس 
گرفته بود. همین که امیر حفاجه به آن جا رسید باشندگان این سامان به پیکار با او 
پرخاستنده لیک از پس خفاجه برنیامدند و خفاجه به انباراندر شد و در آن یغماگری 
کردند و بازارهای آن بسوعتند و قرواش برای جلرگیری از ایشان راهی شد. او بیمار 
بود و غریب و اٹیر عنبر او را همراهی می‌کردند. او به انبار درآمده ولی آن را فرو 
هلید و به کاخ خوه رفت و باین سان آز خفاجه فزون گشت و باز به انبار روی 
آوردند و دوباره آن را عوراک آتش کردند. 

قروا رو به جاستتن تهاد و با تورالدوله یس بن ژد با ده هزار سسچاء گم 
آمدند و حال آن که خفاجه تنها هزار رزمندء داشت. قرواش با داشتن ده هزار سپاه 
قدمی برنداشت و نتوانست بر آن هزار تفر چیرگی یابد. باشندگان انبار باروی شهر را 
بازساختند و قرواش بدیشان یاری رسائد و زمستان را نزد آن‌ها سپری کرد. و زا 
پس منیع بن حشان سوی ملک ابوکالیجار رفت و سر به فرمان او فرود آورد و بدو 
ارمغان داد. منیع خفاجی به کرقه رفت و به نام ابرکالیجار خطبه خواند و فرمان 


عقیل در آب برگرفتن از فرات را برافکند. 
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سازش کتامه 9 زناته با معز بن بادیس در افریقیه 


در این سال فرستادگان زناته و کتامه نزد معرٌ بن بادیس» خداوندگار افریقیه» 
کند و بدیشان پروانه دهد تا گوش به گفتار او 
سپرند و سر به فرمانش فرود آورند و شرط کردند تا راه‌ها را پاس دارند و بر این 
سخن پیمان‌ها سپردند. معز حواست آن‌ها پذیرفت و پیران زناته و کتامه نزد معز 
آمدند و او ايشان را پذیرفت و مهمانشان کرد و بدیشان پاداش داد و دارایی‌های 
بسیار به آن‌ها پرداخت. 


رفتند و از او خواستند با آن‌ها اد 


مرک حقاد بن منصور 
و فرمانروایی پسرش قائد 


در این سال حمّاد بن لگن عموی معرٌ بن بادیس خداوندگار افریقیه, 
درگذشت. او برای گردش از دژ خود برون شده بود که بیمار شد و مرد و پیکر او را به 
دژ بازگرداندند و در همان جا به خاک سپردند. 

پس از او پسرش قائد بر سرکا رآمد. مرگ حمّاد بر معرٌگران آمد» زیرا پیوند آن دو 
سامان یافته بود. و کارهای معرٌ پس از او به استواری گراییده بود و فرزندان عموی 
ای حمّاد» به فرمانبری از وی خستو شده بودند. 


یاد چند رویداد 


در این سال در عراق سرما چنان سختی گرفت که آب دجله و رودهای بسیاری 
يخ بسته شد و چشمه‌ها همه يخ بست. 

در این سال بارش باران دیر شد و آب دجله فزونی نیافت و در عراق جز اندکی 
کشت نشد. 

در همین سال کس از خراسان و عراق به حج نرفت. 

هم در این سال ستارة بزرگی فرو در افتاد که زمین از پرتو آن روشنایی گرفت و 
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بانگی بلند از آن شنیده شد و این به ماه رمضان / اکتبر بود. 

نیز در این سال ابوسعد بن ماکولاء وزير جلال‌الدوله؛ در زندان بمرد. 

ابوحازم عمر بن احمد بن ابراهیم عبدوی نيشابوري حافظ از بزرگانٍ خطبای 
بغداد و ایوحسن علی بن احمد بن عمر حبّامی مقری» که در سال ٩۳۹/۳۲۸‏ م» 
زاده شده بود همگی در این سال چهره در تراب تیره گور کشیدند. 


رویدادهای سال جهارصد و هجدهم هجری 
(۱۰۲۸ میلادی) 


جنگ علاءالدوله با اسپهید و همراهان او 
و شورشی که از پس آن برآمد 


در ربیع‌الاوّل / ایپریل این سال نبردی سخت مان علاءالدولة بن کاکوئه و 
اسپهید و همراهان او درگرفت. 

چگونگی آن چنان که گفتيم چنین بود که علی بن عمران سر از فرمان علاءالدوله 
بتافت و چون علاءالدوله از علی جدا شد ترس او از علاءالدوله فزونی یافت و با 
اسپهبد» شهربار طبرستان که همراه ولکین بن وندرین در ری ماندگار بود» نامه‌نگاری 
کرد و او را در ستاندن سرزمین‌های جبل برانگیخت. او همچنین با منوچهر بن 
قابرس بن وشمگیر نامه‌نگاری کرد و از او باری جست و بر همگان چنین نمود که 
همه این شهرها در دست اوست و کسی را برای پدافند از آن‌ها ندارد. 

اسپهبد که دشمن علاءالدوله بود همراه ولکین سوی همدان تانعت و آن جا را با 
حومة جبل فرو ستائد و کارگزاران علاءالدوله را از این جای‌ها راندند. سپاء منوچهر 
و علی بن عمران نیز بدیشان رسید و توان آن‌ها فزون گشت و همگی سوی اصفهان 
روان شدند. علاءالدوله در اصفهان دزگزین شد و دارایی‌ها برون برد. آذها 
علاءالدوله را شهربندان کردند. پس میان آن‌ها جنگ در گرفت و علاءالدوله در این 
جنگ برتری یافت و بسیاری از سپاه دشمن بدو گراییدند و او به هر سربازی که بدو 
می پیوست پول بسیار می‌داد و او را می‌نواخت. دشمنان علاء‌الدوله چهار روز بر 
این هنجار بودند تا آن که خواربارشان کاهش یافت و از آن دیار روی برتافتند. 
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علاء‌الدوله ایشان را پی گرفت و کُردهای جوزفان را دل جست و آن‌ها بدو 
گراییدند و او دشمن را تا به نهاوند پی گرفت و در نهاوند بدیشان رسید و میانشان 
پیکاری در گرفت که کشته و اسیر بسیار داد. پس علاءالدوله پیروزی یافت و دو 
فرزند ولکین را بکشت و اسپهبد و دو فرزند و وزیر او را اسیر کرد لیک ولکین همراه 
گروهی اندک به جرجان گریخت و علی بن عمران سوی دژکنکور (کنگاور) گربخت 
و در آن جا دژگزین شد. علاءالدوله سوی او روان شد و او را میانگیر کرد. اسپهبد 
همچنان نزد علاءالدوله زندانی بود تا سرانجام در رجب ۴۱۹ / جولای ۱۰۲۸ م 
مرد 

ولکین بن وندرین پس از رهایی از این جنگ نزد منوچهرین قابوس رفت و او را 
در ستاندن ری به آزافکند و فروگرفتن این سرزمین را در تظر او ناچیز نمود» بویژه آن 
که علاءالدوله به شهربندان علی بن عمران سرگرم بود, افزون بر آن که فرزند ولکین 
دختر علاء‌الدوله را به زنی داشت و علاءالدوله شهر قم را به تیول او نهاده بود. او نیز 
بر علاء‌الدوله گردن فرازید و همراه پدرگردید و در پي پدر فرستاد و او را به ستاندن 
این سرزمین برانگیخت. ولکین با سپاه خود و سپاه منوچهر بدان سوی روان شدند 
تا در ری رخت افکندند و با مجدالدولة بن بوبه و یاران او نبرد آزمودند و ميان دو 
گروه رویدادهایی روی داد که سرانجام باشندگان ری استواری کردند و برتری 
یافتند. علاءالدوله چون چنین دید با علی بن عمران سازش کرد. 

چون گزارش سازش علاءالدوله با علی بن عمران به ولکین رسید بی‌آن که 
رماوردی به چنگ آورّد از ری روی تافت و علاءالدوله رو به راه ری نهاد و با 
منوچهر نامه‌نگاری کرد و او را نکوهید و بیم داد و آشکار ساخت که آهنگ سرزمین 
او دارد. علاءالذوله آگاه شد که علی بن عمران با متوچهر نامه‌نگاری کرده و او را به 
آز افکنده و با او نوید یاری گذارده است و او را برانگیخته تا به ری بازگردد. 
علاء‌الدوله از رفتن سوی سرزمین منوچهر چشم پوشید و خود را برای تاختن به 
قلمرو علی بن عمران بیامود. ابن عمران به منوچهر نامه نوشت و ازاو یاری جست 
و منوچهر ششصد سواره و پیاده را همراه یکی از سالاران خود به یاری او فرستاد و 
ابن عمران دژگزین شد و گنجینه‌مای کنکور را نرد خود گرد آوژد. علاء‌الدوله آهنگ 
او کرد و میانگیرش کرد و بر او تنگ گرفت و هر آنچه نزد ابن عمران بود به پایان 


رویدادهای سال چهارصد ر هجدهم هجری ۷ 


رسید و نماینده نزد علاءالدوله فرستاد و ساز سازش کوک کرد. علاءالدوله شرط کرد 
تا دژ را بدو دهد و کسانی را که پسرعمویش, ابوجعفر را کشته‌اند» و سالاری را که 
منوچهر به یاری او فرستاده بدو سپرد. ابن عمران پذیرفت و آذ‌ها را بدو سپرد. 
علاء‌الدوله کشندگان پسرعمویش را بکشت و سالار را به زندان افکند و دژ را فرو 
ستائد و در برابر» تیول شهر دینور به علی واگذازد. منوچهر نیز نماینده‌ای نزد 
علاء‌الدوله فرستاد و با او سازش کرد و علاءالدوله سالار او را که به زندان افکنده 
بود واه 


گردن فرازی مردم بطیحه بر اب وکالیجار 


در این سال مردم بطیحه بر پادشاه خود ابوکالیجان و فرمانده‌شان ابوعبدالله 
حسین بن بکر شرابی» که از دیر هنگام بطیحه را زیر فرمان داشت -و چند و چون آن 
گفته آمده -گردن فرازیدند. 

چگونگی این ناسازگاری آن بود که سلطان ابوکالیجار وزیرش» ابومحمّد بن 
بابشاد» را به بطیحه فرستاد و او به مردم ستم کرد و دارابی‌هاشان ستائد. او به 
شرابی, که همراه او بود» فرمان داد تا بر هر خانه در صلین مالیات بندد. او نیز چنین 
کرد و مردم آن سامان کوچیدند و در اين جا و آن جا پراکنده گشتند. ماندگان بر آن 
شدند تاکسی را به فرماندهی برگزینند تا بر ابوکالیجارگردن فرازند و شرابی را حون 
بریزند» زیرا هر چه را بر ایشان می‌رفت به شرابی منسوب می‌دانستند. شرابی این 
بدانست و نزد ایشان بیامد و از آن‌ها پوزش خواست و هر چه ايشان را در رسیدن به 
خواستشان یاری می‌رسائد در اختیار آن‌ها نهاد. مردم از او خشنود شدند و برای او 
سوگند یاد کردند. شرایی نیز برای آن‌ما سوگند یاد کرد و از ایشان خواست این 
ماجرا نهان دارند. 

شرابی نزد وزیر بازگشت و به او سفارش کرد تا یاران خود را به جاهایی که او 


می‌گوید فرسند تا دارایی به دست آورند. وزیر پذیرفت. آن گاه از او حواست 
کشتی‌های خود را به جاهایی که او می‌گوید فرستد تا خرابی‌های آن‌ها سامان دهدء 


وزیر نیز چنین کرد. چون این کارها بشد [و وزير نیروهای خود به این سو و آن سو 
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فرستاد] او و مردم بطیحه بر وزیر یورش آوردند و او را از نزد خود راندند. نزد این 
گروه شماری از سپاه جلال‌الدوله در زندان بودند که آذ‌ها را نیز رهاندند و از 
رهیدگان یاری جستند و با ایشان همداستان گشتند و سواقی را فرو ستاندند و به 
هنجاری بازگشتند که به روزگار مب الدوله داشتند و با هر که آهنگ ابشان کرد 
جنگیدند و پایداری ورزیدند و به آنچه خواستند رسیدند. و زان پس ابن معبرانی 
آهنگ آن دیار کرد و بر بطیحه چیره شد و شرابی آن را وا نهاد و نزد دیس بن مید 
رفت و با ارجمندی نزد او ماندگار شد. 


سازش اب وکالیجار با عمویش فرمانروای کرمان 


در این سال سازش ابوکالیجار با عمویش ابوفوارس فرمانروای کرمان» سامان 
یافت. ابوکالیجار برای جنگ با عمویش و ستاندن کرمان از او بدان سو تاخته بود. 
عموی او در کوه‌ها پناه گرفت و ابوکالیجار و سپاهش گرمازده شدند و بیماری‌ها 
فزونی یافت و پیرامون سازش با یکدیگر نامه‌نگاری کردند. سازش آن‌ها بر این پایه 
بود که کرمان زیر فرمان ابوفوارس و فارس زیر فرمان ابوکالیجار باشد و در برابرء 
سالیانه بیست هزار د ینار عمویش به ابوکالیجار پرداخت کند. 

چون ابوکالیجار به اهواز بازگشت کارهای قلمرو خویش به عادل بن مافّه سپرد» 
و او اگرچه در آغاز نپذیرفت ولی در فرجام به خواست ابوکالیجار آری گفت. عادل 
در سال ۳۶۰ / ٩۷۰‏ م درکازرون زاده شده بود. عادل شرط کرد تاکس در کارهای او 
دست‌اندازی نکند. این حواست او پذیرفته شد. 


خواندن خطبه به نام جلال الدوله در بغداد 
و رفتن او به این شهر 
در جمادی‌الاولی / جون این سال در بغداد به نام ملک جلال‌الدوله ابوطاهر بن 
بهاء‌الدوله حطبه خواندند و او از بصره سوی بغداد روان شد و در سیزدهم رمضان | 
هژدهم اکتبر به این شهر درآمد. 


رویدادهای سال چهارصد و هجدهم هجری ا 


چگونگی آن چنین بود که چون ترک‌ها دیدند کشور رو به ویرانی دارد و مردم 
کوی و برزن و تازیان وگردان به این سرزمین آز می ورزند و سلطانی ندارند که سخن 
و رای آن‌ها را یکی کند روی به دارالخلافه بردند و به خلیفه پیفام فرستادند و ازاین 
که در آغاز تنها به نام جلال‌الدوله خطبه خواندند و زان پس به نام خلیفه و دیگر بار 
برای ابوکالیجار خطبه خواندند پوزش خواستند و از خلیفه سپاس گزاردند که در 
هیچ یک از این رویدادها مسخالفتی نکرد. آن‌ها گفتند: فرمان به دست سرور 
خداگرایان است و ما بندگان اوییم. ما لغزيديم و خوامان گذشتیم. و ایینک کس 
نداریم تا سخن ما را یکی گرداند و از تر می‌خواهیم کس سوی جلال‌الدوله فرستی 
تا راه بغداد پیماید و کارها به دست گیرد و سخن ما یکی گردائد و در بغداد به نام او 
خطبه خوانده شود. آذ‌ها از خلیفه خواستند نماینده‌ای که برای فراخوان 
جلال‌الدوله می‌فرستد او را به آمدن سوگند دهد. خلیفه خواست ایشان پذیرفت. 
خلیفه و سالاران سپاه بدو نامه نوشتند و ازاو خواستند به بغداه آید و برای خلیفه و 
ترکان سوگند باد کند جلال‌الدوله نیز برای آن‌ها سوگند یاد کرد و راه بخداد در پیش 
گرفت. ترکان به پیشوازش سوی او روان شدند و در راه بدو رسیدند و خلیفه قاضی 
ابوجعفر سمنانی را به پیشواز او فرستاد و از او تجدید بیعت با خلیفه و ترکان را 
خواستار شدند و جلال‌الدوله نیز چنین کرد. 

چون جلال‌الدوله به بغداد رسید در نجمی فرود آمد و خلیفه سوار بر زورق به 
پیشواز او رفت. چون جلال‌الدوله خلیفه بدید زمین ادب بوسه داد و در زورق او 
سار شد و بر پا ایستاد. حلیفه او را فرمان نشستن داد. جلال‌الدوله آیین 
خدمتگزاری به جای آوژد و نشست و به دارالخلافه اندر شد» و این پس از هنگامی 
بود که به حرم موسی بن جعفر (ع) تشرّف یافت و از زیارت آن بپرداخت و از آن جا 
به کاخ خود رفت و فرمود تا به هنگام نمازهای پنج‌گانه کوس نوازند. خلیفه بدو نامه 
نوشت و از این کار بازش داشت و جلال‌الدوله از سر خشم از این کار حودداری کرد 
تا آن که خلیفه پروانۀ آن به جلال‌الدوله باز داد و او این کار از سرگرفت. 

جلال‌الدوله, مویُدالملک ابرعلی رُخجی را نزد اثیر عنبر خادم فرستاد که نزد 
قرواش بود و ما چند و چون آن بگفتیم. مژیدالملک یاری و اعتماد جلال‌الدوله را به 
آگاهي ار رساد و هر جلال‌الدوله را بدو یادآور شد و از رفتار ترکان از وی بوزش 
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خواست. اثیر عنبر پوزش ایشان پذیرفت وگفت: آن‌ها فرزندان و برادران مایند. 
مرک ابوقاسم بن مغربی و آبی خطاب 


دراین سال ابوقاسم بن مغربی در مّافارقین دیده بر هم نهاد. زندگی او به شصت 
و چهار سال برآمد. او چون فرشتة مرگ را نزدیک دید به هر یک از فرماندهان و 
سالارانٍ آشنا تا به کوفه نامه‌ای نوشت و آن‌ها را آگاهانّد که جان او ازکالبد رفته است 
و جنازه‌اش سوی حرم امیر مزمنان (ع) روان می‌گردد. او از آن‌ها خواست تا به 
همراهیان جنازۂ او مهر ورزند. او می خواست با اين کار کسی جنازة ار را جلو نگیرد 
وگزارش مرگ وی پنهان مائد. پس چون ابوقاسم خرقه تهی کرد یارانش همان گونه 
که خود گفته بود جنازه‌اش را بردند و نامه‌ها را به صاحبانشان رساندند و دیگ رکس 
جتازة او را جلو نگرفت و او در حرم امیر موّمنان (ع) به خاک سپرده شد. از مرگ 
ابوقاسم کس آگاه نشد مگر پس از خحا کسپاری وی. 

ابوقاسم چکامه نیکو می سرود که یکی از آنها چنین است: 


و ما ية أدماء تحنر على طا 
غدتٌ فارتعث ثم انثنت لرضاعه. 
فطاقت بذاک القاع وی فصادفث 
باوج مب ظلك امل 
و أجمالّهم تحدی و قد خی الهرى 
و أعج ما في‌الأمر آن عشت بعڌهې 


تری الانس و حشاً و هي تانش بالوحش 
فلم لب شيئاً من قوائمه الشخش 
س الفلا بنهسته یم 
توڏعني بل من مک ۱ 
کان مطایامم على ناظري تمشي 
على هم ما خلفوا لي من بطش 


یعتی: آن آهوی خونین که بر زادۀ خود مهر می ورزد و انس را وحش می پندارد در 


حالی که با وحش حت شده» آن روز که او زاده شد رفت و چرید و برای شیر دادن 
فرزند خود حمید و در آن روز تنها ساق‌های نازک او را می دید و اینک که سرگردان 
در دشت می‌گردد می‌بیند که درندگان دشت چگونه او را دریده‌اند و باز آن آهو 
دردمندتر از من نیست به روزی که سرانگشتانی مرا بدرود می‌گفتند که مروارید 
نقشینه شده بر خود داشتند و بر شترهاشان دی خوانده می‌شد و عشق. مرکبهای 
این کاروان را در دید من می‌یافت که می‌روند و شگفت‌تر آن که من پس از آن‌ها 
زنده ماندم پا آن که آن‌ها هیچ ستمی بر من روا نداشتند. 
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نیز ابوخطّاب حمزة بن ابراهیم با پیکری لس و بی گس و تنها درکرخ سامرا آهی 
برآوژد و بس. مرگ ار پس از هنگامی بود که رشتۀ کارش گسسته گشته فرصت از او 
برگشته بود. سالزاد او به سال ۳۳۹ / ۹۵۰ م بود. سیّد مرتضی برای او سوگ سرود. 
مایهٌ پیوند او با بهاء‌الدوله آگاهی وی از اخترشناسی تا بدان جا بود که همگنان او 
بدان دست نیافته بودند. وزرا چاکری او می‌کردند و فخرالملک برای او صد هزار 
دینار فرستاد و ابوخطاب آن را اندک شمرد و فرجام کارش به چنان تنگی و 
تهیدستی و بی‌کسی رسید. 


یاد چند رویداد 


در این سال در همه جای عراق تگرگی درشت بارید که یکی از آن‌ها یک یا دو 
رطل " و کوچک‌ترین آن به درشتي یک تخم‌مرغ بود. این تگرگ کشت را از میان برد 
و جز اندکی از آن بی‌گزند نماند. 

در تشرین دوم |نوامبر / شرّال این سال در عراق بادی سرد وزیدن گرفت که آب 
و سرکه فسرده شدند و آسياب‌ها که از آب دجله می‌گشتند از چرخش بازماندند. 

در همین سال از خراسان و عراق کس به حج نرفت. 

هم در این سال ساختمان معّیه در هم ریخت. معرالدولة بن بوبه آن را ساخعته 
فراخ گردانیده بود. او هزار هزار دینار خرج ساختمان آن کرد. نخستین کس که ویران 
کردن آن بیاغازید بهاءالدوله بود. بهاء‌الدوله چون سرای خویش در سوق الثلائا 
(سه‌شنبه بازار) بساخت از مصالح ساختمان معرّالدوله بهره برد. او سقف این خانه 
برداشت و خواست آن را به شیراز برد که نشد و کسانی را به کار گماشت تا طلا 
کاری‌های آن را بتراشند. این طلا هشت هزار دینار شد و اینک چنان کاخی در هم 
کوبیده شده مصالحش به فروش می‌رسید. 

نیز در این سال هبةالله بن حسن بن منصور ابوقاسم لالکائی رازی دیده بر هم 
نهاد. او حدیث بسیار شنیده بود و فقه را از حامد اسفرایینی آموخته بود و 


۱. رطل عراقی اندکی از نیم کیلو بیش تر است -م. 
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کتاب‌هایی نگاشته بود. 
ابوقاسم طباطبا شریف علوی نیز در همین سال درگذشت. او نیکو چامه 
می‌سرود. روزی دوستی برای او نامه‌ای نوشت و او بر پشت این نامه چنین سرود: 
و فرأث الذي کتبت, و ما زا ل جي و موسي و سهيري 
و عُدا الفأل بامتزاج السطور حاکماً بامتزاج ما في‌الضمیر 
اقتران الكلام لا و خطاً شاهداً بافترانِ ود الصدور 
ت باجتماع الکلامي ن رجاء اجتماینا في شرور 
تفاءلتٌ بالظهور على الوا شي» فصارث اجابتي في‌الصدور 
یعنی: آنچه را نوشته بودی خواندم. نوشتة تو هم‌سخن و همنشین و فسانه‌پرداز 
شب‌های من است. نیکو شگونی با در هم شدن سطرها و درون من بر این نامه 
چیره است و هماهنگی واژگان و حطوط این نامه نشان از هماهنگی دوستی نهفته 
در سینة من و تو دارد. من با هم شدن این دو سخن را حجسته شمردم و اميد دارم در 
شادی نیز یکی گردیم. من چبرگی بر چنین سخنی را خوش شگون می‌دانم که 
موجب پدید آمدن پاسخ من در سینه گشت. 


و 
و 
3 


رویدادهای سال جهارصد و نوزدهم هجری 
(۱۰۲۹ میلادی) 


جنگ بدران با سپاه نصرالدّ وله 


در جمادی‌الاولی / می این سال بدران بن مقلّد عُقیلی با گروهی از تازیان سوی 
نصیبین تاخت و آن را میانگیر کرد. نصیبین زیر فرمان نصرالدولة بن مروان بود. سپاه 
نصرالدوله در این سامان سوی بدران برون شدند و به پیکار پرداختند. بدران آن‌ها را 
در هم شکست و بر ایشان چیرگی یافت و شماری از مردم نصیبین و سپاه آن جا را 
بکشت. نصرالدوله سپاهی دیگر به یاری سپاه نصیبین فرستاد. بدران نیز سپاهی 
گسیل داشت. دو سپاه با هم روبارو گشتند و به پیکار روی آوردند و بدران باز آذها 
را در هم شکست و بیشترینة ایشان را از پای درآوژد و این نصرالدولة بن مروان را 
پریشان و نگران کرد و این بار سپاهی سه هزار سواره فرستاد. این سپاه به نصیبین 
درآمد و با سپاء آن جا یکی شد و همه با هم سوی بدران برون شدند و جنگ در 


گرفت و این بار در پی ستیزی سخت. در نیمروز, بدران گریزان شد و سپاه ابن مروان 
آن‌ها را دنبال گرفتند. 

در این هنگام بدران و سپاهش سری ایشان برگشتند و سپاه ابن مروان تاب 
نیاوژد و بدران بسیاری از آن‌ها را کشت و اسیر کرد و دارایی‌هاشان به یغما برد و 
سپاه ابن مروان از هم پاشیده بازگشت و به نصیبین رفت. آن‌ها در آن جاگرد آمدند و 
باز جنگیدند. تیروی دو سوی سپاه یکسان بود. در این هنگام بدران شنید که 
برادرش» قرواش» به موصل رسیده است» پس از هراس او کوچید چه دو برادر 
ناسازگاری داشتند. 
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شورش ترک ها در بغداد بر جلال الدوله 


در این سال ترک‌های بغداد بر جلال‌الدوله شوریدند و گردن فرازیدند و از 
ابوعلی بن ماکولای وزیر علوفه و جامگی خود درخواست کردند و خانة اوو سرای 
دبیران سلطان و پیرامونیان او حتّی خنیاگران و غرچگان" را به تاراج بردند. آن‌ها 
شمش‌هایی را که جلال‌الدوله برای زدن درهم و دینار فراهم آورده بود به یغما بردند 
ومیان خود پراکندند و جلال‌الدوله را در خانه اش میانگیر کردند و خوراک و نوشاک 
از او بازداشتند تا آن جا که حانواد؛ او از آب چاه می‌آشامیدند و میوه درختان 
می‌خوردند. جلال‌الدوله از آن‌ها خواست بگذارند از آن شهر برون شود. برای 
خانواده و بار و بنۀ او کشتی‌هایی کرایه کردند و از حانه تا کشتی‌ها کجاوه‌هایی فراهم 
کردند تا خانواده او د رکجاوه سوی کشتی روند و مردم کری و برزن و سپاهیان ایشان 
را نبینند. شماری از ترک‌ها آهنگ کجاوه‌ها کردند و جلال‌الدوله گمان برد سوی 
خانوادة او تاختند؛ پس بدیشان بانگ برآورد که: کار شما بدان جا رسیده که آهنگ 
حرم من می‌کنید و با تبری که در دست داشت سوی ایشان بورش برد. نوجوانان و 
مردم کری و برزن فریاد برآوردند که: چیره باد جلال‌الدوله, و یکی از آنان از اسب 
خود فرود آمد و جلال‌الدوله را بر اسب خود نشائد و همگی زمین ادب بوسه 
دادند. 

چون سرداران ترک این بدیدند به چادرهای خود در رمله گریختند و بر جان 
خویش هراسان شدند. در گنجخانه جنگ‌افزار بسیار بود. جلال‌الدوله این 
جنگ‌افزارها به نوجوانان داد و نزد خود نگاهشان داشت» آن گاه پیک نزد خلیفه 
فرستاد تا کار او با سرکردگان ترک‌ها سامان دهد. خلیفه قادر بالله کس نزد ایشان 
فرستاد و کار آن‌ها و جلال‌الدوله را سامان داد و ایشان سوگند یاد کردند و زمین ادب 
بوسه دادند و به سرای خویش بازگشتند و هنوز چند روزی بیش نگذ شته بود که باز 
سر به شورش برداشتند و جلال‌الدوله فرشینه‌ها؛ جامه‌ها و خیمه و خرگاه خود 
بفروخت و بهای آن میان ایشان پخشید تا شورششان به آرامش گرایید. 


۱. غوچگان: مُختان. 


رویدادهای سال چهارصد و نوزه‌هم هجری تلف 
ناسازگاری دیلمیان با ترکان بصره 


در این سال نفیس ابرفتح محمد بن اردشیر بر بصره فرمان یافت. جلال‌الدوله او 
را بدان چا گماشته بود. او که سوی بصره روان بود همین که به مشان رسید ميان وی 
و دیلمیان مَشان زد و حورد درگرفت وار برایشان چیرگی یافت و شماری از آن‌ها را 
کار بساحت۔ 

در بصره» که زیر فرمان ملک عزیز ابومنصور بن جلال‌الدوله بود» ميان ترکان و 
دیلمیان ناسازگاری بود. ترکان چیرگی یافتند و دیلمیان را برون راندند. دیلمیان 
سوی له رفتند و با بمختیار بن علی همراه گشتند. ملک عزیز به ابلّه رفت تا دیلمیان 
را بازگردائد و آن‌ها را با ترکان آشتی دهد. دیلمیان گفتند که ترکان به پشتیبانی نو 
چنین کردند و بر او یورش بردند و شعار ابوکالیجار سر دادند و او در هم شکسته از 
راه آب به بصره بازگشت. بختبار نهر دیر و ابلّه و دیگر حومه‌ها را به تاراج برد و 
دیلمیان او را یاری رساندند. ترکان نیز تاراجگری کردند و کارهای ناشایست گزاردند 
و خانةٌ دخحتر اوحد بن مُکرّم همسر جلال‌الدوله» را به یغما بردند, 


چیرگی اب وکالیچار بر بصره 


چون سلطان ابوکالیجار از آنچه در بصره گذشت آگاه گشت سپاهی را نزد بختیار 
فرستاه و او را فرمود تا آهنگ بصره کند و آن را فرو ستائد. سپاه بختیار بدان سو روان 
شدند. بصره که زیر فرمان ملک عزیز بن جلال‌الدوله بود در برابر این سپاه بایستاد تا 
شهر را پاس دارد: لیک یارای پایداری نیافتند و در هم شکستند و بصره را فرو 
هلیدند و نزدیک برد ملک عزیز و یارانش از تشنگی جان سپرند. لیک خدای بر 
ایشان منّت نهاد و باران رحمتش بر آذ‌ها بارائد و آن‌ها از این باران نوشیدند و خود 
را به بصره رساندند. 

سپاه ابوکالیجار بصره را زیر فرمان گرفتند و دیلمیان بازارما را به یغما بردند و تنها 
پاره‌ای با پرداخت پول به شماری پافندار' بی‌گزند ماندند. چیرگان دارایی یاران 


۱ پافندار: شدافع. 


مر تاریخ کاملٍ 


ترک جلال‌الدوله و دیگران را خواهان شدند» و چون این گزارش به جلال‌الدوله 
رسید خواست تا به واسط رود لیک سپاه با او همرای نشد و از او پولی خواستند تا 
میانشان بپراکند لیک او پرلی نداشت و از همین رو به فرو ستاندن دارایی مردم 
بویژه توانگران دست دراز کرد و دارایی گروهی فرو ستائد. 


مرک فرمانروای کرمان 
و چیرگی ابوکالیجار بر آن جا 


در ذی‌قعده / نوامبر این سال قوام‌الدوله ابوفوارس بن بهاءالدوله» فرمانروای 
کرمان» دیده بر هم نهاد. او برای تاخت به فارس سپاه بسیار بسیجیده بود که فرشتۀ 
مرگ در آغوشش کشید. چون قوام‌الدوله بمرد یارانش نام سلطان ابوکالیجار را فریاد 
کردند وکس نزد او فرستادند و سوی خود خواندندش و او بشتاب نزد ایشان رفت 
و بی‌هیچ جنگ و ستیزی آن سرزمین ستاد. مردم در کنار او آسوده بودند و عموی 
آی ابوفوارس: را از بهر ستمگری و بدرفتاری ناخوش می‌داشتند. او هنگامی که یی 
می‌گساژد یارانش را می‌زد تا آن جا که یک روز وزیرش را دویست تازیانه نواخت و 
او را به طلاق دادن همسرش سوگند داد آن هم بی آن که دمی برآوزد و کس را از این 
گزارش آگاهی دهد. می‌گویند عموی ابوکالیجار پس از آن که شرنگش نوشاندند 
تمرك 


چیرگی منصور بن حسین بر جزیره دبیسیه 


منصور بن حسین اسدی جزیرۀ دبیسیه» همکنار خوزستان» را زیر فرمان گرفته 
بود و شعار جلال‌الدوله سر می‌داد. او به سال ۴۱۸ / ۱۰۲۷ م حکمران آن جاء طراد 
بن بیس را رانده بود» و طراد دیری نپایبد که مُرد. چون طراد درگذشت پسرش 
ابوحسن علی سوی بغداد روان شد و از جلال‌الدوله خواست سپامی را با او به 
شهرش همراه کند تا منصور را از آن برون راد و شهر را به جلال‌الدوله سبَرد. منصور 
در آن هنگام به نام جلال‌الدوله خطبه نمی خواد و نام سلطان ابوکالیجار را در خطبه 


رریدادهای سال چهارصد و نوزدهم هجری ۷ 


می‌بُرد. جلال‌الدوله گروهی از ترک‌ها را سوی او فرستاد. چون ایشان به واسط 
رسیدند علی بن طراد درنگ نکرد تا گروهی از سپاه واسط نیز بدو پیوندند و بشتاب 
سوی ڈبیسیه بتاخت. 

قضا را ابوصالح گورگیر که از نزد جلال‌الدوله گريخته بود و می خواست به 
ابوکالیجار بپیوندد از این گزارش آگاه گشت. پس به همرامیان خود گفت: نیکو آن 
است که منصور را یاری رسانیم و نگذاریم سپاه جلال‌الدوله او را از شهر برائد و 
بدین سان نزد ابوکالیجار جایگاهی بیابیم. یارانش پذیرفتند. ابوصالح نزد منصور 
رفت و با او همراه گشت. آن‌ها با سپاه جلال‌الدوله به فرماندمی علی بن طراد در 
بسپرود روبارو گشتند و جنگ جان گرفت و سپاهیان جلال‌الدوله در هم شکستند و 
علی بن طراد با بسیاری از ترک‌ها کشته شدند و زیادی از گریختگان از تشنگی جان 
باختند و فرمانروایی منصور در قلمرو خود جایگیر شد. 


یاد چند رویداد 


در این سال دزبری و سپاه مصر سری شام تاعتند و با صالح بن مرداس و ابن 
جرّاح طاثی پیکار آزمودند. دزیری دشمن را در هم شکست و صالح و فرزند کرچک 
او را بکشت و هم شام را زیر فرمان گرفت. برخی این رویداد را به سال ۴۲۰ | 
۹ م دانسته‌اند. 

در همین سال مادر مجدالدولة بن فخرالدولة بن بویه که کشور را می‌گرداد و 
کارها را سامان می داد درگذشت. 

هم در این سال حسن بن علی بن جعفر ابوعلی بن ماکولا از وزارت جلال‌الدوله 
برکنار شد و پس از او ابوطاهر محسن بن طاهر به وزارت برگماشته شد که او نیز 
چهل روز پس» برکنار گشت و ابوسعد بن عبد الرحیم به جای او نشست. 

نیز در این سال قسطنطنین (کنستانتین)» شهریار روم؛ دیده بر هم نهاد و 
فرمانروایی به دختر او رسید و شوهر او کشورداری و لشکرداری می‌کرد. همسر 
دختر فسطنطنین پسرخالۀ زنٍ خود بود. 

در این سال ابوقاسم جعفر بن محمد بن فسانجس وزیر در اربق بمرد, 
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در همین سال از بهر سرمای سال پیش خحرمای تازه در عراق نایاب شد و اندکی 
از آن را از راه‌های دور می‌آوردند. 

هم در این سال از عراق کس به حج نرفت و شماری از حاجیان خراسان به 
کرمان رفتند و از راه آب به ده" رفتند و حج گزاردند. 

نیز در این سال محمّد بن محمّد بن ابراهیم بن مخلد ابوحسن تاجر؛ فرجامین 
کسی که از اسماعیل بن محمّد صقار حدیث بازگفته» و محمّد بن عمرو رژاز و عمر 
ابن حسن شیبانی» که بسیار توانگر بود و از هراس فرو ستانده شدن دارایی‌هایش به 
مصرگریخٹ و یک سال در آن جا ماندگار شد و باز به عراق آمد» همگی درگذشتند. 
دارایی‌های عمر بن حسن شیبانی اندک اندک درکرخ» که به سال ۴۱۸ / ۶۱۰۲۷ 
گفته آمد» ستانده شد و او چنان تهیدست گشت که چون مرد مرگجامه‌ای نداشت و 
قادر بالله برای او مرگجامه فرستاد تا وی را در آن پیچند. 


۱. درست این واژه چنان که در منابع نخستین آمده جڏّه است ته جُدّه - م 


رویدادهای سال چهار صد و بیستم هجری 
(۱۰۳۰ میلادی) 


فرمانروایی یمین الدوله بر ری و جبل 


در این سال یمین‌الدوله محمود بن سبکتکین رو به راه ری نهاد و منوچهر بن 
قابوس از همراهی او روی برتافت. او شهریار جرجان و طبرستان بود. وی برای 
یمین الدوله چهارصد هزار دینار و ارمفان‌های بسیار پیشکش کرد. 

مجدالدولة بن فخرالدولة بن بویه شهربار ری بود. او که خود سرگرم زنبارگی و 
خواندن کتاب و نسخه بود نامه‌هایی به یمین الدوله نوشت و از سپاه خود گله گذاژد. 
و چون مادر او, که کارها را می‌گرداند. بمرد سپاهیان بدو آز ورزیدند و هنجار او 
آشفتگی یافت. چون نامه‌های او به سلطان محمود رسید سپاهی به فرماندهی 
حاجب خود بدان سو فرستاد و او را فرمود تا مجدالدوله را دستگیر کند. چون سپاه 
به ری رسید مجدالدوله سواره به پیشواز آن‌ها رفت و آن‌ها او را همراه فرزندش؛ 
ابردلف» دستگیر کردند. 

چون گزارش دستگیری او به یمین‌الدوله رسید خود سوی ری روان شد و در 
ربیع‌الاخر / ایپریل بدان جا رسید و به شهر اندر شد و هزار هزار دینار دارایی و 
پانصد هزار دینار گوهر و شصت هزار پارچه جامه و کالاهایی بیرون از شمار فرو 
ستاندٌ و مجدالدوله را به درگاه خوائد و بدو گفت: آیا شاهنامه را که تاریخ ایرانیان 
است خوانده‌ای؟ و آیا تاریخ طبری را که تاریخ مسلمانان است از نگاه گذرانده‌ای؟ 
گفت: آری. یمین‌الدوله پرسید: چنین نمی‌نماید که آن‌ها را خوانده باشی. آیا 
شترنگ بازی کرده‌ای؟ گفت: آری. یمین الدوله گفت: آیا هیچ گاه در شترنگ دیده‌ای 
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شاهی بر شاهی درآید؟ گفت: نه. یمین الدوله گفت: پس از چه رو خود را به شاهی 
نیرومندتر از خود واگذاردی؟ آن گاه او را گت بسته به خراسان فرستاده وانگاه 
فزوین و دژهای آن را زیر فرمان گرفت و ساوه» آبه و یافت را نیز فرو ستانّد و پادشاه 
آن» ولکین بن وندرین» راگرفت و او را هم به خراسان فرستاد. 

چون سلطان محمود بر ری فرمان یافت به خلیفه: قادر بالله» نامه‌ای نوشت و در 
آن یاد آوژد که از مجدالدوله بیش از پنجاه زن آزاد مانده است و او از این زن‌ها سی و 
چند فرزند آورده است و چون از او پرسش کرده‌اند گفته است: این شیوغ گذشتگان 
من است. بسیاری از يارات باطنی مجدالدرله [مواخواهان خلفای فاطمی و علویان 
که مقر آنها در مصر بود و با عباسیان رقابت و دشمنی داشتند] بر دار کشیده شدند و 
معتزلیان به حراسان تبعید گشتند و کتاب‌های فلسفه و آیین‌های اعتزال و 
اخترشناسی خوراک آتش شد و جز این‌ها صد بار کتاب ستانده شد. 

منوچهر بن قابوس بن وشمگیر از هراس سلطان محمود در کوه‌های بلند و 
دشواررو دژگزین شد و همین که به خود آمد سلطا محمود بر او مشرف گشت. او 
از آن جا به بیشه‌های نفوذناپذیرگریخت. وی پانصد هزار دینار به سلطان محمود 
داد تا با او آشتی کند و سلطان محمود پذیرفت و منوچهر پول را برای او فرستاد و 
سلطان محمود از او روی تافت و سوی نیشابور تاخت. 

اندکی پس از این رویداد منوچهر بمرد و پس از او پسرش» انوشیروان» بر سر کار 
آمد و سلطان محمود او را بر قلمروش بداشت و پانصد هزار دینار دیگر از او 
درخواست. در بیشترینۀ سرزمین‌های جبل تا مرزهای ارمنستان برای سلطان 
محمود خطبه خوانده شد و پسرش, مسعود زنجان و ابهر راگشود و علاءالدوله در 
اصفهان به نام سلطان محمود خطبه خوائد. سلطان محمود به خراسان بازگشت و 
پسرش» مسعود؛ را در ری به نمایندگی خود نهاد. مسعود اصفهان را از علاءالدوله 
فرو ستائد و از آن جا بازگشت و یکی از یارائش را به نمایندگی خود بر آن جا نهاد. 
مردم اصفهان بر نمایندة او شوریدند و او را کشتند. مسعود سوی ایشان بازگشت و 
به کشتاری بزرگ دست زد که در آن پنج هزار تن جان باعتند. سپس مسعود رو به راه 
ری نهاد و در آن جا بمائد. 


رویدادهای سال چهارصد و بیستم هجری ات 
رفتار سالار ابراهیم بن مرزبان 
پس از با زگشت یمین‌الدوله از ری 


این سالار همان ابراهیم بن مرزبان بن اسماعیل بن وهسوذان بن محمّد بن مسافر 
دیلمی است که سرجهان» زنجان ابهن شهر زور و جاهایی دیگر را زیر فرمان 
داشت. او پس از مرگ فخرالدولة بن بریه بر این سرزمین‌ها فرمان یافته بود. چون 
یمین الدرله محمود بن سبکتکین بر ری چیرگی یافت مرزبان بن حسن خرامیل ره 
که از شهزادگان دیلمی بود و به یمین‌الدوله پناهنده شده بود» به سرزمین سالار 
ابراهیم گسیل داشت تا سرزمینش از ار بستانئد. او آهنگ این سرزمین کرد و دیلمیان 
را دل جست و شماری از آن‌ها بدو پیوستند. 

قضا را یمین‌الدوله به خراسان بازگشت و سالار ابراهیم به قزوین؛ که سپاه 
یمین‌الدوله در آن جا بود. تاخت و با آن‌ها پیکار آزمود و بسیاریشان را بکشت و 
مانده‌هاگریختند و باشندگان قزوین نیز بدو یاری رساندند. سالار به جایی نزدیک به 
سرجهان رفت که رود و کوه آن را در برگرفته بود و در همان جا دژگزید. مسعود بن 
یمین‌الدوله که در ری بود؛ از رفتار سالار آگاه شد و پویا پي او تاخت و ميان این دو 
درگیری‌هایی در گرفت که در فرجام» پیروزی سهم سالار شد. 

و زان پس مسعود با گروهی از سپاه سالار نامه‌نگاری کرد و ایشان رادل جست و 
به آن‌ها پول پرداخت و آن‌ها بدو گراییدند و او را بر رخنه گاه سالار ره نماپیدند. 


شماری از سربازان او از راهی ناآشنا رفتند و از ہیں او درآمدند و در آغاز رمضان | 
سیزدهم سپتامبر ۱۰۲۹ م بدو تاختند. مسعود از پیش رو با او می‌جنگید و آن‌ها از 
پس سر. سالار و همراهانش سراسیمه شدند و پای به گریز نهادند و هر یک از آن‌ما 
گریزگاهی می‌جست. سالار در جایی روی نهان کرد. زنی بومی مسعود را سوی 
سالار ره نمود. مسعود سالار را گرفت و به سرجهان فرستاد. فرزند سالار در آن جا 
بود. مسعود از او خواست آن سرزمین را بدو سپرد» لیک فرزند سالار چنین نکرد. 
مسعود از سرجهان بازگشت و ماند دژها و سرزمین‌های سالار را گرفت و 
دارایی‌های او ستائد و برای فرزند او در سرجهان و ُردهای مجاور همسايةُ او 
پرداختِ پولی را نامزد کرد و به ری بازگشت. 
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فرمانروایی ابوکالیجار بر شهر واسط 
و رفتن جلالالدوله به اهواز و تاراج این شهر 
و با زگشت واسط بدو 


در این سال سلطان ابوکالیجار سوی شهر واسط گسیل شد و آن را زیر فرمان 
گرفت. این شهر در آغاز از نورالدوله دیس بن علی بن مَزید» شهریار رمله و نیل 
بود. در هنگام هنوز شهر له بنا نشده بود. پس از فرو ستاندن آن به نام ابوکالیجار 
در آنجا و آبادی‌های وابسته بدان خطبه خوانده شد. 

چگونگی آن چنین بود که میان مقلد بن ابی‌اغر حسن بن مژید و نورالدوله 
دشمنی ببود. مقلّد با منیم» امیر بنی حفاجه» همداستان شد و هر دو پول به بغداد 
فرستادند تا برای جنگ با نورالدوله سپاهی بیارایند. این کار بر نورالدوله گران آمد و 
به نام ابوکالیجار خطبه خوائد و با او نامه‌نگاری کرد و در ستاندن این سرزمین به 
آزش افکند. 

قضا را ۔ چنان که گفته آمد -ابوکالیجار بصره را فرو ستائد و آزش فزونی یافت و از 
اهواز روی به واسط نهاد که زیر فرمان ملک عزیز بن جلال‌الدوله بود و گرومی از 
ترکان نیز او را همراه بودند. ملک عزیز از واسط گریخت و آهنگ نعمانیه کرد. 
نورالدوله دهانة آبگیرها در شهر خود ویران کرد و بسیاری از کالاهای آن‌ها از ميان 
رفت و شماری غرقابه شدند و در بطیحه به نام ابوکالیجار خطبه خواندند و 
نورالدوله نزد ابوکالیچار رفت. 

ابوکالیجار سوی قرواش» شهرپار موصل» پیام فرستاد و از او خواست به عراق 
رود تا جلال‌الدوله ميان دو گروه گرفتار آید. اثیر عنبر نیز نزد قرواش بود. قرواش به 
ُحیل رفت و اثیر عنبر در آن جا بمرد و دیگر فرواش راه شود پی نگرفت. 
جلال‌الدوله سپاهیان خویش گرد آوژد و از ابوشوک و دیگران یاری جست و به 
واسط رفت و میان دو سپاه جنگی در نگرفت و باران چندان بارید که از پایشان 
درآوژد. 

تهیدستی و کم توشگی کار را بر جلال‌الدوله دشوار کرد. او با یارانش رای زد تا 
چه کند. یارانش بدو سفارش کردند که آهنگ اهواز کنند و آن جا را به تاراج برند و 
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دارایی‌ها و سپاهیان ابوکالیجار را در آن سامان فرو ستانند. ابوکالیجار از این آهنگ 
آگاه شد و او نیز با پارانش رای زد. یکی از یارانش بدو گفت: جلال‌الدوله جز از بهر 
ناتوانی از جنگ روی نتافت و نیکوتر آن است که سوی عراق روی و از دارایی آن‌ما 
در بغداد چند چندانِ آنچه از ما می‌گیرند بگیری. همه بر این سخن همداستان 
شدند. در این هنگام جاسوسی از نزد ابوشوک بیامد و آگاهشان کرد که سپاهیان 
محمود بن سبکتکین سوی طخر روان هستند و آهنگ عراف دارند. جلال‌الدوله 
سفارش کرده بود که با هم آشتی کنند و سخن یکی گردانند تا سلطان محمود را از آن 
سرزمین برانند. ابوکالیجار نامه‌ای به جلال‌الدرثه فرستاد. ابوکالیجار پاسخ نامه را 
چشم کشید و گمان می‌برد که جلال‌الدرله با این نامه از رفتن به امواز باز خواهد 
گشت» لیک جلال‌الدوله به نامة اورویی نکرد و سوی امواز تاخت و آن جا را چپاول 
کرد و از دارالاماره دویست هزار دینار برداشت و سپاهیان دارایی‌هایی برگرفتند 
برون از شمان و کُردان و تازیان و دیگران به اهواز درآمدند و مردم را کشتند و بردند 
و اسیر کردند و مادر ابوکالیجار و دختر و همسر و ام ولد او را گروگان گرفتند. مادر 
ابوکالیجار بمرد و دیگران را به بغداد بردند. 

چون ابوکالیجار این گزارش شنید برای روبارویی با جلال‌الدوله روان شد. دیس 
بن مَرْید از هراس تجاوز بنی‌خفاجه به خانواده و کوچگاهش از همراهی با 
جلال‌الدوله بازماند و ابوکالیجار در پایان ربیع‌الاوّل ۴۲۱ / مارج ۸۱۰۳۰ با 
جلال‌الدوله روبارو گشت و این پیکار سه روز پایید و در فرجام» ابوکالیجار در هم 
شکست و دو هزار تن از یاران او جان باختند و او با بدترین هنجار خود را به امواز 
رساند. عادل بن مافّه بدو پولی رساد و هنجار او نکوشد. 

جلال‌الدوله بازگشت و بر واسط چیره شد و پسرش, ملک عزین را بر آن جا نهاد 
و خود سوی بغداد روان شد. سید مرتضی و مهیار و دیگران او را ستودند و 
پیروزیش را خجسته شمردند. 


هنجار ذټیس بن مزید پس از شکست 


چون دْبّیس بن مَرید اسدی بازگشت و از ابوکالیجار برید و به شهر خود رسید با 
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ناسازگاری گروهی از پسرعموهایش روبرو شد که در جامعیّن جایگیر شده بودند. او 
سوی آن‌ها تاخت و به نبردشان برخاست و بر ایشان چیرگی یافت و گروهی از آن‌ها 
همچون شبیب. وهب. بنی‌حمّاد بن مزید و ابوعبدالله حسن بن ابی غنائم بن مزید 
را اسیر کرد و اسیران را به جوسق فرستاد. 

و زان پس مقلّد بن بیاغ بن مزید و جز او همراه سپاهی از جلال‌الدوله گرد 
آمدند و آهنگ بیس کردند و با او به پیکار برخاستند. دبیس از آنها شکست خورد 
و پانزده تن از پسرعموهای او اسیر شدند. اسیرهای جوسق یعنی شبیب و یارانش 
را به کوچگاه او بردند و پاس داشتند و دټیس» گریزانه به سندیه نزد نجدالدوله 


ابی‌منصور کامل بن قراد رفت و با او همراه گشته سوی ابوسنان غریب بن مقن روان 
شد تا کارش را با جلال‌الدوله و سپاه او سامان دهد و برای او پایندان شود که اگر وی 
را بر قلمرو خود بدارد ده هزار دینار شاپوری بدو بپردازد. جلال‌الدوله پذیرفت و 
برای بیس خلعت فرستاده شد. 

دبیس این گزارش به آگاهی مقلّد رسائد. گرومی از خفاجه همراه مقّد بودند و او 
با آن‌ها مطیرآباد. نیل و سورا را به زشت‌ترین هنجار چپاول کرد و چارپاهاشان را با 
خود برد و سرای‌های ایشان بسوخت. مقلّد از راه دجله خود را به ابوشوک رسائد و 
نزد او بماد تا کارش استواری یافت. 


گردن‌فرازی زناته و جنگ آن‌ها در افریقیه 


در این سال زناتیان گرد هم آمدند و ناسازگاری آن‌ها با معز در افریقیه از سر گرفته 
شد. این گزارش به معز رسید و سپاه گرد آوژد و خود سوی ایشان روان شد و در 
جایی به نام حمدیس صابون با آن‌ها روبرو شد و ميان دو سوی سپاه نبرد در گرفت 
و آتش جنگ بیشتر زیانه کشید و زناتیان در هم شکستند و بسیاری از آن‌ها جان 
باختند و به همان شمار اسیر شدند و معز پیروز و پروه گیر بازگشت. 
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رفتار یمین‌الدوله و فرزندش با غزها 


در این سال سلطان یمین‌الدوله به کار ترکان غز پیچید و آن‌ها را در سرزمین خود 
تارومار ساخت. زیرا در آن جا به تباهی می‌پرداختند. ترکان از یاران ارسلان بن 
سلجوق ترک بودند که در دشت بخارا می‌زیستند. چون یمین‌الدوله از رود سوی 
بخارا گذر کرد علی تکین» شهریار آن جا - چنان که گفته خواهد آمد -گریخت. 

ارسلان بن سلجوق به درگاه یمین‌الدوله آمد و یمین الدوله او را دستگیر کرد و در 
هند به زندانش افکند و بر خرگاه‌های او شبیخون زد و بسیاری از ياران او را بکشت» 
چنان که زیادی از ایشان بی‌گزند ماندند. ماندگان از ا وگریختند و به خراسان رسیدند 
و در آن تباهی ورزیدند و این سال را به چپاول گذرانیدند. یمین‌الدوله سپاهی سوی 
ایشان گسیل داشت و از خراسان براندشان. گروهی از ایشان برابر دو هزار خرگاه 
خود را به اصفهان رساندند. یمین‌الدوله به علاء‌الدوله نامه نوشت که آن‌ها یا 
سرهای آن‌ها را سوی او فرستد. علاءالدوله نمايندة خویش را فرمود تا خوراکی 
فراهم آوزد و آن‌ها را به میهمانی خوائد و کارشان به پایان رسائد. او کس در پی 
ایشان فرستاد و آن‌ها را آگاهاند که می خواهد نام‌هایشان را در سیاهه‌ای بنویسد تا به 
کارشان گمارد. دیلمیان در بوستان‌ها نهان شدند. گروه بسیاری از ترکان به میهمانی 
آمدند. پس برده‌ای ترک که حدمت علاء‌الدوله می‌کرد خود را به میهمانان رساد و 
آژیرشان کرد و آن‌ما با نماینده علاءالدوله می خواست ایشان را از بازگشست 
جلو گیرد» لیک آن‌ها نپذیرفتند. سرداری دیلمی به یکی از آن‌ها یورش رده ترکی او 
را با تیر زد و کشت. 

از این رویداد آشوبی برآمد و دیلمیان از بزنگاه‌ها برون شدند و مردم نیز بد یشان 
پیوستند و میان آن‌ها و ترکان جنگ درگرفت و دیلمیان ترکان را در هم شکستند. 
ترکان خیمه و خرگاه خویش در هم ریختند و رفتند و از هر روستایی که گذر کردند 
آن را به تاراج بردند تا نزد وهسوذان به آذربایجان رسیدند. وهسوذان آذ‌ها را 


نواخت و دل جست. 
آن گروه از ترکان که در خراسان مانده بودند بیش اکسانی بود که آهنگ اصفهان 
کردند. این گروه به کوه بلجان آمدند. خوارزم کهن در همین جا بود. زیادی از ايشان 
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از کوه به شهرها فرود آمدند و چپاول کردند و ویرانگری و کشت و کشتار. سلطان 
محمود بن سبکتکین ارسلان جاذب. شهریار توس, را سوی ایشان گسیل داشت. 
او بدیشان تاخت و با سپاهی کلان نزدیک به دو سال آنها را پی گرفت و سلطان 
محمود از همین رو ناگزیر شد آهنگ خراسان کند و آن‌ها را از نیشابور تا دهستان پی 
گرفت و ایشان به جرجان رفتند و سلطان محمود از آنها روی تافت و پسرش 
مسعود را چنان که گفته آمد -بر ری گماژد. مسعود شماری از آن‌ها را به کار گمارد 
که سرکرده‌شان یغمر بود. 

چون سلطان محمود بن سبکتکین بمرد پسرش؛ سلطان مسعود همراه شماری 
از ترکان سوی خراسان رفت. هنگامی که سلطان مسعود غزنه را گرفت ترکان از او 
خواستند پروانه دهد تا ترکانی که در کوه یجان مانده‌اند نزد ایشان آیند. ساطان 


مسعود بر این پایه پروانه داد که سر به فرمان او فرود آورند و راه به کژی نبرند. 

و زان پس هنگام گردن‌فرازی احمد بنالتکین سلطان مسعود آهنگ هند کرد. ترکان 
عر تبهکاری خویش از سر گرفتند. سلطان مسعود؛ تاش فراش حاجب را با سپاهی 
سترگ سوی ری فرستاد تا آن جا را از علاءالدوله بستائد. چون تاش به نیشابور رسید و 
رفتار بد ترکان بدید سرکردگان آن‌ها را بخوائد و پنجاه چند تن از ایشان را بکشت که 
یغمر نیز در میان آن‌ها بود. ترکان باز از کار خود دست نشستند و سوی ری روان شدند. 

گزارش بدکرداری و تبهکاری ایشان به سلطان مسعود رسید» پس ترکانی را که 
پیش تر بخشوده بود گرفتند و به هند فرستادند و سلطان مسعود دست و پای 
بسیاری از آن‌ها را برید و به چارمیخ کشید, 

این بود گزارش‌های خاندان ارسلان بن سلجوق» ولی طغرل بیک و داود و برادر 
آن دو بیغو در فرارود می‌زیستند و کار ایشان آن شد که به حواست خدا گفته خواهد 
آمد» زیرا آن‌ها شهریارانی شدند که گزارش‌هاشان سال به سال گفته خواهد آمد. 
عُرُ پیچید آن‌ها رو به ری 


چون تاش فراش» حاجب سلطان مسعود به کار ترکان 
نهادند تا مگر به آذربایجان رسند و به ترکانی پیوندند که پیش‌تر رفته خویش را 
عراقیه نامیده بودند. کوکتاش؛ بوقاء قزل» یغمر و ناضعلی از سرکردگان این گروه 
بودند. پس چون این ترکان به دامغان رسیدند سباه این شهر و باشندگان آن برون 
شدند تا آن‌ها را از درونشد به این شهر جلو گیرند. لیک نتوانستند و از کوه فراز شدند 
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و در آن جا دژگزیدند و ترکان عُرّبه شهر اندر شدند و آن را تاراج کردند و از آن جا به 
سمنان رفتند و در آن جا نیز همان کردند» و زان پس به خوارری درآمدند و باز همین 
رفتار در آن جا از سرگرفتند و اسحاق آباد و آبادی‌های پیرامون آن را چپاول کردند و 
به مشکویه از حومة ری تاختند و آن را نیز به تاراج بردند. 

ابوسهل حمدونی و تاش فراش سپاه آمودند و با ملک مسعود و خداوندگار 
جرجان و طبرستان نامه‌نگاری کردند و هنجار بدیشان نوشتند و یاری خواستند. 
تاش سه هزار سوار و هر چه پیل و جنگ افزار داشت برگرفت و برای جنگ سوی 
ترکان غر روان شد. این گزارش به ترکان رسید پس زن‌ها و دارایی‌ها و جنگاوردهای 
خراسان و همه سرزمین‌های گرفته را وا نهادند و پویاره پیمودند و رو به تاش 
آوردند. تاش بر پیل برنشست و میان دو سپاء جنگ در گرفت. تاش در آغاز جنگ 
پیروزی یافت» لیک ترکان ُز سرکردة گردان همراو تاش را اسیر کردند و خواستند 
خون او بریزند که وی بدیشان گفت: مرا زنده نهید تا ردان همراه تاش را بفرمایم 
دست از جنگ بشویند. ترکان نیز از ریختن خون او روی تافتند و پیمان بستند که اگر 
چنین کند رهایش کنند. او پیک سوی کُردان فرستاد و بدیشان گفت: اگر جنگ را پی 
گیرید کشته می‌شوم؛ پس گردان در جنگ سستی ورزیدند. 

ترکان غز که شمارشان به پنج هزار تن می‌رسید بر تاش فراش و سپاه او پورش 
بردند و ردان رو به گریز نهادند. تاش و بارانش پایداری ورزیدند. رکان عر پیلی را 
که تاش بر آن نشسته بود کشتند و تاش به زمین افتاد و ترکان او را کشتند و به کین 
کشتگان خود او را پاره پاره کردند و بسیاری از خراسانیان و سپاهسالاران» همراه او 
کشته شدند و دیگر پیل‌ها و باروبنة سپاه به غنیمت ستانده شد. پس ترکان راه ری 
در پیش گرفتند و با ابوسهل حمدونی و سپاهیان و باشندگان همراه او به پیکار 
برخاستند. ابوسهل و همراهانش به دژ طبرک فراز شدند و ترکان عر به شهر درآمدند 
و چند برزن را چپاول کردند و دارایی‌ما ربودند وانگاه به ابوسهل نبرد آزمودند و در 
این میان پسر خواهر بغمن امیر عُرّهاء و یکی از سالاران بزرگ ایشان اسیر شد. ترکان 
برای رهایی این دو هر چه را از سپاه تاش به غنیمت ستانده بودند و اسیران همراه 
سی هزار دینار نزد ابوسهل آوردند. ابرسهل گفت: این کار جز به فرمان سلطان نکنم. 

ترکان عر از شهر برون شدند و سپاه جرجان از ره رسید و چون نزدیک ری رسیدند 
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عُرّها بدیشان تاختند و در همشان کوبیدند و فرمانده سپاه را اسیر کردند و همراه او 
دو هزار مرد را گرفتند و دیگران گریزان بازگشتند و این به سال ۷ م برد. 


رسیدن علاءالدوله به ری 
و همداستان شدن با غرّها و از سرگیری ناسازگاری 


چون عُرّها ری را به سوی آذربایجان وا نهادند علاءالدوله این بدانست و سوی 
ری روان شد و بدان درآمد. او فرمانبری خویش از سلطان مسعود بن سبکتکین 
آشکار ساخت. و پیک نزد ابوسهل حمدونی فرستاد و از او خواست تا آنچه را که 
باید بدو می‌پرداخت بپردازد. ابوسهل از هراس علاءالدوله این کار نکرده و 
علاءالدوله پیام سوی ثرکان عر فرستاد و آن‌ها را نزد خود خوائد تا تیولشان دهد و 
در پرتو آن‌ها بر حمدونی نیرو یابد. هزار و پانصد تن از ثرکان به سرکردگی قزل 
بازگشتند و مانده‌ها راه خود سوی آذربایجان پیمودند. 

چون عُرّها نزد علاءالدوله رسیدند علاء‌الدوله ایشان را نواخت و به دامان آن‌ها 
چنگ در زد و آن‌ما نزد وی ماندگار شدند. و زان پس بر یکی از سالاران خراساني 
نزد علاءالدوله آشکار شد که علاءالدوله عُرُها را فرا خوانده تا با گردن‌فرازی او 
همراه گردند. علاءالدوله این سالار بخواست و دستگیرش کرده در دژ طْبَرک به 
زندانش افکند. ترکان عراز این کار رمیدند. علاءالدوله کوشید آن‌ها را آرام کند» لیک 
ایشان آرام نشدند و تبهکاری و یغماگری و رهزنی از سر گرفتند. علاءالدوله باز 
نامه‌نگاری با ابوسهل حمدونی بیاغازید. ابوسهل در این هنگام در طبرستان بود, 
علاء‌الدوله با او پیمان بست که ری در فرمان سلطان مسعود باشد و ابوسهل 
پذیرفت و راه نیشابور در پیش گرفت و علاءالدوله در ری بمائد. 


گزارش رفتار نها در آذربایجان 
و فرو هلیدن آن سامان 


پیش تررگفتیم که گروهی از عُرّها به آذربایجان رسیدند و وهسوذان آن‌ها راگرامی 
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داشت و با ایشان پیوند خویشی برپا کرد تا مگر به یاریشان دست یابد و از 
بدرفتاریشان بدور مائد. 

پیشوایان ایشان بودند: بوقاء کوکتاش منصور و دانا. آنچه وهسوذان اميد 
می‌بُرد بسی دست بود» زیرا آن‌ها از بدکرداری و تبهکاری و کشت و کشتار و 
تاراجگری دست نشستند و سوی مراغه تاختند و به سال ۴۲۹ / ۱۰۳۷ م بدان اندر 
شدند و مسجد آدینة آن جا را بسوختند و از مردم کوی و برزن آن خرن بسیار 
ریختند و ازگردان هذبانی نیز هم و بدین سان کار بالاگرفت و پتیاره ' فزونی یافت. 

چون کُردها آنچه را بدیشان و باشندگان رسید دیدند بر آن شدند تا با هم سازش 
کنند و همداستان گردند تا مگر از گزند ايشان جلو گیرند» پس ابوهیجاء بن 
ربیب‌الدوله با ومسوذان» خداوندگار آذربایجان» آشتی کردند و هم‌سخن گشتند و 
باشندگان این سرزمین‌ها نیز با ایشان همراه شدند تا از رها کین کشند. چون غرها 
همداستانی این مردمان را در جنگ با خود دیدند از آذربایجان روی برتافتند و دیگر 
ماندن در آن جا بر ایشان دشوار شد. غرّها چند بخش شدند. شماری به رهبری بوفا 
سوی گروهی که در ری بودند رفتند» و گروهی به رهبری منصور و کوکتاش روی به 
همدان بردند و آن را میانگیر کردند. در این هنگام همدان زیر فرمان ابوکالیجار بن 
علاءالدولة بن کا وی بود. ابوکالیجار با باشندگان همدان هم‌سخن شدند تا به جنگ 
با ترکان برخیزند و آن‌ها را از خود و شهرشان برانند. از دو سوی سپاه بسیاری در 
تبرد جان دادند و ماندگاری ترکان در همدان به درازا کشید. چون ابوکالیجار بن 
علاء‌الدوله خود را از روبارویی با ایشان ناتوان دید با کوکتاش نامه‌نگاری کرد و با او 
ساز سازش نواخت و وی را خویشاوند خویش ساخت. 

آن‌ها که سوی ری روان بودند این شهر راء که زیر فرمان علاءالدولة بن کاکویه 
بود میانگیر کردند. فنا خسرو بن مجدالدوله و کامرو دیلمی» حکمران ساوه؛ نیز به 
ترکان پیوستند و شمارشان فزونی گرفت و هنجارشان فرهت بافت. چون 
علاء‌الدوله بدید که هرگاه ترکان می‌آیند نیرو می یابند و او سستی می‌گیرد بر خویش 
هراسان شد و در ماه رجب / جولای شبانه ری را وا نهاد و گریزان سوی اصفهان 


۱. پتیاره: بلاء 
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تاخت و باشندگان شهر آسیمه سر از هم پراکندند و به جای جنگ در انديشة 
چاره‌ای برای گریز شدند. غرّها سپیده‌دم فردای آن روز به جنگ برخحاستند و 
باشندگان ری پایداری نیارستتد و ترکان به درون شهر جستند و شهر را تاراجی رسوا 
کردند و زنان را اسر کردند و پنج روز را چنین سرکردند تا آن که پردگیان به مسجد 
آدینه پناه بردند و مردمان از هر راهی که می‌یافتند می‌گریختند و نیک‌بخت آن بود 
که خویش می‌رهائد و این پس از جنگ خانمان‌براندازی بود که پیش تر سرگرفته بود 
تا جایی که می‌گویند در یک مسجد آدینه بیش از پنجاه تن نبود. 

هنگامی که علاءالدوله از ری برفت شماری از ترکان عر او را پی گرفتند» لیک 
بدو دست نیافتند» پس به کرج روی آوردند و آن را تاراج کردند و رفتارهایی بس 
ناشایست در پیش گرفتند. گروهی ازایشان به رهبری ناصغلی سوی قزوین تاختند و 
با باشندگان آن پیکا رکردند» و زان پس ترکان در برابر دریافت هفت هزار دینار با آنان 
آشتی کردند و مردم قزوین گوش به گفتار ناصغلی سپردند. 

شماری از این ترکان در ارومیه بودند که از آن جا به ارمنستان رفتند و به 
باشندگان آن جا پیچیدند و به ستوهشان آوردند و بسیاریشان را خون ریختند و هر 


چه یافتند غنیمت ساختند و هر که را دیدند به بند کشیدند و به ارومیه و قلمرو 
ابوهیجاء هذبانی بازگشتند. گردهای آن کرانه که همکناری ایشان را ناخوش 
می‌داشتند به پیکارشان برخاستند و بسیاری جان باختند و عُرّها شهرهای بزرگ آن 
سامان را تاراج کردند و زیادی از گردها را کشتند. 


چیرگی نها بر همدان 


پیش ترگفتیم که عُرّها همدان را میانگیر کردند و با حکمران آن جاء ابوکالیجار بن 
علاءالدولة بن کاکوَیه: سازش کردند. در این هنگام عُرُها که بر ری چیره شده بودند 
شهرندانِ همدان از سرگرفتند و ازری بدان سوی روی آوردند و تنها قزل و یارانش 
ایشان را همراهی نکردند و همة عُرّهای ری همداستان گشنند. چون ابوکالیجار از 
گزارش آن‌ها آگاه شد دانست که در برابر ایشان تاب پایداری نخواهد داشت» پس 
همراه بازارگانان بزرگ و سرشناسان شهر از همدان برون شد و در نکر دژگزید. 
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غزها در سال ۴۳۰ / ۱۰۳۸ م به همدان اندر شدند. در این یورش این فرماندهان 
دیده می‌شدند: کوکتاش» بوقاء قزل به همراه فا خسرو بن مجدالدولة بن بویه با 
شمار بسیاری از دیلمیان. پس چون ایشان به همدان درآمدند آن را چپاولی بس 
نامردانه کردند که در هیچ شهر دیگر چنان نکرده بودند» زیرا کین مردم این شهر از 
بهر پیکار نخستشان در دل داشتند. عُرّها زنان این شهر را گرفتند و در اسدآباد و 
آبادی‌های دینور خیمه و خرگاه خود برافراشتند و آنچه را در آن کرانه‌ها بود روا 
شمردند و دیلمیان بیش از ترک‌ها تباهی کردند. ابوفتح بن ابی شوک» شهریار دینور» 
سوی ایشان برون شد و به کار آن‌ها پیچید و برتری خویش بر آن‌ها آشکار کرد و 
گروهی را به بند کشید. فرماندهان ترک و دیلم بدو نامه نگاشتند و از او خواستند 
بندیان را برهائد. ابوفتح نپذیرفت مگر آن که زیر بار آشتی روند و پیمان سپرند. آن‌ها 
پذیرفتند و با ابوفتح آشتی کردند و ابوفتح بتدیان را رهائد. 

و زان پس عُرّها از همدان با ابوکالیجار بن علاءالدوله نامه‌نگاری کردند و با او از 
در آشتی درآمدند و از وی خواستند میان آن‌ها رود تا کارشان بگردائد و ایشان بر 


پاية رای او رفتار کنند و همسر او را که از میان آن‌ها گزیده بود نزدش فرستادند. 
ابوکالیجار نزد آن‌ها رفت و چون در میان ایشان جای گزید بر او ورش آوردند و او 
گریخت و آن‌ها دارایی» چارپا و هر چه را داشت ستاندند. پدر ابوکالیجار این گزارش 
بشنید و از اصفهان برون شد و به سرزمین جبل رفت تا هنجار به چشم خویش 
ببیند. او با شمار بسیاری از ترکان غُر نبرد آزمود و بر ایشان چیرگی یافت و تا 
توانست از آن‌ها بکشت و به شمار کشتگان اسیر کرد و پیروز» به اصفهان درآمد. 


کشتار غُّها در تبریز 
و رفتن آن‌ها از آذربایجان به هکاریه 
درسال ۱۰۴۰/۴۳۷۲ م وهسوذان بن مهلان شمار بسیاری از ترکان مرا در شهر 
تبریز بکشت. 
چگونگی آن چنین بود که وی زیادی از ترکان را برای خوردن خوراک فرا خوائد 
و پس از خوردن و آشامیدن سی تن از فرماندهان ایشان را دستگیر کرد و دیگران 
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سستی یافتند و او تا توانست خون آذ‌ها بریخت. عُرّهای ماندگار در ارومیه گرد 
آمدند و راه هکاریه» از حومةٌ موصل» در پیش گرفتند» در آن جا نیز کردها به 
جنگشان برخاستند و پیکاری سترگ گزاردند, لیک کُردها در هم شکستند و عر 
کوچگاه‌هاء دارایی‌ ها و زنان و فرزندان ایشان فرو ستاندند و کردها به کوه‌ها و تنگه‌ها 
پناه بردند. عُرُما پی آن‌ها گرفتند و به کارشان پیچیدند و این بار کردها بر آن‌ها 
چیرگی یافتند و هزار و پانصد تن از ایشان را کشتند و گروهی را اسیر کردند که در 
میان آن‌ها هفت سالار و صد سرشناس دیده می‌شدند و آنچه جنگ‌افزار و چارپا 
گرفته بودند بازستاندند. عُرها راه کوه درنوردیدند و از هم پراکنده گشته به این سو و 
آن سو رفتند. 

ابن ربیب‌الدوله این گزارش بشنید و کسانی را در پی مرا فرستاد تا ماندگان 
ایشان را از پای درآورند. در این هنگام قزل فرمانروای عُرٌ ماندگار در ری» بمرد. 
ابراهیم یتال برادر سلطان طغرل بیک» سوی ری تاخت و عُرّهای ماندگار در ری» 
آسیمه سر از برایر او گریختند و از هراس ابراهیم سرزمین جبل را فرو هلیدند و در 
سال ۴۳۳ / ۱۰۴۱ م روی سوی دیاریکر و موصل نهادند. 


رفتن غرّها به دیاربکو 


در سال ۴۳۳ / ۱۰۴۱ م رها آذربایجان را وا نهادند. 

چگونگی آن چنین بود که ابراهیم یثال, برادر طفرل بیک» رو به راه ری نهاد و 
چون عُرّهای ری این بشنیدند هراسان از بربر او گریختند و از ترس سرزمین جبل را 
فرو هلیدند و آهنگ آذربایجان کردند. لیک در آن جا نیز نتوانستند ماندگار شونده 
زیرا هم به باشندگان آن ستم ورزیده بودند هم ابراهیم یال پي آن‌ها گرفته بود. ۳ 
از ابراهیم می‌هراسبدند, زیرا آن‌ها رعیّت او و برادرش طغرل بیک بودند. آها یکی 
از کردها را گرفتند و او راه را بدیشان نمایاد. راهنمای گرد آن‌ها را از کوه‌های 
دشواررو به رَوزان برد و ایشان از جزیرة ابن عمر سر درآوردند. بوقا؛ ناصفلی و 
شماری دیگر به دیاربکر رفتند و قَرّدی» بازندی, خسنیه و فیشابور را تاراج کردند و 
منصور بن غزغلی در بخش خاوری جزیره ماندگار شد. 
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سلیمان بن نصرالدولة بن مروان» ماندگار در جزیره» به منصور امیر عُرٌ نامه‌ای 
نوشت و از او خحواست با وی سازش کند و تا پایان یافتن زمستان در حومۀ جزیره 
باقی بمائد وانگاه با عُرّهای مانده به شام درآید. پس هر دو سازش کردند و سوگند 
نگ بازد. پس خوراکی فراهم آوژد 
واو را به مهمانی خوالد و همین که منصور به جزیره آمد او را دستگی رکرد و به زندان 
افکند و یاران او در هر سمت و سویی پراکنده گشتند. 

چون قرواش این بدانست سپاهی سترگ سوی ایشان گسیل داشت و کردهای 
بشنویه و اران فنک و سپاه نصرالدوله نیز با آن‌ها همراه گشتند و غْرُها را پی گرفتند 
و خود را بدیشان رساندند و تیغ بر آن‌ها آختند. 


خوردند. سلیمان در دل می خواست به منصور ن 


برفتند تا هر آنچه را به تاراج 
برده‌اند باز دهند و زنهار یابند, لیک سپاهیان دشمن نہذ یرفتند. مرها چنان جنگیدند 
که گویی از مرگ هراس ندارند و بسباری از تازیان را زخم رساندند و تازیان از هم 
پرا کنده گشتند. 

گروهی از رها که برای یغماگری آهنگ نصیبین و سنجار کرد بودند به جزیره 
بازگشتند و آن را میانگیر کردند. تازیان سوی عراق روی کردند تا قشلاق کندد. پس 
عُرّها دیاریکر را ویران کردند و هر چه را بافتند ژفتند و هر که را دیدند شکم دریدند. 
نصرالدوله منصور امیر عراز پسرش سلیمان گرفت و با عُرّها نامه‌نگاری کرد و 
پذیرفت بدیشان پولی پردازد و منصور را برهائد و در برابره آن‌ها از قلمرو او چشم 
پوشند. رها پذیرفتند و نصرالدوله منصور را رماد و پولی پرداخت لیک عُرّما 
نیرنگ بازیدند و بر تبهکاری خویش افزودند و گرومی از آن‌ها به نصیبین؛ سنجار و 
خابور رفتند و آن جا را چپاول کردند و بازگشتند. شماری از ايشان 
آبادی‌های فرج رفتند و آن جای را تاراج کردند و قرواش از هراس 
اندر شد. 


چیرکی نها بر موصل 


چون عُرّها از آذربایجان به جز 


ابن عمن که قلمرو نصرالدولة بن مروان بود 
رفتند برخی از آن‌ها نیز با فرماندهان نام رده سوي دیاربکر تاختند و مانده‌ها راه 
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بقعاء در پیش گرفتند و در برقعید رخت آویختند. قرواش» امیر موصل» کسانی را 
فرستاد تا درکار آن‌ها بنگرند و بر ایشان یورش ټرند. رها چون چنین دیدند سوی 
موصل پیش رفتند. فرواش پیک نزد آنان فرستاد و دل‌هاشان بجست و بدیشان 
نرمی کرد و سه هزار دیتار به آنان پرداخت. لیک آن‌ها نپذیرفتند و قرواش 
نامه‌نگاری از سر گرفت. عُرّها پانزده هزار دینار بخواستند و قرواش پرداخت آن را 
پذرفتار شد و باشندگان شهر را گرد آوژد و از هنجار بيا گاهیدشان. 

همچنان که باشندگان موصل سرگرم گردآوری پول برای عُرّها بودند مرها به 
موصل رسیدند و در حصباء رخت افکندند. قرواش همراه سپاه و مردم کوی و برزن 
بر ایشان تاختدد و همه روزرا تيغ آختند تا آن که شب در رسید و دو سپاه از هم جدا 
شدند و چون فردا شد باز به جنگ پرداختند و در فرجام» تازیان و باشندگان شهر در 
هم شکستند و قرواش با قایفی که در نزدیکی سرایش آماده داشت گریخت و 
دارایی‌اش را جز اندکی همراه خود برد. غرُما به شهر درآمدند و بسیاری چیزها به 
یغما بردند و همه دارایی‌هاء گوهرها و جامه‌ها و کالاها که از فرواش مانده بود 
ربودند و فرواش با شمار اندکی سوار بر کشتی» رهیدند. او به سن رسید و در همان 
جا ماندگار شد و پیکی نزد سلطان جلال‌الدوله فرستاد و او را از هنجار خود آگاهائد 
و یاری جست. جنان که برای دټیس بن ید و امیران دیگر عرب و کُردها نیز پیغام 
فرستاد و یاری خواست و از آنچه بدو رسیده گلایه گذاژد. 

عُرّها رفتارزشتی ا زکشتارگرفته تا پرده‌دری و یغماگری از خود نشان دادند و در 
موصل تنها این چند برزن بی‌گزند ماد: ابونجیح» جصاصه. جارسوک. کناررود و 
دروازة فصَابان که غرّها در برابر پولی که پرداختند از ایشان روی تأفتند. 


یورش موصلیان بر ها و فرجام آن 


گفتیم که عُرّها بر موصل چیره شدند و چون در آن جای گزیدند بر باشندگان آن 
پرداخت بیست هزار دینار را سهم‌بندی کردند و آن را ستاندند. وانگاه باز پي مردم 
گرفتند و زیادی از دارایی‌های ایشان را به این بهانه که از آن تازیان است ستاندند و 
باز چهار هزار دینار را بر آنان سهم‌بندی کردند. گرومی از ُرّها به درگاه ابن فرغان 


رویدادهای سال چهارصد و بیستم هجری 2۶۳۵ 


مسوصلی رفتند و مردی را که نزد او بود بخواستند و زشت‌کاری کردند و 
زشت‌گفتاری. 

میان یک عر و یک موصلی کشمکش پدید آمد. عُرُ او را زخم رسائد و مویش 
برید. موصلی مادری پتیاره داشت. مادر او چهرة خود را با حون آلود و موی‌های 
فرزند خویش در دست گرفت و بانگ برآوژد که: خدایا؛ مسلمانا! فریادرسی. فرزند 
من کشته شد و این خون اوست» و دخترم که او را هم کشتند و اين موی اوست. او 
در بازار همی گشت. مردم شوریدند و نزد ابن فرغان آمدند و عُرّهایی را که نزد او 
بودند کشتند و هر عُر را که یافتند کار بساختند» وانگاه ایشان را در سرایی میانگیر 
کردند و ه رکه را بر بام آن بود کشتند. مردم به سرای ایشان کنده کاویدند و ه رکه را 
دیدند شکم دریدند مگر هفت نف رکه ابوعلی و منصور نیز از آن‌ها بودند. منصور به 
حصباء رفت و هر که بی‌گزند مانده بود بدو پیوست. 

کوکتاش با گروه کلانی از موصل رفته بود پس رها کس در پي او فرستادند و او 
را از هنجار خویش آگاهاندند. کوکتاش سوی آن‌ها بازگشت و در بیست و پنجم 
رجب ۴۳۵ / بیست و هشتم فوریه ۱۰۳۳ م به زور به شهر اندر شدند و به روی 
آختند و زیادی را اسبر کردند و دارایی‌ها به تاراج بردند و دوازده روز 
همچنان کشتند و بردند و تنها کوی ابونجیح بی‌گزند مائد. باشندگان این کوی در 
راستای امیر منصور نیکی کرده بودند و منصور از بهر آن یکی مراعاتشان کرد و هر 
که بی‌گزند مانده بود خویش بدین کوی رسائد. کشتگان در راه فتاده بودند و چون 
کس به خاکشان نسپرده بود بوی گرفته بودند» و زان پس کشتگان را گروه گروه به 
گودالی می‌افکندند. آن‌ها نخست برای خلیفه وانگاه برای طغرل بیک خطبه 
می خواندند. 

چون ماندگاري عُرّها در این سرزمین به درازا کشید و ماجرای ایشان چنان شد 
که گفتیم سلطان جلال‌الدولة بن بویه نامه‌ای به طغرل بیک نوشت و او را از آنچه بر 
ایشان گذشت بیاگاهائد. نصرالدولة بن مروان نیز نامه‌ای به طغرل بیک نوشت و از 
رما گلایه گذ اژد. طغرل بیک به نصرالدوله چنین پاسخ داد: آگاه شدم که بندگان ما 
آهنگ سرزمین تو کرده‌اند و تو با پولی که بدیشان پرداخته‌ای همراهیشان کرده‌ای. 
تو مرزیانی و شایسته است پول خود را برای کمک به جنگ با کافران هزینه کنی. او 
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با نصرالدوله نوید گذازد که پیام سوی عُرّها فرستد و ایشان را از سرزمین او 
بکوچانّد. 

خُرّها به ارمنستان یورش می‌بردند و هر چه را بود می‌ربودند و هر که را می‌یافتند 
اسیر می‌ساختند چندان که بهای یک کنیز زیبا به 
پسندٍ آن‌ها نبودند. طغرل بیک به نامه جلال‌الدوله پاسخ داد و پوزش خواهان گفت 
که این ترکمن‌ها بردگان و چاکران و رعایا و پیروان ما بودند که فرمان می‌بردند و در 
درگاه ما به چاکری ایستاده بودند و چون ما برای چاره گري ستم خاندان محمود بن 
سبکتکین به پا خاستیم و برای یکسره کرد کار خوارزمیان نیرو طلبیدیم آن‌ها رو به 
راه ری نهادند و در آن تباهی و بدکرداری در پیش گرفتند. پس ما با سپاهیان خود 
سوی خراسان پیش رفتیم و گمان ما چنین بود که از ما زنهار خواهند خواست و 
خوامان گذشت و چشمپوشی خواهند شد. شکوه ما آن‌ها راگرفت و فرهت ما 
آن‌ها را به لرز افکند و ما باید ایشان را زیر درفش خود به زانو اندازیم و با توان و 
نیروی خود کیفر سرکشان بد یشان بچشائیم خواه نزدیک باشند با دور به پستی فرو 
روند یا به بلندی فراز شوند. 


ینار رسیده بود و نوجوانان؛ 


چیرگی قرواش, فرمانروای موصل, بر مرها 


گفتیم که قرواش به سس رفت و با امیران دیگ ر کرانه‌ها نامه‌نگاری کرد و از اي 
یاری جست. جلال‌الدوله نتوانست بدو یاری رسائد. زیرا سربازان ترک از فرمانبری 
او سر برتافته بودند؛ اما دّیس بن مَرّید به یاری او شتافت و مردم عُقّیل همگی 
پیرامون او گرد آمدند و کمک‌های ابوشوک و ابن ورام و دیگران نیز بدو رسید. لیک 
به پیکار نرسیدند و قرواش همین که مردم عقيل و ټیس نزد او رسیدند سوی 
موصل روان شد. 

این گزارش به ُرّها رسید و به تلعقر و بوماریه و کرانه‌های آن سامان واپس 
نشستند. عُرّها با اران خود به رهبری ناصغلی و بوفا که در دیاربکر سر می‌کردند 
نامه‌نگاری کردند و برای جنگ با تازیان از ایشان یاری جستند و آن‌ها سوی ایشان 
پیامدند. 
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قرواش از رسیدنٍ آن‌ها آگاه شد» لیک به باران خود نگفت تا خویش نبازند و از 
جنگ دوری نورزند. قرواش رفت تا در عجاج رخت آویخت. عُرّها نیز در رأس ای 
فرج فرود آمدند. دوری این دو جای از یکدیگر دو فرسنگ بود. عُرّها به تازیان آز 
ورزیدند و چندان پیش رفتند که بر کوچگاه‌های تازیان مشرف شدند و در بیستم 
رمضان / سیزدهم اکتبر در آغاز روز جنگ در گرفت و عُرّها چیرگی یافتند و تازیان 
چندان واپس نشستند که جنگ به کوچگاه‌های آنان کشیده شد و زنان ایشان جنگ 
را می‌دیدند و عُرّها تا نیمروز همچنان پیروز بودند. دراین هنگام خداوند یاری خود 
بهرة تازیان کرد و غرّها در هم شکستند و تازیان به تیغشان گرفتند و مرها پراکنده 
شدند و بسیاری از ایشان جان باختند و سه تن از رهبران آن‌ها کشته شدند و تازیان 
کوچگاه‌ها و خیمه و خرگاه ایشان زیر فرمان گرفتند و دارایی‌هاشان را به پروه 
ستاندند و غنیمت به همۀ تازیال رسید تا شب شد و دو سوی سپاه را از هم جدا 
کرد. 

قرواش سر بسیاری از کشتگان را با کشتی به بغداد فرستاد. چون این کشتی به 
نزدیکی بغداد رسید ترک‌ها سره را برگرفتند و به خاک سپردند. ترک‌ها از بهرِ 
غیرتمندی و نژادگرایی این سرها را رها نکردند و خدا شر آن‌ها را از مردم موصل کم 
کرد. فرواش عُرّها را تا نصیبین دنبال کرد و در ن از پیگرد آن‌ها چشم پوشید. 
عُرّها به دیاریکر رفتند و آن جا را چپاول کردند واز آن جا سوی ارمنستان و روم روان 
گشتند و این جای‌ها را نیز به تاراج بردند و از آن جا آهنگ آذربایجان کردند. قرواش 
به 


به همه کرانه‌ها نامه‌ها نوشت و پیروزی بر عُرّها را بدیشان مژده داد. او نامه‌ای ن 


ابن ربیب الدوله» امیر ارومیه, نوشت و در آن یادآور شد که سه هزار تن از عُرّها را 
کشته است. ابن ربیب الدوله به فرستاد؛ قرواش گفت: گزارش شگفتی است. این قوم 
چون از سرزمین من گذشتند بر پلی که ناگزیر باید از آن می‌گذشتند کس گماشتم تا 
آن‌ها را شماره کند. شمار آن‌ها به سی و اندی هزار تن می‌رسید که پیرامونیان نیز 
بدیشان افزوده می شد ند و چون پس از شکست بازگشتند کم تر از پنج هزار تن بودند 
که دیگران یا مرده بودند یا کشته شده بودند. سخنسرایان این پیروزی قرواش را 
ستودند. یکی از ستایندگان ابن شبل بود با این چامه: 
بأبی الّذی ارس نزار بیتها فی شامخ من عه المتخیّر 
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یعنی: سوگند به جان پدرم که نزار سرای خویش در بلندا را از جانمایۀ ارجمندی 
او برپاکرد. 

این چامه‌ای بلند است. این بود گزارش‌های عُرّهای عراق» و ما آن‌ها را پیاپی 
آوردیم» زیرا فرمانروایی آن‌ها چندان پیوستگی نیافت که رویدادها را در سال‌ها باز 
گوبیم» بل ابری بهاری بود که بزودی از هم پراکنده گشت. 

اما ماجرای سلجوقیان را درگذر سال‌ها خواهیم گفت» و آغا کار آن‌ها سال ۴۳۲ 
/ ۰۴۰ م بود که به خواست خدا گفته خواهد آمد. 


یاد چند رویداد 


در این سال ظاهر سپاهی از مصر را به فرماندهی انوشتکین بریدی گسیل داشت. 
پس صالح بن مرداس کشته شد و نصر بن صالح بر حلب فرمان یافت و چند و چون 
آن را به سال ۴۰۲ / ۸۱۰۱۱ آوردیم. 

در همین سال در شهرها تگرگ بسیار بارید که بیشتر آن در عراق بود و پس از آن 
سیاء باد سختی وزید چندان که زیادی از درخت‌های عراق را ریشه کن کرد و در 
خاور تهروان درختان تنومند زیتون را بکند و در باختر آن افکند و درحت خرمایی را 
و در یکی از روستاها سقف مسجدی را ویران 


از بن گند و سه خانه آن سوتر ب 
کرد. 

در ذی‌قعده | نوامبر این سال ابوعبدالله بن ماکولا قاضی القضات شد. 

هم در این سال ابوحسن علی بن عیسی ربعی؛ نحوی تازی» در هفتاد و چند 
سالگی دیده بر هم نهاد. او نحو تازی را از ابوعلی فارسی و ابوسعید سیرافی 
آموشته بود. او مردی شوخ بود و خوش بزم. روزی او در ساحل دجله بغداد نشسته 
بود و ملک جلال‌الدوله با شریف مرتضی و شریف رضی در قایقی بودند و عثمان 
بن جنی» نحوی تازی» همراه این دو بود. ربعی بانگ برآوژد که: ای سلطان! تو در 
تشیّع خود به علی بن ابی‌طالب» راست نیستی» زیرا عثمان در کنار توست و على - 
یعنی خود او -در این جا نشسته. سلطان فرمود تا قایق راکنار ساحل بردند و اور در 
قایق خویش جای داد. 
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برخی گفته‌اند سخن او به شریف رضی و برادرش شریف مرتضی بوده که عثمان 
ابن جتّی در کنار آن دو بوده است. وی به آن دو چنین می‌گوید: چه شگفت است 
هنجار این دو شریف! عثمان را هنگامی در کنار آن دو می‌بینم که علی در کنارة رود 
راه می‌رود. 

نیز در این سال ابومسک عنیر ملقب به اثیر بمرد. وی از سر خشم به جلال‌الدوله 
سوی موصل روان شد. قرواش و خانواده‌اش او را دیدار کردند و زمین ادب بوسه 
رساندند. عنبر نزد ایشان ماندگار شد. او از خادمان بهاءالدولة بن بویه بود که به 
جایگاهی والا دست یافته بود و در حکومت آل بویه امیر و وزیری نبود مگر آن که 
دست او را می‌بوسیدند و در برابرش زمین ادب بوسه می‌رساندند. او و قرواش و 
ابوکالیجار بر این پایه سازش کرده بودند که ابوکالیجار از واسط و اثیر و فرواش از 
موصل سوی جلال‌الدوله تازند. اثیر از موصل روان شد و چون به مشهد کیل 
رسید درگذشت. 

در رجب / جولای این سال ستاره‌ای ! سترگ سرنگون شد که پرتو آن زمین را 
درخشائد و بانگی بلند همچون تندر از آن به گوش رسید. این ستاره چهار پاره شد و 
دو شب پس از آن ستاره‌ای دیگر فرو در افتاد و در پس آن ستاره‌ای بزرگ‌تر از آن دو 
با پرتوی پرپهنه‌تر. ۲ ۱ 

در این سال در بغداد شورشی پدید آمد که در آن عیاران و دزدان نیرو یافتند و 
آشکارا پول می‌ستاندند. 

در همین سال برگزاری نماز آدینه در مسجد براثاگسسته شد. چگونگی آن چنین 
بود که پیش‌نماز آن در خطبه چنین می خواند: پس از درود بر پیامبر و برادرش امیر 
مؤمنان علی بن ابی‌طالب. آن سخن گوینده با جمجمه و زنده کنندة الهی انسان و آن 
که با همگنان کاو سخن می‌گفت» و گزاف سرایی‌هایی ازاين دست که ماية آن شد تا 
خلیفه پیش‌نماز دیگری را بدان جا فرستد. مردم پبیش‌نماز نخستین را سنگسار 
کردند و دیگرگزاردن نماز در این مسجد گسسته شد. شماری از بزرگان کرخ با سیّد 
مرتضی نماز می‌گزاردند و از خلیفه پوزش خواستند و گفتند آنان که چنین کرده‌اند 


۱. بارها گفته‌ايم و می‌گوییم که آهنگیدة سخن» شهاب سنگ است» ورنه ستاره که بر زمین 
نمی‌افتد -م, 
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شماری تادان بوده‌اند و از او خواستند نماز در این مسجد را دوباره برپا سازد. 
خواست آن‌ها پذیرفته شد و نماز و خطبه دوباره برپا گشت. 

در این سال ابن ابی بیش زاهد که در کوفه ماندگار بود و در زامدی از لایه‌های 
فرازین شمرده می‌شد دیده از اين خا کدان بربست ر آرامگاه او تا هم‌اینک زیارتگاه 
است که من خود نیز آن را زیارت کرده‌ام. 

هم در این سال منوچهر بن قابوس بن وشمگیر درگذشت و پسرش انوشروان بر 
جای او نشست. 


رویدادهای سال جهارصد و بیست و یکم هجری 
(۱۰۳۱ میلادی) 


فرمانروایی سلطان مسعود بن سبکتکین بر همدان 


در این سال مسعود بن یمین‌الدوله محمود سپاهی را سوی همدان گسیل داشت 
و آن را زیر فرمان گرفتند و کارگزاران علاءالدولة بن کاکوَیّه را از آن شهر راندند و 
سلطان مسعود خود رو به اصفهان نهاد و همین که بدان نزدیک شد علاء‌الدوله این 
شهر را وا نهاد و مسعود چارپایان, جنگ‌افزارها و گنجینه‌مای آن را به غنیمت 
ستائد. زیرا علاءالدوله از بهر شتابزدگی تنها بخشی از دارایی‌های خود را برگرفت و 
سوی خوزستان گریخت تا هنگامی که به شوشتر رسید از سلطان ابوکالیجار و 
سلطان جلال‌الدوله یاری طلبد وانگاه به شهر خود بازگردد و آن را باز ستائد. او 
زمانی نزد ابوکالیجار بمائد و این اندکی پس از شکست ابوکالیجار از جلال‌الدوله 
بود و اگرچه ابوکالیجار ناتوان شده بود ولی باز با علاءالدوله نوید یاری گذاژد و 
پذیرفت هنگام آشتی با جلال‌الدوله سپاهی را به یاری او فرستد. 

هنگامی که علاء‌الدوله نزد ابوکالیجار بود گزارش مرگ یمین‌الدوله محمود و 
روان شدن مسعود سوی خراسان رسید و علاءالدوله سوی سرزمین خود رفت که 
به خواست خدا چند و چون آن خواهیم گفت. 


جنگ مسلمانان در هند 


در این سال احمد بن ینالتکین» نمایندُ محمود بن سبکتکین در هند با یکی از 
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پزرگ‌ترین شهرهای هند. که نرسی نامیده می شد» به جنگ (غزا) اندر شد. صد هزار 
سوار و پیاده همراه احمد بودند. او به شهرهای دیگر یورش برد و به یفماگری 
پرخحاست و اسیر کرد و حومه‌ها به ویرانی کشائد و تا توانست کشت و گرفت و 
چون به این شهر رسید از یکی از گوشه‌های آن به شهر درون شد و مسلمانان در 
همین گوشة شهر بام را تا شام به تاراجگری پرداختند. سپاهیان احمد حتّی 
نتوانستند بازار عطرفروشان و گوهرفروشان این شهر را تھی کنند و باشندگان دیگر 
پرزن‌ها از این یغماگری آگاه نشدند» زیرا درازای این شهر چونان پهنای آن به 
یک بارافکن در میان هندیان بود. پس چون شب شد از بهر فراواني باشندگا 


ان 
شھر کس نتوانست در آن جا بمائد. احمد از هراس جان خود و سپاهش از شهر برون 
شد. 

مسلمانان در این شهر تا جایی یغماگری کردند که زر و سیم را به پیمانه بخش 
می‌کردند. پیش از این پای هیچ مسلمانی به این شهر نرسیده بود» چنان که پس ا زآن 
نیز هم چون احمد این شهر را فرو هلید آهنگ بازگشت کرد لیک دیگر توان این کار 
نیافت. زیرا باشندگان این شهر به پدافند برخاستند. 


فرمانروايي بدران بن مقلّد بر نصیبین 


پیش تر گفتیم که بدران نصیبین را میانگیر کرد و از هراس قرواش از آن گربخت و 
چون از این شهر برفت سامان دادن به کار خود و قرواش را آغازید. و زان پس میان 
قرواش و نصرالدولة بن مروان تیرگی پدید آمد. چگونگی آن چنین بود که نصرالدوله 
دخت فرواش را به زنی گرفت و زن دیگری را نیز برگزید. دخت قرواش پیک پي پدر 
فرستاد و گلایه گذاژد. فرواش او را سوی خود خواد. نصرالدوله نیز او را راهی کرد 
و دخت فرواش در موصل ماندگار شد. آن‌گاه پاسدار جزیرۀ ابن عمر که قلمرو ابن 
مروان بود سوی فرواش گریخت و او را در گرفتن جزیره به آزافکند. فرواش کس در 
پي نصرالدوله فرستاد و کابین دخترش راء که بیست هزار دینار بود» خواهان شد و 
جزیره را برای نفقة او بخواست و نصیبین را برای برادرش» بدران» طلبید و چنین 
دلیل آوژد که سال نخست از این شهر باژ ستانده است. فرستادگان ميان دو سو آمد و 
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شد کردند» لیک به جایی نرسیدند. قرواش سپاهی را برای میانگیر کردن جزیره و 
سپاهی را همراه برادرش؛ بدران» به نصیبین گسیل داشت. بدران نصیبین را 
شهربندان کرد و قرواش از راه رسید و به بدران پیوست» لیک هیچ یک از این دو 
شهر زیر فرمان در نیامد و همراهیان تازی و کرد قرواش پراکنده شدند. چون بدران 
یاران خویش را دید که از پیرامون برادرش پراکنده گشتند سوی نصرالدولة بن مروان 
به میّافارقین رفت و نصیبین را از او بخواست و نصرالدوله نصیبین را به وی داد و 
پانزده هزار دینار از کابین دختر قرواش را بپرداخت و میان آن دو سازش ساز شد. 


فرمانروایی ابوشوک بر دَفُوقا 
دراین سال ابرشوک دقوقا را شهربندان کرد. دقوقا زیر فرمان مالک بن بدران بن 


مقلّد عقیلی بود. این شهربندان پیوستگی یافت. مالک فرستاده‌ای نزد ابوشوک 
فرستاد و گفت: این شهر از آ 


پدر من بوده است و من باید آن را زیر فرمان داشته 
باشم و تیکوتر این است که تو از آن چشم بپوشی» و از سپردن شهر به ابوشوک سر 
باز زد. ابوشوک او را در این شهر میانگیر کرد و چیرگی یافت و شهر را زیر فرمان 
گرفت. مالک برای خود و دارایی و بارانش زنهار بخواست و ابوشرک تنها برای خود 
او زنهار داد. مالک چون نزد ابوشوک آمد ابوشوک بدو گفت: از تو خواستم شهر را 
داوطلبانه به من سپری و خون مسلمانان از ربخته شدن نگاه داری» لیک تو چنین 
نکردی. مالک بدو گفت: اگر چنین می‌کردم تازیان مرا می نکوهیدند» لیک هم‌اینک 
نتگی بر من نیست. ایوشوک گفت: يكي من به تو با بخشیدن یاران و دارایی‌ات 


پایان می پذیرد. پس هر چه داشت بدو بازگرداند. مالک نیز آن‌ها را ستائد و بی‌گزند 


مرګ یمین الدوله محمود بن سبکتکین 
و فرمانروايي پسرش محمد 


در ربیع‌الآخر / ایپریل این سال یمین‌الدوله ابوقاسم محمود بن سبکتکین بمرد. 
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سالزاد او عاشورای ۳۶۰ / چهاردهم نوامبر ۹۷۰ م بود. گفته‌اند که او در یازدهم 
صفر / نوزدهم فوریه دیده بر هم نهاد. او به بیماری گوارش و شکم روش گرفتار بود 
و دو سال با این بیماری سرکرد. ار مردی توانا بود و از بهر این بیماری هرگز پیکر بر 
بستر نمی‌افکند و تنها به بالشی تکیه می‌داد. پزشکان به او سفارش می‌کردند 
بیاساید و او بام و شام برای کار مردم می‌نشست. او می‌گفت: آیا می‌خواهمید از 
فرمانروایی کناره بگیرم؟ او همچنان نشسته بود تا بمرد. 
آو چون مرگ خویش را نزدیک دید پسرش محمد را به جانشینی گماشت. 
به سر می‌بُرد و از مسعود جوان‌تر بود. او از مسعود روی می‌گردائد, 
زیرا سخن او نزد مسعود کارساز نبود. بدعواهان ميان آن دو سسخن چیدند و بر 
رمیدگی پدر از مسعود افزودند. یمین‌الدوله همین که فرزندش؛ محمّده را به 
جانشینی برگزید بمرد و از کرانه‌های دوردست هند تا نیشابور به نام محمّد خطبه 
خوانده شد. لقب محمّد, جلال‌الدوله بود. بزرگان فرمانروايي پدرش نزد محمّد 
رفتند و او را از مرگ پدر و جانشيتي وی آگاهاندند و از او خواستند خود را با شتاب 
به غزنه رسائد و وی را از برادرش» مسعود؛ بیم دادند. چون این گزارش به محمد 
رسید راه غزنه درنوردید و چهل روز پس از مرگ پدر به غزنه رسید و سپاهیان سر به 
فرمان او فرود آوردند و محمّد میان ایشان پول و ارمغان‌های گران پخشيد و در این 


کار راه زیاده‌روی پیمود. 


روی کار آمدن مسعود و برکناری محمد 


هنگامی که یمین‌الدوله درگذشت پسرش مسعود در اصفهان بود. چون این 
گزارش بدو رسید سوی خراسان تازید و یکی از بارانش را همراه گردانی سپاه در 
اصفهان به نمایندگی خویش گمارید. همین که مسعود از اصفهان رفت باشندگان آن 
بر کارگزارشان شوریدند و جان او ستانیدند و سپاهیان همراه او را نیز از پای 
درآوردیدند. مسعود از این رویداد آگاه شد و سوی اصفهان بازگشت و آن را میانگیر 
کرد و اصفهان را بزور د و تا توانست بکشت و تاراج کرد و مردی کارآور را به 
نمایندگی خود برگزید و نامه‌ای به برادرش؛ محمد نوشت و او را آگهائد که چشم به 


رویداد‌های سال چهارصد و بیست و یکم هجری 2۴۵ 


شهرهایی که پدر بدو سپرده ندارد و به آنچه از شهرهای طبرستان» جبل» اصفهان و 
جز آن» که خود گشوده» بسنده خراهد کرد و از برادر خواست با او سازواری کند و 
در خطبه نام محمد را بر او پیشی دهد. محمد از سر فریب بدو آری گفت. 

مسعود که به ری رسیده بود با باشندگان آن دیار نیکی کرد و از آن جا به نیشابور 
رفت و در آن شهر نیز چنین کرد. محمّد از سپاهیان پیمان گرفت که سرسپرد؛ او 
باشند و در کنار او استواری ورزند. او با سپاه خود به جنگ برادرش» مسعوده 
تاخت. شماری از سپاه او به مسعود گرایش داشتند. چه» سن او بیش تر و دلاوریش 
فزون‌تر از محمد بود و هماره در پیشاروی سپاه می‌تاخت و شهرما گشوده بود و 
گروهی از بهر نهاد نیرومندش از او می‌هراسیدند. 

محمد عمویش؛ یوسف بن سبکتکین, را به فرماندهی سپاهش گماشت. همین 
که یوسف خواست در کنار سرایش بر اسب نشیند و راه پیکار گزیند کلاه از سرش 
فرو افتاد و مردمان آن را بدشگون دانستند. التونتاش» امیر خوارزم» که از یاران بزرگ 
پدر محمّد» محمود بود به او سفارش کرد با برادرش» مسعود. سازواری کند و ستیز 
کنار نهد» لیک محیّد به گفتِ او گوش نسپرد و راهی شد تا در روز نخست رمضان | 
دوم سپتامبر به تکناباد رسید و تا روز عبدفطر در آن جا بمائد و این جشن در آن جا 
گزاژد. سه‌شنبه شب. سوم شوال / پنجم اکتبر سپاه بر او شورید و وی راگرفت و به 
بند کشید و به زندانش افکند و این هنگامی بود که او به جای کشورداری و نگریستن 
در هنجار سپاهیان و مردمان به گساردن مین و بازیگری سرگرم داشت. 

آن که در گرفتاری محیّد کوشید علی خویشاوند» یار پدر اوه به همراهی 
عمویش» یوسف بن سبکتکین؛ بود. پس چون محمّد را گرفتند نام برادرش: 
مسعود را فریاد کردند و محمّد را به دژ تکناباد بردند و این گزارش برای مسعود 
نوشتند. چون مسعود به هرات رسید سپاهیان همراه علی خویشاوند حاجب به 
دیدار او شتافتند. هنگامی که مسعود علی خویشاوند را دید او را دستگیر کرد و 
کشت و از پس او عمویش یوسف را دستگیرکرد. این است فرجام نیرنگ‌کاری. این 
دو کسانی بودند که در بازگرداندن فرماتروایی به مسعود کوشیدند. مسعود در 
روزهای پسین شماری از سپاهسالاران را نیز دستگیر کرد. در ماه فی‌قعده / اکتبر 
همه در فرمانروايي او هم‌سخن شدند. مسعود» ابوقاسم احمد بن حسن ميمندي 
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وزير را که وزیر پدرش بود از زندان رهانید و به وزارت خود گمارید و کارها بدو 
سپارید. پدرش ابوقاسم را در سال ۴۱۲ / ۱۰۲۱ م از بهر کارهایی که ناشایست 
می‌دانست به زندان افکند. برحی گفته‌اند پدر مسعود به دارایی ابوقاسم آز ورزیده 
بود و هنگام دستگیری او پول و کالابی از وی ستانده بود که ارزش آن به پنج هزار 
هزار دینار می‌رسید. 

مسعود در هشتم جمادی‌الآخره ۴۲۲ / پنجم جون ۱۰۳۱ م به غزنه رسید و 
چون به غزنه اندر شد و فرمانرواییش جایگیر شد فرستاده‌های امیران دیگر کرانه‌ها 
به درگاه او آمدند و فرمانروایی خراسان» غزنه» سرزمین هند و سند» سیستان» 
کرمان مُکران. ری» اصفهان» جبل و دیگر جای‌ها بدو رسید و فرمانرواییش گستره 
یافت و همگان از او در اندیشه ' شدند. 


پاره‌ای از رفتارهای یمینآلدوله 


یمین‌الدوله سلطان محمود بن سبکتکین مردی خردمند» دین‌دار نیکوکار و از 
دانش و شناخت بهره‌مند بود. او در شاخه‌های گوناگون دانش کتاب‌های بسیاری 
نگاشته است. دانشمندان دیگر کشورها نزد او می‌آمدند و وی ایشان را می‌نواخت 
و بدان‌ها روی می‌کرد و بزرگشان می‌داشت و در راستایشان نیکی می‌گزاژد. او 
مردی دادگستر بود که به مردم نيکي بسیار می‌کرد و بدیشان بسی بهر می‌ورزید. او 
نبردهای زیادی آزمود و هماره همراه جهاد بود و گشایش‌های او بنام است و ما آن 
دسته ازگشایش‌های وی را که گزارشش به ما رسیده یاد آوردیم. این گشایش‌ها گواه 
آن است که وی در راه خدا جان می‌فشانده و هماره به جهاد روی می‌کرده است. 

او زیونگاهی " نداشت مگر آن که به هر شیوه‌ای پول مردم می‌ستائد. برای نمونه 
بدو گزارش رسید که مردی نیشابوری پول بسیار دارد و بسی توانگر است. او وی را 
به غزنه خوائد وگفت: به ما گزارش رسیده که تو فُرْمّطی ۲ هستی. او پاسخ داد: من 
۱ اندیشه: هراس. ‏ ۲. زبونگاه: نقط ضعف, 


۳. در همه جای این کتاب این واژه که هماره به گونة 
آمده است -م. 


دیگری خوانده می‌شود؛ با این دو پیش 
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قرمطی نیستم» پولی دارم که آنچه خواهی از آن برگیر و این نام از من بزدای. محمود 
پولی از او ستائد و نامه‌ای در درستي باورٍ او نوشت. 

او حرم توس را که آرامگاه علی بن موسی‌الرضا (ع) و هارون‌الرشید در آن است 
بازسازی و نیکوپردازی کرد. پدر او سبکتکین این جای را ویران کرده بود. سردم 
توس هر که را به زیارت آن جا می‌رفت میآزردند و از زیارت بازش می‌داشتند. 
محمود از کار آنها در آزار زایرین جلوگیری کرد. 

انگیزة او از این کار آن بود که امیر مومنان علی بن ابی‌طالب (ع) را در خواب دید 
و حضرت (ع) بدیشان فرمود: این هنجار تا به کی؟ و محمود دانست که آهنگید: ایشان 
از این سخن حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) است» پس فرمان داد تا آن را آباد گردانند. 

او مردی نمکین» خوش چهره» چشم ریز و سرخ موی بود. پسر وی» محمد بدو 
می‌مانست. پسر دیگرش مسعود اندامی پر داشت و بالابلند بود. 


بازگشت علاءالدوله به اصفهان و 
شهرهای دیگر و فرجا مکار 


چون سلطان محمود بن سبکتکین بمرد فاخسرو بن مجدالدولة بن بویه به ری 
آز ورزید. او هنگام چیرگی یمین‌الدوله محمود بر این شهر از آن گريخته به قُصران 
رفته بود که دژی استوار بود. او در آن جا پناه گزیده بود. پس چون یمین‌الدوله مرد و 
پسرش مسعود به خراسان بازگشت فئاخسرو گرومی از دیلمیان: کُردان و دیگران را 
گرد آوژد و رو به راه ری نهاد. نمایندۀ مسعود در ری به همراه سپاهیانشس سوی 
ایشان برون شدند و به جنگ برخاستند. فتاخسرو از آن‌ها شکست خوزد و به 
شهرش بازگشت و شماری از سپاهیان او کشته شدند. 

علاءالدولة بن کاکوَیه هنگام آگاه شدن از مرگ یمین‌الدوله - چنان که گفتیم ۔ در 
خوزستان نزد سلطان ابوکالیجار سر می‌کرد. او از یاری ابوکالیجار نومید گشته بود و 
شماری از سپاهبان و پارانش پراکنده بودند و دیگران نیز بر آن بودند تا از او جدا 
شوند. او هراسان بود که مسعود ری سوی اصفهان نهد و او با ابوکالیجار تاب 
پایداری در برابر وی نیابند. ان چنین بود که گشایشی شد و گزارش مرگ 
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یمین الدوله از جایی که گمان نمی‌برد به او رسید. علاءالدوله همین که این گزارش 
شنید سوی اصفهان تاخت و بر آن چیرگی یافت و همدان و دیگر کرانه‌ها را نیز فرو 
ستاند و راه ری در پیش گرفت و بر آن نیز چیرگی یافت و تا قلمرو انوشروان بن 
منوچهر بن قابرس پیش رفت و څوار' ری و دماوند را گرفت. 

آتوشروان به مسعود نامه‌ای نوشت و شهریاریش را به وی فرخنده گو شد و 
پیرامون مقرری پولی که باید می‌فرستاد پرسش کرد. مسعود پرداخحت آن پذیرفت و 
از خراسان سپاهی سوی او فرستاد. سپاه به دماوند رفت و آن را پس گرفت وانگاه 
سوی ری روان شد و نیروهای کمکی نیز بدیشان رسید. علی بن عمران از کسانی 
بود که به این سپاه رسید» پس شمار آن‌ها فزونی یافت و ری راء که زیر فرمان 
علاءالدوله بود» میانگیر کردند. جنگ در پاره‌ای روزها سخت می‌شد. سپاه با پیل‌ها 
بزور به ری اندر شد و گروهی از باشندگان ری و دیلم کشته شدند و شهر به تاراج 
رفت و علاءالدوله در هم شکست. شماری از سپاهیان او را پی گرفتند و سر و شان 
او را زخم رساندند. علاء‌الدوله دینارهایی سوی ایشان بریخت و آن‌ها سرگرم 


گردآوری دینارها شدند و علاءالدوله رهید و خود را به دژ فْدجان در پانزده 
فرسنگی همدان رسائد و در آن جا بمائد تا زخمش به هم برآمد و کار او چنان شد 
که به خواست خدا گفته خواهد آمد. در ری و قلمرو انوشروان برای مسمود خطبه 
خوانده شد و کار مسعود فرهت یافت. 


جنگ سپاه جلالالدوله با ابوکالیجار 


در شوّال / اکتبر این سال جلال‌الدوله سپاهی را سوی مذان که سپاء ابرکالیجار 
در آن بود گسیل داشت. دو سپاه با یکدیگر روبارو شدند و نبرد آزمودند و سپاه 
ابوکالیجار در هم شکست و باران جلال‌الدوله بر مذار چیره گشتند و آنچه را نباید با 
باشندگان آن کردند. 

چون ابوکالیجار این بشنید سپاه سترگی سوی آن‌ها گسیل داشت و در بیرون 


۱. وان شهری بزرگ در حومهٌ ری» (یاقوت). 
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شهر جنگ در گرفت و سپاه جلال‌الدوله در هم شکست و بيشترينة ایشان جان 
باختند. باشندگان شهر بر غلامان جلال‌الدولهء که رفتاری ناپسند داشتند» شوریدند 
و خونشان ریختند و دارایی‌هاشان به یغما بردند و هر که دراین جنگ بی‌گزند مائد 
به واسط بازگشت. 


جنګ قرواش با غریب بن ققن 


در جمادی‌الاولی / می این سال قرواش با غریب بن مقن ناسازواری یافت. 
چگونگی آن چنین بود که غریب شمار زیادی از تازیان و کُردها راگرد آوژد و از 
جلال‌الدوله نیز یاری جست و جلال‌الدوله با گردانی زبده از سپاهیان خحود او را 
یاری رسائد و او سوی تکریت ناخت و آن را شهربندان کرد. تکریت زیر فرمان 
ابومسیّب رافع بن حسین بود که به موصل رفته بود. رافع از قرواش یاری بخواست. 
پس هر دو سپاه آمودند و با همراهان راء تکریت پیمودند و هنگامی به دگه رسیدند 
که غریب تکریت را شهربندان کرده بر باشندگان آن تنگ گرفته بود. باشندگان 
تکربت از غریب زنهار خواستند و او بدیشان زنهار نمی‌داد. پس مردم تکریت جان 
خویش پاس بداشتند و سخت‌ترین جنگ گزاشتند. 

چون گزارش رسیدن فرواش و رافع به غریب رسید سوی آن‌ها بتاخت و دو سپاه در 
ده با یکدگر روبارو شدند و پیکار آغازیدند. شماری از همراهان غریب بدو نیرنگ 
بازیدند و خیمه و خرگاه او و سپاهیان جلالیه را به تاراج بردند و غریب گریزان شد و 
قرواش و رافع او را پی گرفتند و زان پس از او و پارانش روی تافتند و به قلمرو او و 
آنچه در آن داشت دست نیازیدند و هم دارایی او پاس داشتند وانگاه با یکدیگر 
نامه‌نگاری کردند و راه آشتی در پیش گرفتند و به سازش پیشین خود بازگشتند. 


تاختِ شهریار روم به شام 
وگریختِ او 


در این سال شهریار روم همراه سیصد هزار رزمنده از قسطنطنیه سوی شام 
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تاخت و با سپاهش تا نزدیکی حلب همچنان بیامد. حلب زیر فرمان شبل‌الدوله 
نصر بن صالح بن مرداس بود. رومیان در جایی رخت افکندند که دوری آن از حلب 
یک روز راه بود. در این هنگام تشنگی سختی گریبان آن‌ها گرفت چه تابستان بود 
از سویی نیز یاران شهریار روم با او ناسازگاری داشتند. شماری بدو رشک می‌بردند 
و گروهی او را ناخوش می‌داشتند. 

ابن دوقس یکی ازکسانی بود که شهریار را همراهی می‌کرد. او از بزرگان سپاه وی 
شمرده می‌شد و خواهان نابودی شهریار بود تا پس از او به فرمانروایی رسد. شهریار 
گفت: نکوتر آن است که همین جا بمانیم تا باران ببارد و آب فزونی یابد. ابن دوقس 
این رای را ناپسند شمرد و سفارش کرد به راه شتاب کنند. این سخن او از سر 
بدسگالي وی بود؛ زیرا می‌خواست کار را بر شهریار بگرداند. شهریار روان شد و ابن 
دوقس همراء ابن لول با ده هزار سوار ازاو جدا شدند و راهی دیگر پیمودند. یکی از 
یاران شهریار با او در نهفت سخن گفت و آگاهش کرد که ابن دوقس و ابن لول با 
چهل تن هم‌سوگند شده‌اند تا او را از پای درآورند. گوینده خود نیز یکی از آن چهل 
تن بود. شهریار این دریابید و هراسید و همان روز راه بازگشت درنوردید. 

ابن دوقس خود را بدو رسانید و از انگیزة بازگشت او پرسان شد. شهریا رگفت: 
تازیان بر ما همداستان شده‌اند و اینک به ما نزدیکند. او در دم ابن دوقس و ابن لؤلؤ 
و شماری از همراهان او را دستگیر کرد. در سپاه پریشانی و ناسازگاری اوفتاد و 
شهریار کوچید و تازیان و باشندگانِ شهرها تا ارمنستان» رومیان را پی گرفتند و 
همچنان از ایشان کشتند و تاراج کردند و از شهریار روم چهارصد استر که دارایی و 
جامه بار داشتند ستاندند و بسیاری از رومیان از زور تشنگی جان دادند و تنها 
شهریار رهید و بیگمان چیزی از دارایی‌ها و گنجینه‌های او نماد و خدای» این 
جنگ را برای خداباوران؛ بسندگی کرد و ایزد یکتاء توانا و ارجمند است. 

پیرامون چگونگی بازگشت شهریار جز این نیز گفته‌اند و آن این است که گروهی 
از تازیان» که شمارشان نیز فزون نبوده از کنار سپاه او گذشتند و رومیان آن را تنگنا 
انگاشتند و ندانستند چه کنند و شهریار جامۀ سیاه بر تن کرد با آن که شهریاران 
ایشان هماره جامة سرخ بر تن می‌کشیدند. شهریار شنل سرخ به کنار نهاد و سیاه 
پوشید تا اگرکسی خواهد گزارشی از او نیابد. پس آن‌ها واپس تاختند و مسلمانان 
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هر چه یافتند غنیمت ساختند. 


رویکرد ابوعلی بن ما کولا به بصره 
وکشته شدن او 


چون جلال‌الدوله بر واسط چیره شد و فرزند خود را بر آن جا گماشت وزیرش؛ 
ابوعلی بن ماکولاء را سوی بطائح و بصره فرستاد تا این سرزمین‌ها را زیر فرمان گیرد. 
او بر بطائح چیره گشت و از راه آب سوی بصره روان شد و تا توانست کشتی و 
رزمنده آمود. 

بصره زیر فرمان ابومنصور بختیار بن علی» نمایند؛ ابوکالیجار؛ بود. او سپاهی را 
در چهارصد کشتی آراست و ابوعبداله شرابی» امیر بطیحه» را بر ایشان گماشت و 
گسیلش داشت. او و ابوعلي وزیر با یکدگر روبارو شدند و هنگام روبارویی و پیکار 
بادی از سوی شمال وزیدن گرفت. این باد به سوز بصریان و سود وزير بود» پس 
بصریان در هم شکستند و به بصره بازگشتند و بختیار آهنگ گریز به آبادان کرد لیک 
آن دسته از سپاه وی که بی‌گزند مانده بودند وی را از این کار بازداشتند و او شکیب 
ورزید و ماندگار شد. 

گرومی به ابوعلی وزیر سفارش کردند که در رفتن به بصره شتاب کند و پیش از 
آن که بختبار فرصت یابد زمان را غنیمت شمرد. همین که وزیر با هزار و سیصد 
کشتی به نزدیک بصره رسید بختیار سیصد كشتي آکنده از رزمنده را که نزد خود 
داشت روان کرد. او سپاهی را نیز از راه خشکی گسیل داشته بود. در دهانۀ رود 
ابوخصیب پنجاه کشتی از ان او بود که دارایی خود و کالا و خانوادة همة سپاهش را 
در آن‌ها نهاده بود. پس چون کشتی‌های وزير پیش رفت و کشتی‌سواران بانگ 
برآوردند از کشتی‌هایی که خانواده و دارایی بختبار بود بانگ برآمد و سپاهیان آماده 
در خشکی نیز از ره رسیدند. در اين هنگام وزير به آن‌ها که به وی سفارش کرده 
بودند تا در کار بختیار شتاب کند گفت: آیا شما نبودید که گمان می‌کردید بختیار 
سپاهی اندک دارد و شتاب در کار او شایسته‌تر است؟ و اینک من جهان را آکنده از 
سپاهیان او می‌بینم. آن‌ها کار را در نگاه او سبک آراستند و وزیر خشمگین شد و 
فرمود تا کشتی‌ها را به کناره برند تا فردا رسد و سوی جنگ باز آید. 
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چون او در کار بازگردانی کشتی‌ها شد یارانش پنداشتند که وی در هم شکسته و 
بانگ برآوردند: شکست. و همین مایةٌ شکست او شد. نی زگفته‌اند: چون اوکشتی‌ها 
را بازگرداد کسانی که در کشتی‌های بختیار بودند او [و یارانش] را پی گرفتند و فریاد 
برآوردند: شکست» شکست. سپاهیان بختیار نیز که از خشکی می‌آمدند با ايشان 
هم‌آواز شدند و سرنشینان کشتی کالاهای بختیار نیز هم و بدین سان ابوعلي وزير 
براستی در هم شکست و یاران بختیار و شهرنشینان او را پی گرفتند و بختیار به آب 
درآمد و مردم را به فرباد خوائد و در پي گریزندگان روان شد و از آنان همی کشت و 
اسیر کرد و سپاهیان همچنان غرقابه می‌شدند و از همه کشتی‌های ایشان تنها پنجاه 
کشتی بی‌گزند مائد. 

ابوعلي وزیر که گریزان بود اسیر شد و او را به درگاه بختیار آوردند و بختیار او را 
نواخت و بزرگ داشت و پیش روی او نشست و بدوگفت: می خواهی با تو چه کنم؟ 
ابوعلی گفت: مرا نزد سلطان ابوکالیجار فرست. بختیار ار را نزد ابوکالیجار فرستاد و 
ابوکالیجار وی را رمائد. 

قضا را یکی از بندگان او با یکی از کنیزکانش پیوندی اروا با یکدگر داشتند و 
ابوعلی هنجار آن‌ها بدانست و آن دو دانستند که ابوعلی از راز ایشان آگاه گشته» پس 
او را ماهی پس از اسیر شدنش کشتند. 

ابوعلي وزير به روزگار فرمانروايي خود آیین‌های ستم‌آلود و شیره‌های ناپسند 
نهاد که از آن‌ها بود: ستاندن مالیات از بازار آرد و آن‌ها که بادتجان سرخ شده 
می‌فروختند یا ازکسانی که در خیابان‌ها شب‌نشینی داشتند و مالیات بر واسطه گری 
در فروختن کالاها و مالیات از مزد باربرهایی که بارهای خرما به کشتی می‌بردند و 
آنچه سلاخ‌ها به بهود می‌دادند و این مایة آن شده بود که ميان پاسبانان و مردم کری 


و برزن نازسازگاری پدید آید. 


چیرگی سپاه جلال الدوله بر بصره و 
فرو ستاندن بصره از بصریان 


چون - چنان که گفتیم ‏ ابوعلی بن ماكولاي وزیر سوی بصره روان شد سپاهیان 


رویدادهای سال چمهارصد و بیست و یکم هجری ۵۶۵۳ 


بصري همراه جلال‌الدوله از بهر به دست آوردن دل دیلمیان بصره با او همراهی 
نکردند. چون - چنان که گفته آمد - ابوعلی وزیر شکست خورد این بصریان خود 
بیاراستند و سوی بصره تاختند و هنگامی که بدان رسیدند با سپاه ابوکالیجار 
جنگید ند و سپاه ابوکالیجار در هم شکست و سپاه جلال‌الدوله در شعبان / اوگست 
به بصره اندر شد. 

سپاه ابوکالیجار در یله با بختیار گرد آمدند و در آن جا ماندگار شدند تا برای 
بازگشت آماده شوند. آن‌ها به ابوکالیجار نامه نگاشتند و از او یاری جستند. 
ابوکالیجار سپاهی سترگ همراه وزیرش» ذی سعادات ابوفرج بن فسانجس, به پاری 
ایشان فرستاد. این سپاه به یله رسید و در کنار بختیار جای گزید و جنگ با یارانی از 
جلال‌الدوله که در بصره بودند آغاز شد. بختیارگروهی کلان را با چندین کشتی 
گسیل داشت. آن‌ها با یاران جلال‌الدوله جنگیدند. یاران جلال‌الدوله بر ایشان 
برتری یافتند و در همشان شکستند. بختیار آنان را نکوهید و در دم با سپاه بسیار و 
کشتی‌های فراوان رو به جنگ نهاد و ستیز سرگرفت و سختی یافت. بختیار در هم 
شکست و زیادی از باران او کشته شدند و او ناخواسته گرفته و کشته شد و بسیاری 
از کشتی‌های او را فرو ستاندند و هر یک از دو سپاه به جای خود بازگشت. 

یاران ترک جلال‌الدوله آهنگ آن کردند که در جنگ پیشدستی کنند و شکست 
دشمن را به فرجام رسانند و از کارگزار بصره پول خواستند. پس با یکدیگر 
ناسازگاری یافتند و در ستاندن زمین‌ها به کشمکش برخاستند. ابن معبرانی» امیر 
بطیحه. سوی بصره روان شد. گروهی از ترکان واسط خود را بدو رساندند تا او را 
بازگردانند. لیک او بازنگشت. پس از او پیروی کردند: ولی هر یک از دیگری 
می ترسید که مباد نیک او نخواهد و هنگام جنگ به دشمنش سپارد. از این رو ازهم 
پراکنده گشتند و شماری از آن‌ها از ذی‌سعادات زنهار خواستند. ذی‌سمادات نیز از 
آنان ترسان بود. و سرانجام پیروزی از جایی که گمان نمی‌بُرد بدو رسد و ه رکه در 
بصره ماد نام ابوکالیجار فریاد می‌کرد. سپاه ابرکالیجار به بصره اندر شد و بر آن بود 
تا این شهر را تاراج کند» لیک ذی‌سعادات آنان را جلو گرفت. 


dot‏ تاریخ کامل 


ستانده شدن خزر به دست فضلون کُردی 
و فرجام کار او 


فصلون کُردی بر بخشی از آذربایجان چیره بود و بر آن فرمان می‌رائد. در این 
سال با خزر به جنگ (غزا) برخاست و بکشت و اسبر کرد و غنیمت ستاد. او در راه 
بازگشت کُندی کرد و امید آن داشت که کار خویش آشکار سازد و می‌پنداشت که 
باشندگان خزر را سرکوب کرده و به کار خود سرگرمشان ساخته. مردم خزر پوياپي 
او گرفتند و در همش کوبیدند و از یاران و داوطلبان همراه او بیش از ده هزار تن 
بکشتند و غنیمت را از ایشان باز ستاندند و از دارایی‌های سپاهیان اسلامی غنیمت 
گرفتند و بازگشتند. 


بيعت با ولیعهد 


در این سال قادر بالله بیمار شد و زبان به زبان گشت که مرده است. پس او برای 
همگان بنشست و برای ویژگان و همگان پروانۀ دیدار داد و همه به دیدن او رفتند و 
چون همه گرد آمدند صاحب ابوغنائم برخاست و گفت: چاکران سرور خداگرایان 
برای ماندگاری او دعا می‌کنند و از رویکرد سرور خداگرایان به ايشان و مسلمانان 
سپاس می‌گزارند که امیر ابوجعفر را به ولایتعهدی برگزیده است. 

خلیفه به مردم گفت: ما به ولایتعهدی او پروانه دادیم و او پیش تر می خواست که 
ند. در این هنگام ابوحسن بن حاجب نعمان خلیفه را ستود و 


دستش به بیعت 
چون ابوجعفر به ولایتعهدی برگزیده شد پرده بیفتاد و ابوجعفر بر تختی که ایستاده 
بود نشست. آن‌ها که آن جا بودند آبین چاکری به جای آوردند و بدو شادباش گفتند. 
ابوحسن بن حاجب نعمان پیش آمد و دست او را بوسید و این آیه بخواند: «و 
خداوند آنان را که کفر ورزیده‌انده بی‌آن که به مالی رسیده باشنده به خشم [و 
حسرت] برگردائد و خدا [دردسر] جنگ را از مژمنان برداشت '. او با خواندن این 


لم فرع وکتی ال 


۱. احزاب / ٩۲۵‏ ورد ال 
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آیه اشاره به آن داشت که وی راي خلیفه در بار او را تباه کرده است» پس به پای 
ولیعهد افتاد و پایش بوسید و در برابراو چهره‌اش را خاک‌مال کرد و پوزش خواست. 
ابوجعفر پوزش او پذیرفت و به روز آدینه؛ بیست و یکم جمادی‌الاولی | بیست و 
هشتم می» بر منبرها به نام او دعوت کردند. 


یاد چند رویداد 


در این سال جلال‌الدوله ابوسعد بن عبد رحیم را پس از ابن ماکولا به وزارت 
گماشت و بدو لقب عمیدالدوله داد. 

در همین سال ابوحسن بن حاجب نعمان بمرد. سالزاد او ۳۴۰ / ۹۵۱ م بود. او 
از ویزگان قادر بالله بود و در هم دوران فرمانروایی او فرمان می‌رائد. او چهل سال 
دبیر قادر و طائم بود. 

هم در این سال گروهی از دزدان گرد در بغداد پدید آمدند که چارپای ترک‌ها را 
می دزدیدند و از همین رو ترک‌ها چارپاهای خود را به سرای خویش می‌بردند. 
جلال‌الدوله نیز چارپاهای خود را به سرایی در دارالاماره برد. 

نیز در این سال ابوحسن بن عبد وارث فسوی, نحوی تازی» در فسا دیده بر هم 
نهاد. او خویش ابوعلی فارسی بود. 

در همین سال ابومحمٌّد حسن بن یحیی علوی نهرسابسی با لقب کافی در کوفه 
درگذشت. 

در رجب / جولای این سال کوهابه‌ای سترگ در غزنه بیامد که کشت و کشتکار را 
از میان ببرد و بی‌شماری از مردم غرقابه گشتند و پلی را که عمرو بن لیث برپا کرده 
بود ویران کرد. این رویدادی تکان‌دهنده بود. 

در رمضان / سپتامبر این سال مسعود بن محمود بن سبکتکین در غزنه» یک 
هزار هزار درهم صدقه داد و برای علمای تنگدست و مردمان روزیان؛ فراوان نامزد 
کرد. 
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(۱۰۳۱۱۰۳۰ میلادی) 


فرمانروایی سعود بن محمود بن 
سبکتکین بر تیز و مُکران 


در این سال سلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین سپاهی را سوی تیزگسیل 
داشت و آن جا و حومه‌اش را زیر فرمان گرفت. 

چرایی آن چنین بود که فرمانروای آن» معدان» بمرد و دو پسرش» ابوعسکر و 
عیسی» را به جانشینی خود نهاد. عیسی در فرمانرانی و دینارداری خودکامگی 
ورزید و ایوعسکر به خراسان رفت و از سلطان مسعود یاری خواست. سلطان 
مسعود سپاهی را با او همراه ساخت و سپاه را فرمود یا سرزمین از عیسی فرو 
ستانند یا او را وادارند همچون برادرش گوش به گفتار مسعود سپرد. سپاهیان بدان 
جای رسیدند و عیسی را به فرمانبری و همسویی فرا خواندند» لیک او سر باز زد و 
گروهی آمود به شمار هژده هزار تن و سوی این سپاه تاخت و هر دو سپاه به هم 
رسیدند. بسیاری از سپاهبان عیسی از برادرش, ابوعساکر زنهار خواستند. عیسی 
در هم شکست و بازگشت و با شماری از یارانش یورش آوژد و به میانة آوردگاه 
رسید و کشته شد و ابوعساکر بر آن سامان» چیرگی یافت و سه روز به یفماگری 
برخاست و بر باشندگان آن ستم ورزید. 


۵۶۵۸ تاریخ کامل 
چیرگی رومیان بر شهر ژها 


در این سال رومیان بر شهر رها چیرگی یافتند. چنان که گفتیم رها زیر فرمان 
نصرالدولة بن مروان بود. چون فرمانروای این شهر؛ لیر کشته شد صالح بن 
مرداس» امیر حلب» نزد نصرالدوله میانجیگری کرد و از او خواست رها را میان ابن 
عَطیر و ابن شبل دو نیم کند. تصرالدوله پذیرفت و این شهر را به آن دو سپرد. 

نصرالدوله در رها دو برج استوار داشت که یکی از دیگری بزرگ‌تر بود. او برج 
بزرگ‌تر را به ابن عُطیر و برج کوچک‌تر را به ابن شبل داد؛ و این شهر تا این سال با 
این دو ببود. ابن عطیر با ارمانوس» شهریار روم» نامه‌نگاری کرد و سهم خود از ژُما را 
با چند آبادی, که یکی از آن‌ها آبادکی است که هم‌اینک با نام سنٌ ابن عطیر نامیده 
می‌شود به بیست هزار دینار بدو فروخت. رومیان برج او را نیز گرفتند و به شهر 
اندر شدند و آن را زیر فرمان گرفتند و یاران ابن شبل از این شهر گریختند و رومیان 
مسلمانان را خون ریختند و مسجدها را به ویرانی کشیدند. 

این گزارش به گوش نصوالدوله رسید و او سپاهی سوی رها گسیل داشت. این 
سپاه رها را میانگیر کرد و بزور آن را گشود و رومیان مانده در شهر در دو برج پناه 
گرفتند و مسیحیان در کتشت خود پناه گزیدند. این کنشت از بزرگ‌ترین و 
خوش‌سازترین کنشت‌ها بود. مسلمانان ایشان را در آن جا میانگیر کردند و از آن جا 
برونشان راندند و بيشترینهة ایشان را بکشتند و شهر را چپاول کردند و رومیاڼ مانده 
در دو برج را براندند. از روم ده هزار رزمنده به یاری آن‌ها آمدند و اران ابن مروان از 
برابر ایشان گريختند. رومیان به شهر و حومۀ مسلمان‌نشین آن اندر شدند. ابن وتاب 
ثتیری پیرامون حزان و سروج با آن‌ها سازش کرد و برای ایشان باژ فرستاد. 


چیرگی مسعود بن محمود بر کرمان و 
بازگشت سپاه او از آن جا 


در این سال سپاهیان خراسان سوی کرمان تاختند و آن را فرمانبر خود ساختند. 
کرمان در قلمرو سلطان ابوکالیجار بود. سپاه ابوکالیجار در شهر بردسیر پناه گزید و 
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خراسانی‌ها ایشان را در همان جا شهربندان کردند و میانشان چندین رویداد روی 
داد. آن‌ها پیام سوی ابوکالیجار فرستادند و از او یاری جستند. او عادل بهرام بن 
مافثّه را با سپاهی کلان به اری ایشان فرستاد. در این هنگام سپاو مانده در بردسیر 
سوی خراسانی‌ها برون شدند و به کارشان پیچیدند و آتش جنگ فزونی یافت. این 
جنگ به شکست خراسانی‌ها کشیده شد و دیلمیان آن‌ها را چندان پی گرفتند که از 
این دیار دورشان ساختند وانگاه به بردسیر بازگشتند. 

اندکی پس از این پیکار عادل به جبرفت رسید و سپاه خود را در پي خراسانی‌ها 
تازائد. خراسانی‌ها در پیرامون کرمان ببودند. پس این سپاه به کار خراسانی‌ها پیچید 
و آن‌ها را درهم شکست. سپاه خراسان از راه دشت به خراسان بازگشت و عادل در 
کرمان بمائد تا کارهای آن جا سامان یافت وانگاه به فارس بازگشت. 


مرک قادر باه و گزارشی از راه و رفتار او 
و روی کار آمدن قائم بامراشد 


در ذی‌حجّه / نوامبر این سال سرور خداگرایان [امام] قادر بالله در هشتاد و شش 
سال و ده ماهگی درگذشت. او چهل و یک سال و سه ماه و بیست روز خلافت کرد. 
دیلمیان و ترکان پیش از او به خلافت آز می‌ورزیدند و چون قادر بالله بر سرکار آمد 
سامان آن از سر گرفت و آیبنش از نو نهاد و خدای» شکوه او در دل‌های مردمان 
بیفکند تا آن جا که به نیکوترین هنجار از او فرمان می‌شنودند و به کمال می‌گزاردند. 

او مردی شکیبا, بخشنده» نیکوکار دوستدار نیکی و نیکوکاران بود که همه را به 
نیکی میخواند و از تباهی باز می داشت و تبهکاران را دشمن می‌انگاشت. او باوری 
نیکو داشت و پیرامون باور نیکو از نگاه سنّیان کتابی نگاشت. 

چون قادر بمرد پسرش, قائم بامرالله» بر پیکرش نماز گزازد. قادر مردی 
سفید پوست و خوش اندام بود که ریشی انبوه و بلند داشت و بر آن رنگ می‌گذاشت 
و با جامة همگان از سرای برون می‌شد و به زیارت آرامگاه نیکان می‌رفت؛ نیکانی 
همچون معروف [کرخی ]و جزای و اگر شادی یا خشمی بدو می‌رسید هماره به داد 
فرمان می‌داد. 
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فاضی حسین بن هارون می‌گوید: بدرمرده‌ای ! در کرخ زمینی داشت که از 
ارزشی نیکو برخوردار بود. ابن حاجب نعمان» حاجب قادر کس نزد من فرستاد و 
فرمانم داد تا پروانه دهم [رفع حجرکنم | یکی از باران او این زمین بخرد. من چنین 
نکردم. او کس فرستاد و مرا به درگاه خواد. به خادمش گفتم: تو برو من خود را به تو 
می‌رسانم. من از ابن حاجب هراسیدم و به آرامگاه معروف رفتم و از خدا خواستم 
شر ابن حاجب از من برگیرد. در آن جا پیرمردی بود. از من پرسید: به که نفرین 
می‌فرستی؟ من داستان بد وگفتم» و نزد ابن حاجب نعمان رفتم. او با من درشتگویی 
کرد و پوزش من نبذ یرفت که ناگاه خدمتگزاری با نامه‌ای ازراه رسید. او نامه راگشود 
و چون آن را خوائد چهره‌اش رنگ باخت» و از آن درشتگویی به پوزش خواهی افتاد 
و گفت: این ماجرا را برای خلیفه نوشته‌ای؟ گفتم: نه» و همان جا دانستم که آن 
پیرمرد خلیفه بوده است. 

آورده‌اند: قادر همه شب افطار خود را سه پاره می‌کرد: پاره‌ای را در پیش روی 
خود می‌نهاد و پاره‌ای را به مسجد ژصافه می‌فرستاد و پاره‌ای را به مسجد مدینه؛ و 
این افطار میان نشستگان ابن دو مسجد پخش می‌شد. 

قضا را خوانگستر شبی افطار به مسجد مدینه برد و آن را میان گروهی پخش کرد 
و آن‌ها افطار ستاندند مگر جوانی که آن را نپذیرفت. 

پس چون نماز پسین گزاردند جوان از مسجد برون شد و خوانگستر او را پی 
گرفت. جوان درکنار دری ایستاد و خوراک خواست. پس بدو چند تکه نان دادند و 
او ستائد و به مسجد بازگشت. خوانگستر بدو گفت: وای بر توء آیا شرم نمی‌کنی؟ 
خلیفة خدا برای تو حوراک حلال می‌فرستد و تو آن را پس می‌زنی و از در این و آن 
نان می‌ستانی! جوان گفت: خوراک تو را نپذیرفتم» زیرا آن را پیش از فرو شدن 
خورشید به من دادی و من در آن هنگام نیازی بدان نداشتم» و چون بدان نيازم 
اوفتاد طلب کردم. خوانگستر این گزارش به خلیفه رسائد و ار گریست و گفت: در 
این کار نازک‌نگری کن و غنیمت شمرکه او خوراک از تو گیرد و تا هنگام افطار درنگ 


کن. 


۲. پدرمرده: یتیم. پدرمرده را سایه بر سر فکن» (سعدی). 
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ابوحسن ابهری می‌گوید: بهاءالدوله نامه‌ای به من داد تا به قادر بالله رسانم» پس 


شنیدم که او چنین می سرود: 
سبق القضاءٌ یک ما هو کائی وال يا هذا رژفک ضاینٌ 
تعتی بما یفنی» و ترک ما به تغتی. کاک لدبم 


أوّما ثری الدنیا و مَصرّع أهلهاء سل لیرم فراقهاء یا حائنْ 
واعلم باتک ¥ لک في‌الاي 
يا عایز الدّنيا أتعمر مزلا 
الموت شيء نت تعلمٌ ئه 
إذ المنيةً لا ؤامرٌ من أتث 
یعنی: سرنوشت در آنچه باید» پیشی گرفته است» وای بهمان! خداوند روزی تو 
را پذرفتار شده است. تو به آنچه نیست می‌شود می پردازی و آنچه را بی‌نیاز می‌کند 
وا تهاده‌ای» و توگویی از رویدادها برکناری. آیا دتیا و فرو افتادن اهل آن را نمی‌بینی» 
پس ای جداشونده برای روز جدایی دنیا بکوش» پس ای بی‌پدر بدان در آنچه گرد 
می‌آوری تنها برای دیگری اندوخته می‌کنی. ای آبادکنندة دنیا! آیا سرایی را سامان 
می‌دهی که با وجود مرگ باشنده‌ای در آن نخواهد ماند. می‌دانی که مرگ پدیده‌ای 
حق است. لیک تو در یاد آن سستی. مرگ هرگاه فرا رسد در بار روزی که بر تو تازد 
همرایی نکند و پروانه نگیرد. 
گفتم: سپاس خدای را که سرور خداگرایان را در سرودن این سروده‌ها کامیاب 
گردانیده. خلیفه گفت: سپاسه از آنِ خدایی است که ما را به یاد آوردن این سروده 
بایائد و گزاردن سپاسش کامیایمان گرداند. آیا این سخن حسن بصری پیرامون 
گنهکاران را نشنیده‌ای که: او را سبک انگاشتند و بر اوگردن افراشتند. پس اگر او را 
گران می‌داشتند گنه را به کناری می‌گذاشتند. و ستودنی‌های او بسیار است. 


خلافت قائم بامرالفه 


چون فادر بالله درگذشت پسرش, قائم بامرالله ابوجعفر عبدالله» به جای پدر 
نشست و از نو برای او بیعت ستانده شد. پدرش در سال ۴۲۱ / ۱۰۳۰ برای 
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جانشینی او بیعت ستانده بود که این پیش ترگفته آمد .. بدین سان زمام خلافت به 
دست او سپرده شد و سيّد ابوقاسم مرتضی نخستین کس بود که دست او به بیعت 
فشرد. وی برای او چنین سرود: 


و لا فُجفنا بر اشمام پ 
نا حَردْ فى محل الشرور و کم شحک فی خلال الک 


فيا صارغ آغمدثة ید نا بعك الصارم المنتضی 

یعنی: اگ رکوهی رفت و درهم شد از تو برای ما کوهی بر زمین جایگیر شد و اگر 
نو ماهی را از دست دادیم خورشید نیمروز برای ما بماد. ما به هنگام شسادی 
اندوهگین هستیم, چه بسیار کسان که هنگام گریه خندیده‌اند. ای آن شمشیر که 
دستی آن را به نیام کرد» پس از تو برای ما شمشیری از نیام برکشیده شد. 

چامة او بیش از این است. فائم بامرالله قاضی فضاءة ابوحسن ماوردی را 
سوی سلطان ابوکالیجار فرستاد تا برای خود از او بیمت ستائد و در سرزمین 
خویش به نام وی خطبه خوائد. سلطان ابوکالیجار پذیرفت و بیعت سپرد و در 
سرزمین خود به نام قائم خطبه خوائد و برای وی ارسغان‌های گرانسنگ و 
دارایی‌های بسبار فرستاد. 


فتنة بغداد 


در ربیع‌الاوّل / فوریه این سال فتنه مبان شیعیان و ستيان بغداد دوباره درگرفت. 
انگیزه آن چنین بود که مردی با لقب مذکورا آهنگ جهاد کرد و در این کار از خلیفه 
پروانه خواست. خلیفه بدو پروانه داد و برای او فرمان‌نامه‌ای از دارالخلافه نوشته 
شد و درفشی بدو دادند و بسیاری پیرامون او گرد آمدند. او برفت و از باب شعیر و 
طاق حرانی گذشت و در پیش روی او مردانی با جنگ افزار به جلو می‌تاختند. پس 
بانگ ابوبکر و عمر برآوردند و گفتند: این روز» روز معاویه است. مردم کرخ ایشان را 


۱ مذکور در این جا نام است نه صفت -م. 
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ناخوش داشتند و براندندشان. بدین سان شورش در گرفت و سرای بهردیان به 
تاراج رفت» زیرا گفته می‌شد آذ‌ها کرخیان را یاری رسانده‌اند. 

پس چون فردا شد ستيان از دو سوی ستون آراستند و ممراه ترک‌های بسیاری 
که با ایشان بودند آهنگ کرخ کردند. آن‌ها بازارها را سوختند و ویران کردند و نزدیک 
بود کرخیان به بلایی کلان گرفتار آیند. خلیفه این کار را بسیار ناپسند شمرد و پاره 
کردن درفش پیکار راکه بدیشان داده برد به آن‌ها نسبت داد. وزير برای رفتن سوی 
آن‌ها بر اسب نشست که آجری به سینه‌اش خورد و عمامه‌اش از سر افتاد و گروهی 
از کرخیان کشته شدند. در این شورش سوق العروس و بازار مسگران و سوق 
الانماط [بازار گلیم فروشان. یا کاسه بشقاب‌فروشان] و بازار آردفروشان و دیگر 
بازارها به آتش کشیده شد و ویران گشت و کار بالاگرفت و همگان, کلالکی را که 
رسیدن کمک را چشم داشت کشنند و پیکرش را سوختند. 

جنگ در جای جای شهر از هر دو سو درگرفت و مردم کرخ و نهر طابق و قلاتین 
و باب بصره و در بخش خاوری» مردم سه‌شنبه بازار و بازار بحیی و باب طاق و 
کفشگران ورهادره ! و درب سلیمان به پیکار برخاستند. پل ميان دو سر گسسته شد 
تا میان آن‌ها جدایی افتد. در این هنگام عیاران اندر شدند و پی‌گیری مردمان و 
دزدی در شب و روز رو به فزونی نهاد. سپاهیان از سلطان جلال‌الد وله نفرت یافتند 
و خواستند امش از خطبه بیاندازند. لیک جلال‌الدوله میان آذها پول پخشید و بر 
ایشان سوگند یاد کرد پس سپاهیان آرام گرفتند. ولی باز شکایت او نزد تعلیفه بردژد 
و از او خواستند دیگر به نام وی خطبه خواند نشود» لیک خلیفه تپذیرفت, در این 
هنگام جلال‌الدوله از جلوس خودداری کرد و کرفتن کوس به وقت نماز را جلو 
گرفت و کوس نوازان از بهر ندادن جامگی راه خویش گرفتند و رفتند و تاعید فطر این 
هنجار همچنان یبود و تا این هنگام نه در شیپوری دمیده نه بر کوسی زده نه آرایشی 
پدیدار شد و در هم ریختگی فزوئی یافت. 

در شوّال / سپتامیر این سال میان باران اکسیه و یاران خلعان که هر دو گروه شیمه 
بردند قتنه دید آمد و تباهی فزوئی گرفت و تا ذی‌حجه /نرامبر پیوستگی بافت و 


۱. شاید راهداران باشد -م, 
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در کرخ بانگ زدند که شهرآشوبان را بیرون برانند, پس آن‌ها برون شدند. سردم 
دروازه بصره راه را برگروهی از مردم قم که آهنگ زیارت حرم علی و حسین بر هر 
دو درود را داشتند بستند و سه تن از آنان را کشتند و از زیارت حرم موسی بن 
جعفر نیز جلو گرفتند. 


چیرگی رومیان بر دژ آفامیه 


در این سال رومیان بر دژ افامیه در شام چیرگی یافتند. 

چگونگی آن چنین بود که ظاهر» خلیفۀ مصر وزير حود» دژبری» را سوی شام 
گسیل داشت و او آن جا را زیر فرمان گرفت: وانگاه آهنگ حتان بن مفرّج طائی 
بکرد و در پی‌گيري او پا فشرد. حسان گربخت و به روم اندر شد و خلعتی را پوشید 
که شهریار روم بدو داد و چون از نزد او برون آمد بیرق کوچکی بر سر داشت که 
نقش چلیپایی بر آن بود و سپاهی کلان او را همراهی می‌کرد. او به آفامیه رفت و آن 
را در هم کوفت و هر چه را دید دزدید و هر که را یاقت اسیر سانحت. دزبری پیام به 
این سو و آن سو فرستاد و مردم را برای پیکار بسیجید. 


تیرگی میان بارسطغان و جلال الدوله 


دراين سال چاکران فرودست نزد جلال‌الدوله گرد آمدند و گفتند: از تهیدستی 
و گرسنگی جان دادیم و سالاران بر حکسومت و دارایی‌ها و بر تو وما 
خویشکامگی می‌ورزند. این بارسطفان و یلدرک هستند که تو و ما را به تهیدستی 
کشیده‌اند. 

چون این گزارش به آن دو رسید از رفتن به درگاه جلال‌الدوله سر باز زدند و از او 
هراسیدند. جلال‌الدوله چاکران نزد این دو فرستاد و آن‌ها جامگی خود از آن دو 
بخواستند. بارسطفان و یلدرک پوزش خواستند که دستشان تهی است و هر دو راه 
مدائن در پیش گرفتند. ترکان از این کار پشیمان شدند. جلال‌الدوله» مژیدالملک 
رُخجی» مرتضی و دیگران را پی آن دو فرستاد و آن‌ها بازگشتند و بدین سان بریدن 
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چاکران از جلال‌الدوله تا بدان جا فزونی یافت که از سرای او فرشینه, کالاه چارپا و 
جز آن ربودند. جلال‌الدوله. مست. به هنگام نیمروز با شمار اندکی از سواران و 
چاکران و گروه بسیاری از همگان سوی دارالخلافه روان شد. خلیقه بودن او درکاخ 
را ناخوش شمرد و چون از هنجار وی آگاه شد برایش پیام فرستاد که به سرایش 
بازگردد و وی را دل بجست. جلال‌الدوله زین کوهة او بوسه زد و دست بر دیوارکاخ 
کشید و بر چهره مالید و همراه همگان به سرایش بازگشت. 


باد چند رویداد 


در این سال قاضی قضاة ابوعبدالله بن ماکولاء گواهی ابوفضل محّد بن عبد 
عزیز بن هادی و قاضی ابوطیّب طبری و ابوحسین بن مهتدی را پذ یرفت» و ابوقاسم 
ابن بشران که پیش از آن دادن گراهی راکنار نهاده بود نزد قاضی قضاة گواهی داد. 

در همین سال سلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین فرمانروايي ری» همدان و 
جبال را به تاش فزاش واگذاژد و به کارگزار نیشابور فرمان نوشت که هزینۀ چاکران او 
بپردازد» او نبز چنین کرد. تاش فراش به قلمرو خود رفت و در آن جا بدرفتاری پیشه کرد. 

در رجب / جون این سال سلطان جلال‌الدوله چارپایان خود را از ستورگاه برون 
آوژد. شمار این چارپایان پانزده بود. او آذها را بی‌هیج مهتر و پاسبان و علوفه در 
میدان شهر رما کرد. وی از دو رو چنین کرد: یکی نبودن علوفه و دیگر این که ترکان 
چارپایان او را بسیار می‌خواستند. جلال‌الدوله از ایشان دلگیر شد و آن‌ها را بیرون 
آوژد و گفت: این‌ها چارپایان من هستند» پنج چارپا از آنِ من است و مانده‌ها از آن 
یارانم. آن گاه پیرامونیان» خوانگستران و پیروانش را از خانه بیرون رائد. زیرا دیگر 
پولی بدو پرداخت نمی‌شد. از اين رو میان مردم کوی و برزن و سربازان شورش در 
گرفت و کار فزونی یافت و شهرآشوبان رخ نمودند. 

در این سال عمیدالدوله» وزير جلال‌الدوله» برکنار شد و پس از او ابوفتح محمّد 
ابن فضل بن اردشیر به وزارت رسید و چند روزی ببود» لیک کارش سامان نیافت و 
او نیز برکنار شد و پس از او ابواسحاق ابراهیم بن ابی حسین» برادرزاده ابوحسین 
سهلی» وزير مأمون امیر خوارزم» به وزارت رسید. او پنجاه و پنج روز وزير ببود 
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رویدادهای سال جهارصد و بیست و سوم هجری 
(۱۰۳۱ ۱۰۳۲ میلادی) 


ریدن سپاهیان بر جلال الدوله 
9 راندن او از بغداد 


در ربب الاوّل / فوریه این سال آشوب میان جلال‌الدوله و ترکان از سرگرفته شد. 
او در سرای خویش ببست و ترکان بیامدند و سرای او به تاراج بردند و دبیران و 
«یوان‌داران را لخت کردند و خواهان ابواسحاق سهلي وزير شدند و او به کوچگاه 
کمال‌اندوله غریب بن محمّد گریخت و جلال‌الدوله در ربیع‌الآخر / مارچ به مکبرا 
رفت و ترکان در بغداد به نام سلطان ابوکالیجار خطبه خواندند و او راء که در اهواز 
بود» یدان جا خواندند. عادل بن مافتّه او را از رفتن بدان جا جلو گرفت تا آن که 
شماری از سالاران ترک نزد وی آمدند. 

آن‌ها چون خودداري سلطان ابوکالیجار را از پیوستن بدیشان دیدند به بغداد 
بازگشتند و باز خطبه به نام جلال‌الدوله خواندند و سوی او روان شدند و از او 
خواستند به بغداد بازگردد و از ری پوزش طلبیدند. جلال‌الدوله پس از چهل و سه 
روز به بغداد بازگشت و ابوقاسم بن ماکولا وزارت او را بر دوش گرفت. لیک از آن 
پس برکنار شد و در پي او عمیدالدوله ابوسعد بن عبد رحیم به وزارت برگماشته 
شد و چند روزی وزير بود وانگاه روی نهان کرد. 

انگیزة این کار آن بود که جلال‌الدوله بدو فرمان داد تا ابومعمّر ابراهیم بن حسین 
بسامی را دستگیر کند» زیرا به زر و سیم او آز می‌ورزید. عمیدالدوله او را دستگیر 
کرد و در سرایش نگاه داشت. ترک‌ها شوریدند و خواستند او را از این کار جلو 
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گیرند» پس آهنگ سرای وزیر کردند و او را گرفتند و زدند و او را با پای برهنه از 
ححانه اش برون کشیدند و جامه‌اش دریدند و عمامه‌اش برگرفتند و پاره پاره کردند و 
انگشتری‌های او چنان از انگشتانش بیرون آوردند که انگشتانش خونین شد. 
جلال‌ادوله که در این هنگام در گرمابه بود وحشت‌زده بیرون پرید و بر اسب 
خویش جهید تا از آن چه روی داده آگاهی یابد. وزير خود به زیر افکثد و زمین بوسه 
زد و آن چه را بر سرش آمده بود به آگاهی جلال‌الدوله رسائد. جلال‌الدوله گفت: من 
فرزند بهاءالدوله هستم و با من بیش از این کرده‌اند. آن‌گاه از بسامی هزار دینارگرفت 
و او را رهائد و وزیر پنهان شد. 


در هم شکستن علاءالدولة بن کا کویه 
از سپاه مسعود بن محمود بن سبکتکین 


پیش تر گفتیم که علاءالدوله ابوجعفر از ری شکست خورد و از آن سامان روی 
برتافت. او چون به دژ فردجان رسید در آن جا ماندگار شد تا زخمش به هم آید. 
فرهاد بن مرداویج نیز که برای باري او آمده بود وی را همراهی می‌کرد. آن‌ها از آن 
جا به بروجرد رفتند. تاش فزاش؛ سرکردة سپاه خراسان سپاهی را به فرماندهی 
علی بن عمران سوی علاءالدوله فرستاد. او پي علاءالدوله گرفت و چون به نزدیکی 
بروجرد رسید فرهاد بر دژ سلیموه فراز شد و ابوجعفر سوی شاپورخواست روان 
شد و در مان کُردهای جوزفان فرود آمد. 

سپاه خراسان بر پروجرد چیره شد و فرهاد با کردهای همراه علی بن عمران 
نامه‌نگاری کرد و ایشان را دل جست و آن‌ها همراه او گشتند و خواستند تا علی بن 
عمران را از پای درآورند. این گزارش به علی رسید و شبانه همراه ویژگان خویش 
سوی همدان تاخت و در راه به روستایی که کسب نامیده می‌شد فرود آمد. این 
روستا بسی استوار بود. او در آن جا بیاسود. فرهاد و سپاه و کردهای همراه او خود را 
به او رساندند و در همان روستا میانگیرش کردند. علی به فرمان ایشان گردن نهاد و 
به نابودی خود بیگمان شد. خدای در آن روز برف و باران باراد و دیگر دشمنان او 
نتوانستند در آن جا ماندگار شوند زیرا بدون خیمه و خرگاه و ابزار گرمازا بودند 


رویدادهای سال چهارصد و بیست و سوم هجری لففت 


پس از آن سامان واپس نشستند. علی بن عمران با امیر تاش فزاش نامه‌نگاری کرد و 
از او یاری جست و از او خواست سپامی به همدان گسیل دارد. وانگاه فرهاد و 
علاءالدوله در بروجرد با هم گرد آمدند و همداستان شدند تا آهنگ همدان کنند. 
علاء‌الدوله به اصفهان که زیر فرمان برادرزاده‌اش پود پیغام فرستاد و او را نزد خود 
خوائد و فرمودش تا با جنگ افزار و دارایی به درگاه او آید. او نیز چنین کرد و سوی 
علاءالدوله روان شد. این گزارش به علی بن عمران رسید و او بشتاب از همدان 
بتاخت و برادرزاد؛ علاء‌الدوله را در جرباذفان سرکوب کرد و او را با بسیاری از 
سربازانش اسر کرد و شماری از ایشان را بکشت و جنگ افزارها و دارایی‌ها و هر 
چه را یافت غنیمت ساخت. 

چون علی از همدان برون شد علاءالدوله بدان درآمد و آن را به این گمان که 
علی در هم شکسته زیر فرمان گرفت. علاءالدوله از همدان به کرج رفت و در آن جا 
گزارش برادرزاده‌اش را شنید و بازوانش سستی یافت. 

علی بن عمران پس از این جنگ از بهر آز چیرگی بر اصفهان و دست یافتن بر 
دارایی و خانوادة علاءالدوله راهی این شهر شد لیک این کار بر او دشوار شد و 
باشندگان و سپاه اصفهان به پدافند برخاستند و او از آن جا بازگشت و با علاء‌الدوله 
و فرهاد روبارو درآمد و جنگ درگرفت و علی از آن دو شکست خورد و آن دو 
اسیران همراه او را گرفتند مگر ابومنصور برادرزاد علاءالدوله راء زیرا علی او را نزد 
تاش فرّاش فرستاده بود. علی در هم شکسته از جنگ سوی تاش فراش رفت و در 
کرج تاش را دیدارکرد و از بهر دیرکاری وی را نکوهید. پس هر دو همداستان شدند 
که به پیکار علاءالدوله و فرهاد روند. آن‌ما در کومی نزدیک بروجرد دژگزین شده 
بودند. تاش و علی از یکدیگر جدا گشتند و از دو سو آهنگ آن دو کردند: یکی از 
پشت و دیگری از روبرو. علاءالدوله و فرهاد همین که به خویش آمدند سپاه دشمن 
آن‌ها را در برگرفت و علاءالدوله و فرهاد گریختند و بسیاری از یاران آن دو در خون 
خود غلتیدند. علاءالدوله به اصفهان رفت و فرهاد به دژ سلیموه روی آوژد و در آن 
جا پناه گزید. 
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در این سال قدرخان» فرمانروای ترک» در فرارود درگذشت. 

در همین سال احمد بن محمد مُنگدری» فقیه شافعی» فرستاده از سوی مسعود 
بن سبکتکین به درگاه قائم بامرالله بیامد و او را در مرگ قادر باه سوگ گساژد. 

هم دراین سال تابوت قادر بالله به آرامگاه او دررٌصافه برده شد و در بدرقۀ پیکر 
او بسیاری مردمان و حاجیان خراسان ببودند و آن روزی فراموش‌ناشدنی بود. 

نیز در این سال در جای جای سرزمین اسلامی گرانی بسیار پدید آمد و مردم 
خواهان آب بودند و آبی در کار نبود. در پي این بی‌آبی بيماري وبای گسترده‌ای 
پدید آمد و همة شهرهای عراق» موصل» شام جبل» خراسانه غزنه» هند و جز آن 
را در برگرفت و مرگ و میر فزونی یافت و در چند روز در اصفهان چهل هزار مرده به 
خاک سپرده شد» و آبله در میان مردم قزونی یافت و تنها در موصل چهار هزارکودک 
در پي آن بمردند و خانه‌ای نبود مگر آن که مصیبتی در آن رخ نمود و مرگ بسیار 
همة خانه‌ها را فراگرفت. فائم بامرالله نیز به آبله گرفتار شد» لیک بهبود یافت. 

در این سال نمایند؛ نصرالدولة بن مروان در جزیره گروهی را فزون از ده هزار مرد 
گرد آورد و با آرمن‌های نزدیک خود به پیکار [غزا] برخاست و به کارشان پیچید و 
آسیبشان رساد و غنيمت‌ها گرفت و بسیاری را اسیرکرد و پیروز بازگشت. 

در همین سال میان تونسیان افریقیه ناسازگاری پدید آمد و معرٌ بن بادیس خود 
بدان جا رفت و کار آن‌ها سامان داد و آشوب را آرام کرد و بازگشت. 

هم در این سال زیادی از شیعیان افریقیه گرد آمدند و روی سوي حومه هه 
نهادند و بر سامانی از آن چیرگی یافتند و در آن ماندگار شدند معرٌ بی‌درنگ سپاهی 
بدان جاگسیل داشت. آن‌ها به آن سامان درآمدند و بر شبعیان تیغ آختند وکار همة 
ایشان بساختند. 


نیز در این سال تازیان دشت‌نشین بر حاجیان بصره تاختند و آذ‌ها را چپاول 
کردند و مردمان از همه جا حج گزاردند مگر مردم عراق. 

در این سال ابوحسن بن رضوان مصریء نحوی تازی» به ماه رجب / جون دیده 
بر هم نهاد. 
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در همین سال سلطان ابوکالیجار صندل خواجه را بکشت. او بر کارهای کشور 
چیره شده بود و ابوکالیجار با بودنٍ او اسمی بیش نبود. 

عم در اين سال على بن احمد بن حسن بن محمد بن نعیم ابوحسن نعیمی 
بصری به سرای ماندگار شتافت. او از بسیاری حدیث روایت می‌کرد و حافظ (قرآن) 
بود و چامه می‌سرود و بر مذهب شافعی» فقیه بود. 


رویدادهای سال جهارصد و بیست و جهارم هجری 
(۱۰۳۲ ۱۰۳۳ میلادی) 


بازگشت مسعود به غزنه 
و آشوب‌های ری و جبل 


در رجب / جون این سال سلطان مسعود بن سبکتکین از نیشابور به غزنه و هند 
بازگشت. 

انگیزه او این بود که چون پس از مرگ پدرش فرمانروایی او جایگیر شد بر آن 
بخش از گشوده‌های پدرش در هند نماینده‌ای گماشت که احمد ینالتکین نامیده 
می‌شد. پدرش سلطان محمود او را از این رو به نمایندگی خود برگزیده بود که به 
شکیبایی و پوبايي او بیگمان بود. پس ینالتکین گام‌هایش در این جای‌ها استواری 
گرفت و شایستگی‌اش آشکار شد. 

مسعود پس از آسایش در نهادن پایه‌های فرمانروایی و دستگیری عمویش» 
یوسف» و دیگر ناسازگاران روی سوی خراسان نهاد و بر آن بود تا از آن جا به عراق 
رود لیک همین که از غزنه دور شد ینالتکین سر به شورش برداشت و مسعود ناگزیر 
بازگشت. او پیام به علاءالدولة بن اویه فرستاد و بر اصفهان بر این پایه حکمرانش 
گردائد. که سالیانه بدو پرلی معین پردازد. علاء‌الدوله که خود خواهان این جایگاه 
شده بود پذیرفت و نیز ابن قابوس بن وشمگیر را بر جرجان و طبرستان گماشت و 
قزر داشت سالیانه بدو پولی معین پردازد. مسعود ابوسهل حمدونی را به ری 
فرستاد تا به کار این سرزمین کوهستانی بپردازد و آن را پاس دارد وانگاه به هند 
بازگشت. او تباهی‌ها را به سامان آوژد و ناسازگارها را به فرمانبری واداشت و دژی 
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استوار را که شرستی ' نامیده می‌شد گشود و چند و چون آن گفته خواهد آمد. 
پدرش بارها این دژ را میانگیر کرده بود» لیک گشودن آن هیچ گاه نتوانست. 

چون ابوسهل راهی ری شد با مردم آن جا به خوش‌رفتاری رفت و داد بداد و 
قسطها و فرو ستاندن‌ها را از مار افکند. تاش فزاش این سرزمین را از ستم آکنده 
بود چندان که مردم آرزو داشتند از او و دار و دسته‌اش و حکومت ایشان رمایی 
یابند و بدین سان این سرزمین رو به ویرانی نهاده بود و باشندگانش پرا کنده گشته 
بودند و چون حمدونی بر سرکار آمد و نیکی کرد و داد گسترد آن سرزمین رو به 
آبادی نهاد و مردمان بیاسودند. هنگامی که سلطان مسعود در نیشابور بود 
سخن پرا کنی‌های بسیار در عراق شنیده می‌شد» لیک همین که او بازگشت مردم رو 
به آسایش گذاشتند و دل آسوده داشتند. 


پیروزی مسعود بر حکمران ساوه 
وکشتن او 


در این سال سپاه سلطان مسعود بن محمود» شهریوش بن ولکین را دستگی ر کرد 
و سلطان مسعود فرمان داد او را کشتند و بر باروی ساوه آويختند. 

چگرنگی کار چنین بود که چون سلطان مسعود پس از مرگ پدر به کار برادرش؛ 
محمّد. سرگرم بود شهریوش, که بر ساوه» قم و آن کرانه‌ها فرمان می‌رائد» گروهی 
گرد آوژد و رو به راه ری نهاد و آن را شهربندان کرد, لیک خواسته‌اش به فرجام 
نرسید و سپاهیان از راه رسیدند و او از آن جا روی تافت. 

در همین سال شهریوش» حاجیان رسیده از خراسان را جلو گرفت و به هم آن‌ها 
آزار رسائد و از ایشان آن ستائد که آیین نبود و با آن‌ها بد رفتار کرد. این گزارش به 
سلطان مسعود رسید و او به تاش فزاش و ابوطیّب طاهر بن عبدالّف نماینده خود 
همراه تاش فرمود تا شهریوش را بجویند و او را به ه رکجا هست پی گيرند و هر چه 
توان دارند در جنگ با او به کار زنند. سپاهیان پي او گرفتند و او در دژی نزدیک فم» 


۱ این دژ اندکی پس از این سَرَشتی شناساند» می‌شود -ع. 
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که فستق نامیده می‌شد. پناه گرفت. این» دژی استوار بود بر بلندی با بنیادی سخت. 
سپاهیان او را میانگیر کردند و گرفتند و در کار او به سلطان مسعود نامه نوشتند. 
سلطان مسعود سپاه را فرمود تا او را بر باروی ساوه به چارمیخ کشند. 


چیرگی جلالالدوله بر بصره 
و سر برتافتن بصریان از فرمان او 


در این سال سپاهیان جلال‌الدوله با فرزند او ملک عزیز روان شدند و در 
جمادی‌الاولی / ایپریل به بصره درآمدند. 

چگونگی آن بود که بختیار» کارگزار بصره بمرد و پس از او دايي فرزند 
وی» ظهیرالدین ابوقاسم» از بهر شکیبایی و شایستگی که داشت بر سر کار آمد. او 
گوش به گفتار سلطان ابوکالیجار داشت. کار به همین هنجار پیوستگی یافت تا آن که 
به سلطان ابوکالیجا رگفته شد: ابوقاسم از فرمانبری تو جز نامی ندارد و اگر بخواهی 
او را برکنار کنی بر تو دشوار خواهد بود. 

این گزارش به گوش ابوقاسم رسید و آماد؛ خودداری گشت. سلطان ابوکالیجار 
کس به سراغ او فرستاد تا برکنارش کند» لیک او سر باز زد و فرمانبري خود از 
جلال‌الدوله آشکار ساخت و خطبه به نام او خوائد و پیک در پی فرزند او به واسط 
فرستاد و او را نزد خود خوائد. فرزند جلال‌الدوله با سپاهیان پدرش که در واسط 
بودند نزد ابوقاسم شتافتند و به بصره درآمدند و در آن جا ماندگار شدند و سریازان 
سلطان ابوکالیجار را از بصره راندند و ملک عزیز همراه ابوقاسم تا سال ۴۲۵ / 
۳ م بماد و با ابوقاسم تتشی نداشت و فرمان از آن ابوقاسم بود. 

و زان پس ابوقاسم خواست تا یکی از دیلمیان را دستگیر کند. این دیلمی 
گریخت و به سرای ملک عزیز به پناء رفت. دیلمیان پیرامون ملک عزیز گرد آمدند و 
از ابوقاسم شکایت بردند. شکایت آن‌ها باکین و خشمی که از بدرفتاری ابوقاسم در 


دل ملک عزیز جوش می‌زد به هم پیوست و بدین سان به خواست آن‌ها در راندن 
ابوفاسم از بصره پاسخ داد و همه با هم گرد آمدند و ابوقاسم این بدانست. او درأبلّه 
پناه گرفت و یارانش را گرد آوژد و ميان دو سوی سپاه جنگ‌های بسیار در گرفت که 
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فرجام آن برونشد ملک عزیز از بصره و بازگشت او به واسط پود و ابوقاسم باز سر به 
فرمان سلطان ابوکالیجار فرود آوژد. 


بیرون راندن جلال الدوله 
از دارالملک و بازگشت او بدان جا 


در رمضان / جولای این سال سپاهیان بر جلال‌الدوله شوریدند و او راگرفتند و از 
سرایش برون راندند» و زان پس خواهان بازگشت او شدند و او بازگشت. 

چگونگی آن چنین بود که جلال‌الدوله بی‌آن که سپاهیان بدانند ابوقاسم وزیر را 
به درگاه فرا خوائد و چون او بیامد سپاهیان گمان بردند جلال‌الدوله او را به درگاه فرا 
خوانده تا دربارة دارایی ایشان واخواهی کند» پس به هراس افتادند و برابر سرای او 
گرد آمدند و به ار یورش بردند و او را به مسجد آن جا کشاندند و در آن جا بازداشت 
کردند و بر او پاسبان گماردند و بدو آن گفتند [از ناسزا و سخنان زشت] که وی را 
خوش نیامد و پاره‌ای ا زکالاهای سرایش به یغما بردند. چون بر او پاسبان گماشتند 
یکی از سالاران با گرومی از سپاهیان و همراهیان خود از مردم کوی و برزن نزد 
جلال‌الدوله رفتند و او را از مسجد برون آوردند و به سرایش بازگرداندند. 
جلال‌الدوله فرزندان خانواده و هر کس را که برایش مانده بود به بخش باختری 
فرستاد و خود شبانه راهي کرخ شد. مردم کرخ با سلام و صلوات او را پذ یرفتند. او 
به خانة سیّد مرتضی درآمد. ابوقاسم وزیر نیز همراه او آمده بود. 

و زان پس میان سپاهیان ناسازگاری پدید آمد. گروهی گفتند: او را از سرزمین 
خود بیرون می‌رانیم و جزاو را امیر خود می‌گردانیم. دیگرانی گفتند: از میان آل بویه 
تنها جلال‌الدوله است و ابوکالیجار. ابوکالیجار که به سرزمین خویش بازگشته؛ پس 
باید با جلال‌الدوله سازگاری کرد پس کس در پی او فرستادند و گفتند: می خواهیم 
نزد ما به واسط آیی. تو امیر مایی» پس یکی از فرزندان خرد خود را در میان ما ه. 
جلال‌الدوله پذیرفت و پنهانی کس سوی چاکران فرو دست فرستاد و آن‌ها را دل 
جست. چنان که نزد هر یک از چاکران فرادست نیز پیام فرستاد و به آن‌ها یک یک 
چنین گفت: تو را ٌستوان می‌دانم و درکنار تو آرام می‌گیرم و ايشان را نیز دل جست. 
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پس همه نزد او آمدند و در برابر او زمین ادب بوسه زدند و از او خواستند به 
دارالملک بازگردد او نیز بازگشت و برای آن‌ها سوگند خورد که خواست خود برای 
ایشان بی‌آلایش گردائد و بدیشان نیکی کند. آذها نیز برای او سوگند نیکوخواهی 
یاد کردند و در سرایش آرام گرفت. 


یاد چند رویداد 


در اين سال احمد بن حسن ميمندي» وزیر سلطان مسعود بن سبکتکین بمرد و 
پس از او ابونصر احمد بن علی بن عبد صمد به وزارت رسید. او پیش از آن وزیر 
هارون التونتاش» خداوندگار خوارزم» بوده و پس از او هارون عبد جبّار فرزند او را به 
وزارت گماشت. 

در همین سال شهرآشوبان بغداد شوریدند و آشکارا دارایی مردم ستانیدند و 
این» بر باشندگان بغداد گران آمد و تبهکاران چندان آز ورزیدند که اگر سالاری بزرگ 
چهار شهرآشوب را می‌گرفت سردستة آن‌ها نیز چهار تن از یاران آن سالار را دستگیر 
می‌کرد و به سرای سالار می‌آمد و در خانة او می‌کوبید و سالار از درون خانه با او 
سخن می‌گفت. سردستة شهرآشوبان بدو می‌گفت: من چهار تن از یاران تو را 
گرفته‌ام. اگر هرکه نزد خود گرفته‌ای برهانی من هرکه نزد خود گرفته‌ام خواهم رهاند 
وگرنه آن‌ها را خون خواهم ریخت و سرای تو خوراک آتش خواهم کرد و بدین سان 
سالا ستانده‌ها را آزاد می‌کرد. 

هم در این سال حاجیان از حراسان دیرکاری کردند. 

نیز در این سال حاجیان بصره پاسبانانی را همراه خود بردند, لیک پاسبانان در 
خفیر بدیشان نیرنگ ورزید و دارایی‌هاشان دزدید. 

در جمادی‌الاولی / ایپریل این سال ابوعبداله محمد ین عبدالله بن بیضاوی. 
فقیه شافعی» در هشتاد و چند سالگی شرنگ مرگ به کام کشید. 

در شوّال / اوگست این سال ابوحسن بن سمّاک قاضی در هفتاد و پنج سالگی 
فرشتۀ مرگ در آغرش کشید. 
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(9۱۰۳۳ ۱۰۳۴ میلادی) 


گشودن دژ سَرَشتی 
و دیگر دژهای سرزمین هند 


در این سال سلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین دژ َرَشتی و حومة آن در 
هند را گشود. 

انگیزة آن چنان که گفتیم سرکشی نمایندة او در هند» احمد ینالتکین؛ بود که 
موجب شد سلطان مسعود سوی او شتابد. چون احمد باز سر به فرمان فرود آوژد 
سلطان مسعود زمانی دراز در هند ماندگار شد تا این سرزمین بیاسود و آرام گرفت. 
سلطان مسعود در این هنگام آهنگ دژ َرَشْتی کرد که از بلندترین و استوارترین 
دژهای هند بود. سلطان مسعود این دژ را میانگیر کرد. پدر سلطان مسعود بارها این 
دژرا میانگیر کرده بود, لیک هیچ گاه كاميابي گشودن آن نیافت . چون سلطان مسعود 
این دژ را میانگیر کرد دژبان آن به نامه‌نگاری با سلطان مسعود پرداخت و برای او 
پولی فرستاد تا سازش کند. سلطان مسعود نیز پذیرفت. 

دراین دژشماری از بازارگانان مسلمان می‌زیستند. دژبان خواست تا دارایی‌های 
ایشان فرو ستائد و آن را بر پایۀ پیمانی که با سلطان مسعود داشت برای وی فرستد. 
بازارگانان نامه‌ای برای سلطان مسعود نوشتند و بر تیری نهادند و سری سلطان 
سلطان مسعود پرتاب کردند و در آن سخن از ناتوانی هندیان این دژ به میان آوردند. 
آن‌ها توشته بودند که اگر سلطان مسعود شکیب ورزد این دژ را زیر فرمان خواهد 
گرفت. پس سلطان مسعود از سازش به ستیز روی آوژد و کندة دژ را با درخت و 
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نیشکر و دیگر چیزها پر کرد و خدای» این دژ را بر او گشود. سلطان مسعود هر که را 
در دژیافت کار بساخت و زنان و کودکان را اسیر کرد و سرزمین‌های همکنار آن را نیز 
فرو ستائد و بر آن شد تا زمانی دراز در آن جا بمائد و پیکار در پیش گیرد» لیک از 
خراسان گزارش عُرّها بدو رسید و او سوی خراسان بازگشت که به خواست خدا 
چند و چون آن گفته خواهد آمد. 


میانگی رکردن دژی دیگر در هند 


چون سلطان مسعود دژ سَرَشتی را گرفت از آن جا به دژ نفسی روی آوژد و در 
دهم صفر / هفتم ژانویه بدان جا رسید و این دژ را میانگیر کرد, لیک آن را چندان 
بلند یافت که از بلندی آن دیده. خسته برمی‌گشت. او همچنان این دژ را در میان 
گرفته بود که پیرزنی فسونگر از آن برون آمد. او به زبان هندی بسیار سخن گفت. وی 
جاروبی برگرفت و با آب خیس کرد و تراو؛ آن سوی سپاء مسلمین پاشید. پس سلطان 
مسعود چنان بیمار شد که نمی توانست سر برگیرد و به سختی روبه سستی نهاد و از 
بهر بیماری سختی که گریبان اوگرفت از این دژ روی بتافت. سلطان مسعود همین که 
از دژ دور شد هنجارش بهبود یافت و تندرستي او بازگشت و روی سوی غزنه نهاد. 


آشوب در نیشابور 


چون کار ترکان خراسان - چنان که گفته خواهد آمد ‏ سختی یافت بسیاری از 
تبهکاران و بدکرداران و آشوبگران گرد آمدند. مردم ابیورد و توس نخستین کسانی 
بودند که به تباهی دامن زدند. مردم بسیاری با ایشان همراه شدند و روی سوی 
نیشایور نهادند تا آن را چپاول کنند. کارگزار آن سوی سلطان مسعود گریخته بود. 
مردم نیشابور از آن‌ها سخت بیمناک شده به نابودی خود بیگمان شدند. 

در هنگامه‌ای که نیشابوریان نابودی و ريشه کنی خود و از دست دادن دارایی و 
جان خویش را چشم می‌کشیدند امیر کرمان با سیصد سوار بدیشان رسید. او نیز 
می خواست روی سوی سلطان مسعود برد. لیک مسلمانان از او داد خواستند و 
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خواهان شدند نزد آن‌ها بمانند و این آزار از ایشان بدارند. او همراه نیشابوریان به 
پیکار پرداخت و کار گرانی یافت و جنگ جان گرفت و فرجام کار پیروزی امیر 
کرمان و باشندگان نیشابرر بود و مردم توس و ابیورد و پیروان ایشان در هم شکستند 
و تیغ آن‌ها را از هر سو در بر گرفت. امیر کرمان با ایشان سخت رفتار کرد و تار و 
مارشان کرد و بسیاریشان را به بند کشید و بر سر راه بر درختان به دار آویخت. گفته 
می‌شد از مردم توس بیست هزار تن جان باختند. 

وانگاه امیر کرمان رهبران روستاهای توس را فرا خوائد و فرزندان و برادران و 
کسان ایشان را گروگان گرفت و به زندان افکند و بدیشان گفت: اگر یکی از شما بر 
نیشابوریان و دیگران واخواهی کند با راه بندد فرزندان» برادران و گروگان‌های شما 
گرفتار تبهکاری شما خواهند بود. پس مردم آرام گرفتند و خداوند درکار نیشابوریان 
از آن جا که گمان نمی‌بردند گشایش آوژد. 


جنگ علاءالدوله با سپاه خراسان 


در این سال علاءالدولة بن اوه و فرهاد بن مرداویج همداستان شدند تا به 
جنگ با سهاه سلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین برخيزند. این سپاه با ابوسهل 
حمدونی از خراسان برون شده بود. دو سپاه به هم رسیدند و جنگی جانگیر 
گزاردند و لشکریان هر دو پایداری کردند و در پایان» علاءالدوله در هم شکست و 
فرهاه کشته شد و علاءالدوله به کره‌های میان اصفهان و مجرباذقان پناه برد و سپاه 
سلطان مسعود در کرج رخت آویخت. 

ابوسهل به علاءالدوله پیفام فرستاد که بدو پولی بپردازد و باز سر به فرمان فرود 
آرد تا او را بر دیگر سرزمین‌هایش بدارد و پیوند او با سلطان مسعود به هنجار رسائد. 
فرستادگان آمد و شد کودند. لیک به سازش نرسیدند. ابوسهل سوی اصفهان تاخت 
و بر آن چیره شد. علاءالدوله از هراس پیگیری از برابر او به ایذه گریخت که قلمرو 
ابوکالیجار بود. 

ابرسهل چون بر اصفهان چیره شد گنجینه‌ها و دارایی‌های علاءالدوله را به یغما 
برد. او کتاب‌های ابوعلی سینا راء که در آن هنگام در خدمت علاءالدوله بود 
برگرفت و به غزنه برد و کتاب‌های بوعلی سینا درگنجینة کتاب‌های غزنه ببود تا آن 


۶۸۲ تاریخ کامل 


که سپاهیان حسین بن حسین غوری آن‌ها را بسوختند و چند و چونی آن به 
خواست خدای بزرگ گفته خواهد آمد. 


جنگ نورالدوله دبس با برادرش ثابت 


در این سال جنگی سخت میان دیس بن علی بن مید و برادرش ابوقوام ثابست 
بن علی بن مزید پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که ثابت به بساسیری یاری می‌رسائد و بدو نزدیک 
می‌شد. چون سال ۴۲۴ / ۱۰۳۲ م رسید بساسیری با ثابت به جنگ برادرش؛ 
دبیس, برخاست. آن‌ها به نیل درآمدند و بر آن و قلمرو نورالدوله چیره گشتند. 
نورالدوله گروهی از بارانش را به پیکار ایشان فرستاده لیک در پایان جنگ شکست 
خوردند. چون دبیس شکست اران خویش بدید از سرزمین خود برفت و ثابت تا 
این روز ماجرا در آن جا بمائد. دبیس و ابومغرا عناز بن مغرا و بنی‌اسد و خفاجه 
همداستان شدند و ایوکامل منصور بن قراد بدو یاری رسائد و بشتاب تاختند تا 
دوبیس را به سرزمین و قلمرو خود بازگردانند. آن‌ها چادرها و باروینة خود را ميان 
خصّا و خربی رها کردند. 

چون این سپاه راهی شد ثابت آن‌ها را در مججرایا مدید و میانشان جنگی 
درگرفت که از هر دو سو گروهی کشته شدند. و زان پس به یکدیگر نامه نگاشتند و 
سازش کردند که دبیس به قلمرو خود بازگردد و تیولی را به برادرش» ثابت» واگذازد 
و بر این پیمان هم‌سوگند شدند. بساسیری به یاری ثابت شتافت و چون به نعمانیه 
رسید گزارش آشتی آن‌ها شنید و به بغداد بازگردید. 


چیرگی رومیان بر دڑ برکوی 


این دژ با ارمنستاث همکنار بود و ابوهیجاء بن ربیب‌الدوله خواهرزادة وهسوذان 
بن مهلان بر آن فرمان می‌رائد. او با دايي خود ناسازگاری یافت. دايبي او سری 
رومیان پیام فرستاد و آن‌ها را در ستاندن این دژ به آز افکند. شهریار روم ساه کلائی 
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بدان سو گسیل داشت و این دژ فرو ستائد. این گزا ش به خلیفه رسید» پس کس نزد 
ابرهیجاء و دايي او فرستاد تا آن دو را با یکدیگر آشتی دهد تا در بازستاندن قلعه 
همداستان شوند. این دو با یکدیگر آشتی کردند؛ لیک نتوانستند دژ را باز ستانند. 
بسیاری از نیروهای داوطلب بدیشان پیوستند و باز نتوانستند دژ را فرو ستاننده زیرا 


رومیان جای پای خود را در آن دژ استوار کرده بودند. 


یاد چند رویداد 


در ابن سال جلال‌الدوله» عمیدالدوله ابوسعد بن عبد رحیم را برای پنجمین بار به 
وزارت گماشت. پیش از او ابن ماکولا وزارت داشت. ابوسعد آن جا را فرو هلید و راه 
عکبرا سپرید. جلال‌الدولهء ابن ماکولا را به وزارت بازگردانید و ابوسعد را از وزارت به 
کنار گذارید. ابن ماکولا چند روزی بمانید وانگاه آن جا را رهانید و به اوانا روی تابید. 

در همین سال بساسیری به پاسداشت بخش باختری بغداد گماشته شد. زیراکار 
شهرآشوبان بالا گرفته بود و تباهیشان فزونی یافته بود و کارگزاران سلطان از عهدة 
ایشان برنمی آمدند» پس بساسیری را به کار گرفتند که هم شایسته بود هم هرد کار. 

هم دراین سال ابرسنان غریب بن محمّد بن مقن به ماه ربیع‌الآخر | فوریه در کرخ 
سامزا دم واپسین برآوژد. لقب او سیف‌الدوله بود. او درهم‌هایی زده بود که آن را سیفبه 
می‌نامید. پس از او پسرش ابورټان جانشین پدر شد. ابوسنان پانصد هزار دینار به جای 
گذاشت. او فرمود تا بانگ زدند: ه رکه نزد او چیزی دارم روا شمردم» پس هر که نزد من 
چیزی دارد روا شمرد و دیگران نیز روا شمردند. زندگی او به هفتاد سال برآمد. 

نیز در این سال بدران بن مقلّد دیده بر هم نهاد. پسر او نزد عمویش, قرواش» 
رفت و قرواش او را بر همان هنجار و بر همان دارایی و فرمانروایی نصیبین بداشت. 
بنی‌نمیر به نصیبین آز ورزیدند و آن را میانگی ر کردند. ابن بدران سوی ایشان تاخت و 
از آن جای براندشان. 


در این سال ارمانوس» شهریار روم بمرد و پس ازاو سره گری | بر سرکار آمد که از 


۱. سره گر: صرّاف. 


۵۶۸۴ 
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خاندان شهریاران نبود و دحت قسطنطین (کنستانتین) او را برگزید. 

در همین سال زمین‌لرزه‌های مصر و شام فزونی گرفت. بيشترينة این زمین‌لرزه‌ها 
دررمله بود. باشندگان رمله چند روز در بیرون سرای خویش سپری کردند و نزدیک 
به یک سوم این شهر ویران شد و بسیاری زیر آوار بمردند. 

هم در این سال در افریقیه گرسنگی وگرانی بسیار پدید آمد. 

نیز در این سال فرواش برجمی شهرآشوب را گرفت و غرقابه کرد. چگونگی آن 
چنین بود که قرواش» ابن فلع کارگزار عُکبرا را دستگیر کرد. در این هتگام پرجمی 
شهرآشوب نزد قرواش آمد و از بهر دوستی‌اش با ابن قلعی پیرامون کار او با قرواش 
سخن گفت و قرواش هر دو راگرفت. برجمی پول بسیاری به فرواش داد تا مگ راو را 
برهائد. لیک قرواش چنین نکرد و او را به آب سپرد. برجمی کارش فرهت یافته و 
تباهیش فزون گشته بود و بر چند انبار در بخش خاوری زده بود و سرای سید 
مرتضی و ابن عدیسه را نیز هم. سرای عدیسه همکنار سرای وزير بود. به روز آدینه 
مردم کوی و برزن بر امام شوریدند و گفتند: یا خطبه به نام برجمی می‌خوانی یا نه 
برای سلطان نه برای دیگری خطبه نمی‌خوانی. او مردم بغداد را کشته بود و 
ماجراهای بسیاری دارد. لیک در سرشت او گونه‌ای جوانمردی و رادی نهفته بود و 
هرگز بر زنی راه نمی‌گرفت و از دستگیری کسی که سر به تسلیم فرود می‌آوژد 
خودداری می‌کرد. 

در این سال در نصیبین سیاه بادی وزید که بسیاری از درختان بوستان‌ها را 
ريشه کن کرد. در یکی ا زاين بوستان‌ها کاخی برپا شده بود ازگچ و آجر و آهک که این 
باد آن را از بنیان بکنّد. 

در همین سال مرگ و میر از بیماری خناک" در بسیاری شهرهای عراق رو به 
فزونی نهاد. این بیماری شام موصل و خوزستان و دیگر جای‌ها را در بر گرفت 
چندان که گاهی در خانه‌ای از بهر مرگ باشندگان آن از این بیماری شهر و موم 
می‌شدر 

در ذی‌قعده / سپتامبر این سال ستاره‌ای فرو در افتاد که مردم از دیدن آن 


5. خناک: خناق با دو سه بوسه رهاکن این دل از درد خناک (رودکی). 


رویدادهای سال چهارصد و بیست و پنجم هجری APA‏ 


هراسیدند و دو شب پس» شهاب سنگ دیگری که از آن یکی بزرگ تر بود و توگویی 
برفش به زمین چسبیده بود. پرتو او بر پرتو مشعل‌ها فزونی داشت و زمان بسیاری 
ببود تا پرتوش برفت. 

هم در این سال ابوعبّاس ابیوردی؛ فقیه شافعی» قاضی بصره» و ابوبکر محمد بن 
احمد بن غالب برقانی» حدی‌گو و پیشوای بنام هردوان سوی ایزد یکتا قوان 
شدند. . مرگ ابوبکر به ماه رجحب | می بود. حسین بن عبدالله بن ي یحبی ابوعلی 
آننیجی؛ فقیه شافعی که از یاران ابوحامد اسفرایینی برد و عبد وقاب بی ی 
عزیزین حارث بن اسد ابوفرج تمیمی» فقیه حنبلی» با هم از این خاکدان بیاسودند. 


رویدادهای سال چهارصد و بیست و ششم هجری 
(۱۰۳۴ و ۱۰۳۴ میلادی) 


چگونگی خلافت و سلطنت در بغداد 


در این سال رش خلافت و سلطنت در بغداد چندان گسسته شد که شماری از 
سپاهیان به روستای یحبی رفتند و گردان ایشان را بدیدند و چارپایانشان ستاندند. 
سپاهیان از آن جا به زمین‌های خلیفه قائم بامراش بازگشتند و از سیوه‌های آن 
برگرفتند و به کارگران آن جا گفتند: شما از کار گردان آگاه بودید و ما را نی گاهاندید. 

خلیفه این گزارش شنید و بر او گران آمد. جلال‌الدوله نیز از ناتوانی و سستی 
نتوانست این کردها را دستگی ر کند و کوشید آن سربازان را به نمایندۀ خلیفه سپرد که 
این کار نیز نتوانست. قاضیان را فرمود تا داوری کنار نهند و گواهان ازگواهی 
سر باز زنند و فقبهان فتوا ندهند. 

چون جلال‌الدوله چنین دید از آن سربازاث بخواست تا بپذیرند آذ‌ها را به 
دارالخلافه برد. آن‌عا نیز پذیرفتند لیک همین که به دارالخلافه رسیدند آذ‌ها را 
رمانیدند. کار شهرآشوبان بالا گرفت و شب و روز دارایی مردم می‌ستاندند و هیچ 
جلوگیری نبود زیرا سپاء ایشان را بر حکومت و کارگزاران حکومتی یاری 
می‌رساندند و حکومت از چیرگی بر آن‌ها ناتوان بود. تازیان دشت‌نشین در همه جا 
پراکنده شدند و به یغماگری برخاستند و راه‌ها می‌زدند تا به حومة بغداد رسیدند و 
خود را به مسجد منصور رساندند و زنان را در گورستان‌ها لخت می‌کردند, 


اش تاریغ کامل 
گردن‌فرازی بنالتکین 
و کشته شدن او 


در سال ۴۲۵ / ۱۰۳۳ م سلطان مسعود بن محمود برای جنگ با عُزها از هند 
بازگشت و این گفته آمد -. احمد ینالتکین در سرزمین‌های هند گردن افراخت و 
گروهی را آماده ساخت و برای آزار شهرها بتاخت. ساطان مسعود سپاهی گران 
سوی او گسیل داشت. شهریاران هند او را از درونشد به سرزمینشان جلو گرفتند و 
راه‌های گریزش را بستند. چون سپاه گسیل شده به تالتکین رسید او با آن‌ها ستیزید» 
لیک در فرجام در هم شکست وگریزید وراه مُلتان سپارید و آهنگ شهریاری هندی 
در بهاطیه کرد و همراه ار سربازان بسیاری بودند که بی‌گزند مانده بودند. این شهریار 
نتوانست او را جلو گیرد. ینالتکین از ا وکشتی هایی خواست تا از رود سند گذ رکتد و 
شهریار شهر بهاطیه این کشتی‌ها بدو داد. 

در ميان این رود جزیره‌ای بود که احمد گمان کرد از سوی دیگر به خشکی 
پیوسته است و ندانستند که این جزیره را از همه سو آب در میان گرفته است. شهریار 
هندی رانندگان کشتی را فرمود تا ایشان را در جزیره فرود آورند و بازگردند. آن‌ها نیز 
چتین کردند و احمد با همراهانش بی‌هیچ خوراکی که روز در آن جا بماندند و 
توشه‌شان پایان یافت و چارپایان خود را بخوردند و نیروهایشان رو به سستی نهاد. 
خواستند به آب زنند لیک از بهر ژرفا وگل و لای بسیان توان این کار نیافتند. هندیان 
سپاه خود را سوی ایشانه که بدین هنجار بودند. گسیل داشتند و به کار ایشان 
پیچیدند و بیشترینه آنان را بکشتند و فرزند احمد را اسیر کردند. احمد چون چنین 


دید شکم خویش درید رکشت وکشتار و اسارت و غرقابگی باران او را در برگرفت. 


چیرکی مسعود بر جرجان و طبرستان 


ملک مسعود دارا بن منوچهر بن قابوس را بر جرجان و طبرستان فرمان داد و از 
بهر دلجویی با دخت اپوکالیجار قوهی» فرمانده سپاه دارا و گرداننده کارهای اوه 
پیوند زناشویی بست. او چون به هند رفت از پولی که بايد می‌پرداختند سر باز زدند 


رویدادهای سال چهارصد و بیست و ششم هجرۍ SA‏ 
وبا علاءالدولة بن کاکویه و فرهاد نامه‌نگاری کردند تا با یکدیگر همداستان شوند و 
ر به مورش بردارند. شنیدن شورش ها در خراسان» آهنگ آن‌ها را نیرو بخشید. 

چون سلطان مسعود از هند بازگشت و عُرها را تاروما ر کرد راه جرجان در پیش 
گرفت و بر آن‌ها چیره شد و بر آن سامان چیرگی یافت وانگاه به آمل طبرستان رفت 
که باشندگانش شهر را فرو هلیده و در بیشه‌زارها و درختستان‌های تنگ و دشواررو 
جای گزیده بودند. سلطان مسعود سوی ایشان تاخت و آن‌ها را در هم کوبید و در 
همشان شکست و از ایشان ب و اسیررکرد. در این هنگام دارا و ابوکالیجار با او 
نامه‌نگاری کردند و گذشت را از او خوامان شدند و از وی خواستند سرزمین ایشان 
را به خودشان واگذازد. سلطان مسعود پذیرفت. آذها نیز پولی را که بايد به سلطان 


مسعود می‌پرداختند پرداختند و سلطان مسعود به خراسان بازگشت. 


کسیل شدن ابن وتاب و 
رومیان به سرزمین ابن مروان 


در این سال ابن وئاب نمیری گروه بسیاری از تازیان و جز ایشان گرد آوژد و از 
رومیان رها یاری جست و از آن‌ها سپاهی سترگ با او همراه شدند و او آهنگ 
سرزمین نصرالدولة بن مروان کرد و در آن جا به یغماگری و ویرانی برخاست. این 
مروان گردان‌ها و سپاهیان خود راگرد آوژد و از قرواش و جزاو باری جست» و از هر 
سو سپاهیان به یاری او بيامدند. چون ابن وتاب این بدید و بدانست که به خواست 
خود دست 


اهد یافت به سرزمینش ۳ 

ابن مروان به شهریار روم پیغام فرستاد و او را در شکستن آتش‌بس و گسستن 
رشتة آشتي میان آن دو نکومید و با امیران پیرامون نامه‌نگاری کرد و از ایشان برای 
جهاد یاوری خواست و سپاه او از سرباز و داوطلب فزونی یافت و آهنگ آذ کرد تا 
به رما تازد و میانگیرش سازد. در این هنگام فرستادگانٍ روم رسیدند و از او پوزش 
خواستند. شهریار روم سوگند خورد که از آنچه پیش آمده آگاهی نداشته و پیک 
سوی سپاه خود و فرمانده ایشان در رها فرستاد و این کار آن‌ها زشت شمرد و 
ارمغانی گرانسنگ برای نصرالدوله فرستاد. ابن مروان از آهنگ جهاد خود چشم 


2۹۰ 
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پوشید و سپاهیان نزد خود را بپراکند. 
یاد چند رویداد 


در این سال ابوسعد وزیر جلال‌الدوله. از وزارت کناره گرفت و سوی ابرشوک 
رفت و پس ازاو ابوقاسم به وزارت رسید و چون مطالبات سپاه فزونی گرفت او نیز 
گریخت. او را از نهانگاه بیرون آوردند و با سر پرهنه و بیراهنی نازک به دارالملک 
بردند. او دو ماه و هشت روز وزير بود و بدین سان ابوسعد بن عبد رحیم به وزارت 
بازگشت. 

در ذی‌حجّه / اکتبر این سال حسن بن ابی‌برکات بن ثمال حفاجی بر عمویش؛ 
علی بن لمال امیر بنی خفاجه؛ یورش برد و او را کشت و به امیری بنی‌خفاجه 
رسید. 

در همین سال روسیان گرد آمدند و به قلمرو حلب روی کردند. امیر آن» 
شبل الدولة بن صالح بن مرداس» سوی ايشان برون شد و هر دو سوی سباه ستون 
آراستند و به ستیز برخاستند و سرانجام رومیان در هم شکستند و شبل‌الدوله آن‌ها 
را تا عزاز پی گرفت و غنبمت بسیار به چنگ آورد و بی‌گزند بازگشت. 

هم در این سال بنی خفاجه آهنگ کوفه کرد. حسن بن ابوبرکات بن ثمال امیر 
ایشان بود. آن‌ها کوفه را چپاول کردند و می‌خواستند این شهر را ویران کنند. آن‌ها از 
آب‌رسی به خرمائن‌ها جلو گرفتند و بسیاری از نخرماین‌ها از میا برفت. 

نیز در این سال زکی ابوعلی نهرساسی از زندان گریخت. قرواش او را در موصل 
زندانی کرده بود و تا این هتگام او دو سال در زندان گذراند. 

و در این سال میج کس از عراق حج نگزازد. 

در این سال احمد بن کلیب» ادیب و سخنسرای اندلسی دیده بر هم نهاد. 
ماجرای او با اسلم بن احمد بن سعید. بنام است. کلیس دلباختة اسلم پود و در بارة 


او چنین سروده است: 


E)‏ فی هواه أشلمٌ هذا الزشا 
غزال . له مفلةه میت بها من شا 
وَقّی ‏ بیننا ‏ حاسڈ یال عا وی 


رویدادهای سال چهارصد و بیست و ششم هجری للم 
ولو شاء أن يرتشي على الوصل روحي ارتتی 
یعنی: اسلم» این آهر» مرا به عشق خود گرفتارکرد. آهویی که چشمی دارد که هر 
که را بخواهد گرفتار می‌کند. حسودی میان ما سخن چيد ر او از اين سخن چيني 
خود پرسش خواهد شد. و اگر برای وصال خویش رشوه‌ای خواهد جانم را بدو 
رشوه می دهم. 
و سرانجام از غم عشق او بمرد. 
در جمادی‌الاولی / مارچ این سال احمد پن عبد ملک بن احمد بن شهید» ادیب 
اندلسی دم واپسین برآوژد. از سروده‌های اوست: 
الکریم_(ٍذا االله مَحمَصَةٌ. آبدی إلى الناس يما و هو طیاٌ 
تحني الضلوع على مثل اللظى حرا والوجة مت بماء البشر ماک 
یعنی:انسان وال آن‌گاه که به گرسنگی گرفتار آید چنان به مردم می نماید که گویی 
سیر است» در حالی که ازگرسنگی به خود می‌پیچد. او همچون آتش از سر سوزش 
به خود می‌پیچد و حال آن که چهره‌اش آکنده از خوشرویی است. 
نیز از سروده‌های اوست: 


کبث لها اني عاشق على هرت للم باناظر 
فردت علي جواب الهوى بأحور عن مائو حار 
مش نطقت بالجنونه فدلّث على ده الخاطر 
أن فزادي, إذا آعرشث» تعلق في يخلب طاثر 


یعنی: بدو نوشتم عاشفم پیوسته چشم او را ببوسم. او پاسخ عشق به من داد با 
چشمی شهلاء در حالی که آب بوسه گاء سرازیر بود و مزگان می‌گفتند که در 
نممت‌اند و این بر ظرافت خاطر او گواه است. او هرگاه روی برمی‌گرداند تو گویی 
دل من ميان دو چنگال پرنده‌ای اسیر است. 

هم در این سال ابومعالی بن سخطه علوی» نقیب بصره» و ابومحند بن سعیه 
علوی در همین شه و ابوعلی حسین بن احمد بن شاذانه حدیت‌گری اشعری 
آمین» که سالزادش ۹۲۸/۳۳۷ م در بغدادبود. و حمزة بن بوسف چرجانی که او نیز 
حدیث‌گوی بود همگی به فراخوان فرشتذ مرگ» آری گفتند. 


رویدادهای سال جهارصد و بیست و هفتم هجری 
(۱۰۳۵ ۱۰۳۹ میلادی) 


کردن‌فرازی سپاه بر جلال الدوله 


در این سال سپاهیان بغداد بر جلال‌الدوله شوریدند و خواستند او را از بغداد 
برون رانند. جلال‌الدوله از آن‌ها سه روز زنهار خواست» لیک آن‌ها بدو زنهار ندادند 
وبه سوی او آجر پرت کردند و آجری چند به پیکر او خوژد. چا کران بیرامون اوگرد 
آمدند. ولی ایشان را بازگرداندند. جلال‌الدوله ناشناس در قایقی از دروازه لطیف 
برون شد و از آن جا پیاده به خانة سیّد مرتضی رفت و از سرای سید مرتضی به خانة 
رافع بن حسین بن مقن به تکریت رفت. ولی ترک‌ها در خانة او را شکستند و بدان 
اندر شدند و آن را به یغما بردند و بسیاری از ساج‌ها و درهای آن را ربودند. خلیفه 
کس نزد جلال‌الدوله فرستاد و کار او را با سپاه سامان داد و او را به بغداد بازگردائد. 


جنگ ابوسهل حمدونی و علاءالدوله 


در این سال گروهی از سپاه خراسان که با ابوسهل حمدوني وزير بودند سوی 
اصفهان رفتند و خواربار طلبیدند. علاءالدوله کس فرستاد و آن‌ها را به آز انکند تا از 
سرزمین‌های نزدیک خواربار برستانند. سپاهیان بدا سو روان شدند و نمی دانستند 
علاء‌الدوله بدیشان نزدیک است. چون گزارش ايشان به علاءالدوله رسید سوی 
آن‌ها تاخت و به کارشان پیچید و هر چه را داشتند به غنیمت برد. 

بدین سان آز علاءالدوله افزون شد و گروهی از دیلمیان و دیگران را گرد آورد و 


۱۹۴ تاریخ کامل 
به اصفهان تانعت. ابوسهل با سپاهیان مسعود بن سبکتکین در اصفهان بودند. پس 
سوی علاءالدوله برون شدند و با او پیکار کردند. ترک‌ها به علاءالدوله نیرنگ 
بازیدند و او را رهانیدند. علاءالدوله در هم شکست و خیمه و خرگاهش به بغما 
رقت و خود راه بروجرد در پیش گرفت و از آن جا به رم رفت» لیک ابن سأار او را 
نپذیرفت و گفت: توا روبارویی با سپاه خراسان را ندارم. علاءالدوله او را وا نهاد و 
روی از وی بتافت. 


مرک ظاهر 
و خلافت پسرش مستنصر 


در نیمة شعبان / پانزدهم جون این سال ظاهر لإعزاز دين الله آبوحسن على بن 
ابی‌علی منصور حاکې» خلیفۀ علوی» در مصر درگذشت. زندگی او به سی و سه 
سال برآمد و خلافتش ده سال و ته ماه و هفده روز پایید. مصر و شام زیر فرمان او 
بود و در افریقیه به نام او حطبه خوانده می‌شد. او مردی خوش رفتار بود با سیاستی 
نیک و که داد رعیت می‌داد و از سویی سرگرم خوشگذرانی نیز بود و آسایش و 
آرامش را دوست می‌داشت. وی کارها را به ابوقاسم علی بن احمد جرجرائی وزير 
سپرده بود» زیرا در او شایستگی و امانتداری سراغ داشت. 

چون او بمرد پسرش ابرتمیم معد با لقب مستنصر بالله بر سر کار آمد. سالزاد او 
در قاهره ۴۱۰ / ۱۰۱۹ م بود» و ماجرای بساسیری به روزگار او پدید آمد و در سال 
۰ ۱۰۵۸ م در بغداد به نام او حطبه خواندند. 

آن که در فرمانروایی او فرمان می‌رائد بدر ین عبدالله جمال با لقب افضل؛ 
فرمانده سپاه بود که داد می‌گستژد و رفتاری نیکو داشت. 

در سال ۴۷۹ / ۱۹۸۶م حسن بن صباح اسماعیلی با جامة بازارگانی نزد 
مستنصر آمد و با او گفتگو کرد تا در خراسان و سرزمین عجم مردمان رابه سوی او 
خراند واو پروان این کار بداد. حسن بن صباح بازگشت و پنهانی مردم را به سوی اد 
می‌خواند. حسن بن صیاح به مستنصرگفت: پس از تو چه کسی پیشوای من خوامر 
بود؟ مستنصرگفت: پسرم نزار. اسماعبلیه به پيشوايي نزار باور دارند و در سال ۴۸۹ 


رویدادهای سال چهارصد و بيست و هفتم هجری 1 
/ ۱۰۹۵ م به خواست خدا -از چگونگی برون شدن کارها از دست او ۳ 
خواهیم گفت. 


کشایش سوید) و آبادی‌های ژها 


در رجب / ابپریل این سال ابن وگاب و ابن عطیر همداستان شدند و پیوند 
خویشی برپا کردند و نیرو بسیجیدند و نصرالدولة بن مروان با سپاهی کلان آن دو را 
یاری رسائد و همگی روی سوی سویداء نهادند. رومیان در آن هنگام این شهر را از 
نو آباد کرده بودند. باشندگان آبادی‌های همکنار در آن شهر گرد آمده بودند. 
مسلمانان این شهر را میانگی رکردند و بزورگشودند و سه هزار و پانصد تن 
بکشتند و هر چه را یافتند غتیمت ساختند و بسیاری از زنان به اسارت ( ستاندند 
وانگاه آهنگ ها کردند و آن را در میان گرفتند و خواربار از آن بازداشتند چندان که 
بهای یک مکوک آگندم به یک دینار رسید و کار سخت شد. پس بطریق "رومی که در 
آن پنهان شده بود برون شد و خود را به شهربار روم رساد و او را از این همنجار 
بياگاهائد. شهریار روم پنج هزار سوار با او همراه ساخت و او سری سویداء 
بازگشت. 

ابن وتاب و سرکردة سپاهیان نصرالدوله ماجرا را دریافتند و برای آن‌ها کمین‌گاه 
نهادند و چون سهاه روم بدیشان نزدیک شد بزنگاهیان از کمین‌گاه برون شدند و 
بسیاری از رومیان را بکشتند و به همان شمار اسیر کردند و سالار آن‌ها گرفتارگشت 
و به دروازة ها بردند و به باشندگان رها گفتند: يا شهر را بگشایید یا ما سالار و 
اسیران همراه او را خون خواهیم ریخت. آن‌ها از بهر ناتواني در پاسداشت شهن 
درواز؛ آن گشودند. سپاه روم در دز آن جا پنه گزیدند. مسلمانان به شهر اندر شدند و 
هر چه را بود ربودند و دستانشان از غنیمت و اسیران پرگشت و تا توانستند کشتند. 
ابن وتاب صد و شصت شتر به آید فرستاد که سرهای بریده را بر آ۵ نهاده بود و دژ 


۱ می‌دانیم که واژه «اسارت» به معئی اسیری در تازی نیاعده است -م. 

۲ مکوک در عراق کهن واحدی بودهبرابر با ل قفیز یا ۵ من لیک در جندیشابور ۳/۵ من بوده 
است؛ (رسالة مقداریه) 

۳ بطریق: پاتریک و هم پایة اسقف. + 


۹۶ 
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را میانگیر کرد. 

۲ وانگاه سان بن جاح طائی با پنج هزار سپاه تازی و رومی به یاری باشندگان 
ها شتافت. ابن وتاب از نزدیک شدن او آگاه شد و سوی او ناخت تا پیش از 
رسیدنش با او روبارو شود. رومیانی که در رها بودند برون شدند و سوی حزان 
شتافتند. باشندگات حزان به پیکار با ایشان برخاستند. ابن وتاب این گزارش شنید و 
بشتاب بازگشت و به کار رومیان پیچید و زیادی از آن‌ما را حون ريخت و گربختگان 
به رها بازگشتند. 


برنگ سناسنه وګرفتن حاجیان 
و بازگرداندن آنچه ستانده بودند 


در این سال مردمان بسیاری از آذربایجان خراسان» طبرستان و دیگر سرزمین‌ها 
آهنگ حج کردند و راه خود را از ارمنستان و خلاط برگزیدند و به آنی و وسطان 
رسیدند. در این جا ارمنیان آن سامان برایشان شوریدند و سناسنه نیز بدیشان یاری 
رساندند. آن‌ها نیز از ارمنیان بودند جز أن که درکنار خلاط دژهایی استوار داشتند و 
با امیر خلاط در آشتی به سر می‌بردند. 

این دژها تنها در دست سناسنه بود و تا سال ۵۸۰ ۸۴ م پیمان داشتند. 
سپس مسامانان این دژها از ایشان ستاندند و آن‌ها را از آن جا براندند که به خواست 
خدا چید و چون آن گفته خواهد آمد. 

چون سناسنه با مردم سرزمین‌های ارمن همداستان شدند حاجیان راگرفتند و 
زیادی از ایشان را کشتند و اسیر کردند و دارایی‌ماشان به یغما بردند و هر چه را 
گرقته بودند به روم بردند. ارمنیان به این سرزمین‌ها آز ورزیدند وگزارش آن به گوش 
نصرالدولة بن مروان رسید. او سپاه گرد آورد و آهنگ جهاد با ارمنیان کرد. چون 
ارمتیان این بشنيدند و عزم او را در این کار بدیدند شهریار سناسته با ابن مروان 
نامه‌نگاری کرد. او پایندان شد هر آنچه پارانش ربوده بودند بازگرداند و اسیران را 
بپذیرفت و از ایشان روی بتافت» زیراکه 


رهاند. ابن مروان خواست آن‌ها را در آشتی 
آن‌ها می‌باید از تنگه‌های بسیار 


دژهای استواری داشتدد و برای رسیدن به سرزمین 


رویدادهای سال چهارصد ر بیست و هفتم هجری 2۹۷ 
می‌گذشت. و از سویی ایشان به رومیان نیز نزدیک بودند. پس ابن مروان از آن 
هراسید که آن‌ما از رومیان یاری بجویند و ایشان را جلو گیرند و از همین رو با ایشان 


ا 


شتی کرد. 


جنگ معز و زناته 


دراین سال زناته در افریقیه گرد آمدند و سواره و پیاده به شهر منصوره تاختند و 
با سپاهیان معرٌ بن بادیس» امیر این شهر در جفنه نزدیک قیروان روبارو گشتند و 
جنگی جانگیر جان گرفت و سپاهیان مع در هم شکستند و از آوردگاه دور شدند و 
به نیروگاه خود رفتند و باز روی سوی جنگ آوردند و یکدیگر را به جنگ 
برانگیختند. صنهاجیان پایذاری ورزیدند و این بار زنانه شکستی رسوا خورد و 
بسیاری از ایشان کشته شدند و زیادی اسیرگشتند. این جنگ به جنگ فده شناخته 
می شود و از بهر بزرگی در میان ایشان» بنام است. 


یاد چند رویداد 


در رجب /ایپریل این سال ستاره بزرگی فرو در افتاد که پرتوش بر پرتو خورشید 
فزون بود و در پایان آن ازدها مانندی دیده شد که په سیاهی می‌زد. این پرتو ساعتی 
ببود و رفت. هم در این رویداد تاریکی چنان تار شد که آدمی همنشین خود را 
نمی دید و نفس در سینه‌ها گرفت» چندان که اگر بیش می پابید بیشتر مردمکالبد تهی 
می‌کردند. 

ذر همین سال ابوسعد بن عبد رحیم؛ وزیر جلال‌الد وله. از وزارت برکنار شد. این 
وزارت ششمین او بود. 

در رمضان / جود این سال رافع بن حسین بن شقن درگذشت. او مردی 
دوراندیش و دلیربود و در تکریت بیش از پانصد هزار دینار از خود به جای‌گذاشت 
که برادرزاده‌اش» خمیس بن ثعلب که به روزگار عمویش گریزان بود» آن‌ها را 
برستاند. او مشتاد هزار دینار برای جلال‌الدوله فرستاد و او هنجار سپام, سامان داد. 


۶۸ تاریخکامل 


یک دست رافع بریده بود زیرا یکی از بردگان پسرعمویش با او باده می‌گساژد که 
میان آن برده و دیگری کشمکش درگرفت و هر دو تیغ آختند. رافع برخاست تا میان 
آن دو میانجیگری کند؛ لیک برده از سر سهو شمشبری به دست رافع زد و دست او 
گسست. راقع در این باره چامه‌ای سرود. گسسته شدن بک دست او را از جنگ باز 
نداشت و او برای خود دستی بر ساخت که می‌توانست با آن لگام اسب بگیرد و با 
دشمن بسنیزد. . او لیکو می سرود که یکی از آنا چنین است 
لها یقت أستغفرالة إلا الو شهی فی انوس من الحُحر 
و صارم طرب لا بزایل جفله . ولم از سینا ق فی جفیه ری 
فتل لهاء والعیش فح باشحی: أعدّی لققدی مااستطعت من الصبر 
سأثفق ريما الكبيبة آنفاً علی طّب لاء او طلب الأجر 
اليش من الشران أن ليالاً تمه بلا تلم و تخب من ری 

یعنی: او آب دهانی دارد که پناه بر حدا» درکام از می گواراثر است و شمشیر 
نگاه او با تیر نگاهش [در غلاف] همراه است و هرگز شمشیری ندید م که در غلاف 
پاره پاره کند . به او در هنگامی که بر شتران به وقت چاشتگاه جهاز می‌نهادند گفتم: 
برای نبردن من هر چه می‌توانید شکیب فراهم آررید. من از سر سسربلندی آب و 
رنگ جوانی را یا در فرازمندی هزینه خواهم کرد یا در جستن پاداش. آیا این زیان 
نیست که شب‌ها سپری شوند بی‌هیج هرده‌ای و از زندگی من شمرده شوند؟ 

در صفر / دسامبر ابن سال قاثم بامرالله فرمود تا کس با دنار مغربی داد و ستاد 
نکدد و گواهان را فرمان داد تا بر نامۀٌ حرید و فروش‌هایی با این گونه | [یول] طلا 
گوامی ننویسند.. پس مردمان به دینار قادری؛ شاپوری و قاسانی روی آوردند. 


رویدادهای سال جهارصد و ببست و هشتم هجری 
(۱۰۳۹ و ۱۰۳۷ میلادی) 


ناساژگاری میان جلال‌الدوله و بارسطفان 


در این سال میان جلال‌الدوله و بارسطغان, که از سالاران بزرگ بود و لقب 
حاجب الُجٌاب داشت, ناسازگاری پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که جلال‌الدوله تباهي ترکان از او می‌دانست و ترکانه 
ستاندن دارایی‌ها به جلال‌الذوله نسبت دادند. جلال‌الدوله بر جان خویش هراسید 
و در رجب / ایپریل این سال به دارالخلافه پناه برد. 

فرستادگان میان جلال‌الدوله و فائم بامرالله دراین باره آمد و شد کردند و خلیفه 
از جلال‌الدوله پشتیبانی کرد و بارسطغان با سلطان ابوکالیجار نامه‌نگاری کرد و 
ابوکالیجار سپاهی به یاری او فرستاد. این سپاه به واسط رسید و سپاه واسط با آن‌ما 
همراه شد. آن‌ها ملک عزیز بن جلال‌الدوله را از شهر برون راندند و او زد پدر 
خویش رفت. بارسطغان نقاب از چهره بر گرفت و غلامان فرودست را دنبال خود 
کشائد و همه بانگ ابوکالیجار سر دادند و جلال‌الدوله را از بغداد برون راندند و او 
همراه بساسیری به اوائا رفت و بارسطغان ابوفضل عبّاس بن حسن بن فسانجس 
ویر را بیرون کرد و خود به نمایندگی سلطان ابوکالیجار در کارها می‌نگریست. او 
پام به درگاه خلیفه قرستاد و از وی خواست به نام سلطان ابوکالیجار خطیه خحواند. 
خلیفه به پیمان‌های جلال‌الدوله چنگ افکند. بارسطفان خطیبان را واداشت تا به 
نام ابوکالیجار خطبه خوانند. آن‌ها نیز چنین کردند. 

ميان دو سوی سپاه پرخاش‌هایی در گرفت. سپاهیان واسط نزد بارسطفان به 
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بغداد رفتند و درکنار او جای گرفتند. هنجار میان جلال‌الدوله و بارسطغان دگرگون 
شد و جلال‌الدوله به بغداد بازگشت و در بخش باختری آن فرود آمد. قرواش بن 
مقلّد عقیلی و بیس بن علی بن مزید اسدی همراه جلال‌الدوله بودند. در بخش 
باختری بغداد به نام جلال‌الدوله و در بخش خاوری آن به نام ابوکالیجار خطبه 
می خواندند. ابوشوک و ابوفوارس منصور بن حسین» بارسطغان را در فرمانبری از 
ابوکالیجار یاری می‌رساندند. 

و زان پس جلال‌الدوله به انار رفت و فرواش راه موصل در پیش گرفت و 
بارسطفان ابن فسانجس را دستگیر کرد و منصور بن حسین به سرزمین خویش 
بازگشت و به بارسطغان گزارش رسید که سلطان ابوکالیجار به فارس بازگشته است و 
دیلمیانی که برای یاری او آمده بودند وی را رها کرده‌اند و کار ابوکالیجار به سستی 
گراییده است. بارسطفان دارایی و خانوادة خود به دارالخلافه سپرد و سوی واسط 
رفت و جلال‌الدوله به بغداد بازگشت و بساسبری و مرشد و بنی‌خفاجه را در بی 
بارسطغان فرستاد و حود به همراه ټیس بن على بن ميد بدان سو روان شد و در 
خیزرانیه به بارسطفان رسیدند و به جنگش برخاستند. بارسطفان از اسب به زیر 
افتاد. او را اسب ر کردند و نزد جلال‌الدوله بردند. جلال‌الدوله او را بکشت و سرش را 
با حود برد. بارسطغان هنگام کشته شدن نزدیک به هفتاد سال داشت. 

جلال‌الدوله به واسط رفت و آن را زیر فرمان گرفت و از آن جا به بغداد فرازشد و 
کار ترکان رو به سستی نهاد و تازیان بدیشان آز ورزیدند و بر تیولشان چیرگی یافتند و 
ترکان نتوانستند دست ایشان کوتاه کنند. از هنگامی که بارسطفان ستیز خویش با 
جلال‌الدوله آشکا کرد تا ررزی که کشته شد شش ماه و ده روز درازا یافت. 


آشتی جلال الدوله با ابوکالیجار 
و خویشی ميان آن دو 
در ایسن سال فرستادگان میأن جلال‌الدوله و بسرادرزاده‌اش ابوکالپجار؛ 


سلطان‌الدوله, برای برپا کردن آشتی و هم‌سخنی و از میان بردن ناسازگاری آمد و 
شد کردند. این فرستادگان قاضی‌القضات؛ ابرحسن ماوردی» و ابوعبدالله مردوسی 
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و جز آن دو بودند. جلال‌الدوله و ابوکالیجار بر آشتی همداستان شدند و هر یک از 
دو پادشاه برای دیگری سوگند یاد کرد. و خلیفه قائم بامرالله برای ابوکالیجار حلعت 
گرانسنگ فرستاد؛ و ابومنصور بن ابی‌کالیجار دخت جلال‌الدوله را به زنی گرفت. 
کابین او پنجاه هزار دینار قاسانی بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال ابوقاسم علی بن حسین بن مُکرّم» فرمائروای عمان» درگذشت. او 
مردی بخشنده و ستوده بود. پسرش به جای او نشست. 

در همین سال امیر ابوعبد اه حسین بن سلامه فرمانروای تهامه» در یمن دیده بر 
هم نهاد» و پس از او پسرش بر سر کار آمد. یکی از نوکران پدرش بر و گردن فرازید و 
بر آن شد تا فرمانروایی یاید. میان این دو پیکارها در گرفت که روزها بپایید. 
باشندگان تهامه از بهر تباهی‌ها و دشواری کار به سرزهینی جز سرزمین فرزند حسین 
گريشتند. 

هم در این سال مهيار سخنسراه که زرتشتی بود و به سال ۰۴ م اسلام 
اورده بود از این خاکدان دیده برگرفت. او همنشین سید رضی بود. روزی ابوقاسم 
ابن برهان بدو گفت: ای مهیار! تو باگزیدن اسلام از یک گوشذ آتش به گوشۀ دیگر آن 
خزیدی. مهیار پرسید: چگونه؟ ابوقاسم به او گفت: زیرا تو زرتشتی بودی و اينک در 
سروده‌هایت به یاران پیامبر (ص) دشنام می‌دهی. 

نیز در این سال ابوحسین قدوری» فقیه حلفی و حاجب ابوحسین هبةالله بين 
حسین, بشناخته به خواهرزاد؛ فاضل فرشتة مرگ در آغوش کشیدند. او از قبیلا 
ادب‌دانان بود که چامه نیکو می‌سرود. ابوعلی بن ابی‌ریان نیز که سالزادش ۳۵۴ | 
۵ م بود در مطیرآباد دیده بر هم نهاد. سید رضی و ابن تٌبانه و دیگران او را 
ستوده‌اند, 


دد این سال معز بن بادیس جنگ با زناته در افریقیه را از سر گرفت و آن‌ها را در 
هم شکست و سرای‌هایشان را بر سرشان ریخت و کوشک‌هایشان را کوبید. 
در شعباد | می این سال ابوعلی سینای فرزانه فیلسوف بنام و نگارنده 
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نگارش‌ها در نگرش‌های فلسفی از جهان رفتنی به رای سرمدی رفت. او در 
اصفهان! ازاین جهان گریزان شد. بوعلی علاءالدوله اب وجعفر بن کا کویه را خدمت 
می‌کرد. گمانی نیست که ابوجعشس باوری تباه داشت و بوعلی از همین رو در 
نگاشته‌های خود به روبارویی با خدائاباوری و سرکوب آیین‌های قلمرو ابوجعفر 
پرخاست. 


۱. بیشتر آنان که از ابوعلی سینا سخن گفتهاند میرگاه او را همدان شناسانده‌اند و ابن اير 
اصفهان» لیک درست آن است که وی در سفری از اصفهان به همدان همراه ابو جعفر بین 
کاکویه» در راه پیمار شد و درگذشت -م. 


رویدادهای سال جهارصد و بیست و نهم هجری 
(۱۰۳۷ ۱۰۳۸9 میلادی) 


شهربندان تفلیس به دست آبخاز 
وروی تافتن ایشان از آن جا 


در این سال شهریار آبخاز شهر تفلیس را میانگیر کرد و باشندگان آن 
برخاستند. شهریار ابخاز آن‌ها را شهربندان کرد و برایشان تنگ گرفت. توشة تفلیس 
پایان یافت و خواربار از آن بازداشته شد. باشندگان تفلیس به آذربایجان رفتند و 
مسلمانان را بسیجیدند و از آن‌ها یاری طلبیدند. چون عُرّها به آذربایجان رسیدند و 
آبخازیان از نزدیکی آن‌ها آگاه شدند و دانستند که با ارمن‌ها چه کردند از تفلیس روی 
تافتند و از هراس گریختند. چون وهسوذان» شهربار آذربایجان» نیروی نُرّها را بدید 
و دانست که توان پایداری در برابر ایشان را ندارد بدیشان مهر ورزید و با آذها 
خویشی برپا کرد و چنان که گفتیم از آنان یاری خواست. 


رفتار طغرل بیک در خراسان 


در این سال رکن‌الدّین ابوطالب طغرل بیک محمد بن میکائیل بن سلجوق به 
شهر یشابور درآمد و آن را فرو ستأئد. 

چگونگی آن چنین بود که چون عُرهای سلجوقی در خراسان رخ نمودند تبامی 
کردند و یغماگری و خراسان را به ویرانی کشیدند و مردمان اسپر کردند که چند و 
چون آن گفته آمد -. ملک مسعود بن محمود بن سبکتکین این گزارش بشنید و 
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حاجب خود سباشی را با سی هزار رزمنده به پیکار آن‌ها گسیل داشت. سباشی از 
غزنه بدان سو روان شد و چون به خراسان رسید و جایباش‌های بی‌گزند این 
سرزمین بدید پریشان شد و هر کجا را که از وبرانگری‌های عر بی‌گزند مانده بود در 
هم کوفت و یک سال به جنگ و دیرکاری گذرائد و هرگاه رها از آن جا دور 
می‌شدند پي آن‌ها می‌گرفت و هرگاه آنها روی می‌آوردند از ايشان رویگردان 
می شد تا جنگی سر نگیرده تا آن که این سال رسید و سباشی در روستایی بیرون از 
سرخس ببود و رما همراه طغرل بیک در بیرون مرو ببودند. پس گزارش سباشی 
بدیشان رسید و آن‌ها شبانه سوی او تاختند و روز رسیدن با او پیکار گزاردند. چون 
شب شد سباشی دارایی‌های برداشتنی را برگرفت و با پیرامونیان خود گریخت و 
چادر خود را با آتشی که در آن فروزان بود فرو نهاد. می‌گفتند او این شکست را با 
همداستانی عُرّها سامان داد. چون سپیده دمید دیگر سپاهیان از هنجار او آگاه 
شدند و پای به گریز نهادند و عُرّها بر هر چه در اردوگاه ایشان یافتند چیره شدند و از 
هندیانی که واپس مانده بودند بسیاری بکشتند. 

داود» برادر طغرل بیک, پدر سلطان آلب‌ارسلان. شبانه سوی نیشابور تاخت. 
ابوسهل حمدونی و همراهان او در نیشابور از این تاحت آگاه شدند و از نیشابور 
برفتند و داود با همراهانش به نیشابور رسیدند و بی‌هیچ جنگی بدان اندر شدند و 
هیچ یک از سامانه‌های آن را دگرگون نکردند. طغرل بیک پس از ایشان رسید وانگاه 
فرستادگان حلیفه نزد آن‌ها رسیدند. حلیفه به آن‌ها و سپاهیانی که در ری» همدان و 
سرزمین‌های جبل بودند پیغام فرستاده بود که از چپاول و کشتار و ویرانگری دست 
شویند. خلیفه ایشان را پند داده بردء آن‌ها نیز فرستادگان را گرامی داشتند و 
بزرگشان شمردند و خدمتشان گزاردند. 

داود پیرامون یفماگری در شهر با طفرل بیک سخن گفت» لیک طفرل بیک داود 
را از بهر رسیدن رمضان / جون از این کار باز داشت و چون رمضان سر آمد داود 
آهنگ یغمای این شهر کرد و طفرل بیک باز او را باز داشت و به فرستادگان و نامة 
خلینه گوامی جست. لیک داود سخن طفرل بیک نشنیده گرفت و عزم تاراجگری 
در او جان گرفت. در این هنگام طفرل بیک چاقویی برون کشید و بدو گفت: به خدا 
اگر چیزی به یغما بری خود را می‌کشم. داود از این کار دست شست و به تفسیط 
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[سرانه پول گرفتن از مردم] تن داد و سی هزار دینار میان نیشابوریال قسطبندی کرد 
و آن را میان یارانش پخشید. 

طغرل بیک در دارالاماره ماندگار شد و بر اورنگ ملک مسعود نشست. او بنا بر 
آیبن فرمانروایان خراسان دو روز در هفته به مظالم می‌نشست و داد ستمدیدگان 
می‌گرفت. او برادرش» داود» را سوی سرخس گسیل داشت و او این شهر را زیر 
فرمان گرفت و زان پس بر دیگر شهرهای خراسان چیرگی بافت مگر بلخ. آن‌ها به نام 
ملک مسعود خطبه نه از سر راستی می خواندند. ایشان سه برادر بودند: طفرل بیک» 
داود و بیفو. یتال که نامش ایراهیم بود برادر مادری طفرل بیک و داود بود. آن گاه 
مسعود از غزنه برون شد و آن پیش آمد که به خواست خدای بزرگ خواهیم گفت. 


خواندن جلال الدوله به شاه شاهان 


در این سال جلال‌الدوله از خلیفه قائم بامرالش خواست تا شاه شاهان خوانده 
شود. خلیفه در آغاز نپذیرفت و زان پس بر پایذ پروانة فقیهان پذیرفت. جلال‌الدوله 
در این باره نامه‌ای به فقیهان نوشت. قاضی ابوطیّب طبری و قاضی ابوعبداله 
ضیمری و قاضی ابن بیضاوی و ابوقاسم کرخی آن را روا شمردند لیک قاضي 
قاضیان» ابوحسن ماوردی: نپذیرفت و میان او و فقیهان پذیرنده گفتگوهایی در 
گرفت و سرانجام جلال‌الدوله شاه شاهان خوانده شد. 

ماوردی از نزدیک ترین مردم به جلال‌الدوله بود و همه روزه به دارالملک آمد و 
شد می‌کرد. لیک چوت این فتوا بداد از هراس» خانه‌نشین شد. این کنارهگیری از آغاز 
رمضان /هفتم جون تا عید قربان پیرستگی یافت. در این هنگام جلالالدوله او را به 
درگاه خواند و او هراسان نزد جلال‌الدوله رفت. جلال‌الدوله ار را تنها دیدار کرد و 
بدوگفت: همه می دانند که تو فقیهی هستی توانگرتر از دیگران که جایگاه والانری 
داری و به ما نزدیک تری. تو با فقیهان دیگر در کاری ناهمسوبی کردی که با هوی و 
هوس من ناهمسو بود. تو چنین نکردی مگر از سر پشتیبانی نکردن از ما] و پیروی 
از حق» و من جایگاه تو را در دین و دانش می‌دانم و پاداش آن را بزرگداشت تو در 
این نهادم که تنها بر من درآیی ر پررانڈ درونشد دیگران را به تو واگذاردم تا همه 
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بیگمان شوندکه من به راهی که تو خواستی بازگشتم. ماوردی او را سپاس گزاژد و بر 
او آفرین فرستاد" و پروانةٌ حدمت با بازگشت به حاضران داد. 


یاد چند رویداد 


در این سال شبل‌الدوله نصر بن صالح بن مرداس» حکمران حلب» کشته شد. 
دزبری و سپاه مصر او را کشتند و بر حلب فرمان یافتند. 

در همین سال دانشمندان درونمایۀ کتاب ابویعلی بن فراء حنبلی پیرامون 
ویژگی‌های خداوند پاک را پس زدند. او در این کتاب به تجشم باور بافته بود. 
ایرحسن قزوینی زاهد در مسجد منصور آدر بغداد] بر منبر شد و گفت: خداوند 
بزرگ بسیار والاتر از آن است که ستم پیشگان می‌گویند. 

هم در این سال اہن ولاب نمیری» حکمران حران» از بهر ناتوانی با رومیان ما 
سازش کرد و آبادی‌های رها بدیشان واگذاژد. او ها را چنان که پیش‌ت رگفتیم گرفته 
بود. رومیان از دژ کنارة این شهر به سوی آن فرود آمدند و شمارشان در این شهر 
ون شد که مسلمانان بر حوان هراسان شدند. رومیان این شهر را نیکو 
بساختند و دژبندان کردند. 

نیز در این سال مستنصر بان خلینة علوی و فرمانروای مصر با شهربار روم بر 
این پایه آشتی کرد که پنج هزار اسیر مسلمان را پرهائد و رومیان از ار خواستند تا 
کدشت قمامه را بادکنند. شهریار روم کسانی را برای آبادی این کدشت فرستاد و پول 
بسیار هزینه آن کرد. 

در این سال سپاهیان معز بن بادیس در افریقیه سوی زاب تاختند و شهری را که 
بورس نامیده می‌ شد گشودند و بسیاری از بربرها را بکشتند و از سرزمین زناته دژی 
را گشودند که کروم نام داشت . 

در ربیعالاخر / ژانویه این سال اسحاق بن ابراهیم بن مخلد ابوفضل» بشناخته به 
ابن باقرحی دیده بر هم نهاد. 


۱. آفرین فرستاد: دعا کرد؛ در برابرنفرین فرستاد - م. 


رویدادهای سال چهارصد و سی‌ام هجری 
(۱۰۳۸ ۱۰۳۹ میلادی) 


رسیدن ملک مستود از غزنه به خراسان و 
روی تابیدن سلجوقیان از آن سامان 


در صفر / نوامبر این سال ملک مسعود از غزنه به بلخ رسید و دخت یکی از 
ملوک خانیه راء که از سوی او پرهیز داشت» به همسری پسرش درآوژد و خوارزم را 
تیول شاه ملک جندی گردائد و شاه ملک بدان سوه که زیر فرمان خوارزمشاه اسماعیل 
بن التونتاش بود؛ روان شد. اسماعیل یارانش راگرد آوژد و با شاه ملک نبرد آزمود. 
این نبرد یک ماه درازا یافت و در فرجام» اسماعیل در هم شکست و به طغرل بیک و 
برادرش داود سلجوقی پناه برد و شاه ملک خوارزم را زیر فرمان گرفت. 

ملک مسعود در آغاز سال ۴۲۸ /اکتبر ۱۰۳۶ م از غزنه روان شد. انگیزة برونشد 
او گزارش‌های رسیده از عُرّها و رفتارایشان در شهرها با باشندگان آن از ویرانگری و 
کشتار و اسارت و زورگوبی بود. او دربلخ چندان ماد که هم بلخ را به آسایش رسائد 
هم خود بیاسود و کار خوارزم و خانیه را سامان داد. آن گاه سباشی حاجب را با 
سپاهی نیرو رسائد تا با آن‌ها توان فزون‌تری یابد و به کار مزا پردازد و بنیانشان از 
ریشه اندازد. سباشی برای چیرگی بر غُزها چنان شایستگی نداشت و بر پایۀ 
عادتش امروز و فردا می‌کرد. 

مسعود بن سبکتکین خود از بلخ راهی شد و آهنگ سرخس کرد و عُزها از 
روبارویی با او پرهیزیدند و به نیرنگ روی آوردند و چنین وانمودند که می‌خواهند 
به دشت ميان مرو و خوارزم روند. ممچنان که سپاهیان ملک مسعود آنان را پی 
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گرفتند و در جستجری ایشان بودند به گروهی از آنان برخوردند و پیکارگزاردند وبر 
آن‌ها چیرگی یافتند و شماریشان را بکشتند. 

و زان پس در شعبان /ایپریل این سال ملک مسعود خود با آن‌ها نبردی آزمود و 
چیرگی یافت و آن‌ها از او دوری گزیدند وانگاه در تواحی مرو به او نزدیک شدند و 
ملک مسعود باز به کار ایشان پیچید و نزدیک به هزار و پانصد تن از مها کشته 
شدند و مانده‌ها به دشتی که پناهگاهشان بود گريختند. 

نیشابوریان بر غزهایی که نزد ایشان بودند شوریدند و شماری از آن‌ها راکشتند و 
مانده‌ها به دشت» نزد یارانشان» گريختند. ملک مسعود به هرات رفت تا سپاهی 
بیاماید و پی غزهاء هر کجا که باشند. پوید. طغرل بیک به کرانه‌های دور از مسعود 
بازگشت و آن جای‌ها را چپاول و تارومارکرد. مردم از این جای‌ها روی تابیده بودند. 
پس چهپاولگران دست از پروه پر کردند. در این هنگام ملک مسعود به پیگرد آن‌ما 
روان شد و چون بدو نزدیک شد طغرل بیک از پیش روی او گریخت و به ستوا 
کوچید و در آن جا ماندگار شد» و چون آن هنگام» زمستان بود طفرل بیک با خود 
اندیشید که برف و سرما مسعود را جلو خواهد گرفت. ملک مسعود پي او در آستوا 
گرفت. طغرل بیک از ستوا برفت و راه توس در پیش گرفت و در کوه‌های بلند و 
تنگه‌های دشواررو پناه جست. ملک مسعود وزیرش» احمد بن محمد بن عبد 
صمد را با سپاهی سترگ سوی او گسیل داشت و او راه رسیدن به طغرل بیک را 
شتابان پیمود و چون طغرل بیک او را به خود نزدیک دید جای خود فرو هلید و به 
کرانه‌های ابیوَژد روی کشید. 

ملک مسمود از سویی روان شد که اگر طفرل بیک آهنگ آن راه می‌کرد راه بر او 
بندد. طغرل بیک با پیش سپاه ملک مسعود روبارو شد ر با آن‌ها پیکار کرد. پیش 
سپاه مسعود بر او و یارانش پیروزی یافت و بسیاری از یاران طغرل بیک زنهار 
خواستند. طغرل بیک از هر سو که می‌آمد خود را گرفتار پیگرد می‌یافت. پس به 
دشت خوارزم بازگشت و بدان اندر شد. 

چون عُزها از خراسان رفتند ملک مسعود کوهی از کوه‌های بل توس را آهنگ 
کرد که کس سراغ آن نمی‌رفت. . باشندگان آن با مها همراهی کرده با ایشان به 
تباهی‌ها پرداخته بودند. چون عُزما خراسان را وا نهادند این مردمان در کوه خود 
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دژگزین شدند و به استواری و رخنه‌ناپذیری آن بیگمان بودند. ملک مسعود شتابان 
سوی ایشان تاخت و آن‌ها هنگامی به خویش آمدند که سپاه ملک مسعود به ميان 
آنان ره یافته بودند. آن‌ها دارایی و خانواده خود وا نهادند و به ستيغ کوه فراز شدند و 
در آن پناء گزیدند و سربازان ملک مسعود دارایی‌ها و اندوخته‌های آنان فرو ستاندند. 

آن‌گاه ملک مسعود یاران خود را فرمود تا برای گرفتن گریختگان به ستیغ کوه فراز 
شوند و خود به پیکار برنحاست. مردم آن جای به ستبز با سپاه مسعود برخاستند و 
نبردی بی‌مانند آزمودند. این هنگام» زمستان بود و برف بسیار بررکوه نشسته بود و 
بسیاری از سپاهیان مسعود در دماغه‌ها و شکاف‌های کره از میان رفتند تا سرانجام 
سپاهیان مسعود بر باشندگان آن جا چیرگی یافتند و زیادی از آن‌ها راکشتند و اسیر 
کردند و از ايشان بیاسودند و مسلمانان را از شرّشان به آسایش رساندند. 

ملک مسعود در جمادی‌الاولی ۴۳۱ / ژانویه ۱۰۴۰ م به نیشابور رفت تا هم 
خود هم دیگران بیاسایند. او بهار را چشم می‌کشید تا پي عُزهاگیرد و آن‌ها را در 
دشت‌هایی دنبال کند که در آن پناه می‌جستند. این رویداد و رفتن غزها از خراسان 
به سال ۲۳۱ / ۱۰۴۰ م روی داد» و چند و چون آن را به خواست خدا خواهیم آوژد. 


چیرگی ابوشوک بر شهر څولنجان 


حسام‌الدوله ابوشوک قرییسین از حومةٌ جبل را گشود و حکمران آن راء که از 
کردهای قوهیه بود» دستگیر کرد. برادر حکمران این سرزمین به دژ ارنبه رفت و در 
آن جا از پیگرد ابوشوک پناه گرفت و یاران خود در شهر خولنجان نهاد تا شهر را نیز 
پاس دارند. و چون این روز رسید ابوشرک سپاهی را سوی خولنجان گسیل داشت. 
این سپاه خولنجان را میانگیر کرد امّا پیروزی نتوانست. ابوشوک سپاه را فرمان 
بازگشت داد و باشندگان شهر از بازگشت سپاء دل آسوده داشتند. 

او آن‌گاه سپاه چست و چالاک دیگری بیاراست و ب یآن که کس بداند همان روز 
گسیلشان داشت و ايشان را فرمود تا حومة دژ ارنبه را تاراج کنند و هر که را یافتند 
خون بریزند و در دم راه خولنجان در پیش گیرند و از رسیدن گزارششان بدان جا 
پیشی گيرند. سپاه نیز چنین کرد و در هنگامی که باشندگان خولنجان میج آمادگی 
نداشتند خود را بدان جا رساندند. مردم این شهر اندکی پایداری ورزیدند و در 
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فرجام خود را تسلیم کردند و شهررا نیز به این سپاه سپردند. سپاهیان این شهر در دژ 
میانی پناه گزیدند. یاران ابوشوک آنان را میانگیر کردند و در ذی‌قعده / جولای این 
سال آن را فرو ستاندند. 


خواندن خطبه برای عتاسیان 
در حزان و رقه 


در این سال شبیب بن وتاب نمیری» حکمران حرّان و رتّه خواندن خطبه به نام 
مستتصر بالله علوی را کنار نهاد و په نام قائم بامرالله خطبه خواند. 

چگونگی آن چنین بود که به نصرالدولة بن مروان گزارش رسید که دزبری؛ 
نمايندء علوبان در شام او را بیم می‌دهد و آهنگ سرزمینش دارد. نصرالدوله با 
قرواش» حکمران موصل, نامه‌نگاری کرد و از او سپاه طلبید و با شبیب تمیری نیز 
نامه‌نگاری کرد و او را به همداستانی با خود خوائد و وی را از مفربیان هراس داد. 
شبیب همراهی با او را پذیرفت و خوائدن حطبه به نام علویان را کنار نهاد و به نام 
عبّاسیان خطبه خوائد. دزبری بدو پیغام فرستاد و هراسش داد و او باز در ذی حجة | 
ارگست این سال در حران خطبه به نام علویان خواد. 


یاد چند رویداد 


در این سال مؤیدالملک ابوعلی حسین بن حسن رخجی درگذشت. او وژیر 
پادشاهان آل بوبه بود وانگاه وزارت را وا نهاد. او به روزگار بیکاری نیز [در مراسم 
رسمی] بر وزیران پیشی داشت. 

در همین سال ابوقتوح حسن بن جعفر علوی» امیر مک بمرد. 

هم دراین سال ابوقاسم بن ماکولای وزیردر زندان یت بمرد. او دو سال و پنج 
ماه در زندان بود. سالزاد او ۳۶۵ / ۹۷۵ م بود. او وزارت جلال‌الدوله: پدر امیر 
ابونصی را بر دوش داشت. کتاب الاکمال فی‌المزتلف والمختلف را وی نگاشت. 
جلال‌الدوله او را به قرواش سپرد و فرواش او را در یت به زندان افکند. 
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در بیست و چهارم ربیع‌الاوّل / بیست و پنجم دسامبر این سال در بغداد برفی 
بارید که بلندای آن به یک وجب می‌رسید و مردم برف سقف خانه‌ها به کوچه 
می ریختند و شش روز پیاپی آب یخ بست. آغاز این بارش بیست و سوم کانون دوم 
ژانویه بود. 

نیز در این سال ابوتعیم احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق اصفهاني حافظ و 
ابورضا فضل بن منصور بن ظریف فارقی» امیر شاعرء هر دو دیده بر هم نهادند. ابن 
ظریف دیوانی نیکو دارد. او زیبا می‌سرود که یکی نیز این سروده است: 

و مفخطّف الخصر مطبرع على صلنب .. عشقلّه و دواعی ان تعشله 
و کیف أطممٌ منه ی شواصلة . و کل یوم لنا شمل بنوثه 
و قد تساتح قلبی فی مواصلتی على ال ولکن من بصده 
مه و هو طلق اجه منم وکیف بطمعنى فى السیف روله 

یعنی: بر میان باریکی که بر شوخوارگی سرشته شده دل بستم» چنان که مایه‌های 
جدایی یز بدو دل بسته. چگونه به رسیدن او آز ورزم در حالی که همه روزه 
اجتماعی داریم که این جدایی آن را به فراق می‌کشاند. دلم با من در گساردن اندوه 
ساده گیری می‌کند. ولی کیست که سخن او را بپذیرد. من شوکت او در دل دارم با آن 
که او چهره‌ای باز دارد با لبخندی به لب و چگونه شمشیری که می‌درخشد مرا به 
خود آزمند کند. 


رویدادهای سال جهارصد و سی و یکم 
(۱۰۳۹ ۱۰۴۰ میلادی) 


در این سال ملک مسعود بن محمود بن سبکتکین دژ خراسان راء که در دست 
غزها بود» گشود و در آن شماری از ايشان را حون بربخت. ميان دو سوی سپاه 
جنگ‌هایی درگرفت که سرانجام به گریز غزهای خراسان سری دشت کشیده شد, و 
ما چند و چون آن به سال ۴۳۰ / ۱۰۳۹ م بگفتیم. 


چیرگی ملک اب وکالیجار بر بصره 


در این سال ملک ابوکالیجار سپاه خود را به فرماندهی عادل ایومنصور بن مافّه 
به بصره گسیل داشت و عادل به ماه صفر /اکتبر این شهر فرو ستائد. بصره زیر فرمان 
ظهیر ابوقاسم بود و گفتیم که وی پس از بختیار این شهر را زیر فرمان گرفت و یک بار 
بر ملک ابوکالیجار گردن فرازید و گوش به گفتار جلال‌الدوله سپرد» لیک از آن پس 
فرمانبری از جلال‌الدوله را وا نهاد و به فرمانبری از ملک ابوکالیجار بازگشت. 
ابوکالیجار ناسازگاری‌های او را در رفتارش نادیده می‌انگاشت. ظهیر پایندان شده 
بود سالیانه هفتاد هزار دینار برای ابوکالیجار بفرستد که می فرستاد. او خود داراییش 
فزونی» روزگارش پیوستگی. گامش استواری و نامش آوازه یافت. 

قضا را وی زمین‌های ابوحسن بن ابی‌قاسم بن مکرم حکمران عمان» و 
دارایی‌های او را واخواهی کرد. ابو حسن با ابوکالیجار نامه‌نگاری کرد و سالیاته سی 
هزار دینار از بصره برای او افزون پایندان شد و سخن به گرفتن بصره کشید و این 
سخن با دل پرکین ابوکالیجار از ظهیر دمساز شد و به سازش او با ابوحسن انجامید. 
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ملک ایوکالیجار سپاهی به فرماندهی عادل ابرمنصور بیامود و سپاه سوی بصره 
گسیل شد و آن را شهربندان کرد. 

سپاه مان نیز از راه دریا در رسید و بصره میانگیر و گرفته شد. ظهیر را دستگیر 
کردند و همة دارایی‌هایش ستاندند و مقرّر شد صد و بیست هزار دینار در یازده روز 
بپردازد و این پس از نود هزار دیناری بود که از او ستاندند. ملک ابوکالیجار به بصره 
رسید و در آن ماندگار شد وانگاه به اهواز بازگشت و فرزندش عرّالملوک را بر بصره 
نهاد. ابوفرج بن فسانجیں وزیر نیز همراه او بود. چون ابوکالیجار از بصره برفت ظهیر 
را نیز همراه خود به اهواژ برد. 


آنچه پس از مرک ابوقاسم بن کرم 
بر غما ن گذشت 


چون ابوقاسم بن ُکرّم بمرد چهار پسر از خود بگذارد: ابوجیش» مهدب 
ابومحمد و صغیر. پس از او پسرش» ابوجیش: بر سرکار آمد. او علی بن هطال 
منوجانی» سپاهسالار پدرش» را بر همان جایگاه بداشت و او را نواخت و در 
بزرگداشت او زیاده‌روی کرد» و هرگاه سپاهسالار نزد ابوجیش می‌آمد به پاس 
بزرگداشت او از جای برمی‌خاست. این هنجار بر برادر وی؛ مهدب گران آمد و 
زبان به بدگویی ابن مطال گشود. گزارش این بدگویی به گوش ابن مطال رسید و 
درخت کین او در دل کاشت. او از ابوجیش پروانه خواست تا برادرش را به‌مهمانی ای که 
سامان داده بود بخوانئد. ابوجیش بدو پروانه داد . چون مهب به مهمانی درآمد این 
هطال چاکری او کرد و در چاکری او راه زیاده‌روی پیمرد. پس چون مهب خوژد و 
آشامید و سرمست شد و مین دراو کارگر اوفتاد ابن هطال بدو گفت: برادرت» ابوجیش۰ 
سستی دارد و از نجام دادن کار [حکمرانی] ناتوان است» نکوتر آن است که ما با تو 
باشیم و تو امیر ماگردی. ابن هطال مهدب را فریب داد و او نیز به این سخن گرایید. 
ابن هطال دست‌نویس او را در آن چه بدو واگذارده بود و تیولی که در فرجام این کار 
زیر فرمان او می‌نهاد ستأئد. چون فردا شد ابن هطال به درگاه ابوجیش آمد و بدو 
گفت: برادرت بسباری از یاران تو را از تو روی‌گردان کرده است. او با من نیز سخن گفته 
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است و مرا هم دل جسته» لیک من با او همداستان نشدم و از همین روی است که 
زبان به نکوهش من گشوده بر من نیش می‌زند. این دست‌نوپس اوست که دوش در 
سازش با من نگاشته است. چون ابوجیش دست‌نویس بدید ابن هطال را فرمود تا 
برادرش را دستگیرکند. ابن هطال نیز چنین کرد و او را به زندان افکند وانگاه کسی را 
گماشت تا او را حفه کند و پیکرش به پرتگاهی افکتّد و چنین وانمود که وی فرو در 
افتاده مرده است. 


ابرجیش اندکی پس از این رویداد بمرد. ابن مطال خواست برادرش ابو محمد را 
بر سرکار آوزد و مُمان بدو سپرد وانگاه او را نیز خون بریزد؛ لیک مادرش از این کار 
جل و گرفت و به ابن هطال گفت: تو خود کارها بر دوش گیره چه, ابو محمد هنوز شرد 
است و شایستگی این کار ندارد. ابن هطال نیز چنین کرد و بدرفتاری در پیش گرفت 
و سرمایه بازارگانان ستائد و دارایی‌ها گرفت. 

رفتار ابن هطال با فرزندان مُکرم به آگاهی ابوکالیجار و عادل ابومنصور بن مافته 
رسید و این گزارش بر هر دو گران آمد. عادل در این کار سخت گرفت و با نماینده 
ابوقاسم بن مکرم د رکوه‌های مُمانه که مرتضی نامیده می‌شد نامه‌نگاری کرد و او 
را فرمود تا آهنگ ابن طال کند و از بصره سپاه بیامود تا به یاری مرتضی شتابند. 
مرتضی نیز نیرو گرد آوژد و همه سوی ابن هطال فتند و سر از فرمان ابن مطال 
تافتند. کار ابن هطال رو به سستی نهاد و مرتضی بر بیشتر شهرها چیرگی یافت. آن 
گاه خادمی از ابن مکرم را که به ابن مطال پیوسته بود گماشتند تا او را بکشد. 
خوانگستر ابن هطال نیز خادم را در کشت وی یاری رسائد. چون عادل ازکشته شدن 
ابن مطال آگاه شد کس سوی شمان فرستاد تابو محمد بن مکرم را برس کار آود و 
در حکمرانی آن جا سامانش دهد. کار ابومحمّد در این سال به سامان رسید. 


جنگ ابوفتح بن ابوشوک 
با عمویش مهلهل 


در این سال میان ابوفتح بن ابوشوک و عمویش مهلهل جنگی سخت در گرفت. 
چگونگی آن چنین بود که ابوفتح تمایند؛ پدرش در دینور بود. او جایگامی والا 
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یافت و چندین دژگشود و قلمرو خود را دربرابرعُزها پاس داشت و از آن‌ها بکشت 
و به خود فریفته گشت چندان که دیگر به گفتِ پدر نیز گوش نمی سپژد. 

درشعبان /ایپریل این سال ابرفتح برای گشودن دز لوار روان شد. همسر دژیان 
آن» که از گردها بود؛ در دژ می‌زیست. او دانست که نخواهد توانست دژ را پاس 
دارد. پس با مهلهل بن محمد بن عتاز که در کوچ‌نشین‌های او در صامغان ماندگار 
بوده نامه‌نگاری کرد و او را سوی خود خواند تا دژ بدو سپرد. مهلهل از پیک پیرامون 
ابوفتح پرسش کرد که آیا در دژ تنهاست يا سپاه او در دژ است. پیک پاسخ داد که 
ابوفتح از دژ برون شده و سپاه او در دژ مانده است. مهلهل سوی دژ تاخت و چون 
بدان رسد ابوفتح را دید که به دژ بازگشته. پس به جایی رفت تا ابوفتح چنین 
بیانگارد که وی آهنگ این دژ ندارد. ابوفتح به هنگام بازگشت او را دنبال کرد و بدو 
رسید و هر دو سوی سپاه یکدگر بدیدند. مهلهل به سوی او بازگشت و جنگ در 
گرفت. ابوفتح در میان یاران خود دیگرگونی بدید و از ایشان هراسید و گریزان روی 
گردانید. یارانش نیز درگریز از او پیروی کردند و سپاه مهلهل هر پیاده‌ای را در 
اردوگاه ابوفتح دید شکم درید. آن‌ها پي گریختگان گرفتند و کشتند و اسیر کردند. 
اسب ابوفتح از رفتن باز بمائد. او را نیز اسیر کردند و نزد عمویش, مهلهل» آوردند. 
مهلهل چند تازیانه بدو نواخت و به بندش کشید و نزد خود زندانی کرد و بازگشت. 

و زان پس ابرشوک سپاهیان خویش گرد آوژد و به شهرزور تاخت و آن را میانگیر 
کرد و سوی سرزمین برادر شتافت تا مگر پسرش ابوفتح را برهائد. کار به درازاکشید 
و پسرش رهایی نیافت. خیره‌سری مهلهل را بدان واداشت تا علاءالدولة بن کا کرِه 
را به سرزمین ابوفتح فرا خواند. مهلهل به دینور و قرمیسین درآمد و با باشندگان آن 
بدرفتاری و ستمکاری در پیش گرفت و این سامان فرو ستائد و آن به سال ۴۳۲ | 
۰ م بود. 


شورش ترکان بر 
جلال الدوله در بغداد 


در این سال ترکان در بغداد بر ملک جلال‌الدوله شوریدند و خیمه و خرگاه خود 
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به بیرون شهر بردند وانگاه در چند جای به تاراج برخاستند. جلال‌اندوله از آن‌ها 
هراسید و اردوگاه خود به بخش باختری بغداد برد. فرستادگان ميان هر دو سو آمد و 
شد می‌کردند. جلال‌الدوله خواست از بداد برون شود لیک یارانش وی را جلو 
گرفتند. او با ټیس بن مید و قرواش, حکمران موصل» و دیگران نامه‌نگاری کرد و 
سپاه گرد آوژّد و پایه‌های کار ميانشان استواری گرفت و او به سرای خود بازگشت. 
ترکان آز ورزیدند و مردم را آزردند و یغماگری کردند و خحون ریختند و کارها چندان 
تباه شد که امید سامان‌بخشی ثمی‌رفت. 


یاد چند رویداد 


در جمادی‌الاخره / فوریه این سال پسر قائم بامراله» ابوعټاس» که اندوختة دين 
بود زاده شد. 


در این سال شبیب بن وتاب نمیری» حکمران رقّه» روج و حران» درگذ 1 
در همین سال ابونصر بن مُشکان دبیر سلطان محمود بن سبکتکین و پسر ای 
سلطان مسعود دیده پر هم نهاد. او از دبیران سرآمد بود. ازو نوشته‌ای دیده‌ام بسی 
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(۱۰۴۱۱۰۴۰ میلادی) 


آغاز فرمانروايي سلجوقیان 
و بازگفت پیاپ ی گزارش‌های ایشان 


در این سال فرمانروايي سلطان طفرل بیک محمّد و برادرش» چغری بیک داوده 
دو پسران میکائیل بن سلجوق بن تماق استواری گرفت. نخست گزارش پدران 
طغرل بیک را می‌آوریم وانگاه از خود او سخن می‌گوییم که چگونه هنجارش 
دگرگونی پذیرفت و به فرمانروایی رسید» اگرچه من در میانة گزارش‌های سال‌مای 
پیشین بسیاری از گزارش‌های ایشان را آورده‌ام» لیک این گزارش‌ها را در این جا نیز 
می‌آورم تا همه آن‌ها در یک بافت گفته آید که این بهتر است. و اما شرح ماجرا: 

قاق به معنای کمان تازه است. او مردی دلاورو چاره گر بود و رهبر ترک‌های خُر 
شمرده می‌شد و همۀ کارها بدو بازمی‌گشت و هیچ گاه با سخن او ناسازگاری 
نمی‌کردند و از آنچه او می‌گفت پا فراتر نمی‌نهادند. 

قضا را پادشاه ترکان» که بیقو می‌نامیدندش» سپاهیان خویش گرد آوژد و آهنگ 
سرزمین‌های اسلام کرد. قاق او را از این کار باز داشت و گفتگوی آن دو در این باره 
به درازا کشید تا آن جا که پادشاه ترکان با او درشتگویی کرد. تقاق» پادشاه را چنان 
زد که سرش شکافت. چاکران پادشاه ترکان» او را در میان گرفتند و خواستند اسیرش 
گردانند. لیک او پایداری کرد و با ایشان پیکار گزاژد. باران وی از جنگ بازش 
داشتند. پس سپاه پادشاه ترکان از او دست کشیدند و کارشان به آشتی کشید و تماق 
نزد پادشاه ترکان ماندگار شد و فرزندش سلجوق دیده به جهان گشود. 
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چون سلجوق پرنایی یافت نشانه‌های رادی و فراپیشی دراو هویدا گشت. 
پادشاه ترکان او را به خود نزدیک کرد و پیشی‌اش بخشید و لقب شٌباشی بدو داد که 
به معنای سپاهسالار بود. زن پادشاه از والایی که در سلجوق می‌دید همسر خود را 
می‌هراسائد. چه» مردم از او فرمان می‌بردند و رام او بودند و از همین رو شوی خود 
را در کشتن سلجوق می‌آغالید و تمام نیروی خود در این خواست به کار می‌زد. 

این گزارش به سلجوق رسید و با یاران خود و هر آن که از وی فرمان می‌بُرد از 
اردوگاه دشمنان اسلام به سرای اسلام بیامد و در پرتو ایمان و همكتاري مسلمانان: 
پخت یار شد و بر والایی و فرمانروایی و فرمانبری دیگران از او فزوده گشت. او در 
سرزمین جند ماندگار شد و جنگ با ترکان کافر را پی گرفت. پادشاه ترکان در این 
سامان از مسلمانان باژ می‌ستائد. سلجوق» کارگزاران او را از این سامان رالد و 
مسلمانان را از شر آن‌ها رهائد. 

یکی از پادشاهان سامانی؛ که بخش‌هایی از قلمرو او مورد دستبرد هارون بین 
ایلک‌خان قرار گرفته بود از سلجوق باری جست و سلجوق پسرش ارسلان را با 
شماری از ارانش به یاری وی فرستاد و پادشاه سامانی با نیروهای کمکي سلجوق 
بر هارون چیرگی یافت و آنچه را مارون گرفته بود باز ستائد و ارسلان نزد پدر 
خویش بازگشت. 

سلجوق سه پسر داشت: ارسلان» میکائیل و موسی. سلجوق در شصت و هفت 
سالگی در ند جهان را درودگفت ودر همان جا به خاک سپرده شد و فرزندان او 
بماندند. میکائیل به سرزمین ترکان به جهاد رفت و با ترکان کافر جنگید و خود در 
جنگ شمشیر زد و در راه خدا به شهادت رسید. او نیز سه پسر داشت: بیغی طغرل 
بیک محمد و چفری بیک داود. ایل‌های ایشان گوش به گفتار آن‌ها داشتند و باید و 
نباید ایشان را می‌نيوشيدند. آن‌ها در بیست فرسنگی بخارا ماندگار بودند. امیر بخارا 
که از همکناری ایشان می‌هراسید بدرفتاری در پیش گرفت و حواست آنان را از میان 
ببرد و به کارشان پیچد. آن‌ها به بغراحان» پادشاه ترکستانه پناه بردند و در سرزمین 
او ماندگار شدند و در پناه او زیستند. طغرل بیک و برادرش» داود سازش کردند که 
اگر بغراخان آن دو را فرا خوائد یکی در میان مردم خویش مائد و آن دیگری نزد او 
ره سپارد زیرا از نیرنگ بغراخان در هراس بودند» و بر این پیمان بیودند. 
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بغراخان می‌کوشيد این هر دو را به درگاه خود کشانئد» لیک آن دو از این کار سر 
باز می‌زدند تا آن که سرانجام بغراخان طغرل بیک و خانواده‌اش را دستگیرکرد. داود 
با ایل‌ها و پیروان خود شوریدند. او آهنگ بغراخان کرد تا برادرش را برمائد. 
بغراخان سپاهی به روبارویی او فرستاد و ميان دو سوی سپاه جنگ درگرفت و سپاه 
بغراخان در هم شکست و داود حون بسیاری از سربازان او بریخت و برادرش را از 
اسارت رهائد و به سوی جند. که در نزدیکی بخارا بود» بازگشتند و در آن جا ماندگار 
شد ند 

چون فرمانروايي سامانیان فرو پاشید و ایلک‌خان بر بخارا چیره شد جایگاه 
ارسلان بن سلجوق» عموی داود و طفرل بیک در فرارود» والایی یافت. علی تکین 
که در زندان ارسلان‌خان, برادر ایلک‌خان» به سر می‌برد گربخت و خود را به بخارا 
رسائد و بر این شهر چیره گشت و با ارسلان بن سلجوق همداستان شد و نیرومند 
گشتند و کارشان فرهت یافت. ایلک برادر ارسلان خان» آهنگ این دو کرد و با آن 
دو نبرد آزمود» لیک آن دو او را در هم شکستند و در بخارا بماندند. 

علی تکین در همسایگی خود با یمین‌الدوله محمود بن سبکتکین ناسازگاری 
بسیار می‌کرد و فرستادگانی را که از سوی او نرد پادشاهان ترک می‌رفتند ره می‌زد. 
چون چنان که گفتیم سلطان محمود از جیحون گذشت علی تکین از بخارا گریخت و 
ارسلان بن سلجوق و پارانش به دشت و شن‌زار زدند و در برابر محمود پناه گرفتند. 
محمود. نیروی سلجوقیان و فرهت و فزوتی ایشان بدید» پس با ارسلان بن سلجوق 
نامه‌نگاری کرد و او را دل جست و وی را به پیوستن به خویش برانگیخت و همین 
که ارسلان به درگاه محمود درآمد محمود در دم او را دستگیرکرد و زمانش نداد و در 
دژ به زندانش سپاژد و خیمه و خرگاه او را چپاول کرد و در این که با خانواده و 
نزدیکان او چه کند رای زد. ارسلان جاذب. که از مهین پیرامونیان محمود بود» او را 
سفارش کرد نرانگشتان ایشان یبرد تا نتوانند تیر بیاندازند» یا همه را در جیحون 
غرقابه سازد. محمود بدو گفت: تو چه اندازه سنگدلی! آن گاه فرمود تا آن‌ها را از 
جیحون گذر دادند و ایشان را در کرانه‌های خراسان بپرا کند و بر ایشان روزیانه نامزد 
کرد. کارگزاران بر آنان ستم می‌ورزیدند و به دارایی و فرزندانشان دست‌اندازی 
می‌کردند. بیش از دو هزار مرد از ایشان جدا شدند و راه کرمان در پیش گرفتند و 
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شماری نیز به اصفهان رفتند و میان آن‌ها و پادشاه اصفهان» علاءالدولة بن کاکویه 
جنگی درگرفت که چند و چون آن بگفتیم» پس آن‌ها از اصفهان به آذربایجان رفتند 
و هم ایشان یاران ارسلان بودند. 

اما فرزندان برادرانش» علی تکین» حکمران بخارا» نیرنگ‌ها به کار زد تا مگر بر 
برادرزادگان او چیرگی یابد. او کس نزد یوسف بن موسی بن سلجوق» پسرعموی 
طغرل بیک محمد و چغری بیک داود. فرستاد و با او نوید نیکی گذاژد و او را بسیار 
نواخت و از وی خحواست نزد او رود. یوسف نیز چنین کرد و علی تکین سرپرستی 
همۀ ترکان قلمرو خود بدو سپرد و تیول بسیار بدو بخشید. و لقب امیر اینانج بیغو 
پدو داد. 

انگیزة علی تکین در این رفتار آن برد تا از یوسف و ایل و یاران او بر طغرل بیک و 
داود, دو عموزاده‌اش؛ یاری ستائد و میانشان جدایی افکتد و آذ‌ها را به جایی 
کشائد که یکدیگر را از پای درآورند. لیک ایشان آهنگ او بدانستند و یوسف در 
آنچه او می خواست فرمانش نبژد. چون علی تکین بدانست که نیرنگش در یوسف 
کارگر نیفتاد و به خواست خویش دست نیازید فرمان کشتن او داد و یوسف کشته 
شد. کار کشتن او را یکی از سپهسالاران علی تکین» که آلب قرا نامیده می‌شد» به 
فرجام رسائد. کشته شدن یوسف بر طغرل بیک و برادرش داود و همۀ ایل این دو 
گران آمد و همگی سوگ‌جامه بر تن کشیدند. این دو برای کین‌کشی از علی تکین هر 
چه توانستند از ترکان بسیجیدند. علی تکین نیز سپاه بیامود و آن را سوی ایشا 
گسیل داشت. سپاه علی تکین در هم شکست. سلطان آلب‌ارسلان بن داود در آغاز 
محرّم سال ۴۲۰ / نهم ژانوبه ۱۰۳۰ م پیش ازاین جنگ زاده شد. پس زاده شد او 
را خجسته شمردند و او را حوش‌قدم دانستند. پیرامون زاده شدن او جز این نیز 
سخن‌ها گفتند. 

چون سال ۴۲۱ / ۱۰۳۱ رسید طغرل بیک و داود آهنگ آلب قرا کردند که 
یوسف عموزادة ايشان راکشته بود. پس او را حون بریختند و به گردانی از سپاه علی 
تکین بتاختند و نزدیک به هزار تن از سپاه او را کار بساختند. علی تکین سپاه خود 
گرد آوژد و همراه فرزندانش و هکس از بارانش که توان برگرفتن جنگ افزار داشت 
آهنگ این دو کرد. گروه زیادی از مردم آن سرزمین نیز در پی علی تکین روان شدند 
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و از هر سو به سپاه طفرل بیک و داود تازیدند و با ایشان جنگی سترگ گزاریدند که 
در آن بسیاری از سربازان سلجوقی سر بازیدند و دارایی‌ها و فرزندان ایشان گرفته 
شدند و بسیاری از زنان و کودکانشان اسیر شدند و ناگزیر راه خراسان در پیش 
گرفتند. 

چون این گروه از جیحرن گذشتند خوارزمشاه هارون بن آلتونتاش آن‌ها را سوی 
خود خوائد تا با ایشان همداستان و همدست گردد. طغرل بیک و دو برادرانش؛ 
داود و بیغو» سوی او روان شدند و در سال ۴۲۶ / ۱۰۳۴ در بیرون خوارزم 
اردوگاه به پا کردند و خوارزمشاه را آستوان دانستند و نزد او دل آرام داشتند, لیک 
خوارزمشاه بدیشان نیرنگ بازید و امیر شاه ملک را بر آنها گماشت و اوه که سپاهی 
از هارون همراه داشت. آنان را سر کوبید و بسیاری از ایشان را بی‌دریغ از دم تیغ 
گذرائد و هر چه را دید دزدید و هرکه را یافت اسیر ساخت. آن‌ها با ه رکه مانده بود 
از سرزمین خوارزم به دشت نسا رفتند و در همین سال راه مرو در پیش گرفتند و به 
هیچ کس بدی نرساندند و زنان و فرزندان ایشان همچنان گرفتار بودند. 

در این سال ملک مسعود بن محمود بن سبکتکین -چنان که گفته آمد طبرستان 
را زیر فرمان گرفت. طغرل بیک و برادرانش بدو نامه نوشتند و از او زنهار خواستند و 
پایندان شدند که تنها آهنگ گروهی را دارند که در سرزمین ایشان تباهی می‌کنند و بر 
آنتد تا آن‌ها را برانند و با آنان نبرد آزمایند و در این هنگام از بزرگ‌ترین یاران ملک 
مسعود بر ایشان و دیگران خواهند بود. ملک مسعود فرستاده‌های آنان را دستگیر 
کرد و سپاه کلانی بیامود و به سرداری حاجب خویش, ایلشغدی» و دیگر سپهداران 
بزرگ سوی ایشان گسیل داشت. آذها سوی سپاه طفرل بیک و برادرانش روان 
شدند و در شعبان / جون این سال به نسا رسیدند و تا توانستند کشتند و کار بالا 
گرفت و سلجوقیان [باز] در هم شکستند و دارایی‌هاشان به غنیمت ستانده شد و بر 
سر به چنگ آوردن غنيمت‌ها میان سپاه مسعود چنان ناسازگاری پدید آمد که به 
جنگ میان آن‌ها انجامید. 

قضا را در این گیرودار داود به سلجوقیان, که در هم شکسته بودند» چنین گفت: 
سپاه [مسعود] اینک فرود آمده‌اند و آرام گرفته‌اند و از پیگرد ما در آسایش‌اند. رای 
من این است که آهنگ ایشان 


» باشد که به خواست خویش رسیم. سلجوقیان 
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و خود را بدیشان که در ناسازگاری به سر می‌بردند و به جان هم افتاده 
بودند» رساندند و به کارشان پیچیدند و از آن‌ها کشتند و اسیر کردند و دارایی‌های 
ربوده شد؛ خویش باز ستاندند و مردان اسیر شد؛ خود به لشکر بازگرداندند و سپاه 
تارومار شده خود را به ملک مسعود. که در نیشابور بود» رساندند. ملک مسعود از 
این که فرمانبری سلجوقیان را پس زده بود انگشت پشیمانی گزید و دانست که 
شکوه آن‌ها در دل سپاهش جای گرفته است و دانست که این شکست سلجوقیان را 
به آز خواهد افکثد و پس از هراس آن‌ها در آغاز کار اینک دل یافته‌اند با سپاهیان 
حکومتی به پیکار برخیزند. مسعود از پسامدهای این رویداد هراسان شد؛ پس نزد 
ایشان پیغام فرستاد و آن‌ها را بیم داد. طغرل بیک به پیش‌نماز خود گفت: به سلطان 
چنین بنویس: «بگو بار خدایا! تویی دارند؛ُ هر چه هست. فرمانروایی را به هر که 
خواهی دهی و از هر که خواهی ستانی؛ ه رکه را خواهی فراز بری و ه رکه را خواهی 
فرود آوری. نیکی و خوبی به دست توست» توبی توانا بر هر چیزی» ا» و دیگر بر آن 

پیش‌نماز آنچه را طفرل بیک گفته بود نوشت. چون این نامه به مسعود رسید 
فرمود تانامه‌ای بدیشان نوشته شود آکنده از نویدهای نیکو, و خلعت‌های گرانسنگ 
با آن همراه ساخت. او در این نامه از سلجوقیان خواسته بود به آمل شطء شهری در 
کنار جیحون» روند و از بدکرداری و تبهکاری بازشان داشت. مسعود. دهستان را به 
تیول داود و نسا را به تیول طغرل بیک و فراوه را به تبول بیغو درآوژد و به هر یک 
لقب دهقان داد. سلجوقیان فرستاده و خلعت‌های او را سبک شمردند و به فرستاده 
گفتند: اگر می دانستیم ملک» در صورت داشتن نیرو» می‌توانست ما را بدارد فرمانش 
می‌بردیم؛ لیک از رفتار پیشین او دانستیم که اگر بر ما دست یابد نابودمان خواهد 
کرد» پس از او فرمان نمی‌بریم و آستوانش نمی‌انگاريم. سلجوقیان زمانی تباهی 
کردند» ولی از اين کار دست شستند و گفتند: اگر ما را توان باشد داد خود از 
حکومت می‌ستانيم وگرنه ما را چه نیا زکه جهان را به نابودی کشانیم و دارایی مردم 
بربايیم. آن‌ها از سر نیرنگ به مسعود پیغام فرستادند که گوش به گفتار او دارند و از 


۹ 


۱. آل عمران / ۲۶ل ال ایک اللي ی الک من قد 


من تشاء و ذل من تشاء پیک الحی الک لی گل شین 
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بدکرداری دوری می‌گزینند و از او خواستند عمویشان ارسلان بن سلجوق را از 
زندان پرهائد و مسعود این حواست بپذیرفت و ارسلان را د به درگاه خواد و 
او را فرمود تا با برادرزاده‌هایش: بیغو» طغرل بیک و داود نامه‌نگاری کند و آن‌ها را به 
راست‌کرداری و دوری از بدکنشی بخواند. ارسلان پیکی سوی ایشان فرستاد و 
آن‌ها را به سخنان مسعود خوانّد و دارویی شفابخش نیز همراه پیک فرستاد و او را 
فرمود تا دارو را بدیشان دهد. چون پیک نزد ايشان رسید و پیغام را رسائد و دارو را 
بدیشان بداد آن‌ها رمیدند و هراسیدند و به هنجار نخست خویش در تاراجگری و 
تبهکاری بازگردیدند و مسعود عموی ایشان به زندان بازگردائد و خود به غزنه رفت. 
سلجوقیان - چنان که گفته آمد ‏ آهنگ بلخ» نیشابور, توس و جوزجان کردند. 

داود در مرو ماندگار شد و سپاهیان سلطان مسعود پیاپی از سپاه او در هم 
می‌شکستند و ترس در دل سربازان سلطان مسعود رخنه کرد؛ بویژه آن که این 
سپاهیان از غزنه بدور بودند. کارگزاران و نمایندگان سلطان مسعود نامه در پی نامه 
می‌نگاشتند و از او پاری می خواستند و از رفتار سلجوقیان در آن دیار سخن به ميان 
می‌آوردند. سلطان مسعود بدیشان باسخی نمی‌داد و به آن‌ها روی نمی‌کرد و از 
خراسان و سلجوقیان چهره تافته به کارهای هند سرگرم بود. 

چون کار سپاهیان مسعود در خراسان سخت شد و هنجارشان گرانی گرفت 
رزیران مسعود و رای‌ورزان فرمانروايي او گرد آمدند و بدو گفتند: نپرداختن به کار 
خراسان؛ بزرگ‌ترین مایة بختیاری سلجوقیان است و در پرتو آن بر چنین جای‌هایی 
فرمان یافته‌اند و فرمانفرمايي آن‌ها استوار گردیده است. ما آگاهيم چونان هر 
خردمندی که اگر يشان براین هنجاررها شوند بشتاب خراسان را زیر فرمان گیرند و 
از آن جا رو به راه غزنه نهند و در این هنگام دیگر جنبش ما سودی برایمان نخواهد 
داشت و نتوانیم از بیکاری و سرگرم شدن به بزم و بازی باری بندیم. سلطان مسعود 
از خواب بیدار شد و پس ازناآگاهی به دیده‌وری رسید و سپاهی کلان به فرماندهی 
بزرگ‌ترین سالارش» سباشی که جاجب او بود سامان داد. مسمود پیش تر وی را به 
جنگ با عُرّعای عراقی فرستاده بود که این گفته آمد -. سلطان مسعود سپهسالار 
دیگری را با نام مرداویج بن بشو با وی همراه ساخت. 
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سباشی مردی ترسو بود. او که در هرات و نیشابور می‌زیست ناگاه بر مروه که زیر 
فرمان داود بود. یورش برد و راه آن جا را پوپا بپیمود و در سه روز خود را دان جا 
رساد و سپاهیان و چارپایانش حسته و فرسوده گشتند و با این حال داود از پیش 
روی او گریخت و سپاه او را پی گرفتند. حکمران جوزجان به جنگ با داود 
برخاست. لیک جان خود از دست بداد و سپاهیانش گریزان شدند. کشته شدن 
حکمران جوزجان بر سّباشی و همراهیان او گران آمد و بدین سان به خواری کشیده 
شدند و سلجوقیان دل گرفتند و آزشان فزون شد. 

داود به مرو بازگشت و با باشندگان آن خوشرفتاری در پیش گرفت و در نخستین 
آدینة رجب ۴۲۸ / ایپریل ۱۰۳۷ م به نام او خطبه خواندند و در خطبه لقب 
ملک‌الملوک بدو دادند. سباشی وقت می‌گذرائد و از این بارافکن به آن بارافکن 
می‌رفت و سلجوقیان همچون روباه بدو نیرنگ می‌بازیدند. گفته‌اند سباشی این 
رفتار را از سر ترس و تن‌آسایی در پیش گرفته بود. چنان که گفته شده سلجوقیان با 
وی نامه‌نگاری می‌کردند و او رادل می‌جستند و به سوی خود می‌کشیدند و او از 
ایشان آسوده بود و در پیگردشان سستی می ورزید و خدا از آنچه بوده آگاه تر است. 

چون کار سباشی به درازا کشید و سپاه او و سلجوقیان در خراسان ببودند و 
شهرها به یغما می‌رفت و خون‌ها ریخته می‌شد» خواربار رو به کاهش نهاد و بویژه 
توشة سپاه کم شد لیک سلجوقیان را باکی نیو زیرا آن‌ها به کم خرسند بودند. پس 
سباشی ناگزیر شد خود به جنگ برخیزد وگندکاری راکنا نهد. او سوی داود تاخت 
و داود سوی او. هر دو سپاه در شعبان ۴۲۸ / ۱۰۳۷ م درکنار دروازة سرخس به هم 
رسیدند. داود را اختربینی بود که صومعی نامیده می‌شد. او از داود خواست یورش 
برد و پیروزی را برای او پایندان شد و پدرْفتار شد که اگر سخن نادرست گفته 
باشد ریختن خونش بر وی روا رد. دو سپاه در هم پیچیدند و سپاه سباشی 
پایداری نیارست و شکستی رسوا خورد و نحواژ راه هرات در پیش گرفتند. داود و 
سپاهش اپشان را تا به توس پیگیری کردند و اگرچه بدیشان دست بافتند. لیک از 
گُشتنشان روی تافتند و تنها دارایی‌هاشان غنیمت ساختند. در پس همین نبرد بود 
که سلجوقیان عراسان را زیر فرمان گرفتند و به آبادی‌های آن اندر شدند و طغرل 
ابور درآمد و در شادیاخ ماندگار شد و در شعبان /ایپریل همین سال به 
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نام سلطان معظم برای او خطبه خواندند. او کارگزاران خود را به هر سو روان 
کرد. 

داود به هرات رفت و سباشی از آن جا گریخت و راه غزنه در پیش گرفت. 
مسعود او را نکوهید و به درگاه نهذ یرفت وگفت: سپاهیان را تباه ساختی و دیرکاری 
کردی چندان که دشمن نیرو یافت و دلش آسوده شد و به آنچه از شهرها خواست 
دست یافت. سباشی با پوزش گفت که سربازان سه گروه می‌شدند. هرگاه گروهی را 
پیش رو می‌فرستادم دوگروه دیگر در شهرها هر چه می خواستند می‌کردند. مسعود 
ناگزیر راه خراسان در پیش گرفت و سپاه گرد آوژد و دارایی بسیار میان آن‌ها پخشید 
و از غزنه با سپاهی روان شد که عرصه برای جای دادن آن تنگ می‌نمود: و با شمار 
بسیاری پیل که همراه داشت به بلخ اندر شد. داود نیز آهنگ او کرد و در نزدیکی 
بلخ فرود آمد و روزی نابیوسیده باگروهی اندک بشتاب سوی سپاه مسعرد تاخت و 
پیل بزرگی را که در کنار سرای ملک مسعود بود ربود و شماری از دربانان را نیز با 
خود رد. این یورش جایگاه او را در دل‌ها بزرگی داد و سپاه مسعود بیش از پیش از 
او چشم زد. 

مسعود در آغاز رمضان ۴۲۹ / جون ۱۰۳۸ م با صد هزار سوار و شماری از دیگر 
پیروان از بلخ سوی جوزجان روان شد و کارگزار آن را که سلجوقیان نهاده بودند 
گرفت و او را به چارمیخ کشید و از آن جا به مرو شاهجان رفت. داود نیز راه سرخس 
در پیش گرفت و در کار دو برادر دیگرش» طغرل بیک و بیغو» جای گزید. مسعود 
فرستادگانی از بهر آشتی سوی ایشان فرستاد. بیغو در پاسخ به درگاه مسعود رفت. 
مسعود او را نواخت و خلعتش داد. مضمون پاسخ بیغو به مسعود چنین بود: ما پس 
از آن همه رفتار ویرانگر و خانمان‌برانداز آشتی با تو دل نبسته‌ايم و او را از 
سازش با خود نومید کردند. مسعود از مرو به هرات رفت و داود آهنگ مرو کرد. 
باشندگان مرو در برابر او پایداری کردند و داود هفت ماه مرو را میانگیر کرد و بر 
ایشان تنگ گرفت و در جنگ با آن‌ها چندان پای فشرد که سرانجام بر این سرزمین 
چیرگی یانت. 

چون مسعود این سخن بشید سرگردان شد و از هرات سوی نیشابور تاخت و از 
آن جا راه سرخس در پیش گرفت و هرگاه سلجوقیان را پی می‌گرفت آن‌ها راء 
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سرزمین دیگری را در پیش می‌گرفتند. و کار چنین بود تا آن که زمستان رسید و 
مسعود و یارانش در نیشابور بماندند و رسیدن بهار را چشم می‌داشتند. با رسیدن 
بهار ملک مسعود همچنان سرگرم بزم و بازی و می‌گساری بود. بهار سپری شد و او 
بر همین هنجار بود. چون تابستان از راه رسید وزیران و ویژگانش او را در 
سست‌کاری با دشمن نکوهیدند. او از نیشابور در پي سلجوقیان راه مرو در پیش 
گرفت. سلجوقیان به دشت زدند و مسعود دو بارافکن» ایشان را دنبال کرد. سپاهیان 
همراه مسعود از درازی سفر و جابه‌جایی از این سرزمین به آن سرزمین و بستن 
باروینه خسته و درمانده شدند چه» سه سال را در سفر سپری کردند. شماری همراه 
سباشی و گروهی در کنار مسعود بودند. چون مسعود و سپاهش به بیابان درآمدند - 
به بارافکنی کم آب رسیدند که گرمای بسیار داشت و آب آن برای سلطان و 
پیرامونیان او پسنده نبود. 

داود با پیشتر سلجوقیان در برابر مسعرد بود و مانده‌های تبار او در برابر بدنۀ 
سپاه او بودند و اگرکسانی از سپاه مسعود واپس می‌افتادند به دست این گروه گرفتار 
می آمدند. قضا را از خواست خدا گروهی از پیرامونیان مسعود و شماری از سپاهیان 
بر سر آب انبوهی کردند و به چالش با یکدگر برخاستند و میانشان آشوب شد 
چندان که به جنگ با یکدیگر پرداختند و هم را چپاول کردند. بدین سان کار سپاه 
تیرگی یافت و گروهی از مسمود کناره گیری و دسته‌یندی کردند. داود از این 
ناسازگاری آگاه شد» پس بدیشان نزدیک گشت و بر آن‌ها یورش برد و سپاه مسعود 
که در کشمکش و جنگ و یغماگری بودند چنان پای به گریز نهاد که کس به واپس 
خود نمی‌نگریست. داود خونِ بسیاری از آنان بریخت. سلطان مسعود و وزیرش 
بانگ می‌زدند و سپاه را به بازگشت می خواندند» لیک سربازی بازنمی‌گشت. سپاه 
مسعود تارومار شد و مسعود همچنان پایداری می‌کرد. بدو گفتند: چه چیز را چشم 
می داری؟ یارانت رفته‌اند و تو در بیابان برهوت مانده‌ای و در پس و پیش تو جز 
دشمن نیست و دیگر جایی برای ماندن نمانده است. پس مسعود نیز با تزدیک به 
صد سوار گریخت. سواری از سلجوقیان سوی او تاخت. مسعود بازگشت و او را 
بکشت. او بی‌هیچ ایستایی بتاخت تا به غرجستان رسید. 

سلجوقیان از سپاه مسعود چندان غنیمت ستاندند که به شمار نمی‌آمد. داود 
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غنیمت‌ها را میان بارانش پخشید و آن‌ها را بر خود برتری داد و در سراپرد؛ مسعود 
فرود آمد و بر تخت او نشست. سپاه او از هراس بازگشت سپاه مسعود جز برای 
خوردت و آشامیدن و دیگر نیازما سه روز از پشت چارپایان خود به زیر نیامدند. 
داود بندیان را آزاد کرد و از باژ یک سال چشم پوشید. طغرل بیک سوی نیشابور 
رفت و آن را زیر فرمان گرفت و در پایان ۸۱۰۳۹/۲۳۱ و آغاز ۴۳۲ / ۱۰۴۰ م بدان 
اندر شد و سربازان او مردم را چپاول کردند. می‌گوبند طغرل بیک لوزینجی [شیرینی 
مانند راحةالحلقوم] بخورد و گفت قطماج نیکویی است بدون سیر عُرها کافور را 
بدیدند. نہک پنداشتند و می‌گفتند: این نمکي تلخ است. سخنان بسیاری از این 
دست از ايشان گفته می‌شود. 

زیانِ شهرآشوبان بسیار شد و کارشان بالاگرفت و ستم آنان بر نیشابوریان فزون 
گشت. آن‌ها دارایی‌ها را به یغما می‌بردند و خون می‌ریختند و پرد؛ ناموس زنان 
می‌دریدند و هر چه می خواستند می‌کردند و هیچ جلوگیرشان نبود. چون طغرل 
بیک به شهر اندر شد شهرآشوبان از او هراسیدند و از رفتار خود دست کشبدند و 
مردم آرام گرفتند و آسودند. 

در این هنگام سلجوقیان بر همه شهرها چیرگی یافتند. بیغو به هرات رفت و بدان 
اندر شد. داود به بلخ رفت که زیر فرمان آلتونتني حاجب بود. او کارگزار مسعود بود. 
داود فرستادگانی نزد او فرستاد تا شهر بدو سپزد و به اوگفت که شهربارش دیگر 
نخواهد توانست بدو یاری رسائد. آلتونتاق فرستادگان داود به زندان افکند. داود به 
جنگ با او برخحاست و شهر را میانگیر کرد. آلتونتاق پیفام به مسعود. که در غزنه بود. 
فرستاد و او را از تنگنای شهربندان آگاه کرد. مسعود سپاه بسیار آمود و به یاری او 
گسیل داشت. شماری از این سربازان به رخ که گروهی از سربازان سلجوقی در آن 
بودند. رسیدند و دو سپاه به هم در پیچیدند و سپاه سلجرقی در هم شکست و 
مشتصد تن از آن‌ها کشته شدند و شمار بسیاری اسیر و این سرزمین از ایشان تهی 

گردانی از همین سپاه رو به هرات. که زیر فرمان بیغو بود, نهاد. آن‌ها با بیغو 
جنگید ند و او را از هرات راندند» وانگاه مسعود پسرش, مودود را با سپاهی کلان به 
یاری این سپاه فرستاد: و در این هنگام مسعوده که در خراسان بود کشته شد که 
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چگونگی آن را به خواست خدا خواهیم گفت. این سپاه به سال ۲ م از 
غزنه برفت و چون به نزدیکی بلخ رسید داود گردانی از سپاه خود راگسیل داشت و 
به کار پیش سپاهان مودود و پیش سپاهان او در هم شکستند و سپاه داود 
ایشان را پی گرفت. سپاه مودود چون چنین دید واپس نشست و درنگ کرد. چون 
این گزارش به گوش آلتونتاق» فرمانروای بلخ» رسید سر به فرمان داود آرژد و شهر 
بدو سپژد و بساط او لگدمال شد. 


دستگیری مسعود و کشتن 


او و س رکار آمدن برادرش محمد 


گفتیم که مسعود ین محمود بن سبکتکین از حراسان به غزنه بازگشت و در شوّال 
۱ | جون ۸۱۰۴۰ به غزنه رسید. ار سباشی و دیگر سالاران را دستگیر کرد -و 
این گفته آمد - و سالاران دیگری بر سر کار آوژد و پسرش» مودود را با سپاهی 
سترگ سوی خراسان فرستاد تا سلجوقیان را از آن جا برائد. مودود به بلخ رفت تا 
داود برادر طغرل بیک» را از آن جا پس زند. پدرش مسعود وزير خود ابونصر 
احمد بن محمّد بن عبد صمد را با ار همراه کرده بود تا کارها بگردائد. رفتن آن‌ها از 
غزنه در ربیع‌الاوّل ۴۳۲ / نوامبر ۱۰۴۰ م بود. 

مسعود هفت روز پس از ایشان راهی هند شد تا همچون آیین پدرش در آن جا 
قشلاق کند. او در این سفر برادر کور شدة خود؛ محمّد را نیز همراء برد و گنجینه 
خویش را نیز همراه ببرد. او بر آن بود تا در پیکار با سلجوقیان از هندیان یاری جوید» 
زیرا هتدبان بدو پیمان‌ها سپرده بودند. او چون از سیحون» که رودی بزرگ چون 
دجله است. گذشت و بخشی از گنجینه را گذر داد انوشتکین بلخی و شماری از 
بندگان بتی دار گرد آمدند و آنچه از گنجینه را مانده بود به پغما بردند و در سیزدهم 
ربیع‌الآخر | بیست و دوم دسامبر برادر مسعود» محمد را به جای او برقرار داشتند 
و فرمانروایی بدو سپردند. محمّد از پذیرش آن سر باز زد پس او را هراساندند و او 
را بدین کار واداشتند. محمد پذیرفت و مسعود با همراهیان خود بماد و جان 
خویش پاس داشت. دو سوی سپاه در نيمة ربیع‌الاخر / بیست و چهارم نوامبر به هم 
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در پیچیدند و جنگ درگرفت وکار بر هر دوگروه دشوار شد و سرانجام سپاه مسعود 
درهم شکست و او درکاروانسرای ماریکله دزگزین شد. برادرش او را میانگیرکرد و 
راه براو بست. مادر مسعود بدوگفت: این جایگاه توراایمن نمی دارد واگر با پیمانی 
که بدیشان می‌دمی بروت شوی نکوتر از آن است که تو را بزور بگیرند. مسعود سوی 
ایشان برون شد و در همین هنگام او را گرفتند. برادرش» محمّد بدو گفت: به خدا 
من با تو آن نخواهم کرد که تو با من کردی» و جز به نیکوبی با تو رفتار نخواهم کرد. 
اینک هر کجا خواهی ماندگار شوی بگوی تا تو را بدان جا فرستم و فرزندان و 
پردگیانت را با تو همراه سازم. او دژکیکی را برگزید و محمد او رابا پاسبانان بدان جا 
فرستاد و فرمود تا بزرگش شمرند و پاسش دارند. 

مسعود به برادرش» محمّد» پیغام فرستاد و از او پولی خراست تا هزینه کند. 
محمد پانصد درهم برای او فرستاد. مسعود گریست و گفت: دیروز فرمان من بر سه 
هزار بار گنج روان بود و امروز دریغ از یک درهم. پیک هزار دینار از خود بداد و 
مسعود آن را ستائد و همین مایة نیک‌بختی این پیک شد» چه» آن هنگام که مودود 
بن مسعود بر سرکار آمد نيكي بسیار در راستای این پیک گزاژد. 

و زان پس محمد گرداندن فرمانروايي خود را به پسرش» احمد» واگذازد. احمد 
از نابخردی و گولی بی‌بهره نبود. قضا را احمد و پسرعمویش؛ یوسف بن سبکتکین, 
و ابن علی خویشاوند بر کشتن مسعود همداستان شدند تا فرمانروایی برای او و 
پدرش یکسرء گردد. او نزد پدر آمد و انگشتری او بخواست تا با آن بر بخشی از 
جخانه نشان نهد. محمد انگشتری بدو داد و احمد به دژ رفت و انگشتری به 
دژبان نمودند و گفتند: برای مسعود پیغامی داریم. دژبان آن‌ها را نزد مسعود برد و 
آن‌ها او را بکشتند. چون محمد ازاین رویداد آگاه شد آن را زشت شمرد و بر اوگران 
آمد. 


نیز گفته‌اند هنگامی که مسعود زندانی شد دو پسر محمّد که عبد رحمان و عبد 
رحیم نامیده می‌شدند بر او درآمدند. عبد رحمان دست افکند و عمامة عمویش» 
مسعود. از سر او برداشت. عبد رحیم عمامه را از برادرش گرفت و بدو دشنام داد و 
بر عمامه بوسه زد و بر سر مسعود نهاد. همین کار عبد رحیم را هنگام سرکار آمدن 
مردود بن مسعود از کشته شدن و اسیرگشتن رمائد. و چگونگی آن به خواست خدا 
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خواهیم گفت. و زان پس عبد رحمان پدرش. محمد را به کشتن عمویش مسعود» 
آغالید. محمد کس فرستاد و مسعود راکشت و پیکر او را در چاهی افکند و سر چاه 
ببست. برخی نیز گفته‌اند او را زنده در چامی افکندند و سر آن بستند» و خدا داتاتر 
است. 

چون مسعود بمرد محمّد به برادرزاده‌اش مودود» که در خراسان بود؛ نامه‌ای 
ت که: پدرت برای کین‌کشی کشته شد و فرزندان احمد ینالتکین با ناخرسندی 
من اورا مودود چنین پاسخ فرستاد: خداوند زندگی عموی شهریارم را دراز 
گرداناد و به فرزند نجرد باختة او اندیشه‌ای دهاد تا در پرتو آن زید. او دست به کاری 
بزرگ زده است و خون شهریاری همچون پدر مرا ریخته که سرور خداگرایان لقب 
سرور شهریاران و فرمانروایان بدو داده. خواهید دائست در کدامین گرداب فرو در 
افتاده‌اید و کدامین بدی را زیر بغل زده‌اید. «و کساتی که ستم کرده‌اند بزودی 
خواهند دانست به کدام بازگشتنگاه برخواهند گشت» '. 

قلق هاما من رجا عر علینا و هم کانوا اعقو اّما 

یعنی: سر مردانی را می‌شکافیم که [اگرچه] نزد ما ارجی داشتند» لیک [در 
حقیفت] سرکش تر و ستمکارتر از همه بودند. 

سپاه محمّد به وی آز ورزیدند و فرهت او از چشمشان اوفتاد. پس به دارایی 


مردم دست درازیدند و هر چه دیدند دزدیدند و شهرها به ویرانی کشیده شد و 
باشندگان» شهرها را فرو هلیدند. بویژه شهر برشاوور که باشندگانش نابود شدند و 
دارایی‌هاشان به یغما رفت و یک برده به دیناری فروخته می‌شد و یک من باده به 
دیناری داد و ستد می‌شد. محمد در بیست و هشتم رجب /پنجم ایپریل ۱٠۴۱‏ م از 
آن جا برفت و آن شد که به خواست خدا خواهیم گفت. 

سلطان مسعود مردی دلیر و بخشنده با برتری‌های بسیار بود. او دانشی‌مردان را 
دوست می‌داشت و آن‌ها را فراوان می‌نواخت و به خود نزدیک می‌ساخت. به 
فرمان او کتاب‌های بسیار در شاخه‌های گونه گون دانش نگاشته شد. او به نیازمندان 
صدقۀ بسیار می‌پرداخت و نیکی فراوان می‌کرد چندان که در یک ماه رمضان هزار 


۱ شعراء / ۲۷۷ و یلم لین مایم 
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هزار درهم صدقه بپرداخت» و جامگی و پاداش‌ها [مستمریات و صلات] را فزون 
گردائد و در قلمرو خود مسجد‌های بسباری را آبد گردائد و نیکوکاری‌های او آشکار 
و بنام بود. نیکی‌ها و ارمغان‌های او را سوارانِ وی با چشم پاکی و چشمپوشی از 
دارایی مردم می‌رساندند. او به سخنسرایان پاداش‌های کلان می‌داد. مسعود یک 
روز برای سخنسرایی که چامه‌ای سروده بود هزار دینار بپرداخت و به سخنسرایی 
دیگر در برابر هر بیت هزار درهم بداد. مسعود خطی زیبا داشت و از قلمروی پرپهنه 
برخوردار بود. او بر اصفهان» ری» همدان و شهرهای پیرامون آن‌ها و بر طبرستان» 
جرجان ‏ خراسان» خوارزم و بر شهرهای راون کرمان» سیستان» سند. رُځُج» غزنه 
و سرزمین‌های غور و هند فرمان می‌رائد. او بر بسیاری از این سرزمین‌ها چیره شده 
بود و باشندگان خشکی و دریا گوش به گفتار او داشتند. او برتری‌های بسیار داشت 
که نوشته‌های بسیار پیرامون آن نگاشته شده و نیازی به درازگویی در این باره نیست. 


چیرگی مودود بن مسعود 
وکشته شدن عمویش محمد به دست او 


چون ملک مسعود کشته شد گزارش آن به پسرش» مودود که در خراسان بود 
رسید و او با سپاهیانش پویا به راه غزنه بازگشت و در سوم شعبان / بیستم ایپریل در 
برابر عمویش. محمّد؛ ستون آراست. محمد و سپاهش در هم شکستند و مودود او 
و پسرش, احمد. و انوشتکین» خواجة بلخی» و ابن علی خویشاوند را دستگیر کرد 
و بکشت و همة عموزاده‌های خود را خون بریخت مگر عبد رحیم را از این رو که 
رفتار برادرش عبد رحمان با عمویش» مسعود را زشت شمرده بود. مودود در این 
آوردگاه روستا و کاروانسرایی بساخت و آن را فتح‌آباد امید و هر که را در دستگیری 
پدرش دستی داشت بکشت و در بیست و سوم شعبان ۴۳۲ / بیست و نهم ایپریل 
۱ م به غزنه بازگشت و ابونصی وزیر پدرش, را به وزارت برگماشت و داد 
گستژد و رفتار نیکو در پیش گرفت و شیوة نیایش» محمود. فرا روی خود نهاد. 


۱ گفته‌ایم و باز می‌گوییم جرجان با گرگان یکی نیست و دو جای گونه‌گون استند -م. 


۷۴ تاریخ کامل 


چنان که گفتیم داود» برادر طغرل بیک» بر بلخ چیره گشته آن را اج می‌کرد و 
مودود نیز در برابر او بود» لیک کشته شدن مسعود کار را بگردائد و آن شد که خدا 
بایسته گردانده بود. چون این پیروزی برای مودود به دست آمد باشندگان هرات بر 
عُرّهای سلجوقی آن سامان سر تافتند و سلجوقیان را از سرزمین خود راندند و آن را 
برای مودود پاس داشتند و کار مودود در غزنه استواری یافت و او از کسی اندیشه 
نداشت مگر از برادرش مجدود زیرا پدرش او را به سال ۴۲۶ / ۱۰۳۴ م به هند 
گسیل داشته بود و مودود از سرکشی او می‌هراسید. پس بدو گزارش رسید که 
مجدود آهنگ لهاوور و مُلتان کرده و آن جای‌ها را زیر فرمان آورده, دارایی‌ها 
ستانده» سپاهیان آموده روی به ناسازگاری نهاده است. مودود سپاهی فرا خوائد تا 
او را جلو گیرند و به جنگش برخیزند و مجدود برای گسیل شدن از سپاهش سان 
دید. او در آیین خجسته روز گوسپندکشان [عیدقربان] ببود» و سه روز پس در آهاوور 
شام آرمید و بام را ندید و دانسته نیامد چگونه جا 
سر به فرمان مودود فرود آوژد وگام مودود استوارگشت و قلمروش رخنه‌ناپذیر شد 
و چون سلجوقبان عر این شنیدند از او مراسیدند و بیم وی به دل گرفتند و پادشاه 
ترک فرارود با او نامه‌نگاری کرد و گوش به گفتارش سپرد و پیروی از او را پذیرفت. 


به در آمد و همه سرزمین او 


ناسازگاری میان جلال الدوله و قرواش حکمران موصل 


دراین سال میان جلال‌الدوله» پادشاه عراق» و قرواش بن مقلّد مقیلی» حکمران 
موصل» ناسازگاری پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که قرواش به سال ۴۳۱ / ۱۰۳۹ م سپاهی راگسیل داشته 
بود. این سپاه حمیس بن ثعلب را در تکریت شهربندان کردند و در ذی‌فعدة / 
جولای این سال ميان دو سپاه جنگی سخت درگرفت. خحمیس فرزند خود را نزد 
جلال‌الدوله فرستاد و پیشکش‌های بسیار بدو داد تا یورش قرواش از او باز دارد. 
جلال‌الدوله پذیرفت و برای قرواش پیغام فرستاد تا از این بورش دست بدارد. 
قرواش درشتگویی کرد و نبذیرفت و خود به تن خویش روان شد و تکریت را 
میانگیر کرد و جلال‌الدوله از این کار برآشفت. 


رویداههای سال چهارصد و سی و دوم هجری avro‏ 


و زان پس قرواش نامه‌هایی به ترک‌های بغداد نگاشت و کارشان را به تبامی 
کشید وایشان را در شورش بر پادشاه خود و آشوب‌گری در برابر او بیاغالید. گزارش 
این کارها به جلال‌الدوله رسید. گزارش‌های دیگری نیز بدو رساندند که مایۀ آنسا 
همه همین بود. جلال‌الدوله» ابوحارث ارسلان بساسیری را به ماه صفر ۴۳۲ / اکتبر 
۰ م گسیل داشت تا نمایندة قرواش در سندیه را دستگیر کند. ابوحارث و 
شماری از ترکان روان شدند. گرومی از تازیان نیز با ار همراه افتادند. در میانهٌ راه به 
چند شتر از بنی عیسی برخوردند. ترکان و تازیان سوی شترها شتافتند و شماری 
شتر فرو ستاندند و ترکان سرگرم گرفتن شترهای مانده شدند. این گزارش به تازیان 
رسید و بر اسب جهیدند و پي ترکان گرفتند و ميان دو گروه جنگی در گرفت که به 
شکست ترکان انجامید» شماری از ایشان نیز اسیر شدند و گریختگان خود را به 
بساسیری رساندند و او را از فزوني شمار تازیان آگاهانیدند. پس بساسیری بی آن که 
به پایانه رسد بازگشت. ۲ 

گروهی از بنی‌عیسی روان شدند و میان صَرْصر و بغداد بزنگاه گزیدند تا در 
حومۀ شهر تباهی به پاکنند. قضا را یکی از سالاران بزرگ ترک بدان جا رسبد و آن‌ها 
برون شدند و او و گروهی از یارانش را بکشتند و به بغداد یورش بردند و شهر لرزان 
شد و با وجود معتمدالدوله فرواش هراس سایه افکند. جلال‌الدوله سپاه گرد آوژد 
و راهانبان که از آَنِ قرواش بود در پیش گرفت تا مگر آن را با دیگر تیول او در عراق 
فرو ستائد. چون یاران جلال‌الدوله به انبار رسیدند دروازة آن پبستند و یاران قرراش 
به پیکار برخاستند. فرواش به آهنگ جنگ از تکریت به شُصّه رفت. پس چون 
جلال‌الد وله در کنارانبار فرود آمد کاه انبار ار کاهش یافت» پس گروهی از سپاهیان و 
تازیان به حدیثه رفتند تا خوارباری برگیرند. در این هنگام شمار فراوانی تازی بر 
ایشان برون شدند و به کار آنان پیچیدند و شماری از یاران جلال‌الدوله گریختند و به 
اردوگاه بازگشتند و تازبان چارپایان ایشان را که خواربار م یبرد فرو ستاندند و مرشد 
ابووفا؛ فرمانده سپاهی که برای خواربار فرستاده شده بود» با گروهی همچنان 
پایداری می‌کردند. 

به جلال‌الدوله گزارش رسید که مرشد ابووفا با تازیان» بی‌گزند برد می‌آزماید و 
راه پایداری می‌پیماید. و تازیان با او می‌جنگند و او خواهان یاری است» پس 
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سپاهی به یاری او فرستاد و نیروهای یاور بدو رسیدند و دیگر دست تازیان ېدو 
نرسید. تازیان پس از چند یورش که با پایداری او و اران اندکش روبرو شد از وی 
روی تافتند. در این کشا کش بنی عُقیل با قرواش ناسازگاری یافتند و قرواش نامه‌ای 
به جلال‌الدوله نگاشت و خشنودی او خواهان شد و پیشکش‌مایی برای 
جلال‌الد وله فرستاد و با آن کار خود سامان داد و گوش به گفتار او سپاژد و هر دو 
هم‌سوگند شدند و هر یک به جایگاه خود بازگشت. 


چیرگی ابوشوک بر دقوقا 


دقوقا زیر فرمان ابوماجد مهلهل بن محمّد بن عّاز بود. برادر اوه حسامالدوله 
ابوشوک پسرش» سعدی, را بدان سو گسیل داشت و او این شهر را میانگیر کرد و با 
باشندگان آن به پیکار برخاست. 

وانگاه ابوشوک بدان سو روان شد و در شهربندان آن کوشید و پیرامون آذ را 
کاوید و بزرر بدان اندر شد و باران او بخشی از شهر را چپاول کردند و جنگ‌افزار و 
جامة گردها ستاندند و حسام‌الدوله یک شب در شهر بمائد لیک از هراس 
بندّنیجین و مخلوان بیمناک بود بازگشت. زیر! برادرش» شرخاب بن محمد بن عتاز 
به بخش‌هایی از قلمرو او یورش برده بود و با ابوفتح بن ورام و جاوانیه بر او 
همداستان شده بود. ابوشوک هراسید و به جلال‌الدوله پیغام فرستاد و از او یاری 
خواست. جلال‌الدوله سپاهی به یاری او فرستاد تا با این سپای خویش پاس بدارد. 


جنگ سپاه مصر با روم 


در این سال میان سپاه مصر» که دزبری آن را گسیل داشته بود با سپاه روم جنگی 
در گرفت و سرانجام مسلمانان پیروزی یافتند. 

چگونگی آن چنین بود که مستنصر بالله علوی» خداوندگار مصر -چنان که گفته 
آمد -با شهریار روم سازش کرد و اینک ابن صالح بن مرداس با شهریار روم 
نامه‌نگاری کرد و بدو مهر ورزید. پیش تر نیز صالح با او امه‌نگاری کرده بود تا با اردر 
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برابر دزبری نیرو یابد» زیرا از آن می‌هراسید که دزبری ره را از او فرو ستائد, گزارش 
این پیوند به دزبری رسید و او ابن صالح را هراسائد و ابن صالح پوزش خواست و 
این پیوند را منکر شد. 

وانگاه گرومی از بنی جعفر بن کلاب به قلمرو افامیه اندر شدند و در آن تبامی 
کردند و چند روستا به تاراج بردند. پس شماری از رومیان سوی ایشان برون شدند 
و به کارشان پیچیدند و از آنان کین کشید ند و از سرزمینشان راندند. 

این گزارش به ناظر در حلب رسید و او بازارگانان فرنگ از آن سامان برائد و به 
کارگزار انطا کیه پیام فرستاد و او را فرمود تا بازارگانان مسلمان را از آن جا برائد. 
کارگزار با فرستاده درشتگویی کرد و خواست او را حون ریزد, لیک از این خواست 
روی تابید. ناظر از حلب پیکی نزد دزبری فرستاد و این گزارش بدو رسائد و او را 
آگاهائد که رومیان سپاه آماده می‌کنند تا آهنگ سرزمین ایشان کنند. پس دزبری 
سپاهی آمود و آن را پیشاپیش خود گسیل داشت. قضا را این سپاه با رومیان روبارو 
گشتند. شمار سپاه آن‌ها نیز به شمار سپاه مسلمانان بود. دو سوی سپاه ميان حماة و 
افامیه به کار هم پیچیدند و کار زار شد و دای, مسلمانان را یاری رسائد و کافران 
را خوار ساخت. پس رومیان به پس تاختند و بسیاریشان جان باختند و پسرعموی 
شهریار اسیر شد. رومیان پولی بسیار برای خونذبهای او پرداختند و بسیاری از 
اسیران مسلمان را رها ساختند و پایندان شدند از آن پس از آزار مسلمانان دست 
بدارند و آزادی پسرعموی شهریار را باز خریدند. 


ناسازگاری معز با بنی‌حتاد 


در این سال فرزندان حبّاد با معرّبن بادیس؛ خداوندگار افریقیه, ناسازگاری در 
پیش گرفتند و بر سرکشی و ناسازواري گذشته بازگشتند. معرّ سوی ایشان تاخت و 
سپاه گرد آوژد و سربازگرفت و دژبنام آن‌ها راکه دژحمّاد نامیده می‌شد میانگیرکرد 
و بر ايشان تنگ گرفت و نزدیک به دو سال بر همین هنجار ببود. 


OYA‏ تاریخ کامل 
آشتی ابوشوک با علاءالدوله 


در این سال مهلهل» برادر ابوشوک نزد علاءالدولة بن کاکویّه رفت و از ار داد 
خواست و از برادرش» ابوشوک» از وی یاری جست. علاء‌الدوله همراه او بیامد و 
چون به رمیسین رسید ابوشوک به لوا بازگست. علاهالدوله از بازگشت او آگاه 
شد و پی‌اش گرفت تا به مرج رسید و به ابوشوک نزدیک گشت. ابوشوک بر آن شد تا 


به دژ سیروان رود و در آن پناه جوید» لیک از انجام دادن این کار روی تافت و به 
علاءالدوله پیغام فرستاد که: من از برابر تر روی‌گردان نشدم مگر از سرٍ پاسداشت 
[جایگاه] تو و بزرگداشت و مهرورزی به تو پس اگر مرا به کاری واداری که گریزی از 
آن نیابم پوزش من پذیرفته است. اگر من بر تو چیرگی یابم دشمنان بر تو آز خواهند 
ورزید و اگر تو بر من چیره شوی دژها و سرزمین خود را به سلطان جللال‌الدوله 
می‌سپرم. علاءالدوله آشتی از او بر این پایه پذیرفت که دینور به وی دهد. 
علاءالدوله باز شت و در راه - چنان که به خواست خدای بزرگ گفته خواهد آمد - 
درگذشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال از بهر نباریدن باران در افریقیه گرانی بسیار پدید آمد و آن سال را 
سال غبار نامیدند و تا سال ۴۳۴ / ۱۰۴۲ م بپایید و مردم برای باران‌خواهی برون 
شدند. 

در همین سال قزل» امیر مُزهای عراق» درری بمرد و در حومة آن به خاک سپرده 
شد. 

هم در این سال صاعد بن محمد ابوعلا نيشابوري استوائی» قاضی نیشابور 
دیده بر هم نهاد. او دانشمندی فقیه و حنفی آیین برد و رهیری حنفیان خراسان بدو 
رسیده بود. 


رویدادهای سال جهارصد و سی و سوم هجری 
(۱۰۴۱ ۱۰۴۳۲ میلاد‌ی) 


مرک علاءالدولة بن کا که 


در محرّم / اوگست این سال علاءالدوله ابوجعفر بن دشمنزیان بشناخته به ابن 
کاکویه: پس از بازگشت از سرزمین ابوشوک بمرد. او را از این ر وکا که نامیدند که 
پسردایی مجدالدولة بن بوبه بود و دایی به زبان آن‌ها کاکوَیه بود. پسرش؛ 
ظهیرالدین ابومنصور فرامرز؛ بزرگ‌ترین فرزند او در اصفهان به جای پدر نشست و 
سپاه اصفهان سر به فرمان او فرود آوژد. فرزند دیگر او ابوکالیجار کرشاسف به 
نهاوند رفت و در آن جا ماندگار شد و آن را پاس داشت و حومةٌ جبل را در دست 
گرفت و برای خود برگزید و برادرش ابومنصور فرامرز از این سامان چشم پوشید. 

ابومنصور در پي دژبان دژ نطنن که علاءالدوله او را گماشته بود. فرستاد و بخشی 
از دارایی‌ها و گنجینه‌های سپرده به او را حواهان شد. او از این کار سر باز زد و 
سرکشی در پیش گرفت. ابومنصور و برادر کوچکش, ابوحرب» سوی او تاختند تا به 
هر راهی این دژ از او فرو ستانند. ابوحرب بر دژ فراز شد و خود را به دژبان رسائد و 
با أو در سرکشی بر برادر هم‌سخن شد و ابرمنصور به اصفهان بازگشت و ابوحرب 
پیغام به عُرّهای سلجوقي ری فرستاد و ازآن‌ها یاری جست. پس شماری از ها به 
قاجان " آمدند و بدان اندر شدند و آن را تاراج کردند و شهر را به ابوحرب سپردند و 
به ری بازگشتند. ابومتصور سپاهی بدان سوی گسیل داشت تا آن را از برادرش باز 


۱. همان کاشان است -م. 
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ستائد. ابوحرب کُردها و دیگران را گرد ورد و یاری از یاران خود را بر ایشان نهاد تا 
به گمان خود اصفهان را بگیرند. برادر ان ابومنصور» سپاهی سوی آن‌ها فرستاد و دو 
سپاه به هم پیچیدند و سپاه ابوحرب در هم شکست و شماری از ایشان اسیر شدند. 

یاران ابومنصور پیش رفتند و ابوحرب را در ميان گرفتند. ابوحرب چون هنجار 
چنین بدید هراسید و ناشناس از دژ به زیر آمد و سوی شیراز نزد سلطان ابوکالیجان 
شهریار فارس و عراق روان شد و فرو ستاندن اصفهان از برادر خود را در نگاه او 
آراست. سلطان بدان سو تاخت و اصفهان را شهربندان کرد. اصفهان زیر فرمان 
ابومنصور بود. ابومنصور به پدافند برخاست و ميان دو سپاه چندین جنگ درگرفت 
و فرجام کار بر این پایه آشتی برپا شد که ابومنصور در اصفهان بمائد و به سلطان 
پولی پردازد. ابوحرب به دژ نطنز بازگشت و آن رآ سخت دژبندان کرد و به برادرش 
پیغام فرستاد و خواهان آشتی شد و هر دو بر این پایه آشتی کردند که ابوحرب 
بخشی از آنچه را در دژاست به ابومنصور دهد و در جای خود بمائد. 

و زان پس ابراهیم یتال سوی ری برون شد که چند و چون آن نحواهیم گفت -و 
به ابومنصور فرامرز پیغام فرستاد و خواهان آشتی شد. لیک ابومنصور بدو پاسخ 
نداد و سوی همدان و بروجرد تاخت و این دو جای را زیر فرمان گرفت» وانگاه با 
برادرش کرشاسف سازش کرد و همدان را به تیول او داد و در قلمرو کرشاسف بر 
منبرها به نام ابومنصور خطبه خواندند و هر دو برادر هم‌سخن شدند. گردانند؛ کار 
این دو کیاابوفتح حسن بن عبدالله بود که در هم‌سخنی این دو برادر کوشید. 


فرمانروایی طغرل بیک بر جرجان و طبرستان 


در این سال طغرل بیک بر جرجان و طبرستان چیرگی یافت. چگونگی آن چنبن 
بود که انوشیروان بن منوچهر بن قابوس بن وشمگیرء شهربار این قلمرو ابوکالیجار 
بن ویهان قوهی» فرمانده سپاهش, را دستگیر کرد و مادرش را به یاری مادر خود 
تزویج کرد. در این هنگام طغرل بیک دانست که این سامان در برابر او جلوگیری 
ندارد. پس همراء مرداویج بن بشو آهنگ جرجان کرد و چون در آن جا به پیکار 
پرداخت باشندگان شهر دروازه بر او بگشودند و چون طغرل بیک بدان اندر شد 
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یکصد هزار دینار از مردم شهر برای آشتی ستاند و شهر را به مرداویج بن بسو سپرد 
و سالیانه پنجاه هزار دینار بر همة آن قلمرو نامزد کرد و به نیشابور بازگشت. 

و زان پس مرداویج آهنگ انوشیروان کرد که بر ساری فرمان می‌راند. پس هر دو 
بر این پایه سازش کردند که انوشیروان پرداخت سی هزار دینار به مرداویچ را 
یندان شود و در همه شهرها به نام طغرل بیک خطبه خوانند و مرداویج مادر 
انوشیروان را به زنی گرفت و از آن پس انوشیروان به فرمان مرداویج رفتار می‌کرد و 
در هیچ کاری با او ناسازگاری نمی‌ورزید. 


هنجار شهریاران روم 


ایدک به گنت هنجار رومیان از روزگار بسیل [باسپلیوس] تا سال ۳۳۳ / ۶۱۰۳۱ 
می‌پردازیم: از آبین شهریاران روم آن بود که در روزهای عبد بر اسب می‌نشستند و 
به بیمت ویژة آن روز می‌رفتند. چون شهریار از بازارگذر می‌کرد مردم که سپنج‌دان 
در دست داشتند و برای او سهنج دود می‌کردند او را می‌دیدند. روزی پدر بسیل و 
قسطنطنین در یکی از عیدها بر اسب نشسته بود. یکی از بزرگان روم دختری زیبا 
داشت که برای دیدن شهریار برون آمده بود. چون شهریار از کنار او گذ ۵ 


شمرد و کسی را گماشت تا دربار؛ او پرس و جو کند و چون او را شناخت از وی 
خواستگاری کرد و پیوند زناشوبی بست و او را بسی دوست می‌داشت. بسیل و 
قسطنطنین از آن زن زاده شدند. شهریار هنگامی که این دو فرزند» خرد بودند 
درگذشت و همسراو مدّت‌ها پس از مرگ شوهر با نقفور پیوند زناشویی بست لیک 
عر یک اززن و شوی دیگری را ناخوش می داشت. پس زذ درکار کشتن شوی برآمد 
و دراین باره با شمشقیق نامه‌نگاری کرد. شمشقیق ناشناس به قسطنطنیه آمد و زن 
او را به کاخ درآوزد و هر در همداستان شدند و شبانه تقفور را از پای درآوردند. زن. 
پتریک‌ها [روحانیون بلندپایه] راء که این جا و آن جا پراکنده بودند به درگاه خواد و 
بدیشان دارایی داد و از آن‌ها خواست شمشقیق را به شهریاری برگزینند. پتریک‌ها 
نیز چنین کردند و هنوز سپیده نزده بود که زن در آن چه می خراست آسوده گشت و 
هیچ ناسازگاری پدید نیامد. 
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او با شمشفیق پیوند زناشویی بست و سالی را با او بود» لیک شمشقیق از زن 
هراسان شد و او را فریب داد و به صومعه‌ای دوردست فرستاد و دو فرزندش را در 
کنار او بداشت. زث یک سال را در آن صومعه سر کرد. وانگاه راهبی را به نزد خود 
خوائد و بدو پولی داد و از او خواست آهنگ قسطنطنیه کند و در کلیسای شهریار 
ماندگار شود و به اندکی توشه بسازد و چون شهریار او را آستوان دانست و خواست 
تا در شب عید از دست او قربانی خورّد شرنگش بباشاماند. راهب نیز چنین کرد. 
پس چون شب عید رسید زن همراه دو فرزندش روان شدند و در روز مرگ شمشقیق 
به قسطنطنیه رسیدند و پسرش بسیل به شهریاری رسید و از بهر خردی فرزند. زن 
خود کارها می‌گردانئد. چون بسیل بزرگ شد آهنگ پُلغارستان کرد و در همان جا بود 
که مادر بمرد و گزارش مرگ مادر بدو رسید. بسیل به یکی از چاکران خود فرمود تا 
در نبودن او کارها بگردائد. 

جنگ او در بلغارستان چهل سال به درازاکشید و در فرجام بر او چیرگی یافتند و 
بسیل شکست خورده بازگشت و در قسطنطنیه ماندگار شد و برای بازگشت؛ سپاه 
می‌آمود. پس سوي بلغاریان بازگشت و این بار در همشان شکست و شهریارشان را 
بکشت و زن و فرزندان او اسیرکرد و سرزمین او زیر فرمان گرفت و خانوادة او را به 
روم فرستاد و گروهی از رومیان را در آن سرزمین جای داد. این بلفاریان جز 
بلغاریانی پودند که مسلمان شدند» زیرا دوری آنان از مسلمانان دو ماه بیش‌تر از 
دوری ایشان از رومیان بود» لیک هر دو گروه لغار نامیده می‌شوند. 

بسیل مردی دادگستر و نیکورفتار بود و فرمانروایی اش هفتاد و چند سال بپایید. 
او بمرد بی‌آن که فرزندی از خود نهد. پس برادرش قسطنطنین کارها به دست گرفت 
تا این که او نیز بمرد. قسطنطنین هم تنها سه دختر داشت. دختر بزرگ تر فرمانروایی 
را به دست گرفت و با ارمانوس [آرمنیوس] پیوند زناشویی بست. او از نزدیکان 


شهریار بود. دختر او را بر اورنگ شهریاری نشائد و زمانی همچنان ببود. او همان بود 
که رها را از مسلمانان فرو ستائد. 

ارمانوس پیش از شهریاری خادمی داشت که چاکری او می‌کرد. او فرزند یکی از 
صرافان بود که میخائیل خوانده می‌شد. چون ارمانوس به شهریاری رسید او را در 
خحانة خود به کار گماشت. همسر ارمانوس به او گرایش یافت و هر دو در کار کشتن 
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ارمانوس فریب زدند. ارمانوس بیمار شد و این دی با آن که ارمانوس نمی‌خواست؛ 
به گرمابه‌اش درآوردند و در همان جا او را خفه کردند و چنین وانمودند که وی در 
گرمابه مرده است. همسر ارمانوس میخائیل را به شهریاری رسائد و اگرچه رومیان 
نمی خواستند او را به شوهرۍ خود برگزید. 

چنین شد که میخائیل به بیماری غش گرفتار شد که هماره گریبان او می‌گرفت و 
چهرة او را در هم ریخت. او پس از خود فرمانروایی را به خواهرزاده‌اش» که او نیز 
میخائیل نام داشت» سپژدء و چون بمرد خواهرزاده‌اش بر سر کار آمد و رفتاری نیکو 
در پیش گرفت و خانوادة دایی و برادران او راء که آن‌ها نیز دایی‌های او بودند» 
دستگیر کرد و دراین سال ۴۳۳ / ۱۰۴۱ م دیتار به نام خود زد. آن گاه همسر خود 
دختر شهریار را فرا خوائد و از او خواست راهبی پیشه گیرد و از فرمانفرمایی چشم 
پرشد. زن نبذیرفت. میخائیل او را بزد و به جزیره‌ای در دریا تبعیدش کرد وانگاه بر 
آن شد پتریک را دستگیر کند و از فرمان‌رانی‌های او آسوده گرددء زیرا تاب 
تاسازگاری با او را نداشت. پس فرمود تا درکلیسایی بیرون شهر قسطتطنیه میهمانی 
برای شهریار فراهم آوزد تا خود یز بدان جا رود. پتریک پذیرفت و به کلیسا رفت تا 
آن چه را شهریار فرموده بود فراهم آوزد. شهربار شماری از روس‌ها و بلغارها را 
سوی او فرستاد و با ایشان همداستان شد تا پتریک را پنهانی حون ريزند. این گروه 
شبانه آهنگ او کردند و در کلیسا وی را در میان گرفتند. ار به این گروه پول بسیار 
پرداخت و ناشناس برون شد و سوی کلیسایی برفت که در آن ماندگار بود و ناقوس 
را به صدا درآوژد. رومیان نزه ا گرد آمدند و او از آن‌ها خواست تا میخائیل را ازگاه 
شهریاری به زیر کشند. رومیان پذیرفتند و شهریار را در سرایش میانگیر کردند. 
شهریار پیک پی همسرش که به جزیره‌اش رانده بود» فرستاد و وی را آغالید تا 
ناسازگاران راکتارزند لیک همسرش چنین نکرد و شوی خود را به کلیسایی فرستاد 
تا راهبی در پیش گیرد. 

و زان پس پتریک و رومیان همسر میخائیل را از فرمانفرمایی کنار زدند و 
خواه رکوچک‌تر او راء که تذوره نامیده می‌شد, بر سر کار آوردند. و چاکران پدرش 
را با او همراه ساختند تا کارهای کشور بگردانند و چشمان میخائیل میل کشیدند. در 
قسطنطنیه مسیان هواداران میخائیل و طرف‌داران تذوره و پتریک جنگ در 
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گرفت و خواهندگان تذوره بر هواداران میخائیل پیروز شدند و دارایی‌های آن‌ها به 
یغما بردند. 

و زان پس رومیان را به شهرباری نیاز اوفتاد تا کشور ایشان بگرداند. آن‌ها نام 
کسانی را که شایستگی شهریاری داشتند در سیاهه‌هایی نگاشتند و آن‌ها راگلوله‌ای 
گلین نهادند و کسی را گماشتند تا گلوله‌ای گلین برگیرد و او که نمی‌دانست نام چه 
کسانی در گلوله‌های گلین است گلوله‌ای برون آوژد و نام قسطنطنین بر آن نوشته 
شده بود. پس او را بر اورنگ شهریاری نشاندند و بزرگ شهربانو را به همسری او 
دادند و خواهر کوچک اوء تذوره با ستاندن پولی از خواهرش از تخت فرمانروایی 
به زیر آمد. قسطنطنین در ۴۳۴ / ۱۰۴۲ م برگاه فرمانروایی پشت زد. یک شورشگر 
رومی با نام ارمیناس بر او شورید و مردم را سوی خود خوائد و پیرامونیانش فزونی 
گرفتند و بر بیست هزار بیشی یافتند. کار این شورشی قسطنطنین را پریشان کرد و 
سپاهی کلان به جنگ او گسیل داشت. این سپاه بر شورشی چیرگی یافت و کار او 
بساحت و سر او را نزد قسطنطنین فرستادند و صد تن از سران سپاه او را به اسارت 
گرفتند و در شهر گرداندند وانگاه رهایشان کردند و هزینه‌ای بدیشان داده شد و 
فرمانشان دادند از هر سو که خواهند بازگردند. 


تباهی هنجار دزبری در شام 
و فرجام کار او در شهرها 
در این سال کار انوشتکین دزبری نمایندهٌ مستنصر بالله» خداوندگار مص به 
تباهی گرایید. او نزد مستنصرء از بهر جایگاهش در نگاه شهریاران و شوکتش در میان 
رومیان» بزرگ می‌نمود. 


ابوقاسم جرجرائي وزير بدو رشک می‌برد و پیوسته او را زیر نگاه خود داشت» 
لیک راهی نمی‌یافت تا بر او آسیبی رسائد. از قضا دبیر دزبری» که ابوسعد نامیده 
می‌شد. را سخن چیدند و گفتند که سرور خود را به سوی کسانی جز مصریان 
برمی‌انگيزد. با دزبری نامه‌نگاری شد تا او را برون رائد لیک دزبری چنین نکرد. 
پس از او هراسیدند و جرجرائی حاجب دزبری و شماری دیگر را به ناسازگاری با 
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وی واداشت. 

و زان پس شماری از سپاهیان آهنگ مصر کردند و از او نزد جرجرائی شکوا 
بردند. وزير بددلي خویش پیرامون او را به آگامی ایشان رسائد و آن‌ها را فرمود تا 
سپاه را بر او بیاشوبند, آن‌ها نیز چنین کردند. 

دزیری این رویداد دریافت و آن چه را در دل داشت آشکار ساخت و نمایندۀ 
جرجرائی را نزد خود فرا خوائد و فرمود او را زدند و بدو دشنام دادند و زان پس به 
آن‌گروه از سپاهیان که به چاکری او پایبند بودند روزیانه بپرداخت و از دادن جامگی 
به دیگران روی برتافت. این کار دل‌نهفتۀ ایشان را به جنبش آوژد و آزشان را بر او 
فزون کرد» بگذریم که از مصر نیز با آن‌ها نامه‌نگاری می شد» پس بر دزبری شوریدند 
و آهنگ کاخ او کردند. این هنگامی بود که دزبری در بیرون شهر سر می‌کرد. 
شورشگران کوی و برزن نیز از این سپاهیان دنباله‌روی کردند و جنگ در گرفت. 
دزبری دانست از پس این همه سپاء برنمی آید» پس چهل چاکر برای خویش برگزید 
و جای خود را فرو هلید و تا توانست چارپاء اثاث و دارایی برگرفت و مانده‌ها را به 
تاراج بردند. او به بعلبک رفت» لیک حکمران آن جا از درونشد وی جلو گرفت و هر 
چه توانست از دارایی دزبری ستائد و شماری از سپاه از حکمران پیروی کردند و هر 
چه توانستند به یغما بردند. 

دزبری روی سوی حماة نهاد؛ لیک از آن جا نیز رانده شد و با او به پیکار 
برخاستند. دزبری با مقلّد بن منقذ کنانی کفرطابی نامه‌نگاری کرد و او را نزد خود 
خوائد. مقلّد حواست او پذیرفت و با دویست مرد ازکفرطاب و دیگر جای‌ها نزد او 
شتافت و دزبری را پشتیبانی کرد. دزبری راه حلب در پیش گرفت و بدین شهر درآمد 
و زمانی آن جا ماندگار شد و در نیمة جمادی‌الاولی / دوازدهم ژانویه این سال 
درگذشت. 

چون دزبری بمرد رشتۀ کار شام گسسته گشت و هنجار آن سامان از هم پاشید و 
سامانش در هم شد و تازیان آز ورزیدند و در قلمرو او سر بر کشیدند و حشّان بن 
مفرج طائی در فلسطین گردن فرازید و معرّالدولة بن صالح کلابی در حلب شورید و 
آهنگ حلب کرد و این شهر را در میان گرفت و بر آن چیرگی یافت. یاران دزبری در 
دژ شهر پتاه گزیدند و به مصر نامه نوشتند و یاری خواستند لیک مصر بدیشان یاری 
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نکرد. سپاهیان دمشق به فرماندهی حسین بن احمده که از پس دزبری بر سر کار 
آمده بود. به جنگ با حشان سرگرم بودند. در میا کسانی که در دژ پناه گزیده بودند 
مرگ اوفتاد و آن‌ها دژ را به معرّالدوله سپردند تا زنهار پابند. 


یاد چند رویداد 


در این سال سلطان ابوکالیجار از فارس نیرویی دریایی به مان فرستاد» زیرا 
باشندگان آن جا سر به شورش برداشته بودند. این سپاه به شحار رسیدند و آن را زیر 
فرمان گرفتند و شورشگران بار دیگر سر به فرمان فرود آور‌ند و کار آن سرزمین 
سامان یافت و سپاهیان به فارس بازگشتند. 

در همین سال ابونصر بن هیثم از بطائح آهنگ صلیق کرد و آن جا را زیر فرمان 
گرفت و به تاراج بُرد. وانگاه کار این سامان بر این پایه آرام گرفت که پولی به 
جلال‌الدوله بپردازند. 

هم در این سال ابومنصور بهرام بن مافّه با لقب عادل, وزیر سلطان ابوکالیجار, 
بمرد. سالزاد او ۳۶۶ / ٩۷۶‏ م بود. او رفتاری نیکو داشت و کتابخانة فیروزآباد را 
بساحت که هفت هزار کتاب داشت. پس از مرگ او مهلّب‌الدوله ابومنصور هبةالله 
ابن احمد فسوی به وزارت رسید. 

نیز در این سال گروهی از بلغاریان که آهنگ حج داشتند به بغداد رسیدند. از 
سوی دیوان ماندگاه‌های بسیار برای ایشان برپا شد. یکی از ایشان را پرسیدند: از 
کدام تبار بلغار است؟ گفت: آن‌ها مردمی هستند که میان ترک‌ها و صقالبه 
[سیسیل‌ها] زاده شدند و سرزمینشان در دورترین دیار ترکان است و خداناباور 
بوده‌اند که تازه مسلمان شده‌اند و آیین ایوحنیفه (رض) را برگزیده‌اند. 

در این سال میخائیل» شهربار روم» دیده بر هم نهاد و پس از او برادرزاده‌اش, که 
او نیز میخائیل نامیده می‌شد» بر سر کار آمد. 

در جمادی‌الاخره / ژانویه این سال ایوحسن محمد بن جعفر صهرمي سخنسرا 
درگذشت. او این چامه را سروده است: ۱ ۱ 

يا ويح قلبي من تقلبه بدا یج إلى معدبو 
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قالوا: کتمت هواه عن جلد لو اد لي زمقاً ليحت به 
بابي حبيباً غير مکترٹ ٽي و یکی هن تعقبه 
خسبي رضاه من الحباق و ما قلقي و موتي من نفضبه 


یعنی: ای داد بر دل من که هماره از جفای دلدار می‌نالد. به من گفتند: عشق او را 
با خویشتن‌داری پوشیده داشتی» اگر مرا توانی بود پرده از آن برمی‌گرفتم. پدرم 
برخی او باد که در بند من نیست و نکوهش» فراوان می‌کند. خشنودی او در زندگی 
مرا بس و مرا چه نگوانی که مرگم از خشم اوست. 

میان او و مطرّز مجویاتی ببود. 


رویدادهای سال جهارصد و سی و جهارم هجری 
(۱۰۴۲ ۱۰۴۳ میلادی) 


چیرگی طغرل بیک بر شهر خوارزم 


پیش تر گفتبم که خوارزم در شمار قلمرو محمود بن سیکتکین بود. پس چون 
محمود درگذشت و در پی او پسرش, مسعود» بر سر کار آمد خوارزم زیر فرمان او 
رفت. التونتاش, حاجب پدر مسعود محمود که از سالاران بزرگ محمود بود از 
سوی محمود و در پي او مسعود این سامان را می‌گردائد. چون مسعود سرگرم جنگ 
با برادرش» محمّد» بود که به فرمائروایی او چشم داشت امیر علی تکین» خداوندگار 
فرارود. آهنگ حومة خوارزم کرد و آن جای‌ها را به خرابی کشائد. چون مسعود از 
کار برادر خود بیاسود و فرمانروایی او به آرامش گرایید به سال ۴۲۴ / ۱۰۳۲ م با 
التونتاش نامه‌نگاری کرد تا آهنگ علی تکین کند و بخارا و سمرقند را فرو ستائد و 
سپاهی کلان به پاری او فرستاد. التونتاش از جیحون گذشت و شهرمایی را که 
می‌خواست از قلمرو تکین فرو ستائد و علی تکین از پیش روی او گربخت. 

التونتاش در شهرهایی که گرفته بود ماندگار شد لیک درآمد این جای‌ها را برای 
برآوردن نیازهای سپاه بسنده ندید زیرا او بر آن بود سپاهی کلان را زیر فرمان داشته 
باشد تا از یورش ترک‌ها جلو گیرد. او در اين باره با مسعود نامه‌نگاری کرد و از او 
پروانه خراست تا به خوارزم بازگردد و مسعود بدو پروانه داد. در بازگشت علی 
تکین نابیوسیده بر او تاخت تا در همش کوبد» لیک در برابر التونتاش در هم کوبیده 
شد و به دژ دبوسیه فراز رفت. التونتاش او را میانگیر کرد و نزدیک بود وی را گرفتار 
کند» ولی علی تکین با او نامه‌نگاری کرد و مهر او جست و زاری همی کرد. پس 
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التونتاش از او روی برتافت و به خوارزم بازگشت. 

التونتاش که از این پیکار زخم برداشته بود در بازگشت به خوارزم بیمار شد و 
درگذشت. او سه پسر از خود نهاد: هارون» رشید و اسماعیل. چون العونتاش بمرد 
وزیر اوه ابونصر احمد بن محمد بن عبد صمد آن قلمرو را بگرداثد و گنجینه‌ها و 
دیگر دارایی‌ها را پاس داشت و این گزارش به مسعود رسائد. مسعود پسر بزرگ او 
هارون؛ را بر خوارزم گماشت و او راکه نزد خود بود سوی خوارزم روان کرد. 

قضا را میمندی» وزیر مسعود» بمرد و مسعود ابونصر بن محمد بن عبد صمد را 
فرا خواد و به وزارتش نشائد و ابونصر پسرش» عبد جبارء را نزد هارون به نمایندگی 
خود نهاد و او را وزیر خویش گردالد. ميان هارون و عبد جټار چالشی در گرفت و 
هارون آن را در دل نهفت. یاران او دستگیری عبد جبّار و نافرمانی از مسعود را در 
نگاهش آراستند. هارون در رمضان ۴۲۵ / جولای ۱۰۳۴ م گردذ‌فرازی خویش 
آشکار کرد و بر آن شد تا عبد جبّار را خون ریزد. عبد جبّار روی نهان کرد. دشمنان 
پدر عبد جیار به مسعود گفتند: ابونصر در این گردن‌فرازی با هارون همداستان است 
و پسرش از سر نیرنگ روی نهان کرده است. مسعود هراسان شد لیک هراس 
خویش آشکار نکرد. 

مسعود بر آن شد تا از غزنه به خوارزم رود و این هنگام زمستان بود» پس توان 
رفتن به خوارزم نیافت و راه جرجان در پیش گرفت تا به کار انوشیروان بن منوچهر 
پیچد» چه» هنگام جنگ با احمد ینالتکین در هند از او نافرمانی دیده بود. چون 
مسعود به جرجان رسید نامة عبد جار بن ابونصر بدو رسید که هارون راکشته است 
و آن دیار را به فرمانبری از او بازگردانده است. عبد جیار در آغاز نهان شدن خویش 
در کشتن هارون می‌کوشید و گروهی را برای از میان بردن او گماشته بود و همین 
گروه هارون را هنگام برون شدن برای شکار کشتند و عبد جبّار آن سامان پاس 
بداشت. 

چون مسعود از نامة عبد جار آگاه شد دانست که آن چه از پدر او می‌گوبند 
ناراست است و باز وی رااُستوان دانست. عبد جبار چند روزی ببود که ناگاه چاکران 
هارون بر او یورش بردند و خونش ریختند و شهر را به اسماعیل بن التونتاش 
سپردند. شکر خادم پدرش؛ التونتاش. کارهای اسماعیل می‌گرداد و همه بر مسعود 
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گردث فرازیدند. مسعود نامه‌ای به شاه ملک بن علی» یکی از یاران خود درکرانه‌های 
خوارزم» نوشت و او را فرمود تا آهنگ خوارزم کند و آن را فرو ستائد. شاه ملک بدان 
سو روان شد. شکر و اسماعیل در برابر او ایستادند و وی را از درونشد به شهر جلو 
گرفتند. شاه ملک هر دو را در هم کوبید و بر شهر چیره شد. این دو سوی طغرل بیک 
و داود سلجوقی رفتند و نزد این دو پناه گزیدند و از آذ‌ها یاری جستند. داود همراه 
آن دو به خرارزم رفت. شاه ملک با آن‌ها روبارو شد و در همشان کوبید, و چون بر 
سر مسعود آن آمد که آمد و خرنش ريخته شد و مودود فرمان یافت شاه ملک سربه 
فرمان او فرود آوژد و با وی به مهر رفتار کره و هر یک دست دیگری بفشود. 

و زان پس طغرل بیک سوی خوارزم رفت و آن را شهربندان کرد و بر آن چیرگی 
یافت و شاه ملک از او شکست خورد و دارایی‌ها و گنجینه‌های خود برد و از بیابان 
به دهستان رفت و از آن جا راه طبس را در پیش گرفت وانگاه راه حومۀ کرمان و 
سپس حومة تیز و کران سپژد و چون بدان جا رسید از دوری راه» به رمایی خویش 
بیگمان شد و بر جان خود ایمن شد. ارتاش» برادر ابراهیم بال و پسرعموی طغرل 
بیک» ازو آگاه گشت و با چهار هزار سوار آهنگ ا کرد و به کار او پیچید و وی رااسیر 


کرد و هر داشت برداشت» وانگاه او را بازگردائد و به داودش سپرد و داود به هر چه 
از او تاراج شده برد دست یافت. و زان پس داود به بادغیس نزدیک هرات» 
بازگشت و هرات را شهربندان کرد, زیرا آن‌ها تا این هنگام پایداری می‌ورزیدند و 
شهر خود پاس می‌داشتند و هماره فرمان مودود بن مسعود می‌بردند. باشندگان 
هرات با سپاه داود نبرد آزمودند و شهرشان را با همه خرابی که ترکان به بار آورده 
بودند. پاس داشتند. آن چه ایشان را به چنین پایداری وا می‌داشت ترس جنگ با 
غُزما بود. 


دفتن ابراهیم یال سوی همدان 
و فرجام کار او 


پیش تر گفتیم که ابراهیم یال از خراسان سوی ری رفت و بر آن چیره شد و چون 
کار آن سرزمین سامان یافت از آن دیار روی برتافت و سرزمین‌های پیرامون آن را 
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گرفت. و زا پس به بروجرد رفت و بر آن جا نیز چیرگی یافت و از آن جا به همدان 
رفت. ابوکالیجار کرشاسف بن علاء‌الدوله که بر همدان فرمان می‌رائد سوی 
شاپورخواست گریخت و ابراهیم یتال در نزدیکی همدان فرود آمد و چون آهنگ 
درونشد کرد باشندگان این شهر بدو گفتند: اگر خواهان آنی که سر به فرمان تو فرود 
آوریم و آنچه را سلطان از رعیت چشم می‌کشد از ما چشم می‌کشی خواست تو په 
جای می‌آوریم و گوش به گفتارت می سپاریم» لیک نخست باید آن ناسازگار را پی 
جویی که در میان ماست. آهنگید؛ آن‌ها از این سخن کرشاسف بود. چه» ما از 
بازگشت او آسوده نیستیم. پس هرگاه او را گرفتی یا راندی ما از آن تر خواهیم بود. 

ابراهیم از ایشان چشم پوشید و پي کرشاسف جوییده و این پس از آن پود که از 
باشندگان این شهر پولی ستائد. چون ابراهیم به شاپورحواست نزدیک شد 
کرشاسف به دژ آن جا فراز شد و در آل پناه گزید و ایراهیم شهر را میانگیر کرد. 
باشندگان این شهر از هراس عُرّها به جنگ با ایشان برخاستند, لیک توان راندن آن‌ها 


نیافتند و ابراهیم بزور شهرراگرفت و عُرّها شهر را به تاراج بردند و به رفتارهایی بس 
زشت دامن آلودند و با غنیمت‌هایی که ستانده بودند به ری بازگشتند و طغرل بیک 
را دیدند که به این شهر اندر شده است. چون ابراهیم و عُرُها از همدان برفتند 
کرشاسف به شهر فرود آمد و در آن جا ماندگار شد تا طغرل بیک به ری رسید و 
ابراهیم سوی او روان شد و به خواست خدا چند و چون آن خواهیم گفت. 


رفتن طغرل بیک سوی ری 
و چیرگی بر سرزمین جبل 


در این سال طغرل بیک در پی آسودگی از خوارزم؛ جرجان و طبرستان از 
خراسان رو به ری نهاد. چون برادرش ابراهیم یتال از آمدن او آگاه شد سوی وی 
شتافت و دیدارش کرد و طفرل بیک ری را از اوگرفت و نیز دیگر سرزمین‌های جبل 
را از اد ستائد. ابراهیم به سیستان رفت. طغرل ہیک دز طَبّرک را نیز از مجدالدولة بن 
بویه ستائد. مجدالدوله با (رجمندی نزد او ماندگار شد و طفرل بیک فرمود تا ری را 
که ویران شده بود آباد گردانند. او در دارالامار؛ ری چندین تندیس زین و 


رویداه‌های سال چهارصد و سی و چهارم هجری اشنا 


گوهرنشان و دو سفال چینی آکنده از گوهر و دارایی بسیار یافت. 

هنگامی که طغرل بیک در خراسان بود کامرو او را هدایت و به وی خدمت 
می‌کرد و به چاكري او می‌پرداخت و در ری نیز خدمت برادر او ابراهیم می‌کرد. 
هنگامی که طغرل بیک به ری فرود آمد کامرو ارمغان‌های فراوان و گونه گرن بدو داد 
و می‌پنداشت که طغرل بیک بر تیول او خواهد افزود و خدمت‌های پیشین او را در 
نگاه خواهد آوژد» لیک چنان که می‌پنداشت نشد و طغرل بیک فرمود تا در برابر آن 
چه در دست دارد سالیانه بیست و هفت هزار دینار بپردازد. 

و زان پس طغرل بیک به قزوین تاخت لیک باشندگان قزوین او را جلو گرفتند. 
طغرل بیک سوی آن‌ها یورش برد و تیربارانشان کرد و به فلاخنشان بست. قزوینیان 
نتوانستند بر بارو پایداری کنند و شماری از آن‌ها کشته شدند و سیصد و پنجاه تن 
اسیر گشتند. چون کامرو و مرداویج بن بشو چنین دیدند از آن هراسیدند که طغرل 
بیک شهر را بزور فرو ستائد و همه چیزبه یغما برد. پس مردم را از پیکار بازداشتند و 
در برابر پرداخت هشتاد هزار دینار با وی آشتی کردند و حکمران آن جا سر به فرمان 
طغرل فرود آوژد. 

و زان پس طغرل بیک پیک نزد کوکتاش و بوقا و دیگر امیران عُرّ که پیش تر از 
سرکشی آن‌ها سخن رفت - فرستاد و آن‌ها را نويد داد و به خدمت خود خوالد. 
چون پیک نزد ایشان رسید آن‌ها در کنار رودی نزدیک زنجان فرود آمده بودند. این 
گروه فرستادة طغرل را بازیس فرستادند و به اوگفتند: به طقرل بیک بگو ما می‌دنيم 
بر آنی تا ما راگرد هم آوری و دستگیرمان کنیء ترست ما را از تو دور کرده و اینک 
این جا فرود آمده‌ايم. پس اگر آهنگ ما کنی سوی خراسان یا روم خواهیم رفت و 
هرگز در کنار تو گرد نخواهیم آمد. 

طغرل بیک به شهریار دیلم پیغام فرستاد و او را به فرمانبری از خود خوائد و از 
وی پرل خواست. شهریار دیلم به خواست طفرل بیک تن داد و برای او پول و کالا 
فرستاد. طغرل بیک پیامی نیز سوی سالار طرم فرستاد واو را به خدمت خود خوائد 
و دریست هزار دینار از او بخواست. آشتی میان این دو بر این پایه پدید آمد که 
سالار طرم سر به فرمان طغرل بیک فرود آوزد و بدو پولی پردازد. طغرل بیک گردانی 
شیگرد به اصفهان» که زیر فرمان ابرمنصور فرامرز بن علاءالدوله بوده فرستاد و 
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حومة این شهر به تاراج بردند و بی‌گزند بازگشتند. 

طغرل بیک از ری برون شد و چنین وانمود که سوی اصفهان روان است. پس 
فرامرز با او نمه‌نگاری کرد و با پرداخت پولی با وی ساز سازگاری نواخت. طفرل 
بیک ازاوروی بگرداد و سوی همدان تاخت و این شهر از حکمران آنء کرشاسف 
بن علاءالدوله» فرو ستائد. کرشاسف هنگامی که طغرل بیک روزگار در ری سپری 
می‌کرد به همدان بازگشته بود. پیش‌تر طفرل بیک بارها با او نام‌نگاری کرده بود و 
همراه یکدگر به آئهر و زنجان رفته بودند. طغرل بیک همدان را از او گرفت و یاران 
کرشاسف از پیرامون او پراکنده شدند. طفرل بیک از او خواست دز کنکوَّر را بدو 
سپزد وکس سوی دژبانان فرستاد تا سر به فرمان فرود آورند» لیک دژبانان نپذیرفتند 
و به فرستادگان طغرل بیک گفتند: به سرور خود بگویید به خدای سوگند اگر این دژ 
پاره پاره کنی باز آن را به تو نخواهیم سپرد. طفرل بیک به کرشاسف گفت: آن‌ها 
پایداری نمی‌کنند مگر به فرمان توه پس سوی ایشا فراز شو و با آن‌ها بمان و جای 
به جای مشو تا من به تو پروانه دهم. 

و زان پس طغرل بیک به ری بازگشت و ناصر علوی را به نمایندگی خود در 
همدان نهاد. کرشاسف او را دستگیر کرده بود و طغرل بیک او را رهائد و ری بدو 
سپرد و او را فرمود تا با ه رکه طفرل بیک در این شهر به کاری می‌گمازد همیاری کند. 
مرداویج بن بشو نمایند؛ طغرل بیک در جرجان و طبرستان, که همراه طغرل بود؛ 
بمرد و پسر او جستان به جای پدر نشست. طغرل بیک به جرجان رفت و جستان را 
از آن جا برکنار کرد و اسفار را بر آن سامان گماشت. اسفار از ویژگان منوچهر بن 
قابوس بود. چون طغرل بیک از کار جرجان و طبرستان بیاسود سوی دهستان تاخت 
و آن راء که زیر فرمان کامیار بود» میانگیر کرد. کامیار در این شه که استواری 
داشت. پناه گزیده بود. 


کسیل شدن سپاهیان طغرل بیک سو ی کرمان 


طغرل بیک پس از درونشد به ری گروهی از یارانش را همراه برادرش ابراهیم 
یال سوی کرمان گسیل داشت. گفته‌اند که ابراهیم آهنگ کرمان نداشت و روی 
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سوی سیستان نهاد و فرمانده سپاهیانی که سوی کرمان گسیل شدند سردار دیگری 
بود. چون این سپاه به حومة کرمان رسید یغماگری بیاغازید, لیک به کرمان اندر 
نشد» ولی از آن جا که در برابر خود نیروی پایداری ندیدند به میانة شهر آمدند و 
چند جای این شهر فرو ستاندند و تاراجشان کردند. 

این گزارش به گوش سلطان ابوکالیجار, فرمانروای کرمان» رسید و او وزمرش: 
مهدب الدولهء را با سپاهی کلان بدان سو گسیل داشت و ایشان را فرمود تا را را با 
پویایی بپیمایند و پیش از فروپاشی جیرفت بدان جا رسند. سپاه دشمن جیرفت را 
میانگی رکرده بود. سپاه گسیل شده راء را پیمود و به نزدیکی نیروهای دشمن رسید و 
دشمن از جیرفت واپس نشست و در شش فرسنگی آن رخت آویخت. 

مهدب الدوله به جیرفت رسید و در آن جا فرود آمد. او گرومی را فرستاه تا 
سورسات ' سپاه بياورند. خُرّها به اشترها و استرها تاختند تا مگر سورسات بستانند. 
مهدّب‌الدوله از این رویداد آگاه شد و گروهی از سپاهیان خود فرستاد تا ایشا را 
جلو گیرد. دو سوی سپاه در هم پیچیدند و پیکار آغاز شد و شمار رها فزونی 
یافت. مهدّب‌الدوله این گزارش شنید و با سپاهی آهنگ آوردگاه کرد و این چنان 
برد که دو سپاه سرگرم نبرد بودند. هر یک از دو سپاه در برابر دیگری پایداری ورزید 
و جنگ تا آن جا جایگیر شد که یکی از عُرّھا اسب یکی از یاران ابوکالیجار را با تیر 
بزد و سوار بر زمین اوفتاد و همچنان که بر زه با نیزه زخمی بر سرباز و 
رسائد و اسب سرباز مخ برداشت. سرباز عر بر سوا فتاده یورش برد و با یک 
ضربت دست او از تن جدا کرد. سوار فتاده با این هنجار تیغی بر سرباز و نواخت 
که دو نیمش ساخت و هر دو مرده در خاک غلتیدند و دو اسب آن‌ها نیز در گوشه‌ای 
جان باختند. نیکوتر از این چشم‌انداز از دو سالار دلاور نیز نگارگری نشده است. 

چون مهذب‌الدوله به رزمگاه رسید عُرّها در هم شکستند و آن چه را به تاراج 
برده بودند وا نهادند و به دشت زدند و دیلمیان ایشان را تا به مرز پی گرفتند و به 
کرمان بازگشتند و آنچه را ویران شده پود باز ساشتند. 


۱ سورسات یا سیورسات به خواربارگویند. این واژه ترکی است. 
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تیرگی میان قائم بامرانله. 
سرور خدا گرایان؛ و جلال الدوله 


در محرّم / اوگست این سال مجوالی بغداد گشوده شد. سلطان جلال‌الدوله کس 
فرستاد و درآمد آن ستائد. آیین چنین بود که درآمد آن برای خلفا فرستاده می‌شد و 
شهریاران با ایشان ناسازگاری نمی‌کردند. چون جلال‌الدوله چنین کرد فائم بامرالله 
کار اوگران شمرد و بر وی سخت آمد و قاضی‌القضات. ابوحسن ماوردی را با پیغام 
بفرستاد و چندین نامه نوشت, لیک جلال‌الدوله سخن او نشنود و جوالی را فرو 
ستائد. خلیفه ماشمیان و رجاله را در دارالخلافه گرد آوژد و فرمان داد تا قایق‌های 
جنگی را نوسازی کنند و این آهنگ خود را به آگاهی کرانه‌داران و قاضیان رساد و 
خواست خویش در هلیدن بغداد آشکار کرد لیک این آهنگ فرجام نیافت و از هر 
دو سو هراس پدید آمد و مناسب چنین گشست که شهریار ناسازگاری با نواب امامیه 
را تا به سال آینده وا نهد. 


میانگیر شدن شهرزور و جز آن 


دراین سال ایوشوک سوی شهرزور تاخت و آن را میانگی رکرد و به تاراجش برد و 
شهر را بسوخت و آبادی‌ها و حومة آن را در هم کوفت و دژ تبرانشاه را در برگرفت» 
لیک ابوقاسم بن عیاض ار را از این دژ برد و با ابوشوک نوید گذاژد که اگر میانشان 
آشتی شود پسر ابوشوک ابوفتح» را از دست برادرش؛ مهلهل برمانئد. 

هنگامی که ابوشوک به شهرزور تاخت قهلهل آن جا نبود و چون از اين آهنگ 
پرادر آگاه شد او نیز آهنگ سنده و جاهای دیگر از قلمرو ابوشوک کرد و در آن 
جای‌ها یغماگری کرد و همه جای را بسوخت و از هر سو مردم را تابرد همی کرد. 

و زان پس ابوشوک به ابوقاسم بن عیاض نامه‌ای توشت و از او خواست نويد 
خود را در رهاندن پسر او و دیگر شرط ها که میانشان بسته شده بود برآوزد. ابوقاسم 
بدو پاسخ فرستاد که مهلهل این خواستٍ او نپذیرفته است. دراین هنگام ابوشوک از 
ُلوان به صامغان رفت و در آن جا تاراجگری کرد و در همة قلمرو مهلهل به 
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بغماگری برخاست و مهلهل از پیش روی اوگریخت و فرستادگان ميان دو سو آمد و 
شد کردند و سرانجام هر دو با یکدگر بر پایة فریب و نیرنگ آشتی کردند و ابوشوک 
بازگشت. 


گردن فرازی سکین در مصر 


دررجب /فوریه این سال در مصر مردی سکین نام در مصر سر بر کشید. چهر؛ او 
به حاکم» خداوندگار مصر می‌مانست. او ادعا می‌کرد که حاکم است و پس از مرگ 
بازگشته است. گروهی ا زکسانی که بازگشت حاکم را باور داشتند بدو پیوستند. آن‌ها 
در نیمروز نبودن سپاه در دارالخلافه را غنیمت شمردند و همراه سکین بدان جا 
تاختند و به سرسرای دارالخلافه رسیدند. در آن جا سربازان بر آذ‌ها ورش آوردند. 
یاران سکین بدیشان گفتند: او همان حاکم است. سربازان به لرزافتادند وانگاه دودل 
شدند و سکین را دستگیرکردند و جنجال فزونی یافت و جنگ درگرفت و سپاهیان 
هنگامی به کاخ بازگشتند که جنگ برپا بود. شماری از پاران سکین کشته شدند و 
مائده‌ها اسیر 
انداختند که جان باختند. 


و زنده به چارمیخ کشیده شدند و سربازان بدیشان چندان تیر 


یاد چند رویداد 


در این سال تبریز را زمین‌لرزه‌ای سترگ لرزائد. این زمین لرزه دژ؛ باروه سرای‌ها» 
بازارها و بيشترينة ساختمان‌های دارالاماره را ویران کرد. در این میانه امیر که در 
بوستانی بود بی‌گزند مائد. شمار باشندگان کشتة این زمین لرزه به نزدیک پنجاه هزار 
تن رسید و امیر از بهر كلاتي این بدآمد جامة سیاه بر تن کشید و از هراس یورش 
غرّهای سلجوقی آهنگ آن کرد تا به یکی از دژهای خود فراز رود. این رویداد به 
آگاهی ابوجعفر بن ری علوی» نقیب موصل» رسید. 

در همین سال قرواش دبیر خود ابوفتح بن مفرج» را در اسارت خون ریخت. 

هم در این سال عبدالله بن احمد ابوذر هروي حافظ [قرآن] دیده بر هم نهاد. او در 
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مکه ماندگار بود و از عرب زن ستاند و بین سادات قوم سکونت نمود و همه ساله 
حج می‌گزاژد و به هنگام حج حدیث می‌گفت و وعظ می‌کرد و سپس نزد خانوادۀ 
خود بازمی‌گشست. او با ابوبکر باقلانی ممنشین بود. 

نیز در این سال عمربن ابراهیم بن سعید زهری» از فرزندان سعد بن ابی‌وقاص: 
که فقیهی شافعی بود درگذشت. 
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(۱۰۴۳ ۱۰۴۴ میلادی) 


بیرون راندن سلمانان و سیحیان 
بیگانه از قسطنطنیه 


در این سال شهریار روم مسلمانان و مسبحیان بیگانه و گروه‌هایی دیگر را از 
قسطنطنیه برون رائد. 

انگیزه آن چنین بود که در قسطنطنیه گزارش پبچید که قسطنطنین دو دختر 
شهریار پیشین را که فرمانروایی یافته بودند کشته است. باشندگان شهر گرد آمدند و 
شورش پدید آوردند و آز دزدی ررزیدند. قسطنطنین آن‌ها را به سخن گرفت و از 
انگیزه کارشان جویا شد. گفتند: تو دو شهربانو را کشته‌ای و حکومت را به تباهی 
کشانده‌ای. قسطنطنین گفت: من آن دو را نکشته‌ام وانگاه هر دو دختر را برون آوژد و 
مردم آن دو را دیدند و زان پس آرامیدند. 

پس از فرو نشستن آشوب» فسطنطنین این رویداد را پیگیری کرد. بد و گفتند: این 
کار بیگانگان بوده است و به او سفارش کردند ایشان را از روم برون رائد. شهریار 
فرمود تا بانگ زدند هر که از سی سال به این سو سرزمین روم را سرای گزیده روی 
سوی دیگر سرزمین‌ها برد و اگر تا سه روز دیگر کس از آن‌ها در این سامان مائد و 
برون نرود چشم او ازکاسه برون کشیده می‌شود. بدین سان بیش از صد هزار تن از 
روم برون شدند و جز دوازده تن از آن‌ها در روم نماد که رومیان این شمار را پایندان 
شدند و شهریار ازکیفر آن‌ها چشم پوشید. 


3 تاریخ کامل 
مرک جلال الدوله و س رکار آمدن اب وکالیجار 


در ششم شعبان / دهم مارچ این سال سلطان جلال‌الدوله ابوطاهر بن بھاءالدولة 
بن عضدالدولة بن بویه در بغداد بمرد. جگر او آماس کرد و چند روز همچنان بر 
بستر بیماری آرمید تا سرانجام از این جهان رهید. سالزاد او ۳۳۳ / ٩۳۴‏ م بود. او 
شانزده سال و یازده ماه بر بغداد فرمان راد و در سرای خویش به خاک سپرده شد. 
هرکه از رفتار و ناتوانی او و چیرگی سپاه و کارگزانش بر وی و پایندگی فرمانروایی او 
تا بدین پایه آگاه شود درمی‌یابد که خدای بر هر چیز تواناست. فرمانروایی را په هر 
که خواهد دهد و از هر که خراهد ستائد. 

او به دیدار نیکوکاران می‌رفت و بدیشان نزدیک می‌شد. یک بار به زیارت حرم 
علی و حسین (علیهمالسلام) رفت واز یک فرسنگی حرم این دو امام پا برهنه 
کرد. او این کار از سر دینداری به جای آوژد. 

چرن سلطان جلال‌الدوله درگذشت کمال‌الملک بن عبد رحیم وزیر و یاران 
بزرگ سلطان خود را به باب مراتب و پیرامون دارالخلافه رساندند تا مبادا ترکان و 
مردم کوی و برزن سرای‌های ایشان به یغما برند. فرماندهان سهاه در دارالاماره گرد 
آمدند و مردم را از چپاول آن جلو گرفتند. 

هنگام درگذشت جلال‌الدوله فرزند بزرگ ای ملک عزیز ابومنصو چون 
همیشه» در واسط بود. سپاهیان بدو ن که گوش به گفتار او دارند و از او 
خواستند بر پا آیین همیشگی برای ستاندن بیعت بشتابد. نامه‌نگاری میان ایشان و 
ملک عزیز از بهر نبودنٍ وی به درازا کشید و کار دیر شد. 

گزارش مرگ سلطان جلال‌الدوله به سلطان ابوکالیجار بن سلطان‌الدولة بن 
بهاءالدوله رسید. او با سالاران و سپاهیان نامه‌نگاری کرد و ایشان را با پرداخت پول 
وشمار بسیار یارانش و شتاب بدان جایگاه آغالید. آن‌ها از ملک عزیز روی تابیدند و 
بد و گراییدند. 

چون سلطان ابوکالیجار به بغداد نزدیک شد -چنان که در رویدادهای سال ۴۳۶ 
۰ م خواهیم گفت ملک عزیز نیز سوی بغداد شتافت و با سپاهش آهنگ 
بغداد کرد. چون ملک عزیز به نعمانیه رسید سپاهش بدو نیرنگ بازیدند و سوی 
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واسط بازگردیدند و خطبه به نام ابوکالیجار خواندند. ملک عزیز چون چنین بدید از 
آن جاکه می دانست سپاه بغداد به ابوکالیجارگرایش دارند سوی نورالدوله دیس بن 
مرد شتافت و از نزد دیس سوی فرواش بن مقلّد رفت و در روستای مضه در 
حومة بغداد» بدو پیوست و همراه وی راه موصل در پیش گرفت. وانگاه قرواش را 
نیز ترک کرد و سوی ابوشوک. که پدر زن او بود» شتافت. چون نزد ابرشوک رسید 
وی بدو نیرنگ زد و او را به طلاق دخترش بایائد '. او نیز دختر وی را طلاق داد و از 
وی چشم پوشید و از آن جا نزد ابراهیم یتّال» برادر طغرل بیک» شتافت. روزگار او 
دگرگون شد تا سرانجام با شماری اندک بر آن شد تا سپاه ابوکالیجار را دل بجوید و 
قلمرو او بستائد. یاران سلطان ابوکالیجار بر او یورش بردند و شماری از یارانش کشته 
شد و او خود ناشناس بگریخت و سوی نصرالدولة بن مروان شتافت و نزد او در 
میافارقین درگذشت. پیکر بی‌جان او به بغداد بردند و په سال ۴۴۱ / ۱۰۴۹ م نزد 
پدرش درگورستان قریش» کنار باب تبن» به خاکش سپردند. 

شیخ ابوفرج بن جوزی می‌گوید که وی فرجامین پادشاه آل بوبه بود لیک چنین 
نیست. زیرا پس از او سلطان ایوکالیجار و در پي او سلطان رحیم بن ابوکالیجار بر سر 
کار آمد که همان گونه که خواهیم دید او واپسین پادشاه آل بویه است. 

فرستادگان همچنان میان ابوکالیجار و سپاه بغداد آمد و شد می‌کردند تا آن که کار 
آرام گرفت و سپاهیان برای او سوگند یاد کردند و در صفر ۴۳۶ / اوگست ۱۰۴۴ م 
در بغداد خطبه به نام او خواندند که چند و چون آن به خواست خد! گفته خواهد 
آمد. 


هنجار ابوفتح مودود بن 
مسعود بن محمود بن سبکتکین 


در این سال سلطان ابوفتح مودود بن مسعود بن سبکتکین سپاهی را همراه 
حاجب خود به کرانه‌های خراسان گسیل داشت. داود. برادر طغرل بیک» پادشاه 


۱. بایاند: الزام کرد. 
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خراسان. پسرش, آلب‌ارسلان, را با سپاهی به روبارويي ابوفتح فرستاد. دو سپاه په 
هم رسیدند و آوژد آغازیدند و آلب‌ارسلان پیروزی یافت و سپاه غزنه در هم 
شکسته بازگشت. 

در صفر / سپتامبر این سال گروهی از رها به سرزمین ست تاختند و همان 
تبهکاری و یغماگری که از ایشان دانسته است» آغازیدند. ابوفتح مودود سپاهی 
سوی ایشان گسیل داشت. دو سپاه در قلمرو بست به هم رسیدند و کاری زار 


آزمودند و رها در هم شکستند و سپاه مودود به پیروزی رسید و بسیاری از رها را 
کشت و اسیر کرد. 
چیرگی مودود بر چند د هند 


در این سال سه شهریار از شهریاران هند گرد هم آمدند و آهنگ لاهور کردند و 
این شهر را در میان گرفتند. فرمانده سپاهیان اسلام در آن سامان کسائی را که نزد 
خود داشت گرد آوژد و پیک نزد سرورش, مودود؛ فرستاد و از او باری جست. 
مودود سپاهی به باری او فرستاد. 

قضا را یکی از این سه شهریار از دیگران پرید و گرش به گفتار مودود سپرید و در 
شهربار دیگر به سرزمین خود رفتند. سپاهیان اسلام یکی از آن دو را که دو بال 
هرباته نامیده می‌شد پی گرفتند. او گریخت و با سپاهیانش بر دژ استوار خویش فراز 
شد و در همان دژ پناه گزیدند. شمار سپاه او به پنج هزار سوار و هفتصد پیاده 
می‌رسید. مسلمانان ایشان را میانگیر کردند و بر آن‌ها تنگ گرفتند و تا توانستند از 
ایشان کشتند. هندیان در برابر دادن دژ زنهار خواستند. مسلمانان نحواست آنان 
فتند و از ایشان خواستند تا دیگر دژهای آن قلمرو بدیشان دهند. ترس و 

توشگی هندیان آن‌ها را به پذیرش خواست مسلمانان واداشت و همه دژها 
بدیشان سپردند. مسلمانان دارایی‌ها به یغما بردند و مسلمانان اسیری را که در این 
دژها بردند رماندند. شمار این اسیران به پنج هزار تن می‌رسید. 

چون مسلمانان ازاين سامان آسوده شدند آهنگ شهریار دوم» که تابت بالری نام 
داشت» کردند. وی سوی سپاء اسلام پیش آمد و جنگی جانگیر درگرفت و هندیان 
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درهم شکستند وکار جنگ بدان جا کشید که شهریار هندیان و پنج هزار سرباز 
شدند و دو چندانٍ ایشان زخمی و اسر شدند و مسلمانان دارایی‌هاء جنگ‌افزارها و 
چارپاهای ایشان به غنیمت ستاندند. دیگر شهریاران هند چون چنین دیدند سر به 
فرمان فرود آوردند و دارايی‌ها سوی مردود فرستادند و زنهار خواستند و ماندن در 
سرزمینشان را خواهان شدند که خواستشان پذیرفته شد. 


ناسا زگاری میان سلطان 
اب وکالیجار و فرامرز بن علاءالدوله 


در این سال امیر ابومنصور فرامرز بن علاءالدولة بن کاکوَیه. شهربار اصفهان؛ 
پیمانی راکه با سلطان ابوکالیجار داشت شکست و سپاهی را به سامان کرمان گسیل 
داشت. این سپاه دو دژ فرو ستاندند و دارایی‌های آن به یغما بردند. 

سلطان ابوکالیجار بدو پیغام فرستاد که این دو دژ را بازگردائد و از آن دو چشم 
پوشد. لیک فرامرز چنین نکرد. ابوکالیجار سپاهی بیاراست و سوی ابرقوه روانه کرد 
و این شهر را در میان گرفت و زیر فرمان درآوژد. فرامرز از این کار آزرده گشت و 
سپاهی کلان گرد آورد و سوی سپاه ابوکالیجار گسیل داشت. سلطان ابوکالیجار این 
گزارش شنید و سپاه دومی را برای یاری سپاه نخست بدان سو فرستاد. دو سپاه به 
هم پیچیدند و هر دو لشکر پایداری ورزیدند و در فرجام سپاه اصفهان از هم پاشید 
و فرمانده آن‌ها امیر اسحاق بن یال اسیرگشت و کارگزاران ابوکالیجار آنچه را وی از 
کرمان ستانده بود بازیس گرفتند. 


گزارش‌هابی از ترکان فرارود 


در صفر / سبتامبر این سال ساکنان ده هزار خیمه از ترکان کافر در کرانه‌های 
بلاساغون و کاشغو که به قلمرو مسلمانان تاخت و تاز می‌کردند اسلام آوردند و په 
روز عید قربان بیست هزار گوسپند سر بریدند و خدای» شر آن‌ها از مسلمانان 


بداشت. 
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این گروه در قلمرو بلغار بیلاق و در قلمرو بلاساغون قشلاق می‌کردند. و چون 
اسلام آوردند در همه شهرها پراکنده شدند و در مر جای کمتر یا بیشتر از هزار چادر 
زدند تا در آرامش باشند. آن‌ها در کنار یکدیگر گرد آمده بودند تا هم را در برابر 
مسلمانان پشتیبانی کنند. شماری از ترکان که در تاتارستان و خَطا در کرانه‌های چین 
به سر می‌بردند اسلام نیاوردند. 

شهریار بلاساغون و سرزمین ترک» شرف‌الدوله. که مردی دین‌دار بود به 
فرمانبری برادران و نزدیکانش دل خوش داشت و این سرزمین میان آن‌ها پخشیده 
بود و بسیاری از سرزمین‌های ترک‌ها را به برادرش» اصلان تکین و طراز و آسبیجاب 
را به برادرش بغراخان, و همه فرغانه را به عمریش» طغاحان» و بخارا و سمرقند و 
جاهایی دیگر را به پسر علی تکین سپرده بود و خود به فرمانروایی بر بلاساغون و 
کاشغر دلخوش داشت. 


گزارش‌هایی از روم و قسطنطنیه 


در صفر / سپتامبر همین سال شمار بسیاری از روس‌ها از راه دریا به قسطنطنیه 
رفتند و برخلاف آیین خویش به قسطنطنین؛ شهریار روم» نامه نوشتند. و رومیان به 
جنگ با ایشان همداستان شدند. شماری از روس‌ها از کشتی به خشکی آمده بودند 
و گروهی درکشتی‌ها مانده بودند. پس رومیان به کشتی‌های ایشان آتش افکندند و 
روس‌ها نتوانستند. آن آتش را خاموش کنند و شمار بسیاری از آذ‌ها یا سوختند یا 
غرقابه گشتند. روس‌هایی که به خشکی آمده بودند آزمونی نیکو دادند و شکیب 
ورزیدند» لیک در فرجام گریختند و هیچ پنامگاهی نیافتند. اگر کسی از ایشان در 
آغاز سر به فرمان فرود می‌آوژد به بردگی ستانده می‌شد و بی‌گزند می‌مانئد و هرکه از 
این کار سر باز می‌زد و گوش به فرمان نمی‌سپژد بزورگرفته می‌شد و رومیان دستان 
ایشان می‌بریدند و در شهر می‌گرداندند و جز اندکی همراه پسر شهریار روس کس 
بی‌گزند نمائد و رومیان از بدی آن‌ها بدور ماندند. 


رویدا‌های سال چهارصد و سی و پنجم هجری ۷۵ 


فرمانبری معز 
از قائم بأمرائله در افر یقیه 


در این سال مع در شهرهای افریقیه برای دولت عبّاسیان نیایش» آشکار کرد و 
برای پيشوايي قاثم بأمرالله» سرور خداگرایان» خطبه خوائد. پس از سوی قائم 
بأمرالله در سرزمین افریقیه و هر جای دیگر که معز می‌گشود خلعت و فرمان‌نامه‌ای 
برایش فرستاده می‌شد که قلمروش را فزونی می‌داد و در آغاز نامه‌ای که با پیک‌ها 
برای مع می فرستاد چنین می‌آوژد: از بنده و یار خدا ابرجعفر قائم بأمرالله» سرور 
خداگرایان؛ به یگانه شهریار, ستوان اسلام و شرف پیشوا و پاي رعایاء یاور آیین 
ایزدی و درهم کوبندة دشمنان دا و استوار گردانندة سّت رسول‌الله (ص)» 
ابوتمیم معز بن بادیس بن منصور یاور سرور خداگرایان در همه قلمرو باختر زمین و 
آن چه با شمشیر بلند سرور خداگرایان می‌گشاید. 

قائم بأمرالله برای معز یک شمشیر و یک اسب و پرچم‌هایی از راه قسطنطنیه 
فرستاد و این خلعت‌ها به روز آدینه رسید و آن را هنگامی به مسجد آوردند که ابن 


فاکاة بر منبر حطبة دوم نماز آدینه می‌خوائد. پس چون پرچم‌ها را به مسجد آوردند 
ابن فاکاة گفت: !ین درفش سپاسگزاری از شماست که پیرامون یکدگر گردتان 
می‌آوزد و این معژّالدین است که سخن شما می‌نیوشد» پس من برای خود و شما از 
خدای خواهان آمرزشم. از این هنگام خطبه به نام علویان پایان یافت و پرچم 


علویان به آتش کشیدء شد. 


یاد چند رویداد 


در این سال میان ابن هیشم» حکمران بطیحه و سپاهیان مر و دیلم جنگ در 
گرفت و جامده" و جامایی دیگر بسوخت و سپاه به نام سلطان ابوکالیجار خطبه 
خوائد. 


1. جامده: آباه‌ای بزرگ میان واسط و بصره (معجم یاقوت). 
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در همین سال خلیفه» قائم بأمرالله قاضی قضاة» ابوحسن علی بن محمد بن 
حبیب ماوردی» فقیه شافعی» را پیش از مرگ سلطان جلال‌الدوله به درگاه سلطان 
طغرل بیک فرستاد و او را فرمود تا میان طغرل بیک و سلطان جلال‌الدوله و سلطان 
ابوکالیجار آشتی برپا کند. ماوردی سوی طغرل بیک» که در جرجان بود» رفت» و 
طغرل بیک از بهر بزرگداشت پیغام خلیفه در چهار فرسنگی جرجان او را پیشواز 
کرد. ماوردی در سال ۴۳۶ / ۱۰۴۴ م بازگشت و گزارش فرمانبری طغرل بیک از 
خحلیفه و بزرگداشت فرمان او و به خدمت ایستادن وی در پیشگاه خلیفه را با خود 
آرژد. 

هم در این سال عبدالله بن احمد بن عثمان بن فرج بن هر ابوقاسم بن ابی‌فتح 
آزهری» صیرفی بشناخته به ابن سواری درگذشت و نیز شیخ‌الخطبا ایوبکر که در 
حدیث پیشوا و از شاگردان خطیب بغدادی بود درگذشت. 


رویدادهای سال جهارصد و سی و ششم هجری 
(۱۰۴۴ 9 ۱۰۴۵ میلادی) 


کشتار اسماعیلیه در فرارود 


در این سال بغراخان» پادشاه فرارود» [ساوراءاللهر] به کارگروه کلانی از 
آسماعیلیه پیچید. 

چگونگی کار چنین بود که گروهی از اسماعیلیه آهنگ فرارود کردند و مردم را به 
فرمانبری از مستنصر بالله علویء خداوندگار مص خواندند. شمار بسیاری از ایشان 
پیروی کردند و آن‌ها آیین‌هایی آشکار کردند که باشندگان آن سامان از پذیرش آن سر 
باز زدند. 

پادشاه این دیان بغراخان» گزارش ایشان بشنيد و بر آن شد تا کار آن‌ها بسازد؛ 
لیک از این هراسید که مباد شماری از دباله‌روهای ایشان جانٌ بی‌گزند به در ټرنده 
پس نزد برخی از آن‌ها چنین وانمود که بدیشان گراییده و بر آن است بر آیین آن‌ها 
درآید و این خواست خود به آگاهی آنان رسائد و ایشان را در نشست‌های خود 
می پذیرفت. بغراخان چندان با آن‌ها بېو د که همة گروندگان به این باور را بشناخت و 
بدین سان هر که از ایشان را که در درگاه او بودند کشت و به همه جای فرمان نوشت 
هر اسماعیلی که یافتند خون بریزند. آن چه او فرمان داده بود به جای آورده شد و 
این سرزمین از اسماعیلی‌ها پاک گشت. 
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خطبه خواندن به نام سلطان ابوکالیجار 
و رفتن او به بخداد 


پیش تر گفتیم که چون سلطان جلال‌الدوله بمرد سپاهیان [سفداد] با سلطان 
ابوکالیجار نامه‌نگاری کردند و به نام او حطبه خواندند. چون پایه‌های کار میان او و 
سپاه استواری گرفت پول‌هایی فرستاد و میان سپامیان بغداد و فرزندان ایشان 
پرداخت شد و ده هزار دینار همراه ارمغان‌های بسیار برای خلیفه فرستاد و در صفر 
/ اوگست به نام او در بغداد خطبه خواندند. ابوشوک نیز در قلمرو خود به نام او 
خطبه خواند. دّیس بن مزید هم در سرزمین خود و نصرالدولة بن مروان در دیاریکر 
به نام او خطبه خواندند و خلیفه بدو لقب محیی‌الدین داد و او با صد سواراز 
یارانش سوی بغداد روان شد تا ترک‌ها از او نهراسند. 

چون ابوکالیجار به نعمانیه رسید دیس بن مَژید از او شتافت و ابوکالیجار 
به زیارت دو حرم کوفه و کربلا رفت و در رمضان / مارچ به بغداد درآمد. وزیرش» 
ذرسعادات ابوفرج محمّد بن جعفر بن محمد بن فسانجس» نیز همراه وی بود. 
خلیفه قائم بأمرالله با او نوید گذارده بود به پیشوازش رود لیک از این کار پوزش 
خواست. خلیفه عمیدالدوله ابوسعد بن عبد رحیم و برادرش» کمال‌الملک» دو 
وزیر جلال‌الدوله را از بغداد برون رائد. ابوسعد به تکریت رفت. بغداد را از بهر 
آمدن ابوکالیجار آذین بستند و او فرمود تا به سالاران سپاه» بساسیری» نشاووری و 
همام ابولقا خلعت دادند و هنگام سان دیدن گماشتگان از سپاه به برخی جایگاه 
فراتر و به شماری پيشة فروتری داده شد. شماری از لشکریان شوریدند و در برابر 
دیدگان سلطان ابوکالیجار یک تن از این گماشتگان را کشتند. ابوکالیجار در سمیریۂ 
رر رخت آویخت و از ترس این که مباد شکوه شاهی شکاف بردارد بازگشت و 
راه فم‌الصلح ' در پیش گرفت. 

در رمضان / مارج این سال ابوقاسم علی بن احمد جرجرائی؛ وزير در خلیفه 
ظاهر و مستنصر درگذشت. او مردی شایسته بود که از دلاوری و پیمان‌داری بهره 


۱. رودی بزرگ بوده است بر فراز واسط که میان آن و کوه علیه چندین آبادی بوده (معجم 
ياقوت). 


رویدادهای سال چهارصد ر سی ر ششم هجری موه 


داشت. مستنصر بل برای او نمازگزاژد. 


یاد چند رویداد 


دراین سال سلطان ابوکالیجار کرشاسف بن علاءالدوله از د 
آهنگ همدان کرد و آن را زیر فرمان گرفت و کارگزاران سلطان طغرل بیک را از آن جا 
برائد و برای ابوکالیجار خطبه خوانده شد و همدان سر به فرمان او فرود آوژد. 

در همین سال سلطان ابوکالیجار فرمان داد تا باروی شهر شیراز را ساختند. این 
بارو استوار ساخته شد. پیرامون این بارو دوازده هزار ذراع و پهنای آن هشت ذراع 
بود و یازده در داشت. کار این بارو به سال ۴۴۰ / ۱۰۴۸ م پایان یافت. 

هم در این سال تابوت سلطان جلال‌الدوله از سرایش به حرم باب تین بردند که 
در آن جا برای خود آرامگاهی ساخته بود. 

نیز در این سال سلطان طغرل بیک. اپوقاسم علی بن عبدالله جوینی» را به سان 
نخستین وزیر به وزارت خویش گماژد. پس از او رئیسالرژسا ابوعبداله حسین بن 
علی بن میکائیل و در پي او نظام‌الملک ابومحمّد حسن بن محمد دمستانی با لقب 
نظام‌الملک به وزارت رسید و در ہیں او عمیدالملک گندری بر اورنگ وزارت 
پشت زد. او بنام‌ترین این وزیران بود. آوازة او از این رو بود که به روزگار وی 
فرمانروايي طغرل بیک فرهت یافت و او به عراق درآمد و برای وی خطبه 
فرمانروایی خوانده شد و ازگزارش‌های او چندان گفته آید که بسنده باشد و نیازی 
به گفتٍ آن در این جا نیست. 

در این سال سید مرتضی ابوقاسم علی برادر سید رضی در پایان ربیمالاوّل / 
بیست و هفتم اکتبر رخت از این خاکدان بر کشید. سالزاد او ۳۵۵ / ۹۶۵ م بود. 
رهبری علویان پس از او به ابواحمد عدنان, برادرزادة سید رضی» رسید. 

در همین سال قاضی ابوعبدالله حسین بن علی بن محمد صیمری» شیخ پیروان 
ابوحنیفه در روزگار عود. دیده بر هم نهاد. از شاگردان او یکی نیز قاضی ابوعبدالله 
دامغانی بود. سالزاد او ۳۵۱ | ۱ م بود. پس از او فضاء کرخ به قاضی ابوطیّب 
طبری رسید. قضاء باب طاق نیز با طبری بود. 
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هم در این سال قاضی ابوحسن عبد وماب بن منصور بن مشتری» قاضی 
خوزستان و فارس» درگذشت. او آبین شافعی داشت. 

نیز در این سال ابوحسین محمد بن علی بصری» متکلّم معتزلی» فرشتة مرگ در 
آغوش کشید. او نگاشته‌هایی بنام دارد. 


رویدادهای سال جهارصد و سی و هفت هجری 
(۱۰۴۵ ۱۰۳۷۸9 میلادی) 


رسیدن ابراهیم یال به همدان و سرزمین جبل 


در این سال سلطان طغرل بیک برادرش ابراهیم یثال را فرمان داد تا سوی 
سرزمین جبل تازد و آن را زیر فرمان گیرد. او از کرمان بدان سو روان شد و آهنگ 
همدان کرد که کرشاسف بن علاءالدوله بر آن فرمان می‌رائد. کرشاسف از هراس» 
همدان را فرو هلید و یتال بدان اندر شد و بر آن چیرگی یافت و کرشاسف به 
کردهای جوزقان پیوست. 

ابوشوک که در آن هنگام در دینور بود از ترس یال از آن جا روی تابید و روی 
سوی قرمیسین نهاد. بدین سان آز یال به این شهرها فزونی یافت و سوی دینور 
تاخت و بر آن چیره شد و کارهای آن سامان داد و از آن جا برای گرفتن فرمیسین 
روان شد. 


چون ابوشوک این گزارش شنید از آن جا سوی حلوان رفت و سربازان دیلمی و 
کردهای شاذنجان را در قرمیسین نهاد تا به پدافند برخیزند و شهر را پاس دارند. یتال 
بشتاب سوی ایشان تاخت و با آن‌ها نبرد آزمود و سربازان یال را پس زدند و یتال از 
ایشان روی تابید و به خیمه گاء و چرا بر خود بازگشت. سپاهیان باز با او جنگیدند» 
لیک در برابر او زیون ماندند و پس زدن وی نتوانستند. او در رجب / ژانویه این سال 
آن کرانه بزور ستائد و بسیاری از سربازان را خون ریخت و دارایی و جنگ‌افزار 
کسانی را که از مرگ رهیده بودند گرفت و آن‌ها را رائد. آن‌ها خود را به ابوشوک 
رساندند و یتال بسیاری از باشندگان آن سامان را کشت و اسپر کرد. 
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چون ابوشوک این گزارش شنید خانوادۂ خود را با دارایی‌ها و جنگ افزار خود از 
حلوان سوی دژ سیروان فرستاد و آماده‌باش در میان سپاهش بمائد. و زان پس یال 
در شعبان / فوریه به صیمره رفت و آن را زیر فرمان گرفت و تاراجش کرد و به کار 
کُردهای همکنار آن جا که از جوزقان بودند پیچید. گردها گریختند. کرشاسف بن 
علاءالدوله که میان آن‌ها ماندگار بود همراه ایشان به سرزمین شهاب‌الدوله 
ابوفوارس منصور بن حسین رفت. 

وانگاه ابراهیم یتال سوی حلوان تاخت. ابوشوک در آن جا گریخته و به دژ 
سیروان رفته بود. ابراهیم در پایان شعبان / یازدهم مارچ به حلوان رسید. باشندگان 
این شهر آن را رها کرده بودند و در شهرها پراکنده شده بودند. ابراهیم حلوان را 
تاراج کرد و خوراک آتشش ساخت و سرای ابوشوک بسوخت و پس از ویران کردن 
این شهر از آن بازگشت. 

گرومی از عُرّها پی شماری از باشندگان حلوان راگرفتند که با زن و فرزند و 
دارایی به خانقین رفته بودند. آن‌ها خود را به حلوانیان رساندند و بدیشان چیرگی 
یافتند و هر چه را داشتند به یغما بردند و عُرّها در این سامان پراکنده گشتند و به 
مایدشت و حومة آن رسیدند که آن جاها را نیز چپاول کردند. 

شنیدن این گزارش‌ها ساطان ابوکالیجار را نگران و پریشان کرد. او که در 
خوزستان بود آهنگ راه کرد تا یال و یاران حاورا از این سرزمین برائده پس 
سپاهیانش را فرمود تا برای سفر سوی ایشان آماده گردند» لیک سپاهیان به سیب از 
دست دادن چارپای بسیار از رفتن بازماندند. چون چنین شد ابوکالیجار سوی 
سرزمین فارس رفت و سپاه باروبنة خود بر خران نهادند. 


یاد چند رویداد 


در محرّم / جولای این سال در اصفهان و حومة آن به نام سلطان ابوکالیجار خطبه 
خوانده شد و امیر ابومنصور بن علاء‌الدوله باز سر به فرمان او فرود آوژد. 

چگونگی آن چنین بود که چون ابومنصور بر سلطان ابوکالیجار گردن فرازید و - 
چنان که گفتیم - آهنگ کرمان کرد و سر به فرمان طفرل بیک فرود آوژدء امید خویش 
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از طغرل بیک برآورده نیافت و چون طغرل بیک به خراسان بازگشت ابومنصور از 
سلطان ایوکالیجار مراسید و بدو امه نگارید تا باز سر به فرمانش فرود آوزد. 
ابوکالیجار پذیرفت و میان این دو آشتی پدید آمد. 

در این سال ابوشوک با برادرش» مُهلهل» سازش کرد. این دو از آن هنگام که 
مهلهل» ابوفتح بن ابی‌شوک را اسیر کرده بود و ابرفتح در زندان او از ميان رفته بود 
رشت؛ُ پیوند خویش گسلانده بودند؛ و اینک که ا ها هراسیده بودند برای بربايي 
مهلهل پوزش خواست و پسرش» ابوغنایم» را 
نزد ابوشوک فرستاد و سوگند خود که ابوفتح خود در بستر مرده است وکس او را 
نکشته. مهلهل پیغام فرستاد که: این فرزند من است و تو می‌توانی او را به جای 
ابوفتح بکشی. ابوشوک خشنود شد و به ابوغنايم نیکی کرد و او را نزد پدرش 
بازگردائد و هر دو آشتی کردند و هم‌سخن شدند. 

در جمادی‌الاولی / نوامبر این سال خلیفه برای ابوقاسم علی بن حسن بن 
مسلمه خلعت فرستاد و او را به وزارت گماشت و بدو لقب رئیس الرؤساء داد و این 
آغاز کار او بود. 

چگونگی آ بود که ذوسعادات بن فسانجس, وزیر سلطان ابوکالیجان به 
عمیدالرژساء وزیر خلیغه» بدبین بود و از خلیفه خواست او را برکنارکند. خلیفه او 
را برکتار کرد و رئیس‌الرژسا را نیابتاً به جای او وزیر کرد؛ وانگاه بدر خلعت داد و او 
در جایگاه وزارت استوار گردید. 

در شمبان / فوریه این سال سرخاب بن محمد بن عناز» برادر ابوشوک به بند 
تاخت که زیر فرمان سعدی بن ابوشوک بود. سعدی ازاین شه رگریخت و به 
پدرش پیرست و سرحاب بخشی از این شهر را تاراج کرد. ابوشوک پیش‌تر 
سرزمین‌های سرخاب را جز دردیُویه گرفته بود. 

در رمضان /مارچ این سال ابوشوک فارس بن محمّد بن عنّاز در دژ سیروان بمرد. 
او هنگامی که از خُلوان به سیروان رفت بیمار شد و چون دیده بر هم نهاد گردها به 
پسر او سعدی» نیرنگ زدند و با عمویش» مهلهل همراه گشتند. در این هنگام 
سعدی سوی ابراهیم یتال رفت و چنان که به خواست خداگفته خواهد آمد عُرّها را 


به این سامان آوژد. 
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در همین سال عیسی بن موسی هذبانی» حکمران اربل» که برای شکار برون 
شده بود کشته شد. دو برادرزاده‌اش او را کشتند و هر دو به دژاریل رفتند و آن را زیر 
فرمان گرفتند. سلار بن موسی» برادر عبسی بن موسی, از بهر ناسازگاری با برادرش 
نزد قرواش بن مقلّد» حکمران موصل؛ رفته بود. چون عیسی کشته شد قرواش 
همراه سلار به اربل رفت و آن را زیر فرمان گرفت و به سلار سپرد و قرواش خود به 
موصل بازگشت. 

هم در این سال میان باشندگان کرخ و باب بصره بغداد آشوب اوفتاد و به جنگی 
جانگیر تن در دادند که گروهی در آن جان باختند. 

نیز در این سال میان اسبان بیماری وبا پدید آمد و در سپاه سلطان ابوکالیجار 
دوازده هزار اسب جان داد و این بیماری شهرها بگرفت. 

دراین سال علی بن محمد بن نصر ابوحسن کاتب در واسط شرنگ مرگ در کام 
کشید. او رساله‌های بنام دارد. 


رویدادهای سال جهارصد و سی و هشتم هجری 
(۱۰۳۷ و ۱۰۴۷ میلادی) 


چیرگی مُهلهل بر قرمیسین 9 دینور 


در این سال هل بن محمّد بن عتاز بر دو شهر قرمیسین و دینور چیرگی یافت. 

چگونگی آن چنین بود که ابراهیم یثال هنگام بازگشت از جُلوان بدر بن طاهر بن 
هلال را بر قرمیسین گماشت. چون مهلهل پس از مرگ برادرش» ابوشوک: به جای او 
نشست روی سوی ماهیدشت نهاد و در آن جا رخت افکئد وانگاه سوی قرمیسین 
برفت و بدر از آن جا روی تافت و مهلهل آن سامان را زیر فرمان گرفت و پسرش: 
محمّد» را سوی دینورگسیل داشت. سپاهیان یال در دینور بودند. جنگ ميان دو 
سوی سپاه سر گرفت و از هر دو گروه شماری جان باختند و یاران یثال در هم 
شکستند و محمد بر شهر چیرگی یافت. 


چگونگی پیوند سعدی بن ابوش وک 
با ابراهیم ینال و فرجام این کار 


در ربیع الاوّل / سپتامبر این سال سعدی بن ابوشوک از عمویش, مُهلهل» برید و 
به ابراهیم یثال پیوست و با او همراه گشت. 

انگیزة او این برد که عموی اوء مهلهل» مادر وی را به زنی گرفت و سعدی را 
نادیده انگاشت و کوچکش پنداشت. چنانکه در راستای کردهای شاذنجان نیز 
کوناهی کرد. سعدی با ابراهیم یتال نامه‌نگاری کرد تا مگر بدو پيوندد. ابراهیم بدو 
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پروانه بداد و با او نوید گذاژد آنچه را از ی پدر وی بوده بدو سپرد. سعدی همراه 
گرومی از کردهای شاذنجان نزد او رفت و بدین سان سعدی با پیوستن به ابراهیم 
نیرو یافت و ابراهیم یال او را نواخت و شماری از غرّما را با او همراه کرد و سوی 
خلوان گسیلش داشت و سعدی ځلوان را فرو ستائد و در ربیعالاوّل / سپتامیر این 
سال در این شهر به نام ابراهیم یال خطبه خوائد و روزی چند در آن جا بماند و زان 
پس به ماهیدشت بازگشت. پس عمویش, مهلهل سوی حلوان رفت و آن جا را زیر 
فرمان گرفت و دیگر نگذاشت به نام یال خطبه خوانند. 

چون سعدی این بشنید سوی حلوان تاخت و عمویش, مهلهل, از آن جا به 
سرزمین بلوطه گریخت و سعدی حلوان را زیر فرمان گرفت و سوی عموی 
دیگرش» سرخاب. تاخت و او را نیز سر کوبید و هر چه را داشت به یغما برد و 
گروهی را سوی ب فرستاد و بر آن سامان نیز چیرگی یافت و نمایندۀ 
سرخخاب در آن جا را دستگیر کرد و بخشی از این شهر را به تاراج برد و سرخاب 
گریزان گشت و به دژ دَژدیلوبه فراز شد. سعدی به قرمیسین بازگشت و عمویش 
مهلهل؛ پسرش؛ بدی را به حلوان گسیل داشت و بدر حلوان را فرو ستائد. سعدی 
نیروی بسیارگرد آوژد و به حلوان بازگشت و هر که از یاران عمویش در آن جا بود 
این شهر فرو ملید مگر کسانی که در دژ بودند. سعدی حلوان را زیر فرمان گرفت. در 
این هنگام بسیاری از غرّها همراه سعدی بودند. سعدی شماری از ایشان را سوی 
عمویش, مهلهل گسیل داشت و شماری را برای پاسداشت شهر برگماشت. چون 
عمویش از نزدیکی او آگاه شد از پیش روی او به دژ تیرانشاء نزدیکی شهر زور؛ 
گریخت و در آن جا پناه گزید و غّما بسیاری از زمین‌ها و چارپاها را گرفتند و 
دارایی‌ها و چارپاهای فراوان به غنیمت ستاندند. 

چون سمدی عمویش را یافت که از هراس او پناه جسته از کسانی که بر حلوان 
گماشته بود ترسان شد و سوی حلوان بازگشت تا دژ را میانگیر کند. او رفت و چنین 
کرد و با یاران عمویش در آن جا نبرد آزمود و غرّها حلوان را به تاراج بردند و هرکه 
را یافتند کار بساختند و هر دوشیزه‌ای را که دیدند پردۀ ناموسش دریدند و سرای‌ها 
خوراک آتش کردند و مردم پر کنده گشتند و غزها در تمامي این سامان کارهایی بس 
پلشت و پلید به جای آوردند. 


رویدادهای سال چهارصد و سی و هشتم هجری فن 


چون یاران سلطان ابوکالیجار و وزیرش این گزارش‌ها شنیدند سپاهیان خود فرا 
خواندند تا به یاری مهلهل در سرکوب برادرزاده‌اش برون شوند و او را از این کارما 
جلو گیرند» لیک سربازان از پرداختن بدان سر باز زدند. 

سعدی» بندنیجین را به تیول ابرفتح بن ورام درآوژد و هر دو هم‌سخن شدند و 
همداستان شدئد تا بر عموی سعدی» سرخاب بن محمّد بن عتّاز» پورش ټرند و او 
را در دژ دزدیلریه میانگیر کنند. هر دو با سپاهیان شود به راه افتادند و چون به دژ 
نزدیک شدند از سر آزورزی و سرمستی از توانشان هیچ پیش سپاهی را به تنگه‌ای 
که در سر راه بود نفرستادند. شرخاب بر ستیغ کوه و دهانه تنگه شماری از کردها را 
نهاده بود. پس چون به تنگه درآمدند سرخاب, که از دژ فرود آمده بوده با ایشان 
روبارو گشت و جنگ در گرفت و سعدی و ابن ورام خراستند همراه سپاهشان از 
تنگه برون شوند, لیک اسبانشان آن‌ها را به زیر می افکندند و سربازان از پشت اسبان 
به زمین فرو در می‌افتادند و کردهای ایستاده بر فراز کوه این سربازان را تیرباران 
می‌کردند. پس همگی توان از دست دادند و سعدی, ابوفتح ورام و دیگر سران اسیر 
گشتند و عُرّها وگردها پس از آن که در این سرزمین وطن‌گزین شده بودند پراکنده 


میانگیر شدن اصفهان به دست طغرل بیک 
در این سال طغرل بیک شهر اصفهان را میانگیر کرد. حکمران این شهر ابومنصور 
فرامرز بن علاءالدوله بود. طغرل بیک بر او تنگ گرفت» لیک از این شهر به سودی 
دست نیازید و زان پس بر این پایه سازش کردند که فرامرز بن علاء‌الدوله پولی به 
طغرل بیک دهد و در اصفهان و حومة آن به نام او خطبه خوائد. 
یاد چند رویداد 


در این سال گروهی بی‌شمار از ترک‌های تبت برون شدند و با ارسلان‌خان, 
شهریار بلاساغون, نامه‌نگاری کردند و از او که با مردمش خوشرفتاری می‌کرد 
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سپاس گزاردند. آن‌ها نوشتند که به فرمانروایی او دست‌اندازی نخواهند کرد لیک 
در آن جا ماندگار خواهند شد. ارسلان‌خان نیز بدیشان نامه نوشت و به اسلامشان 
فرا خوائد» لیک ایشان بی آن که از او بیزاری یابند نپذیرفتند. 

در ذیحجّه / می این سال ابوحسن خیشی» نحوی تازی» در نود و چند سالگی 
دیده بر هم نهاد. 

در همین سال علاءالدین 
جا را میانگیر کرد. این سرزمین زیر فرمان ابونصر بن هيشم بود. علاء‌الدین بر ابونصر 
تنگ گرفت و گروه بسیاری پیرامون ابونصر گرد آمدند. 

در ذی‌قعده / ایپریل این سال عبداله بن یوسف ابومحمّد جوینی پدر 
امام‌الحرمین ابومعالی؛ درگذشت. او پیشوای شافعیه بود و از ابوطیّب سهل بن 
محمد صعلوکی فقه آموخته بود. او در ادب و دیگر دانش‌ها دست داشت. عبداله 
از بنی نیس از تیره‌مای طی بود. 


نائم» پسر وزیر ذی‌السعادات به بطائح تاخت و آن 


رویدادهای سال جهارصد و سی و نهم هجری 
(۱۰۳۷ ۱۰۳۸۱ میلادی) 


سازش سلطان اب وکالیجار و سلطان طغرل بیک 


در این سال سلطان ابوکالیجار به سلطان رکس‌الدین طغرل‌بیک» پیام سازش 
فرستاد و هر دو با یکدگر آشتی کردند. طغرل‌بیک به برادرش» یال نامه نگاشت و 
او را فرمود از آنچه زیر فرمان دارد دست شوید. کار ابوکالیجار و طغرل‌بیک بدان جا 
انجامید که طغرل‌بیک دخت ابوکالیجار را به همسری ستاند و امیر ابومنصور بن 
ابی‌کالیجار با دختر سلطان داوده برادر طغرل‌بیک پیوند زناشویی بست. این پیمان 
زناشویی به ماه ربیع‌الآخر / سپتامبر این سال بسته شد. 


دستگیری شرخاب برادر ابوشوک 


در این سال کُردهای ار وگروهی از سپاه سرخاب سر به شورش برداشته وی را 
دستگیر کردند» زیرا او با آن‌ها بدرفتاری می‌کرد و از ایشان کین می‌کشید. پس او را 
گرفتار کردند و نزد ابراهیم یتال بردند. او یکی از دو چشم س رخاب را برون کشید و 
از او واست سعدی بن ابی‌شوک را آزاد کنده لیک سرخاب چنین نکرد. 

ابوعسکر» پسر سرخاب» چون پدرش سعدی را دستگی رکرد از او رنجید و از سر 
ناخشنودی از این رفتار از پدر کناره گرفت» و چون پدرش سرخاب اسیر شد وی 
سوی دژ رفت و پسرعمویش» سعدی» را از زندان رمائد و بندهایش شکائّد و بدو 
نیکی کرد و رهایش ساخت و ازاو پیمان گرفت آنچه را گذشته نادیده گیرد و بکوشد 
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پدر ای سرخاب. را آزاد سازد. سعدی روان شد و شمار بسیاری ازگردها پیرامون او 
گرد آمدند. او نزد ابراهیم یال رسید» لیک آنچه را می‌خواست در کنار او نیافت» 
پس از او جدا شد و به دسکره رفت و با خلیفه و نمایندگان سلطان ابوکالیجار 
نامه‌نگاری کرد تا سر به فرمانٍ او فرود آوزد و در دسکره رخت آویزد. 


چگونگی چیرگی ابراهیم یال بر دژکنکوّر و دیگر دژها 


در این سال ابراهیم یتال به دژکنکون که زیر فرمان عکبر ین فارس بود» تاخت. او 
دوست کرشاسف بن علاء‌الدوله بود که این دژ را پاس می‌داشت. عکبر چندان 
پایداری کرد که اندوخته‌های اندکش به پایان رسید. چون اندوخته‌ها پایان پذیرفت 
وی آهنگ انبارهای خوراک کرد و آن‌ها را از خاک و سنگ آکند و درهای آن انبارا 
ببست و از درون این انبارها اندکی خوراک به بیرون آن‌ها پاشید و اندکی خوراک نیز 
روی خاک و سنگ ریخت. او با ابراهیم نامه‌نگاری کرد تا اگر وی مردان او را در اين 
دژ زنهار دهد و بگذارد تا دارایی‌ها را برون برد دژ را بدو می‌سپزد. ابراهیم ردن 
دارایی‌ها را پروانه نداد. مکبر فرستاد ابراهیم را به همراه گرفت و انبارهای خوراک 
بدو نمود و انبارهای در یسته را پیش چشم او گشود و او آن‌ها را پریافت و همه را 
خوراک پنداشت. مکبر به او گفت: من از تر به درازااکشیده شدن نبرد؛ و له ترس 
از پایان یافتن خواربان با سرور تو نامه‌نگاری نکردم؛ لیک دوست می دارم سر به 
فرمان او فرود آورم» پس اگر او به من و امیر کرشاسف و دارایی‌های او و دژنشینان 
امان دهد این دژ بدو می‌سپرم و آذوقۀ ماندگاه او را بسنده می‌شوم. 

چون فرستاده نرد ابراهیم بازگشت و او را آگاهائد ابراهیم خواستِ عکبر پذیرفت 
و عکبر از دژ فرود آمد و ابراهیم آن را فرو ستائد و چون به دژ فراز شد نیرنگ عکیر 
بر او هویداگشت. عکبر با همراهیان خود به دژ سرماج رفتند و بر أن فراز شدند. 

هنگامی که یال بر کنکور چیره شد به همدان بازگشت و از آن جا سپاهی را برای 
ستاندن دژهای سرخاب گسیل داشت و یکی از نحویشانش را با نام احمد بر این 
سپاه گماشت و سرخاب را بدو سپرد تا به کمک او دژهایش را بگشاید. احمد او را 
به دژگلکان برد, لیک باشندگان این دژ از درونشد او جلوگرفتند. پس روی سوی دژ 
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زدیلویه نهادند و آن را میانگی رکردند. گروهی از مها به ماه جمادی‌الآخره | نوامبر 
خود را به بندنیجین رساندند و آن جا را تاراج کردند و در یغماگری و کشت وکشتار 
و پرده‌دری کردن زنان و شکنجه درگرفتن دارایی‌ها زشتکاری‌ها کردند و شماری از 
باشندگان این شهر از زور زدن جان دادند. 

شماری از ایشان نیز سوی ابوفتح بن ورام تاختند و او از بیم آها گریخت و 
چراگاه‌های خویش به همان هنجار رها کرد. او می خواست ایشان سرگرم تاراج 
چراگاه‌ها گردند وانگاه بر سر آن‌ها فرود آید» لیک ایشان روی به تاراج نیاوردند و 
ابوفتح را پی گرفتند و ابوفتح از بیم آن که دشمنان بر او پیروزی نیابند به جنگشان 
برخاست و بدیشان چیره گشت و شماری از آذ‌ها را اسیر کرد و آنچه را از ایشان 
یافت غنیمت ساخت و مانده‌ها بازگشتند. ابوفتح پیام به بغداد فوستاد و از ترس 
بازگشت آن‌ها یاری طلبید, لیک آن‌ها از بهر آن که در وی شکوهی نمی‌دیدند و 
فرمانبریش را اندک یافتند یاریش نرساندند. پس کسان ورام از راه دجله به بخش 


باختری بغداد رفتند. 
و زان پس عُرّها در ماه رجب / دسامبر شبانه بر سعدی, که در دو فرسنگی 
باجسری ماندگار بود تاختند و او را در هم کوفتند و او با همراهانش چنان گریختند 
زند نبود. بدین سان بسیاری از آن‌ها کشته شدند 
وڙها دارایی‌های ایشان به یغما بردند و آن کناره‌ها را تاراج کردند. سعدی پولی از 


که برادر در بند برادر و پدر در بند ف 


دژ سیروان خواسته بود که همان شب رسید و عُرّها آن را نیز فرو ستاندند و تنها 
اندکی از این دارایی‌های سعدی بی‌گزند ماند که او همراه خود برد و سعدی که 
فرشتهٌ مرگ بر او سایه افکنده بود از این شبیخون رهایی یافت و عُرّها دسکره 
باجسری» هارزنیه, قصر شاپور و همة آن حومه‌ها را به یغما بردند. 

گزارش به بغداد رسید که ابراهیم یتال آهنگ این شهر دارد. پس هراس در دل 
مردم اوفتاد. بدین سان فرماندهان و سالاران نزد امیر ابومتصور بن ساطان 
ابوکالیجار گرد آمدند تا همگی همداستان گردند و سوی ابراهیم تازند و او را جلو 
گيرند. پس همگی هم‌سخن شدند. لیک جز چادرهای امیر ابومنصور و وزیر و 
شماری اندک» کس برون نشد و دیگران واپس نشستند. از سرزمین‌های تاراج شده 
بسیاری کشته شدند. شماری از ایشان خون ریخته شدند و گروهی غرقابه گشتند و 
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دسته‌ای از سرما جان باختند. 

سعدی به دیالی رسید و از آن جا سوی ابواغر دّبیس بن مزید رفت و نزد او 
ماندگار شد» وانگاه ابراهیم یال سوی سیروان تاخت و دژ آن را میانگیر کرد و بر 
باشندگان آن تنگ گرفت و گردانی را برای تاراج شهر فرستاد و به جایی رسید که 
دوری آن از تکریت ده فرسنگ بود. از راه خراسان گروه زیادی از مردم به پغداد اندر 
شدند و از هنجار خود چندان گفتند که سرشک از دیدگان فرو می‌بارید. دژیان 
سیروان پس از آن که برای جان و دارایی خود زنهار ستائد این دز به ابراهیم سپژد و 
یتال از آنچه سعدی در آن دژ به جای نهاده بود کالای فراوان فرو ستائد. چون 
ابراهیم این دز را گشود فرماندة بزرگی از یاران خود را که سخت کمان نامیده می شد 
بر آن جا گماشت و به ځُلوان بازگشت و از آن جا به همدان رفت و بدر و مالک دو 
پسر مهلهل همراه وی بودند که آن دو را می‌نواخت. 

دراين هنگام دژبان سرماج درگذشت. او از فرزندان بدر بن حسنویه بود. پس از 
ن دژ به ابراهیم ينال سپرده شد. ابراهیم یال وزیر خود را به شهر زور فرستاد و 
جا را فرو ستاند و بر آن فرمان یافت. مهلهل از آن جا به دوردست‌ها گربخت. و 
زان پس احمد بر دژ تیرانشاه فرود آمد و آن را میانگی رکرد و پیرامون آن چندین کنده 
کاوید. در این هنگام مهلهل با باشندگان شهر زور نامه‌نگاری کرد و با آن‌ها نوید 
گذاژد که باگروهی کلان نزد ایشان می‌آید و به آن‌ها فرمان داد بر عُرّهایی که آن جا 
هستند بشورند. ایشان نیز چنین کردند و شماری از مرها را بکشتند. احمد بن طاهر 
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این گزارش بشنید و سوی باشندگان شهر زور تاخت و به کار ایشان پیچید و آنچه 
میان آن‌ها بود ربود و بسیاریشان را خون بریخت. 

وانگاه رای ماندگار در بندنیجین و ممراهیان آن‌ها به براز روز رفتند و راه رود 
سلیل در پیش گرفتند و با ابودلف قاسم بن محمد جاوانی نبردی سخت آزمودند که 
در فرجام؛ ابردلف به چیرگی رسید و عُرّها گریختند و هر چه داشتند ستانده شد. 

در ذی‌حجٌة /می این سال شماری از رها به شهر علی بن قاسم کردی تاختند و 
به تاراج و تبهکاری روی آوردند. علی بن قاسم بر ایشان تنگ گرفت و به کارشان 
پیچید و بسیاری از آنان را بکشت و آنچه را از شهراو به تاراج برده بودند پس گرفت. 


رویدادهای سال چهارصد ر سی و نهم هجری تال 
چیرگی سلطان ابوکالیجار بر بطیحه 


در این سال شهربندان سپاه سلطان ابوکالیجار بر ابونصر بن هيثي حکمران 
بطیحه» سختی گرفت چندان که ابونصر به سازش گرایش یافت. ابوغنائم» پسر 
ذی‌السعاداتِ وزیر بر او دست‌اندازی کرد وانگاه شماری از یاران ابوتصر و 
جاشوهای او از ابوغنايم زنهار خواستند و او را از ناتواني ابونصر و آهتگ او در 
جابه‌جایی آگاه کردند. ابوغنايم راه‌ها را زیر نظر گرفت و در پنجم صفر / چبهارم 
اوگست میان دو سپاه جنگی سعخت در گرفت و آتش نبرد زبانه کشید و ابوغنایم 
پیروز شد و از مردم بطیحه بسیاری کشته شدند و زیادی ازکشتی‌ما غرقابه گشتند و 
باشندگان بطیحه در بیشه‌ها پراکنده گشتند و ابن هیثم به گریز از جنگ جان به در برد 
و سرای او را فرو ستاندند و آنچه را داشت به یغما بردند. 


رخ نمودن اصفر و اسیر شدن او 


در این سال اصفر تخلبی در راس عین رخ نمود و به دروغ لاف می‌زد از 
پیامیرانی است] که نام او در نامه‌های آسمانی آمده است و گروهی را با به کار زدن 
ترفندهایی که خود پرداخته بود فریفت. اوگروهی را گرد آوژد و بر سرزمین‌های روم 
تاخت و پیروزی را بهرة خود ساخت و غنيمت‌ها ستائد و بازگشت. سخن او بر سر 
زبان‌ها اوفتاد و کارش فرمت یافت و طرفدارانش با شماری بیش از پیش به جنگ 
بازگشتند و به کرانه‌های روم اندر شدند و پیش رفتند و چند چندان جنگ نخست 
غنیمت ستاندند تا آن جا که کنیزکی زیباروی به بهایی ناچیز فروخته می‌شد. 

مردم نام او را درگوش یکدگر نجوا می‌کردند و بدین سان سوی او روان می‌شدند 
و اصفی یارانی پرشمار یافت و کارش بالاگرفت و بار او بر رومیان سنگین شد. 
شهریار روم پیکی نزد نصرالدولة بن مروان فرستاد و بدو چنین گفت: تو از سازگاري 
میانمان نیک آگامی» و این مرد چنین زستکاری‌ها کرده اگر از آشتي خویش 
بازگشته‌ای ما را هم بیاگاهان تا بر این پایه در کار خود اندیشه کنیم. 

فضا را در همین هنگام پیکی از اصفر نیز نزد نصرالدوله رسید. اصفر رفتار 


۷ تاریخ کامل 


تصرالدوله را در فرو هلیدن جنگ و گرایش به آرامش نکوهش کرده بود. این سخن» 
نصرالدوله را ناخوش آمد و گرومی از بنیثُمیر را بخوائد و بدیشان گفت: این مرد 
رومیان را بر ما شورانده است و ما را بر آن‌ها توانی نیست. پس نصرالدوله بدیشان 
پولی پرداخت تا اصفر را از پای درآورند. بنی‌نمیر نزد اصفر رفتند [ر به همراهی او 
وانمود کردند]. اصفر آن‌ها را به خود نزدیک ساخت و آن‌ها نیز در رکاب او بودند. 
روزی اصفر بی‌پروا بر اسب نشست و همراه بنی‌نمیر از جای خود دور شد. پس 
بنی‌نمیر بر سر او ریختند و وی را گرفتند و نزد نصرالدولة بن مروان آوردند و او 
اصفر را زندانی کرد و کار او را با رومیان جبران کرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال آشتی میان خداوندگار مصر و روم از سر گرفته شد و هر یک برای 
دیگری ارمغانی سترگ فرستاد. 

در همین سال در بغداد. موصل و دیگر شهرهای عراق و جزیره گرانی بسیار 
پدید آمد» چندان که مردمان مردگان می خوردند. و در پی آن بیماری وبای سخت و 
همه گیری بیامد که زیادی از مردم بمردند و بازارها تھی شد و نبازهای بیماران گرانی 
گرفت تا آن جاکه بهای یک من شراب به نیم دینار و یک من بادام به پانزده قیراط و 
یک انار به دو قیراط و یک خیار به یک قیراط رسید. و دیگر خوردنی‌ها نیز به همین 
سان. 

هم در این سال سلطان ابوکالیجار فتاخسرو بن مجدالدولة بن بویه گرومی کلان 
گرد آوزد و به آید آد و بدان اندر شد و باشندگان این شهر او را یاری رساندند و او 
به کار یاران طغرل بیک پیچید و از ایشان کشت و اسیرکرد. طغرل بیک از این گزارش 
آگاه شد و از ری رو به راہ وی نهاد و آهنگ جنگش کرد. 

نیز در این سال عمیدالدوله ابوسعد محمّد بن حسین بن عبد رحیم به ماه 
ذی‌فعده / ایپریل در جزیر؛ ابن عمر دیده بر هم نهاد. او چامه زیبا می سرود و چند 
بار وزیر جلال‌الدوله گشت. 

در این سال معز بن بادیس» خداوندگار افریقیه» ناوگانی را به جزایر قسطنطنیه 


رویدادهای سال چهارصد و سی و نهم هجری ۷۵ 


فرستاد و چیرگی یافت و غنیمت ستاد و بازگشت. 
در همین سال گروه‌هایی از مردم تلکانه به جنگ با یکدگر برخاستند و هم را 
شون ریختند. میان ایشان جنگی در گرفت که چون در آن پایداری ورزیدند 
بسیاریشان جان بازیدند. 
هم در این سال سلطان ابوکالیجار وزیرش؛ محمد بن جعفر بن ابی‌فرج با لقب 
ذی‌سعادات بن فسانجس, را دستگیر کرد و به زندانش افکند؛ لیک پسر ای 
ابوغنايم, گریخت و وزیر همچنان زندانی بود تا به ماه رمضان / فوربه در پنجاه و 
یک سالگی درگذشت. ذی‌سعادات نامه‌نگاری‌های نیکویی داشت و چامه زیبا 
می‌سرود که از آن است: 
آودعکم و إلى ذواکتتاب و اخل عنکمْ والقلبِ آبي 
و إن فراقكم في کل حال لاوجم من مفارقة الباب 
سی و ما ذممث لکم چوارل و لا ملگ منازلکم ركابي 
و أشكر كلما اوطنث دارا لياليتا القصار بلا اجتتاب 
و آذګڙکم ٳذا هټٿ لوب . فذکڙني عُراراتِ التصابي 
لکم يئي المودةٌ في اغتراٍ» .۰ و أنتم إل تفسي في اقترابي 
یعنی: شما را با دلی اندوهناک بدرود می‌گویم و با آن که دل نمی‌پذیرد از نزد 
شما می‌روم. دوری شما هماره ازگذشت دوران جوانی دردناک‌تراست. من می‌ررم 
با آن که همسایگی شمارا نمی‌نکوهم و شتران من ازاین که در سرای شما فرود آیند 
خسته نمی‌شوند. هرگاه سرایی را وطن گزیدم بی‌هیچ پرهیژی از شب‌های 
کوتاهمان سپاس گزاردم» و هرگاه از جنوب بادی وزد شما را یاد می‌کنم و آن 
بی‌اندیشگی‌های دوران کودکی را به یاد من می‌آوزد. در دوری» مهر و دوستیام 
بهره‌تان باد که شما هنگام نزدیکی مایة دلگرمی من بودید. 
این چامه بیشتر از این است. 
پس از دستگیری ذوسعادات. ابوکالیجان کمال‌الملک ابومعالی بن عبد رحیم را 
به وزارت برگزید. 
در همین سال ابوقاسم عبد واحد بن محمّد بن یحیی بن ایّوب بشتاخته به 
مطوّز سخنسرا: درگذشت. او سررده‌های نیکو داشت. دربار؛ پارسایی چنین 


OAS‏ تاریخ کامل 


اندر 

یا عبد گم لک من ذنپ و قعصیق إن کنت ناسیّهاه فال أحصاها 

لاب يا عبد من يوم تقوم بى و وقفة لک بُذمي القلبَ ذکزاها 

إذا عرضث على قلبي تذكرها» وساء ظلّي فقت استيرٌ اللاها 

یعتی: ای بنده! گناه و سرپیچی تا به کی! اگر تو این گناهان را فراموش کنی» 
خدای, آن‌ها را شماره می‌کند. ای بنده! ناگزیری از روزی که در آن بایستی و درنگی 
که یاد آن دل را به عون می‌اندازد. هرگاه یاد آن را بر دل می‌آورم و گمان بد می‌یابم با 
خود می‌گویم خداوند!! آمرزش تو را خواهانم. 

هم در این سال ابوخطاب جيلي سخنسرا دیده بر هم نهاد. او [پیش تر] به شام 
رفت و با معرّی دیدار کرد و نابینا بازگشت. او سروده‌هایی دارد که یکی نیز این 
است: 

ما کم الحك فهو ممل و ما جناه الحبيبُ محلم 

E‏ لا نجل الچست فهو منتل 

یعثی: هر چه را عشق داوری کند فرمان برده می‌شود [همه فرمان عشق راگردن 
می‌نهند] و تبهکاری دلبر برتابیده می‌شود. هنگام دلباختگی از کوفتگی گلایه 
می‌کنی و هر عشقی که پیکر را نفرساید آن عشق» خود فرسوده است. 

در همین سال ابومحمّد حسن بن محمّد بن حسن خلال حافظ [قرآن |درگذشت. 
سالزاد او ۳۵۲ / ۹۶۳ م بود. او از ابویکر قطیعی و دیگران حدیث می‌شنید: و 
خطیب ابوبکر حافظ از پیروان اوست. 

نیز در این سال احمد ولواجی فقیه که از بزرگان فقهای حنفیه بود کشته شد. او از 
امامان و علماء بسیار بدگویی می‌کرد و راه رباضت می‌پیمود و دیگر مغزش تباه 
شده بود و به ماه ذی‌حجّه | می میان مرو و سرخس کشته شد. 


رویدادهای سال جهار صد و جهلم هجری 
(۱۰۴۸ ۱۰۴۹ میلادی) 


رهسپار شدن سپاه یال از تیرانشاه 
و با زگشت مهلهل به شهر زور 


در رویدادهای سال پیش گفتیم که احمد بن طاهر وزیر یال بر شهر زور چیرگی 
یافت و دژ تیرانشاه را میانگیر کرد و تا این روز آن را همچنان در میان داشت. پس در 
سپا او بیماری وبا پدید آمد و مرگ فزونی گرفت و او پیام به سرورش ینال فرستاد 
و از او یاری جست و کمک وی را درخواست و او را از بیماری همه‌گیر سپاهش 
آگاهاند. یال او را فرمود تا آن سرزمین را فرو هلد. احمد به ماهیدشت رفت و 
مهلهل چون این بشنید یکی از فرزندانش را سوی شهر زورگسیل داشت و او این 
شهر را زیر فرمان گرفت و عُزهایی که در سیروان بودند پریشیدند و هراسیدند. 

و زان پس گردانی از سپاه بغداد سوی ځلوان تاختند و دژ آن را میانگیر کردند» 
لیک بدان دست نیافتند و آن جای‌ها را تاراج کردند و آنچه را از غُرّها مانده بودند در 
هم کوفتند و آن کرانه‌ها پاک ویران شد و مهلهل با خانواده و دارایی‌های خود به 
بغداد رفت و ایشان را از هراس غزها در باب مراتب» در دارالخلافه. جای داد و به 
چراگاه‌های خود بازگشت. دوری او از بغداد شش فرسنگ بود. شماری از سپاه 
بغداد نیز به بندنیجین تاختند که گروهی از غزها همراه مکبر بن احمد بن عیاض در 
آن جا بودند. دو سپاه در هم پیچیدند و به جنگ یکدگر برخاستند و سپاه بغداد در 
هم شکست و شماری از آن‌ها جان باختند و گروهی از ایشان نیز در اسارت کشته 
شدند. 


۷۸۸ تاریخ کامل 
جنگ ابراهیم ينال با رومیان 
در این سال ابراهیم یتال با رومیان جنگید و بر آن‌ها پیروزی یافت و غنيمت‌ها 
ستاند. 
چگونگی آن ن بود که شمار بسیاری از غزها نزد ابراهیم در فرارود آمدند. 
ابراهیم بدیشان گفت: سرزمین من برای ماندن شما و برآوردن نیازهایتان څرد 
است» پس بهتر این که به جنگ با رومیان شتابید و در راه خدا به جهاد برخیزید و 


غنیمت به دست آرید. من نیز در پی شما روانم و در این کار اریتان می‌رسانم. آن‌ها 
نیز چنین کردند. 

غزها در پیش روی ابراهیم روان شدند و ابراهیم» در پي ایشان ره می‌سپژد تا به 
ملاذ کرد و ارزن‌روم و قالیقلا و طرابوزان و همه آن کرانه‌ها رسیدند. در آن جا سپامی 
سترگ از رومیان و ابخاز با ایشان روبارو گشتند که شمارشان به پنجاه هزار تن 
می‌رسید. جنگ درگرفت و سختی یافت و ميان دو سوی سهاه چندین پیکار پدید 
آمد که گه این یک و گاه آن دیگری چیرگی می‌یافت و در فرجام پیروزی از آنِ 
مسلمانان گشت و بسیاری از رومیان را کشتند و گریزانشان ساختند و زیادی از 
پتریک‌های ایشان را اسیر کردند. یکی از آن‌ها قاریط '» شهریار ابخاز: بود. او 
پذیرفت برای آزادی خویش سیصد هزار دینار نقد و صد هزار دینار ارمغان دهده 
لیک پذیرفته نشد. ابراهیم همچنان در این شهرها می‌گشت و یغماگری می‌کرد تا آن 
که دوری او از قسطنطنیه پانزده روز راه رسید. مسلمانان بر آن سرزمین‌ها چیره 
شدند و تاراجگری کردند و هر چه یافتند رُفتند و بیش از صد هزار تن را اسیر کردند 
و چندان چارپا و استر و غنیمت و دارایی فرو ستاندند که از شمار بیرون بود. گفته 
می‌شد غنیمت را بر ده هزار کالسکه با رکرده بودند که در شمار این غنيمت‌ها نوزده 
هزار زره بود. 

پیش از این گروهی از غزها به سرکردگی یکی از خویشان طغرل بیک به روم 
درآمده بودند» لیک نشان چندانی از خود ننهادند و شماری از آن‌ها کشته شدند و او 
و ابراهیم یال در پس او به روم اندر شد و آن کرد که گفته آمد. 


از روم با 


۱. فاربط نیز آمده است. 


رویدادهای سال چهارصد و چهلم هجری 2۷۸۹ 


مرگ سلطان اب وکالیجار 
وروی کار آمدن پسرش سلطان رحیم 


در این سال سلطان ابوکالیجار مرزبان بن سلطانالدولة بن بهاءالدولة بن 
عضدالدولة بن بویه به روز چهارم جمادی‌الاولی / شانزدهم اکتبر در شهر جناپ 
کرمان دیده بر هم نهاد. 

انگیز؛ رفتن او به کرمان آن بود که وی کار ستیز و سازش ولایت کرمان را به بهرام 
بن لشکرستان دیلمی واگذارده بود و بر او باژی بسته بود تا بدو پردازد و بهرام در 
انجام دادن این کار کوتاهی می‌کرد و به چون و چرا و چنان و چنین چنگ می‌افکند. 
پس ابوکالیجار فریبکاری بیاغازید و دژ بردسیر راء که وی در آن پناه گزیده بود و بر 
آن تکیه داشت. از او ستالد و با شماری از سپاهیان آن جا نامه‌نگاری کرد و رایشان 
بگردائد. لیک بهرام از ایشان آگاه شد و خونشان بربخت و بیزاری و بدگمانی اش 
فزون شد و آن را آشکار ساخت. پس سلطان ابوکالیجار در ربیعالا خر / سپتامبر 
سوی او تاخت تا به قصر مجاشع رسید. در این هنگام در گلوی خویش خشکی 
احساس کرد لیک بدان نپرداخت و به شراب و شکار روی آوژد و از جگر آهوی 
بریان بخوژد و دردش فزونی گرفت و در پی آن به تب گرفتار آمد و دیگر 
نمی توانست بر اسب نشیند. و از بهر نبودن خواربار ماندن در آن جا را نیارست» پس 
او را بر پارچه‌ای نهادند و بر دوش مردان به شهر جناب رساندند و او در همان جاء 
جان داد. زندگی او به چهل سال و چند ماه برآمد و فرمائرواییش در عراق پس از 
مرگ جلال‌الدوله چهار سال و دو ماه و بیست و اندی روز پایید. 

چون سلطان ابوکالیجار بمرد ترکان سپاه گنجینه‌ها؛ جنگ‌افزارها و چارپاها را 
تاراج کردند و پسر او» ابومنصور فلاستون؛ به چادر ابومنصورٍ وزیر رفت و نزد او 
اقامت کرد. این چادر از اردوگاه جدا بود. ابومنصور نزد وزیر ماندگار شد و ترکان 
آهنگ تاراج وزیر و امیر کردند» لیک دیلمیان از ایشان جلو گرفتند و آن‌ها به شیراز 
بازگشتند و امیر ابومنصور آن جا را زیر فرمان گرفت و وزیر بدگمان شد و به دژ څرمه 
فرار کرد و در آن جا پناه گزید. 

چون گزارش مرگ او به بغداد رسید فرزندش» سلطان رحیم ابونصر ره فیروز 
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که در بغداد بود سپاهیان را گرد آوژد و سوگندشان داد و با خلیفه قاثم بامرال» 
دربارة خطبه خوانی به نام خلیفه و ستاندن لقب سلطان رحیم برای خود نامه‌نگاری 
کرد. فرستادگان میان آن دو آمد و شد کردند تا آن که خلیفه با پذیرش لقبی جز 
سلطان رحیم با او هم‌سخن شد. خلیفه گفت: روا ئیست کسی ویژه ترین صفات خدا 
رالقب گزیند 

فرمانروایی او در عراق» خوزستان و بصره جایگیر شد. برادر اوه ابوعلی بن 
ابی‌کالیجار؛ بر بصره فرمان می‌رائد. ابوکالیجار این فرزندان را به یادگار نهاده بود: 
سلطان رحیم, امیر ابومنصور فلاستون» ابوطالب کامرو ابومظتّر بهرام» ابوعلی 
کیخسرو ابوسعد خسرو شاه و سه پسر خردسال. پسرش, ابومنصور بر شیراز 
فرمان یافت و برادرش سلطا رحیم برادر دیگرش. ابوسعد؛ را با سپاهی بدان سو 
گسیل داشت و ابوسعد. شیراز را زیر فرمان گرفت و او به نام سلطان رحیم خطبه 
خوائد و امیر ابومنصور را همراه مادرش دستگیرکرد و این به ماه شوّال /مارج بود. 


میانگیر شدن شهر حلب 
از سوی سپاه مصر 


به ماه جمادی الا حره / نوامبر سپاهیان مصر با گروه کلانی به حلب رسیدند و آن 
را میانگیر کردند. حلب در این هنگام زیر فرمان معزّالدوله ابوعلوان ثمال بن صالح 
کلابی بود. او نیز سپاهی آراست که شمار آن به پنج هزار سواره و پیاده می‌رسید. 
چون مصریان به حلب اندر شدند ثمال سوی ایشان از شهر برون شد و نبردی 
سخت گزاژد و تا شب در برابر مصریان شکیب ورزید و زان پس به شهر در آمد. 
فردای آن روز را نیز تا به نیمروز پیکار آزمود و باز ثمال پایداری کرد. روز سوم نیز 
بدین سان سپری گشت. چون مصریان که گمان نمی‌کردند کس در برابر ایشان 
بایستد پایداری ثمال بدیدند از آن سرزمین روی تابیدند. قضا را در همان شب چنان 
باران سختی باریدن گرفت که مردمان مانند آن را ندیده بودند. و چندان بالا آمد که 
به سرای ایشان ریخت. آب» نزدیک به دو قامت انسان و سیل‌آسا به اردوگاه 
مصریان ريخت و اگر مصریان از آن جا نرفته بودند همگی غرقابه می‌شدند. و زان 
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پس ایشان از حلب به بلندی‌های شام کو چیدند. 


ناسا زگاری میان قرواش 
با کردهای خمیدیه و هذبانیه 


دراين سال فرواش باکردهای میدیه و هذبانیه ناسازگاری بافت. حمیدیه چند 
که با موصل همکناری داشت که یکی از آن‌ها عقر و حومة آن بود. 
هذبانیه نیز دژ اربل و حومة آن را زیر فرمان داشتند: فرمانده عقر در آن روزگار 
ایوحسن بن عَیسکان خمیدی و فرمانده اریل ابوحسن بن موسک (موشک] مذبانی 
بود که برادری داشت با نام ابوغلی بن موسک. کردهای خمیدی او را یاری رساندند 
تا اریل را از برادرش ابوحسن بستاند. ابوعلی اربل را از برادرش گرفت و ابوحسن را 
اسیر کرد. 

در این هنگام قرواش و برادرش» زعیم‌الدوله ابوکامل» در عراق سرگرم بودند. 
چون این دو به موصل بازگشتند از آن هنجار به خشم آمدند. لیک خشم خویش 
آشکار نکردند. قرداش پیکی فرستاد و از کردهای حمیدی و هذبانی برای جنگ با 
نصرالدولة بن مروان پاری خواست. ابوحسن حمیدی خود زد او رفت لیک 
ابوعلی مذبانی برادر خویش فرستاد. قرواش و تصرالدوله آشتی کردند و قرراش 
آیوحسن حمیدی را دستگیر کرد وانگاه با او سازش کرد که آزادش کند به شرط اینکه 
ایوحسن هذبانی راء که فرمانده اربل بود آزاد کند و اربل را از برادرش» ابوعلی: 
بستائد و به او سپرد و اگر ابرعلی سر باز زد وی را بر او یاری خواهد رسائد. 
ابرحسن حمیدی پذیرفت و خانواده و فرزندان و سه دژ را در گرو قرواش نهاد تا 
اربل را بدو سپرد و از زندان بیرون آمد. 

ابوحسن حمیدی برادری داشت که بر دژهای او چیره شده بود. پس سوی او 
برون شد و دژما از او ستائد و نزد فرواش و برادر او زعیم‌الدوله بازگشت. آن دو نیز 
او را آستوان داشتند و خانواده‌اش را رها کردند. آن گاه ابوحسن نامه‌ای به ابوعلی, 
فرمانده اربل» نوشت تا این دژ بدو سپزد. ابوعلی نیز پذیرفت و به موصل رفت تا 
اربل را به برادرش» ابوحسن» سپزد. حمیدی به قرواش گفت: من پیسان خویش به 


دز دا 
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جای آوردم. پس دژهای مرا به من دهید و آن دو دژمایش را بدو دادند. از آن پس 
فرواش و ابوحسن و ابوعلی هذبانی به اربل رفتند تا آن را به ابوحسن سپرند. این هر 
دو درراه به فرواش نیرنگ بازیدند و فرواش که نیرنگ را دریافته بود از آن دو واپس 
نشست و یاران خود را همراه آن دو کرد تا اریل را بستانند» لیک آن دو یاران اورا 
گرفتند و خود او را حواهان شدند تا دستگیرش کنند . پس قرواش به موصل گریخت 
د بدین سان میا ده با قرواش و برادرش تیرگی استراری یافت و یود یکدیگر 
گسستند و هر یک کین دیگری در دل کاشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال سلطان رحیم از بغداد به حوزستان رفت و سپاهیان آن جا او را 
دیدند و سر به فرمانش سپریدند. یکی از آن‌ها کرشاسف بن علاءالدوله بود که 
همدان و کنکوّر را زیر فرمان داشت. او پس از آن که ينال بر فلمروش چیره شد به 
سلطان ابوکالیجار پیوست و چون ابوکالیجار مرد سلطان عزیز بن ملک جلال‌الدوله 
به بصره رفت و آز آن داشت که بر این شهر فرمان ابد سپاهیان آن جا با او روبارو 
شدند و به پیکارش برخاستند و او را درهم شکستند و او از آن شهر روی تافت. وی 
پیش تر نزد قرواش و از آن پس نزد یال بود و چون آگاه شد که کارهای سلطان رحیم 
سامان یافته امیدش گسسته گشت و چون سلطان رحیم از بغداد رفت آشوب‌های 
این شهر فزونی یافت و این آشوب‌ها میان باشندگان باب‌الازج و اساکفه که سنّی 
بودند» پیوستگی یافت و زمین‌های بسیاری را سوزاندند. 

در همین سال سعدی بن ابی‌شوک از منزلگاه دٌبیس بن مَرید» پس از نامه‌نگاری» 
نزد ابراهیم یال رفت و او را آستوان داشت و میانشان چنین شد که هر چه در دست 
سعدی و برون از دست یال و نمایندگان اوست از آنٍ سعدی باشد. سعدی به 
دسکره رفت و میان او و سربازان بغداد در آن جا جنگی جان گرفت که در فرجام 
سربازان بغداد از سعدی شکست خوردند و سعدی دسکره و حومة آن وا فرو 
ستائد. سپاه دومی از بغداد بدان سوگسیل شد. سعدی فرمانده این سپاه را کشت و 
سپاه را در هم شکست و از دسکره برفت و در میانة حومة نزدیک بَحقوبا جایگیر شد 
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و یارانش اسب به تاراج راندند و به نام ابراهیم يال خطبه خواندند. 

هم در اين سال آغاز تبرگی پیوند میان معتمدالدوله فرواش بن مقلد و برادرش» 
زعیم‌الدوله ابوکامل بن مقلد» بود. قریش بن بدران مقّد به عمویش» فرواش» 
پیوست و گروه کلانی گرد آوژد و با عموی دیگرش ابرکامل» به پیکار برخاست و 
پیروزی یافت و ابوکامل گریزان شد و قریش همچنان فرواش را بر برادرش می‌آغالید 
تا تیرگی میان آن دو استواری گرفت و سياهي پیوندشان به ستيغ رسید. 

نیز در این سال برای ولایتعهدی امیر ابوعبّاس محمد بن قائم بامرالله خطبه 
خوانده شد و لقب ذخیرةالله بدو دادند و ولیعهد مسلمانان گشت. 


۳ 


در رمضان / فوریه این سال امیر أفْشنمر در همدان کشته شد. باطنیه خون او را 
ریختند. زیرا با ایشان بسیار می جنگید و از آن‌ها بسیار می‌کشت و دارایی شان بسیار 
تاراج می‌کرد و سرزمینشان ویران می‌ساخت و چون این زمان شد مردی در لباس 
پارسایان به دیدار ار رفت و در همین هنگام شماری از اسماعیلیه بر او یورش بردند 


و خونش ریختند. 

در این سال ابوحسن محتد بن حسن بن عیسی بن مقتدر بالله» که از نیکان و 
راویان حدیث بود دیده از این حاکدان بریست. او وصیت کرده بود در کنار احمد 
ابن حتبل به خاکش سپرند. سالزاد او ۳۴۳ / ۹۴۵م بود. 

هم در این سال ابوطالب محمد بن محمد بن غیلاف بزاز درگذشت و سالزاد او 
۷ ۹۴۹ م بود» از ابوبکر شافعی و جز او حدیث روایت می‌کرد. مرگ او به ماء 
شال / مارج بود. او احادیشی را باز می‌گفت که به غیلائیات شناخته بود و دار فطنی 
برای او نقل کرده بود و آن از برترین و بهترین احادیث شمرده می‌شود. عبیدالله بن 
عمر بن احمد بن عثمان ابوقاسم واعظ بشناخته به ابن شاهین نیز» که سالزادش 
۶/۲ م بود در همین سال درگذشت. 

در همین سال گرانی و بیماری وبا همۀ شهرهای مگه» عراق» موصل» جزیره: 
شام» مصر و دیگر شهرها را در برگرفت. 

هم در این سال در مصر فخرالملک صدقة بن یوسفب وزیر دستگیر و کشته شد. 
او نخست بهودی برد وانگاه اسلام آوژد و با دزبری پیوند یافت و در شام خدمت او 
کرد و زان پس از وی هراسید و به مصر بازگردید و خدمت جرجرائي وزی ر کرد و 
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برای او هزینه می‌کرد و چون جرجرائی بمرد مستنصر تا این گاه او را در وزارت خود 
داشت. ولی در این هنگام وی را دستگیر و کشت و قاضی ابومحمّد حسن بن عبد 
رحمان پازوری را به ماه ذی‌قعده / یبیل بر اورنگ وزارت نشائد. 


رویدادهای سال جهارصد و جهل و یکم هجری 
(۱۰۳۹ ۱۰۵۰ میلادی) 


پدید آمدن ناسازگاری میان قرواش و براددش؛ 
اب وکامل, و آشتی آن دو 


در اين سال میان معتمدالدوله قرواش و برادرش» زعیم‌الدوله ابوکامل» چنان 
ناسازگاری پدید آمد که به جنگ انجامید و پیش‌تر چند و چون آن 


نیم. چون کار 
بالاگرفت و هنجار چنان تباهی یانت که سامان دادن بدان شدنی نبود هر یک از آن 
دو برای جنگ با دیگری سپاه آمود و قرواش در محرّم / جون روان شد و از دجله 
برای رسیدن به حومة بلد گذشت. سلیمان بن نصرالدولة بن مروان و ابوحسن بن 
عَیْسکان خمیدی و دیگر کُردها نیز بدو پیوستند و راه مَْلثایا در پیش گرفتند و آن 
شهر را ویران کردند و به تاراجش بردند و در مُغیثه رخت آویختند. ابوکامل نیز با 
تازیان همراه و خاندان مسیّب بيامدند و در سبزه‌زار 


بنیثا فرود آمدند. ميان این دو 
سپاه نزدیک به یک فرسنگ دوری بود. آن‌ها به روز شنبه دوازدهم محرّم | هفدهم 
جون به کار یکدگر پیچیدند و بی‌هیچ پیروزی از هم جدا شدند و روز یک‌شنبه 
جنگ از سرگرفتند. سلیمان بن مروان به جنگ دامن نیالود و برکناری بود. ابوحسن 
خمیدی نیز با او همسو شد و از قرواش بریدند و شماری از تازیان نیز از 
و کار قرواش رو به سستی نهاد و تنها با گروه اندکی در منزلگاه خود بمائد. 
یاران تازي ابوکامل خواستند تا بر او تازند» لیک ابوکامل ایشان را جلوگرفت و چون 
بامداد روز دوشنبه رسید برخی از ایشان شتاب کردند و به تاراج شماری از تازیان 
همراو قرواش برخاستند. ابوکامل سوی فرواش آمد و او را به چادر خود برد وبا وی 
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به بهترین وجه نیکو رفتاری کرد و ار را با احترام و پاسداشت به موصل فرستاد و 
شماری از همسرانش را با ار همسرای کرد. 

آنچه توان فرواش را فرسود و به سستی‌اش کشائد آن بود که وی روزی در انبار 
گرومی از صیادان را از بهر بدرفتاری و تباهی ایشان دستگیر کرد و شماری از آن‌ها 
گریختند و گروهی در سندیه ماندند و در همین روزها بود که دسته‌ای از ایشان به 
انبار رفتند و در شب پنجم محرّم | دهم جون این سال بر باروی شهر فراز شدند و 
نگاهبانان را کشتند و دروازه را گشودند و بانگ ابوکامل سر دادند. خانواده» دوستان 
و هر آن که به ابوکامل گرایشی داشت بدانها گرایید و شمارشان رو به فزونی نهاد. 
یاران قرواش بپا حاستند و بدیشان یورش آوردند و جنگ در گرفت و این گروه 
پیروزی یافتند و شماری از یاران قرواش را کار بساختند و مانده‌ها به گریز تاعتند. 
پس گزارش پیروزی برادر قرواش به وی رسید و از گزارش بازگشت بارانش ناآگاه 
مائد, 

دیگر اینکه مسیّب و امرای تازی ابوکامل را به کاری واداشتند که از انجام دادن 
آن ناتوان بود و بر وی سخت گرفتند و ایوکامل از آن هراسید که کار به فرمانبری از 
قرواش کشد و او دوباره فرمانروایی یابد. پس بر ایشان پیشدستی کرد و نزد برادر 
آمد و دست او را بوسید وگفت: من نه برادر تو که برد توام و این رویداد روی نداد 
مگر از آن رو که انديشة تو را دربارة من به تباهی کشیدند و تو را از من به هراس 
افکندند. برادر تویی و فرمانروايي تو گمان‌پذیر نیست و تو بر این کار از من 
شایان‌تری» و بدین سان مبانشان سازگاری ساز شد و فرواش به گرداندن 


فرمانرواییش بازگشت. 

ابوکامل حرتی و اوآنا را به تیول بلال بن غریب بن مقن داده بود و چون دو برادر 
با یکدیگر آشتی کردند کس به حربی فرستادند تا بلال را از درونشد بدان جلوگیرند. 
بلال با آن دو به ناسازگاری برخاست و برای خود گروهی گرد آوژد و با یارانِ قرواش 
جنگید و بی‌آن که این دو بخواهند خربی و اوانا را گرفت. قرواش هم از موصل 
سوی این دو شهر روان شد و آن دو را میانگی کرد و هر دو را باز ستاند. 
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رفتن سلطان رحیم به شیراز 
و بازگشت از آن 


در محرّم / جون این سال سلطان رحیم از اهواز به سرزمین فارس رفت و چون 
بدان جا رسید سپاه شیراز به خدمت او برون شدند و او در نزديكي شیراز فرود آمد 
تا به شهر اندر شود. 

در این هنگام ترک‌های شیرازی و بغدادیان با یکدیگر ناسازگاری یافتند و 
میانشان پیکاری در گرفت که بغدادیان چیرگی یافتند و به عراق بازگشتند و سلطان 
رحیم ناگزیر همراه ایشان راهی شد زیرا ترکان شیرازی را آستوان نمی‌داشت. 

دیلمیان فارس به برادر او ملاستون که در دژ استخر بود گرایش داشتند. 
فُلاستون نیز از سلطان رحیم و باران او روی تاب بود. سلطان رحیم ناگزیر در 
ربیع‌الاوّل / اوگست این سال با بغدادیان همراه شد و به اهواز بازگشت و در آن جا 
ماندگار شد و دو برادر خود. ابوسعد و ابوطالب را به نیابت خویش بر اجان نهاد. 


در فارس ناسازگاری پدید آمد و امیر ابومنصور فلاستون رهایی یافته به دژ استخر 
رفته بود و شماری از بزرگان سپاه فارس پیرامون او گرد آمده بودند و چون سلطان 
رحیم به اهواز بازگشت سپاه فلاستون در شهر پر کنده شدند و بسیاری از سربازان 
نزد او رفتند و او بر سرزمین فارس چیره شد و از آن جا به اجان رفت تا از آن جا به 
اهواز رود و این شهر فرو ستائد. 


جنګ میان بساسیری و قبل 


در این سال گروهی از بنیعُقیل آهنگ بلد عجم در حومة عراق و بادوریا را 
کردند و به تاراج این دو شهر برخاستند و دارایی‌های بسیار به چنگ آوردند. این دو 
شهر در تیول بساسیری بود. او در پي بازگشت از فارس از بغداد سوی ایشان تاخت 
و با زعیم الدوله ابوکامل بن مقلّد روبارو شد و هر دو سپاه سخت جنگیدند و هر دو 
آزمون نیکویی از خود نمودند و شکیبی جانانه ورزیدند و از هر دو سو شماری در 
خون خود غلتيدند. 
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تیرگی میان سلطان طغرل بیک 
و برادرش ابراهیم یتال 


در این سال ابراهیم یتال از برادرش سلطان طغرل بیک دستخوش ناآرامی شد. 
چگونگی آن نین بود که طغرل بیک از ابراهیم یال خواست تا شهر همدان و 
دژهایی را که در سرزمین جبل زیر فرمان دارد بدو سپرّد و ابراهیم از این کار سر باز 
زد و به وزیرش» ابوعلی» بدگمان شد که مان آن دو به تبامی می‌کوشد» پس وزیر را 
دستگیر کرد و فرمود تا او را در پیش روی وی زدند و یکی از چشمهایش را برون 
کشید و دو لبش را برید و رو به طغرل بیک نهاد و گردانی از سپاهش گرد آورد و دو 
سپاه روبارو شدند و میانشان جنگی سخت در گرفت و در فرجامٌ ابراهیم در هم 
شکست وگریزان بازگشت و طغرل پي اوگرفت و دژها و همۀ سرزمین او فرو ستائد. 
ابراهیم یال در دژ سرماج پناه گرفت و از فرمانبري برادرش سر باز زد. طغرل بیک 
اورا در آن جا میانگیر کرد. طغرل بیک با سپاهیان خود. که شمارشان به صد هزار تن از 
هرگونه سرباز می‌رسید» به جنگ با او برحاست و در چهار روز آن دژ راء که از 
استوارترین و پایاترین دژها بوده فرو ستاد و یتال شکست خورده از آن به زیر آمد و 
ساطان طغرل‌بیک پیام سوی نصرالدولة بن مروان فرستاد و از او خواست در سرزمین 
خود به نام وی حطبه خوائد. نصرالدوله پذیرفت و در دیگر سرزمین‌های دیار بکر خطبه 
به نام طغرل‌بیک خواند. شهریار روم با طغرل بیک نامه‌نگاری کرد و ارسفانی سترگ 
برایش فرستاد و ازاو خواست با یکدیگر مم‌پیمان شوند» طغرل بیک نیز پذیرفت. 
شهریار روم با ابن مروان هم نامه‌نگاری کرد و از او خواست بکوشد تا شهریار 
ابخاز را که پیش‌تر از او سخن به میان آمد را با فدیه آزاد سازد. نصرالدوله 
شیخ‌الاسلام ابوعبداله بن مروان را در این باره نزد سلطان طغرل بیک فرستاد و 
سلطان طفرل بیک او را بدون فدیه رهانّد. این کار در نگاه شهربار ابخاز و شهریار 
روم بسی ارزنده آمد و در برابر آن ارمغان‌های فراوان برای او فرستادند و مسجد 
قسطنطنیه را آباد ساختند و در آن [مسلمانان] نماز گذاردند و به نام طغرل بیک 
خطبه خراندند و در این هنگام همۀ مردم در برابر او گردن به فرمانبری فرود آوردند 


رویدادهای سال چهارصد و چهل و یکم هجری ۷۹ 


و کار طغرل بیک فرهت یافت و فرمانروایی او جایگیر شد و استواری یافت. 

چون یتال نزد طفرل بیک رفت» طفرل بیک او را نواخت و نیکی نواله‌اش 
ساخت و بسیاری از آنچه را از او گرفته بود بدو بازگردائد و او را آزاد نهاد که اگر 
خواهد به سرزمینی رود که به تیول او داده یا نزد خود طغرل بیک رخت افکتد. یثال 
ماندگاری نزد برادر را برگزید. 


جنگ میان ټیس بن تَزید و سپاه واسط 


در این سال جنگی سخت میان نورالدوله ببس بن مَزید و ترک‌های واسطی در 


گرفت. 
انگیزه آن این بود که سلطان رحیم حریم رود صله و رود فضل را به تیول 
نورالدوله داد. این دو جای از تیول واسطی‌ها بود. نورالدوله به آن دو جا رفت و هر 
دو را زیر فرمان گرفت. سپاه واسط این شنیدند و به خشم آمدند و همه با هم گرد 
آمدند و سوی نورالدوله تاختند تا با او پیکار گزارند و وی را از این دو جای برانند» 
پیکی هم نزد او فرستادند و بیمش رساندند. نورالدوله پاسخ داد که سلطان آن را به 
تیول من بخشیده پس بیایید داستان را با او در ميان نهیم و هر چه او فرمود بدان تن 
در دهیم. سربازان او را دشنام دادند و بشتاب سوی او تاختند. نورالدوله گردانی از 
سربازان خویش را بر سر راه ایشان فرستاد. سربازان او در کمین ایشان پنهان شدند و 
چون واسطیان را دیدارکردند در پس خویش کشیدند تا از کمینیان گذشتند و دراين 
هنگام هر که در کمین بود برون شد و به کار ایشان پیچید و شماری بسیار از آذ‌ها را 
بکشتند و زیادی را اسیر کردند و به همین شمار زخم رساندند و واسطیان در هم 
شکستند و نورالدوله دارایی‌ها و چارپاهای ایشان را به غنیمت ستائد و گریزندگان 
سوی واسط رفتند و در نزدیکی آن رخت افکندند. 

سپاه واسط به بغداد پام فرستاد و از سپاه آن باری جست و به بساسیری 
بخشش‌ها کردند تا نورالدوله را از ایشان دور کند و در برابن رود صله و رود فضل را 
برای خویش بستائد. 
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مرگ مودود بن مسعود 
و سر کار آمدن عمویش, عبد رشید 


در بیستم رجب / نوزدهم دسامبر این سال ابوفتح مودود بن مسعود بن محمود 
ابن سبکتکین» شهریار غزنه» در بیست و ئه سالگی بمرد. او ثه سال و ده ماه فرمان 
رائد. او در غزنه دیده بر هم نهاد. او پیش‌تر با فرمانروایان سرزمین‌های گونه گون 
نامه‌نگاری کرده بود و از ایشان خواسته بود با سپاهیان خود یاریش رسانند و دارایی 
بسیار برای آن‌ها فرستاده بود و برابر با جایگاه هر یک از قلمرو خراسان و کرانه‌های 
آن بدیشان واگذارده بود. آن‌ها نیز پذیرفته بودند که یکی از ایشان ابوکالیجان 
حکمران اصفهان» بود. ابوکالیجار سپاه خویش بیامود و راه دشت پیمود و بسیاری 
از سربازانش جان باختند و او بیمار شد و ب 
یکی دیگر از اشان حاقنه شهریار ترک» بود که به ترذ رفت و یشماگری کرد و 
ویران ساخت و آن سامان را فرو ستائد. وگروه دیگری از فرارود سوی خوارزم روان 
شد. 
مودود از غزنه راهی شد و هنوز یک بارافکن نرفته بود که به قولنج گرفتار آمد و 
بیماریش زورگرفت و بیماره به غزنه بازگشت و وزیرش, ابوفتح عبد رژاق بن احمد 
میمندی را با سپاهی کلان سوی سیستان گسیل داشت تا این سرزمین را از غزها فرو 
ستائد. در این هنگام بیماری مودود سختی گرفت و جان داد و پس از او پسرش بر 
اورنگ فرمانروایی نشست. او پس پنج روز یبود که مردم از او روی گرداندند و به 
عمویش» علی بن مسعود» پیوستند. مودود هنگامی که بر سرکار آمد عمویش؛ عبد 
رشید بن محمود» را دستگیر کرد و در دژ قیدین بر سر راه بست به زندانش افکند. 
همین که مودود درگذشت وزير مودود با سپاه بدان دژ نزدیک شده بود. عبد رشید 
از دژ فرود آمد و آن سپاه را به فرمانبری از خود خوائد. سپاه پذیرفتند و همراه او به 
غزنه بازگشتند و چون به غزنه نزدیک شد علی بن مسعود از آن جا گریخت و عبد 
رشید بر اورنگ نشست و کار برای او سامان یافت و لقب شمس دین‌الله سیف الدوله 


بدو دادند. برخی نیز لقب او را جمال‌الدوله دانسته‌اند» و بدین سان خداوند شر 
مودود را از داود بداشت و این همان کامیابی است که دشمنان را بدون جنگ افزار و 
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سپاه از پای در می‌آوزد. 


چیرگی بساسیری بر انباز 


در ذی‌قعده / مارچ این سال بساسیری انبار را زیر فرمان گرفت و پاراش بدین 
شهر اندر شدند. 
انگیزة آن چنین بود که قرواش با باشندگان این شهر بدرفتاری می‌کرد و به دارایی 
ایشان چنگ می‌انداخت. پس گروهی از باشندگان آن نزد بساسیری به بغداد رفتند 
وازاو خواستند سپاهی را همراه ایشان کند تا انبار را بدو سپزند. بساسیری پذیرفت 
و سهاه را با آن‌ها همراه کرد و انباررا فرو ستاندند. بساسیری در پي ایشان روان شد و 
با باشندگان آن نیک رفتاری کرد و در میانشان داد گستود تا جایی که کسی از یاران او 
نتوانست یک گرده نان را بدون بها بگیرد. بساسیری در آن جا ماندگار شد تا 
هنجارش سامان بافت و پایه‌هایش استواری گرفت وانگاه به بغداد بازگشت. 


در هم شکستن سلطان رحیم از سپاه فارس 


دراین سال سلطان رحیم در ذی‌قعده / مارج از رامٌرمز به اهواز بازگشت و چون 
به وادی یلح رسید سپاه فارس با او روبارو شد و جنگی سخت درگرفت و شماری 
از سپاهیان سلطان رحیم بدو نیرنگ زدند و او با همه سربازان گریزان گشتند. سلطان 
رحیم همراه دو برادرش ابوسعد و ابوطالب» به بصّی رسید و از آن جا به واسط 
رفت و سپاه فارس راه اهواز در پیش گرفت و آن شهر را فرو ستائد و در بیرون آن 
خیمه و خرگاه زد. 


یاد چند رویداد 


دراین سال سپاهی از مصر به حلب. که زیر فرمان ثمال بن صالح بن مرداس بود 
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رسید و ثمال از فزونی شمار آن‌ها هراسید و از حلب روی تابید و مصریان این شهر 
را فرو ستاندند. 

در ذی‌قعده /مارچ این سال شبانه ابری تار و سیاه بر آسمان هویداگشت چندان 
که سیاهی آن بر تاریکی شب فزون آمد و در گوشه گوشة آسمان نوری چونا 
افروخته پدیدار شد و هم هنگام بادی سخت وزیدن گرفت که ایوان دارالخلاقه را 
ویران کرد و مردم آن دیدند که ایشان را پریشائد و هراسائد و به نایش و مویش روی 
آوردند تا آن که شب به پایان نرسیده آسمان برگردید. 

در شعبان / دسامبر این سال بساسیری از راه خراسان به بغداد رفت و آهنگ 
دزدار کرد و آن را زیر فرمان گرفت و هر چه را در آن پافت غنیمت ساخت. 


پیش از آن سعدی بن ابی‌شوک بر آن فرمان یافته برای آن بارویی ساخته استوارش 
پرداخته بود و آن را سنگری برگزیده بود که در آن پناه می‌گزید و هر چه را فرو 
می‌ستاند در آن جا اندوخته می‌کرد. پس بساسیری هر آنچه را در آن جا بود بر 
گرفت. 

در این سال باشندگان کرخ از برپا داشتن مراسم عزاداری و آن 
به روز عاشورا آیین ایشان بود باز داشته شدند, لیک آن‌ها نپذیرفتند و باز همان 
کردند. پس میان ایشان و سنیان آشوبی بزرگ درگرفت که در آن زیادی از مردم کشته 
و زخمی شدند واین تیرگی از میان آن‌ها رحت بر نبست تا آن که ترک‌ها بیامدند و 
در نزدیکی ایشان چادر زدند و این چنین بود که آن‌ها دست از درگیری کشیدند. آن 
گاه باشندگان کرخ ساختن بارویی بر بازار قلائین را آغازیدند و هر دو گروه در این 
ساخحت و ساز پول بسیار هزینه کردند و ميان دو دسته آشوب‌های بسیار پدید آمد و 
بازارها بسته شد و تباهی فزونی یافت تا آن که بسیاری از بخش باختری به بخش 
خاوری رفتند و در آن جا ماندگار شدند. خلیفه, ابومحمّد بن نسوی را فرمود تا 


انجام دادن آن 


سوی ایشان رود و هنجار را سامان دهد و تباهی را از میان گند. مردم بخش باختری 
از این گزارش آگاه شدند و ستيان و شیعیان در جلوگیری از این فرمان همداستان 
شدند و به قلائین پروانه داده شد در گفتن «حَوع علین خیرالعمل» [در اذان) آزاد 
باشند, چنانکه به کرخیان پروانه دادند «السَلا خير من الوم» [لماژگذاردن بهتر از 
خوابیدن است] گویند و بر صحابه مهر آشکار کنند. پس رفن ابن نسوی سوی 
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ایشان بیهوده شد. 

در همین سال ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالله صوري حافظ سوی سرای 
سرمدی شتافت. او پیشوایی بود که با عبد غنی بن سعید همنشینی داشت و از 
[مکتب] وی بیرون شده بود. خطیب ابوبکر از شاگردان او بود. 

هم در این سال ملک عزیز ابوبکر منصور بن جلال‌الدوله درگذشت. پیش‌تر از 
هنجار او سخن به میان آوردیم. وی سروده نیکو می‌گفت. 

نیز در این سال احمد بن محمد بن احمد ابوحسن عتیقی دیده بر هم نهاد. او به 
نام نیایش عتیق خوانده می‌شد. سالزاد او ۳۶۷ / ٩۷۷‏ م بود. 

در این سال ایوقاسم عبد وهّاب بن اقضی قضاة ابوحسن ماوردی به خواب 
جاودان فرو رفت. او در سال ۴۳۱ / ۱۰۳۹ م به این مقام برگزیده شد و پیش از آن در 
بیت نوبه قاضی برد. به هیچ کس دیگر چنین جایگاهی داده نشد. او را از بهر 
بزرگداشت پدرش بدین جایگاه نشانده بودند. 


رویدادهای سال جهارصد و جهل و دوم هجری 
(۱۰۵۱9۱۰۵۰ میلادی) 


چیرگی سلطان طغرل بیک بر اصفهان 


ابومنصور بن علاءالدوله» حکمران اصفهان» رفتارش با سلطان طغرل بیک بر 
یک شیوه لبود و پیوسته با او رنگ دگرگون می‌کرد؛ یک بار از او فرمان می‌بُرد و بدو 
می‌گرایید و دیگر بار از او سر برمی‌تافت و سربه فرمان سلطان رحیم فرود می‌آوژد. 
طغرل بیک کین او به دل گرفت و چون این بار از خراسان بازگشت تا -چنانکه گفته 
آمد -سرزمین‌های جبل را از برادرش ابراهیم یال بستائد و بر این سرزمین‌ها چیرگی 
یافت روی سوی اصفهان آوژد تا آن را از ابومنصور فرو ستائد. ابومنصور این بشنید 
و در شهر خود دژگزین شد و پشت باروی آن پناه گرفت. طغرل ببک در محرّم | می 
به پیکار او برخاست و نزدیک به یک سال شهر را مبانگیر کرد و جنگ‌های بسیار 
میان آن‌ها در گرفت و طغرل بیک تنها توانست بر حومة شهر چیرگی یابد. اوگردانی 
از سپاه خود را سوی فارس فرستاد. این گردان به بیضاء رسد و آن را تاراج کرد و با 
دست پر بازگشت. 

چون شهربندان اصفهان به درازا کشید و آبادی‌های آن رو به ویرانی نهاد کار بر 
حکمران و باشندگان آن تنگ آمد و پیام نزد طغرل بیک فرستادند که هم فرمانش 
برند هم پولش دهند. طغرل بیک نپذیرفت و جز به سپردن شهر بدو خرسند نشد. 
باشندگان اصفهان چندان پایداری کردند که توشه‌شان پایان پذیرفت و دیگر شکیثٍ 
شدنی نبود و عواربار پایان یافت و مردم ناگزیر مسجد را در هم کوفتند تا چوب‌های 
آن را برای سوخت به کار گیرند و چون کار بدین جا رسید در برابر طغرل بیک سر 
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فرود آوردند و فروتن شدند و شهر بدو سپردند. طغرل بیک به شهر اندر شد و سپاهیان 
ابومنصور از آن شهر برون کرد و در سرزمین جبل بدیشان تیول داد و با مردمان نیکی 
کرد و دو سرزمین یزد و ابرقوی را به تبول حکمران آن؛ ابومنصور بداد و بر اصفهان 
چیرگی یافت و در محرّم ۳۴۳ / می ۱۰۵۱ م بدان اندر شد و آن را نیکو شمرد و آنچه 
از دارایی‌هاء گنجینه‌ها و جنگ افزار در ری داشت به اصفهان آورد و این شهر را ماندگاه 
خود گرداد و بخشی از باروی آن را ویران کرد و گفت: کسی به بارو نیازمند است که 
توانش سستی پذیرد. اما شهریاری که سپاه و شمشیر دز اویند از بارو بی‌نیاز است. 


بازگشت سپاهیان فارس از اهواز و 
بازگشت سلطان رحیم بدان جا 


در محرّم / می این سال سپاهیان فارس که همراه امیر ابومنصون حکمران آن» 
بودند از اهواز به فارس بازگشتند. 

انگیز؛ این بازگشت آن بود که سپاهیان با یکدیگر ناسازگاری یافتند و سر به 
شورش برداشتند و گردن فرازیدند و شماری از آن‌ها بی‌فرمان حکمران به فارس 
باز و برحی همراه او ماندند و گروهی نیز نزد سلطان رحیم, که در اهواز بود 
رفتند و ازاو خواستند نزد ایشان بازگردد. او نیز با سپاهیان همراه به اهواز بازگشت و 
پیام به بغداد فرستاد و سپاهیان آن جا را فرمود تا نزد او روند تا به همراه ایشان راه 
فارس در پیش گیرد. سلطان رحیم چون به اهواز رسید سپاهیان با او دیدار کردند و 
سر به فرمان او فرود آوردند و از فرمانبری سپاه فارس آگاهش گرداندند و بدوگفتند 
که سپاه فارس رسیدن او را چشم می‌کشند. سلطان رحیم در ری ال خر / اوگست به 
امواز اندر شد و در اهواز چشم به راه سپاهیان بغداد بماد وانگاه از آن جا به عسکر 
رم رفت و آن را زیر فرمان گرفت و در همان جا ماندگار شد. 


چیرگی زعیم الدوله بر قلمرو برادرش, قرواش. 


در جمادی‌الاولی / سپتامبر این سال زعیم‌الدوله ابوکامل برکة بن مقلّد بر 
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برادرش» قرواش» چیره شد و او را زیر فرمان خود گرفت و از هر کاری که بخواهد 
بازش داشت. 

چگونگی آن چنین بود که قرواش از فرمانروایی برادرش بر شهرها ناحشنود بود 
او که دید دیگر هیچ حکم و فرمانی بر شهری ندارد پس به این اندیشه شد که به 
بغداد رود و از برادرش دوری گزیند پس از موصل برفت و این بر برکه گران آمد و آن 
را سخت انگاشت. 

در این هنگام برکه گروهی از یاران بزرگ خویش در پي قرواش فرستاد و آن‌ها از 
او خواستند تا بازگردد و همه همداستان شوند و از جدایی و ناسازگاری پرهیزش 
دادند. چون این پیغام به قرواش رساندند او از پذیرش آن سر باز زد. آن‌ها گفتند: تو 
از رفتار به آنچه می‌خواهی بازداشته‌ای و اکنون که هنوزگرایشی به تو هست نیکو آن 
است که بپذیری و بازگردی. او در این هنگام دانست که راهی جز بازگشت ندارد. 
پس خواست آن‌ها بر این پایه پذیرفت که در دارالاماره موصل ماندگار شود و همراه 
یشان روان شد. چون به منزلگاه برادرش» زعیم‌الدوله» نزدیک شد برادرش به 
پیشواز او رفت و نزد خویش جایش داد. پاران و خانواد؛ قرواش از هراس گریخنند» 
لیک زعیم‌الدوله همه را زنهار داد و نزد برادرش آمد و حدمت او آشکار می‌کرد و در 
نهان کسانی را بر وی گمارد تا او را از انجام هر آنچه می‌خواهد جلو گیرند. 


چیرکی رها بر شهر فسا 


در جمادی‌الاولی / سپتامبر این سال سلطان الب‌ارسلان پسر داود؛ برادر طغرل 
پیک. از شهر مرو به خراسان رفت و از راه دشت آهنگ سرزمین فارس کرد و هیچ 
کس از او آگامی نداشت. او عمویش» طغرل بیک» را نیز آگاه نکرد تا به شهر فسا 
رسید. نایب این شهر از پیش روی او گریخت و الب‌ارسلان بدان درآمد و از دیلمیان 
هزار مرد و از مردم کوی ر برزن بسیاری بکشت و هزار هزار دینار به یغما بردند و سه 
هزار تن اسیر کردند. کار بالا گرفت و چون از این کار آسودند راه خراسان پیمودند و 
در آن جا نماندند. زیرا از آن می‌هراسیدند که طغرل بیک سوی ایشان سپاه فرستد و 
آنچه را گرفته‌اند از ایشان فرو ستائد. 
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چیرگی خوارج بر غمان 


در اين سال خوارج ماندگار در کوه‌های عُمان بر شهر این فلمرو چیرگی یافتند. 

چگونگی آن چنین بود که حکمران آن امیر ابومظثر بن ملک ابوکالیجار در این 
شهر ماندگار بود و خادمی داشت که کارها را زیر فرمان گرفته بود و بر آن سرزمین 
فرمان می‌رائد و با باشندگان آن بد رفتار می‌کرد و دارابی‌هاشان می‌ستائد» پس او را 
دشمن داشتند و درخت کین او در دل کاشتند. 

مردی خوارجی که ابن رشد نامیده می‌شد از این هنجار آگاه شد و خوارج 
پیرامون خود راگرد آوژد و آهنگ آن شهرکرد. امیر ابومظفّر با سپاهیان خود سوی او 
برون شد و دو سپاه با یکدگر روبارو شدند و جنگ در گرفت و خوارج در هم 
شکستند و به جای خود بازگشتند. 

ابن رشد زمانی بمائد و نیرو گرد می‌آورد و سپاه می‌آمود» و دیگر بار سوی 
ابومظر تاخت. دیلمیان با او پیکار گزاردند. باشندگان شهر از بهر بدرفتاری 
دیلمیان» خوارج را باری رساندند. ابن رشد شهر راگرفت و آن خادم را همراه زیادی 
از دیلمیان بکشت و امیر ابومظفر را دستگیر کرد و روان کره‌های آن کرانه ساخت و 
هرکس از دیلمیان را که نشانی بر جای نهاده بود دستگیر و همراه او به زندان افکند. 
او دارالاماره را ویران کرد و گفت: این سرای به ویرانی شایسته‌تر. وانگاه داد گستژد و 
ماليات‌ها را از شمار افکثد و تنها به ده یک درآمد مردم بسنده کرد. او به نام خود 
خطبه خوانئد و لقب راشد بالله به خویش داد و پشمینه بر تن کشید و جایی را به 
هنجار مسجد برپا کرد. این مرد به روزگار ابوقاسم بن مُکرّم نیز جنبید و ابوقاسم 
سپاهی را فرستاد تا او را جلو گرفت و میانگیرش کرد و آزش از میان برد. 


درونشد تازیان به آفریقیه 


در اين سال تازیان به افریقیه اندر شدند. 
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چگونگی آن چنین برد که معرّبن بادیس به نام قائم بامراله» خلیفة عبّاسی خطبه 
می‌خوائد و خطبه خواندن به نام مستنصر علوی» خداوندگار مص را به سال ۱۳۰ 
۸ م وا نهاد» و چون چنین کرد مستنصر علوی بدو نامه نگاشت و او را بم داد و 
معز پاسخ سختی بدو داد. 

دراين هنگام مستتصر حسن بن علی بازوری را به وزارت گماشت: اگرچه وی 
شايستة وزارت نبود. او مردی کشت‌کار و برزگر بود و معرٌ در نام‌نگاری با وی او را 
آن گونه که وزرای پیشین را می‌خوائد نمی‌خواد و به وی چون پیشینیان او ابراز 
خدمتگزاری نمی‌کرد. این بر یازوری گران آمد و معز را از این بهر نکوهید. لیک معز 
آنچه را دوست می داشت کنار ننهاد. پس بدگریی‌های بسیار از معز شد و مستنصر را 
بر او آغالیدند و مستنصر و یازوری گسیل داشتن تازیان به خاور را آغازیدند و ميان 
بتیژُغبه و ریاح» که با یکدگر کارزارها و کینه‌ها داشتند؛ آشتی برپا کردند و بدیشان 
دارایی‌ها دادند و آن‌ها را فرمودند تا آهنگ سرزمین قیروان کنند و هر چه را برای این 
گشایش نیاز داشتند در دستشان نهادند و نوید یاری و توشه با ایشان گذاردند. تازیان 
به افریقیه اندر شدند و یازوری به معرٌ چنین نوشت: امّا پس از ستایش ایزدی به 
سوی شما نره اسبانی فرستادیم که مردانی میانسال بر آن‌ها نشسته‌اند تا آنچه خدا 
خواهد فرجام بابد ... چون ایشان به سرزمین برقه و بالادست آن رسیدند 
چراگاه‌های بسیاری در آن یافتند بدور از باشنده زیرا معرٌ زناتیانی را که در آن جا 
ماندگار بودند در هم کوبیده بود. پس تازیان در آن جا میهن‌گزین شدند و در پیرامون 
آن به تباهی برخاستند. 

این گزارش به معز رسید و او ایشان را ناچیز شسمرد. معرٌ چون واپس‌نشيني 
صنهاجیان از جنگ با زناتیان را دید بردگانی خرید و در دادن پاداش بدان‌ها فراخ 
گرفت. پس سی هزار مملوک [برده] پیرامون او گرد آمدند. تازیان ژغبه در سال ۴۴۶ 
/ ۰۵۲ م بر شهر طرابلس چیرگی یافته بودند» پس تازیانٍ ریاح» اثبج ابتج] و 
بنی‌مُدی پیاپی به افریقیه آمدند و راه‌ها می‌زدند و در همه جا تباهی می‌کردند و بر 
آن بودند تا به فیروان رسند. مونس بن یحبی مرداسی به آنها گفت: به رای من 
پیشدستی در این کار درست نیست. گفتند: چگونه دوست می داری؟ او زیراندازی 
را برداشت و آن را گستود وانگاه گفت: کیست که به میان این فرشینه درآید بی‌آن که 
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پای بر آن نهد؟ گفتند: این کار نتوانیم. گفت: قیروان نیز چنین است. اندک اندک از آن 
فرو ستانید تا دیگر چیزی جز فیروان نمائد و در این هنگام همة آن را برگیرید. گفتند: 
تو بزرگ تازیان و فرمانده ایشانی و بر ما پیشی» و ما کاری بی تو نخواهیم کرد. 

در این هنگام امرای عرب نزد معز رفتند و او ايشان را نواحت و ارمغان فراوان 


بدیشان داد و همین که از درگاه او برون شدند پاداش نیکوکاری او ندادند و به 
یغماگری پرداختند و راه‌ها زدند و کشتزارها به تباهی کشیدند و میوه‌ها گندند و 
شهرها میانگیر کردند و کار بر مردمان تنگ شد و هنجارشان به بدی گرایید و دیگر از 
این شهر به آن شهر نتوانستند رفتن. در افریقیه بلایی فرود آمد بی‌مانند. در این 
هنگام معرٌ سپاه آمود و سرباز گرد کرد. شمار سواران او به سی هزار می‌رسید و به 
اندازة آن پیاده. او به جندران رسید. جندران کوهی بود که دوری آن از قیروان سه 
روزراه بود. شمار تازیان سه هزار سوار بود. چون تازیان صنهاجیان و بردگان همراه 
معز را دیدند هراسیدند و بر ایشان گران آمد. مونس بن یحبی بدیشان گفت: این روز 
روز گریز نیست. گفتند: به کجای آن‌ها زخم رسانیم اینها همه پوست پوشیده و کلاه 
خود بر سر نهاده‌اند. مونس گفت: به چشمهایشان. از همین روی این روز را بوم‌العین 
نامیدند. 

جنگ در گرفت و سختی یافت. صنهاجیان بر گریز همداستان شدند تا معز را با 
بردگان نهند و کارشان ببینند و آن گاه که بیشترشان کشته شدند سوی تازیان 
بازگردند. صنهاجیان پای به گریز نهادند و بردگا همراه معرٌ پایداری ورزیدند و 
بسیاریشان جان بازیدند. صنهاجیان خواستند تا سوی تازبان بازگردند» لیک این کار 
نتوانستند و گریز پیوستگی یافت و بسیاری از صنهاجیان جان باختند و معرٌ با شمار 
بسیاری که هنوز با او بودند گریزان به قیروان اندر شد و تازیان اسب‌هاء چادرها و هر 
چه را از پول و جز آن در آن‌ها بود برستاندند. یکی از سخنسرایان در این باره چنین 


سروده است. 
ولد ابن بادیس لأفضل مالک و لکن لقمری ما یه رجا 
لائون الفا منهم ع لاه الب رد ذا لمحال 


یعنی: ابن بادیس بیگمان نکوترین فرمانده است. لیک به جانم سوگند مردی نزد 


خود نداشت» سی هزار نفر از آن‌ها که از سه هزار تن شکست خوردند و این کاری 
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نشدنی است. 

در روز عید قربان این سال معز بیست و هفت هزار سوار گرد آوژد و سبکبار 
سوی تازیان تأخت و پیش از رسیدن گزارشش خود را رسائد و هنگام نماز عید 
قربان بر آن‌ها یورش برد. تازیان بر اسب جهیدند و یورش بردند و صنهاجیان در هم 
شکستند و بسیاری از ایشان کشته شدند. 

معز باز سپاه گرد آوژد و خود همراه صنهاجیان و زناتیاِ بسیار برون شد و چون 
بر جایگاه تازیان» که در برابر کوه جندران بود» مشرف شدند جنگ در گرفت و آتش 
آن زبانه کشید. شمار تازیان به هفت هزار سوار می‌رسید. صنهاجیان در هم شکستند 
و هر یک سوی سرای خود گریخت. زناتیان نیزگریزان شدند و معز با بردگان همراه 
خود چنان پایداری ورزید که مانندی برای آن شنیده نشده بود که او نیز در فرجام» 
سوی منصوریه گریخت. کشتگال صنهاجیان در آن روز شمرده شد و شمار آن‌ها به 
سه هزار و سیصد تن می‌رسید. 

و زان پس تازیان روی آوردند تا به نمازگاه قیروان رسیدند و جنگ درا 
مردم منصوریه و رقاده بسیاری کشته شدند. چون معرٌ چنین دید به یاران خود 
پروانه داد تا برای خرید و فروش نیازهای خود به فیروان درون شوند و چون به 
قیروان درآمدند مردم کوی و برزن بر ایشان دست‌اندازی کردند و میانشان جنگی در 
گرفت که مايا آن درگیری مردی تازی با یکی از مردم کوی و برزن بود که در پایان» 
تازیان چیرگی یافتند. 

در سال ۱۰۵۲/۳۴۴۴ م باروی ژّویله و قیروان برپا شد و در سال ۱۰۵۴/۴۴۶ م 
تازیان قیروان را میانگیر کردند و مؤنس بن بحبی بر شهر بابجه چیرگی یافت و معرّاز 
مردم خواست به مهدیه روند. زیرا دیگر نمی‌توانست از آن‌ها در برابر تازیان 

تازیان در هم کوفتن دژها و کاخ‌ها را آغازیدند و میو؛ درختان گندند و رودها 
ویران کردند و معرٌ به همراه مردم در سال ۴۴۹ / ۱۰۵۷ م به مهدیه جا به جا شدند 
و معرّدر شعبان /اکتبر همین سال به مهدیه رفت. پس پسرش تمیم او را دیدارکرد و 
هماره در خدمت او بود. پدرش او را به سال ۴۴۵ / ۱۰۵۳ م بر مهدیه گماشته بود و 


او در مهدیه ببود تا پدرش نیز در این سال بدو پیوست. 
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در رمضان ۴۴۹ / نوامبر ۱۰۵۷ م تازیان قیروان را تاراج کردند. 

در سال ۴۵۰ / ۱۰۵۸ م بلکین همراه تازیان برای جنگ با زناتیان برون شد و با 
ایشان نبرد آزمود. زناتبان در هم شکستند و شمار بسیار از آن‌ها کشته شدند. 

در سال ۴۵۳ / ۱۰۶۱ م میان تازیان و هواره جنگ درگرفت و هواره در هم 
شکستند و زیادی از آن‌ها جان باختند. 

در سال ۴۵۳ / ۱۰۶۱ م باشندگان توس دویست و پنجاه تن از تازیان را 
بکشتند. چگونگی آن چنین بود که تازیان برای داد و ستاد به این شهر درآمدند. پس 
مردی تازی یکی از باشندگان پر پيشینة شهر را کشت. زیرا شنیده بود که او معز را 
می ستاید و بر او آفرین ! می‌فرستد. پس چون این باشنده کشته شد مردم شهر بر 
تازیان یورش بردند و شمار پیش گفته از ایشان را بکشتند. 

شایسته آن بود که هر رویداد در سال رحداد خود گفته می آمد» لیک همه آنها 
پیاپی بگفتیم تا در این روش نیکوتر باشد؛ زیرا اگر این رویدادها گسسته و در 
سال‌های از هم بریده گفته می‌آمد دریافت نمی‌شد. 


یاد چند رویداد 


در این سال مهلهل بن محمد بن عنان برادر ابوشوک نزد سلطان طغرل بیک 
رفت و طغرل بیک او را نواخت و وی را بر تیولش بداشت. سیروان» دقوقا» شهر زور 
و صامغان در تیول او بود» و میانجیگری او را برای برادرش» شرخاب بن محمد بن 
عنّاز» پذیرفت که در زندان طغرل بیک بود. رخاب به دژ ماهکی» که از آنٍ او بود. 
رفت و راوندین را به تیول سعدی بن ابی‌شوک داد. 

در همین سال مستنصر در مصره ابوبرکات؛ عموی ابوقاسم جرجرائی را دستگیر 
کرد و قاضی ابومحمدحسن بن عبد رحمان یازوری را به وزارت گماشت. یازور از 
حومة رمله بود. 

هم در این سال محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله بن عبد صمد بن مهتدی 


۱. آفرین: دعاء در برابر نآفرین یا تقرین -م. 
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بالله ابوحسین دیده بر هم نهاد. سالزاد او ۳۸۴ / ۹۹۴ بود. 

در شعبان / دسامبر این سال ابوحسن علی بن عمر قزوینی که زاهد بود و 
نیکوکار بدان سرای شتافت. او حدیث. داستان و سروده روایت و نقل می‌کرد. وی 
از ابن ثباته و دیگران سروده باز می‌گفت» یکی این سرود؛ ابن نباته است که: 

و ذا عجزت عَنِ العدو قداره و ام له» إن المزاج وفائ 

فالثار بالماء الذی مه ضدّها تعطی التضاج و طبعها الإحراف 

یمتی: هرگاه از کار دشمن باز ماندی با او نرمی کن و با وی در آمي زکه آميزش مایۀ 
سازگاری است. آتش به آبی که ضدٌ آن است پختگی می‌دهد و حال آن که سرشته 
سوزاندن است. 

در ذی‌قعده / مارچ این سال ابوقاسم عمر بن ثابت» نحوی نابینای تازی» 
بشناخته به ثمانینی, درگذشت. 
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(۱ ۱۰۵۲۱۰۵ میلادی) 


تاراج شزق و جنگه در آن سرزمین 
و چیرگی سلطان رحیم بر رامهرمز 


در محرّم / می این سال گروه کلانی از تازیان وکردان گرد آمدند و آهنگ سرت 
خوزستان کردند و در آن به یغماگری برخاستند و دورق را به تاراج بردند. سرکردگان 
آن‌ها مطارد بن منصور و مذکور بن نزار بودند. سلطان رحیم سپاهی سوی ایشان 
گسیل داشت و هر دو سپاه در میان سرّق و دورق با یکدگر روبارو شدند و جنگ در 
گرفت. مطارد کشته و فرزند او اسر شد و بسیاری از ایشان جان باختند و آنچه را به 
یغما برده بودند باز ستاندند و مانده‌ها با زشت‌ترین زخم‌ها و هنجاری ینمازده جان 
خویش رماندند. چون این پیروزی برای سلطان رحیم فرجام یافت او از عسکر 
مکرم سوی پل ربق پیشروی کرد. بیس بن مزید» بساسیری و دیگران نیز همراه او 
بودند. 

و زان پس امیر ابومنصون شهریار فارس» و هزار اسب بن بنکیر و منصور بن 
حسین اسدی و همراهان دیلم و ترک ایشان از ازجان ! آهنگ شوشتر کردند. لیک 
سلطان رحیم بر ایشان پیشی گرفت و میان آن‌ها و اجان دیوار شد و به کار پیش 
سپاهانشان پیچید و بر آن‌ها پیروزی یافت. 


۱. اجان همان تازی گشتة از گان است و نباید آن را با بهبهان یکی داست. گرچه نزدیک بهبهان 


بوده است. 
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و زان پس در سپاه هزار اسب گزارش پیچید که امیر ابومنصور بن ملک بن 
ابوکالیجار در شیراز مرده است. پس سپاه سرگردان شد و بازگشت و یسیاری از آن‌ها 
به سلطان رحیم پیوستند و همراه او گشتند. 

سلطان رحیم گردانی از سپاه خود را به رامهُرمن, که اران هزار اسب در آن جا 
بودند» گسیل داشت. یاران هزار اسب در آن سامان تباهی می‌کردند. چون سپاه 
سلطان رحیم بدان جا رسید این سپاه به جنگ با سپاه سلطان رحیم برون شد. 
جنگی سخت درگرفت که باکشته و زخمي بسیار همراه بود و در فرجام سپاه هزار 
اسب در هم شکستند و سپاه سلطان رحیم بدان اندر شدند» لیک در آن میانگیر 
گشتند. پس سپاهیان سلطان رحیم شهر را بزور ستاندند و دارایی‌ها به تاراج بردند و 
شماری از سربازان آن جا را اسبر کردند و زیادی از آن‌ها نزد هزار اسب که در ایذه 
بود» گریختند» و سلطان رحیم در ربیعالاوّل / جولای این سال رامهرمز را فرو ستائد. 


چیرگی سلطان رحیم بر استخر و شیراز 


در این سال سلطان رحیم برادرش» امیر ابوسعد؛ را با سپاهی سوی فارس گسیل 
داشت. انگیزة او این بود که دژبان استخ ابرنصر بن خسرو دو برادر داشت که 
هزار اسب بن بنکیر به فرمان امیر ابومنصور آن دو را دستگیر کرده بود. ابونصر 
نامه‌ای به سلطان رحیم نوشت و فرمانبری و یاری خود ازوی را آشکار ساخت و از 
او خواست برادرش را سوی او فرستد تا سرزمین فارس را زیر فرمان وی نهد. 
سلطان رحیم نیز برادرش, امیر ابوسعد» را سوی او گسیل داشت. امیر ابوسعد به 
دولت‌آباد رسید و در آن جا بسیاری از سربازان فارس از دیلمیان, ترکان» تازیان و 
گردان بدو پیوستند و او از آن جا راهی دژ استخر شد. دژبان استض ابونص فرود 
آمد و او را دیدار کرد و به دژ فراز رد و برای او و سپاهیان همراه منزلگاه ارمغان و 
دیگر چیزها فراهم آوژد. 

آن‌ما از آن جا به در بهندر رفتند و آن را میانگیر کردند و در آن هنگام نامه‌های 
شماری از پاسداران سرزمین‌های فارس در فرمانبری از او از دارابگرد گرفته تا جز 
آن» را دریافت» وانگاه سری شیراز روان شد و در رمضان / ژانویه آن را زیر فرمان 
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گرفت. چون برادر او امیر ابومنصور و هزار اسب و منصور بن حسین اسدی این 
گزارش شنیدند با سپاه خود سوی سلطان رحیم تاختند و چنانکه په خواست خدا 
گفته خواهد آمد -او را در هم شکستند و سلطان رحیم از اهواز به واسط رفت. آن‌گاه 
دشمنان برای راندن امیر ابوسعد از شیراز بدان سوی روی آوردند و چون بدان 
نزدیک شدند امیر ابوسعد با آن‌ها روبارو شد و با ايشان نبرد آزمود و در همشان 
شکست و آن‌ها به کوه دژ بهندر پناه بردند و جنگ میان دو گروه تا نیما شوال | 
بیستم فوریه چند بار رخ داد. پس گردانی از سپاه امیر ابوسعد پیشروی کردند و همۀ 
روز را جنگیدند و بازگشتد و فردای آن روز همۀ سپاهیان به هم در پیچیدند و پیکار 
گزاریدند و سپاه امیر ابومنصور در هم شکست و امیر ابوسعد پیروزی یافت و 
بسیاری از سپاه دشمن را بکشت و زیادی از ایشان از وی زنهار خواستند. ابومنصور 
به دژبهندر فراز شد و در آن پناه گزید و همان جا بمائد تا چنانکه به خواست خدا 
گفته خواهد آمد -فرمانرواییش به وی بازگشت. 

چون امیر ابومنصور از اهواز برفت خطبه به نام سلطان رحیم باز حوانده شد و 
سپاهیان آن جا پیک در پي وی فرستادند و او را سوی خود خواندند. 


در هم شکستن سلطان رحیم در اهواز 


چون امیر ابومنصور و هزار اسب و همراهیان آن دو - چنانکه گفته آمد -از 
بارافکنشان در نزدیکی شوشتر بازگشتند سوی ایذه رفتند و در آن جا ماندگار شدند. 
آن‌ها از سلطان رحیم هراسیدند و در خود بارای پایداری در برابر ار نیافتند» پس 
همداستان شدند تا با سلطان طغرل بیک نامه‌نگاری کنند و سر به فرمان او فرود 
آورند و ازاو یاری جویند. سلطان طغرل بیک سپاهی بسیار به یاری ایشان فرستاد. 
او اصفهان را فرو ستانده از آن آسوده گشته بود. 

سلطان رحیم این را هنگامی دانست که زیادی از سپاهیان او همچون بساسیری؛ 
نورالدوله ټیس بن مَزید, تازیان و کُردان او را وا نهاده بودند و تنها دیلمیان اهواز و 
گروه اندکی از ترک‌های بغداد که به تازگی نزد او رسیده بودند» او را همراهمی 
می‌کردند. او چنین اندیشید که از عسکر مکرم به اهواز بازگرده» زیرا اهواز استواري 
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بیشتری داشت و در همان جا رسیدن سپاهیان را چشم کشد. او نکو آن دید که 
برادرش» امیر ابوسعد را به فارس فرستد» زیرا - چنانکه گفتیم او را از استخر 
خواسته بودند و شمار شایسته‌ای از لشکریان را همراه اوکرد. او براین گمان بود که 
هرگاه برادرش به فارس رسد و دژ استخر فرو ستانده شود امیر ابومتصور و هزار 
اسب ناآرام خواهند شد و به آن کرانه‌ها سرگرم خواهند گشت و بر پریشانی و 
سستی او فزوده خواهد شد لیک آن‌ها به امیر ابوسعد رویی نکردند و پویا سوی 
امواز روان گشتند و در پایانه‌های ریع خر / اوگست بدان جا رسیدند. 

جنگ دو روز پیاپی ميان دو سپاه در گرفت و کشتار بسیار شد و پیمائۂ پیکار پر 
گشت و سلطان رحیم در هم شکست و با شماری اندک روی سوی واسط نهاد و در 
راه سختی‌ها چشید و بی‌گزند با دیگ ر گریختگان که بدو پیوستند در واسط جایگیر 
شد. اهواز به یغما رفت و چندین برزن آن خوراک آتش گشت و در این جنگ 
کمال‌الملک ابومعالی بن عبد رحیم» وزیر سلطان رحیم» گم شد و گزارشی از او به 
دست نیامد. 


شورش میان مردم کوی و برزن بغداد 
و سوزاندن دو حرم امام موسی بن جعفر و امام محمد تقی [علیهماالتلام] 


در صفر / جون این سال میان شمان و شبعیان بغداد شورشی از سرگرشته شد و 
پهنة این شورش به چندین برابر گذشته رسید. موافقتی که در سال گذشته ميان این 
دو گروه پدید آمد از بهررکینه‌مایی که در دل نهفته بود از آسیب پذیری برکنار نمائد. 

چگونگی این شورش چنین بود که باشندگان کرخ ساختِ باب سځاکین' را 
آخازیدند و مردم قلائین به ماندة کار باب مسعود روی آرردند. کرخیان از کار خود 
آسودند و برج‌هایی را ساختند که بر آن با ژر چنین نگاشتند: محمّد و علی نیکوترین 
آدمیزادگانند. سيان این نوشته نپذ پرفتند و ادعا کردند که چنین نوشته باید: محمّد و 
علی نیکوترین آدمیزادگانند» هر که داده پذیرد سپاس به جای آورده و هر که از آن 


۱. شاید بتوان آن را برگردائد و دروازءٌ ماهی‌فروشان نیز تامید -م. 
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سر باز زند ناسپاسی کرده است. کرخیان از افزودن این نوشته سر باز زدند و گفتند: ما 
از آنچه چونان همیشه بر دیوار مسجدهای خود می‌نویسیم پای فراتر نمی‌نهیم. 
خلیفه قائم بامرالش نقیب عبّاسیان ابوتام» و نقیب علویان» عدنان بن رضی» را 
برای وارسی این آشوب و پایان دادن بدان فرستاد. این دو پشتيباني خود از سخن 
کرخیان را برای خلیفه نوشتند و خلیفه و نواب سلطان رحیم دستور دادند که هر دو 
گروه دست از جنگ بشویند. لیک آن‌ها نپذیرفتند. از ابن مذهب قاضی» زهیری و 
دیگر اصحاب حنبلی عبد صمد خواسته شد تا مردم کوی و برزن را در دامن زدن 
بیشتر به این آشوب وادارند. نواب سلطان رحیم از بهر خشمی که از رئیس الرژسای 
که به حنبلیان گرایش داشت. در دل داشتند در جلوگیری از آنان خودداری کردند. 
این ستيان از بردن آب دجله برای کرخبان جلو گرفتند. سد رود عیسی نیز شکافته 
شده بود و این ب رکرخیان گران آمد و گروهی از ایشان خود را به دجله زدند و آب بر 
گرفتند و در آوندها ریختدد و بر آن گلاب افشاندند و بانگ برآوردند: آب برای هر 


رمگذری, و ستيان با این کار فریب خوردند. 

رئیس‌الرژساء بر شیعیان سخت گرفت و آن‌ها نوشتة «نیکوترین آدمیزادگانند» را 
زدودند و افزودند «علیهماالسلام». ستیان گفتند: ما خشنود نشویم مگر آن که 
خشتی را که بر آن محمد و علی نگاشته شده برداشته شود و در اذان «حیع علی 
خیرالعمل» گفته نشود. شیعیان از پذیرش آن سر باز زدند و جنگ تا روز سوم 
ربیع الال / شانزدهم جولای پیوستگی یافت و مردی ماشمی از سنّیان کشته شد. 
خانوادۂ وی او را بر تابوت نهادند و در حربیه» باب بصره و دیگر برزن‌های سی نشین 
گرداندند و مردم را برای کین کشی از شیعیان برانگیختند وانگاه او را در کنار احمد بن 
حنبل به خاک سپردند. و مردمی بسیار بیش از پیش با آن‌ها همراه شدند. 

چون سنیان از خحاکسپاری او بازگشتند آهنگ مشهد باب ستین کردند ولی درهای 
آن به روی آنها بسته شد. پس باروی آن کاویدند و دروازه‌بانان را هراساندند. 
دروازه‌بان هراسید و دروازه گشود و آن‌ها ابه حرم امامین کاظمین ] اندر شدند و 
آویزه‌ها و محراب‌های سیمین و زژین و پرده‌ها و دیگر چیزها را به یغما بردند و هر 
چه را در خاک نهفته یافتند یا در سرای دیدند دزدیدند تا شب رسید و بازگردیدند. 

فردای آن روز مردمان» بسیار گشتند و آهنگ مشهد کردند. و هر چه گور و رواق 
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بود سوزاندند و حرم امام موسی کاظم و نوه‌اش امام محمّدتقی [علیهماالسلام] و 
پیرامون آن‌ها و دو گنبد ساجی که بر آن دو جا زده بودند به آتش سوخت. آنچه پیش 
روی این دو حرم بود و آرامگاه‌های همکنار آن همچون آرامگاه شهریاران آل بویه» 
معرّالد وله جلال‌الدوله, آرامگاه رژساء و وزرا آرامگاه جعفر بن ابی جعفر منصوره 
آرامگاه امیر محمّد بن رشید و مادرش زبیده نیز بسوخت و چنان هنجار هولناکی 
پدید آمد که در جهان مانندی برای آن دید 


فردای آن روز پنجم این ماه / نوزدهم جون ستيان بازگشتند و آرامگاه موسی بن 
جعفر و محمّد بن علی [علیهماالسلام] را کاویدند تا پیکر آن دو را به آرامگاه احمد 
ابن خنبل برند» لیک ویرانی این گورستان مانع از شناخت آرامگاه این دو شد و گور 
کناری را کاویدند. 

ابوتمام» نقیب عبّاسیان, و دیگر هاشمیان سنّی از این گزارش آگاه شدند» پس 
بيامدند و از آن جلو گرفتند. باشندگان کرخ آهنگ جایگاه فقبهان [خان الفقهاء] 
حنفی کردند و آن جا را به تاراج بردند و مدرس حنفی» ابوسعد سرخسی» را خون 
بریختند و این جایگاه و سرای فقیهان بسوختند. دامن آشوب به بخش خاوری شهر 
کشیده شد و مردم باب طاق» سوق بجٌ» اساکفه و دیگران به جنگ با یکدیگر 
پرخاستند. 

چون گزارش آتش‌سوزي حرم به نورالدوله دیس بن مید رسید بر اوگران آمد و 
او را سخت ناآرام کرد زیرا خاندان او و دیگر قلمرو او در نیل و آن کرانه همگی 
شیعه بودند. او در قلمرو خود خطبه خوانی به نام امام قاثم بامرالله را باز داشت. در 
این باره با او نامه‌نگاری‌ها شد و او را نکوهیدند, و او پوزش خواست که فرمانبران او 
همه شیعه‌اند و بر این سخن همداستان گشتند. نورالدوله نتوانست بر ایشان سخت 
گیرد چنانکه خلیفه نتوانست دیوانگانی راکه با حرم چنان کردند جلو گیرد و به هر 
روی نورالدوله خطبه خوانی را به هنجار نخست آن درآوژد. 


کردن‌فرازی بن ی فُرّه بر ستنصر در مصر 


در شعبان / دسامبر این سال بتی‌قرّه در مصر بر مستتصر بالله» خلیفة علوی؛ 
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شوویتنر 

انگیزة آن چنین بود که وی مردی را که مقرّب نامیده می‌شد بر آن‌ها حاکم کرد و 
پیشش داشت. مردم مصر از این کار رمیدند و او را ناخوش داشتند و از پذیرش وی 
پوزش خواستند» لیک مستنصر او را برکتار نکرد. پس مردم مصر ناسازگاری و 
سرکشی آشکار کردند و در جیزه» برابر مصر ماندگار شدند و تباهی از خود نمودند. 
مستنصر بالله سپاهی سوی ایشان گسیل داشت تا با آن‌ها بجنگند و از این کار بازشان 
دارند. بنوقره با سپاه جنگیدند و سپاه در هم شکسته شد و بسیاری از سربازان کشته 
شدند. بنی‌قره به یک سوی دشت رفتند» و این بر مستنصر بالله گران آمد و تازیان 
طی و کلب و دیگر سپاهیان راگرد آوژد و آن‌ها را در پي بنی‌قزه فرستاد و این سپاه در 
جیزه به بنی‌قزّه رسید و در ذی‌قعده / مارچ به کار ایشان پیچید و جنگ بالا گرفت و 
بسیاری از بنی قزه کشته شدند وگریزان گشتند و سپاه به مصر بازگشت و سریازانی را 
در برابر بتی قزه نهادند که اگر خواستند به آن کرانه دست‌اندازی کنند ایشان را جلو 
گیرند و خدای» شر ایشان باز داشت. 


مرت زعیمالدوله 
وروی کار آمدن قریش بن بدران 


در رمضان / ژانویه این سال زعیم‌الدوله ابوکامل بركة بن مقلّد در تکریت 
درگذشت. او با باروبنة خود بدان جا رفته بود تا از آن جا به عراق رود و به جنگ با 
نواب سلطان رحیم پردازد و آن سامان را تاراج کند. چون بدان سرزمین رسید 
زخمی که از غزها هنگام فرو ستانده شدن موصل برداشته بود سر باز کرد و در پی 
آن درگذشت و در حرم خضر در تکریت به خاک سپرده شد. 

بارا تازی او بر فرماندهي علم‌الدین ابومعالی قریش بن بدران بن مقلد 
همداستان شدند و او باروبنه و تازیان را به موصل برد و عمویش» فرواش را که در 
زندان بود از مرگ زعیم‌الدوله آگاه کرد و بدو گزارش رساند که خود فرمانروایی را به 
دست گرفته و به نمايندگي او کارها را می‌گردائد. چون قریش به موصل رسید ميان 
او و عمویش قرواش کشمکشی پدید آمد که قرواش زبونی یافت و برادرزاده‌اش سر 
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آمد و تازیان بدو گرایبدند و فرمانروایی برای او پابرجا شد و عمویش به دربندي 
محترمانه و بسنده کردن به اندکی پیرامونیان و زنان و هزین ناچیز خشنود شد. و زان 
پس قریش او را به دژ جراحیه در حومۀ موصل برد و در آن جا زندانی کرد. 


یاد چند رویداد 


به روز چهارشنبه» هفتم صفر | بیست و یکم جون پس از نیمروز ستاره‌ای در 
بغداد آشکار شد که پرتوش بر پرتو خورشید فزون آمد. او دنباله‌ای به درازای دو 
فراع داشت و آرام می‌رفت تا در حالیکه مردم آن را می‌دیدند متلاشی شد. 

در رمضان / ژانویه این سال فرستاده‌های سلطان طغرل بیک برای پاسخ به 
نامه‌ای که خلیفه بدو نوشته بود به درگاهش رسیدند و از نوا فه با خلعت‌ها 
و لقب‌ها سپاس گزاردند. طغرل بیک همراه ایشان ده هزار دینار پول و کالاهای گران 
ازگوهر» جامه و خوشبریه و دیگر چیزها برای خلیفه فرستاد و برای پیرامونیان او 
پنج هزار دینار و برای رئیس الرژساء نیز دو هزار دینار فرستاد. خلیفه این فرستادگان 
را در تالار مهمانان فرود آوژد و فرمود تا آنان را بنوازند و چون خحجسته روز عید 
[فطر] رسید سپاهیان بغداد با جامه‌های نیکو و اسب‌های تژاده و برگستوان‌های ‏ زیبا 
سان دادند. آن‌ها می‌خواستند با این کار نیروی خود را به فرستادگان بنمایانند. 

در این سال یاران عُرّ ملک داود» برادر طغرل بیک. از کرمان بازگشتند. انگیزة 
ایشان از بازگشت آن بود که عبد رشید بن محمود بن سبکتکین» فرمانروای غزنه» از 
آن جا به خراسان بازگشته بود و با ملک داود روبارو گشته جنگی سخت گزارده 
بودند که ملک داود در هم شکست و بر این پایه یاران او می‌بایست از کرمان 
بازمی‌گشنند. 

در همین سال سلطان طفرل بیک از اصفهان به ری بازگشت. 

هم در اين سال ابوکالیجار کرشاسف بن علاءالدولة بن کاکوَئه در امواز 
درگذشت. امیر ابومنصور هنگام بازگشت به شیراز او را به جانشینی خود گمارده 
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بود و چون درگذشت در اهواز به نام سلطان رحبم خطبه خواندند. 

نیز در این سال ابوعبدالله حسین بن مرتضی موسوی دیده بر هم نهاد. 

در رییع الاّل / جولای این سال ابوحسن محمد بن محمد بصروي سخنسرا که 
به روستای بُصری, در نزدیکی عکبرا وابسته بود خرقه تهی کرد. او مردی 
نادره‌پرداز بود. کسی به ار گفت: دوش آب بسیار نوشیدم» پس نیازم افتاد تا چونان 
بزغاله هر ساعت برخیزم. ابوحسن بدو گفت: چرا خویش را څرد می‌کنی؟ از 
سروده‌های اوست: 

تری الدنیا؛ و زينتهاء فتصبوه و ما ټخلو من الثّهوات قلبُ 


فضول العيش أكثزما همومٌ و اکتژ ما یَضوّک ما تب 
فلا زک ژخرف ما برا ور عيش لین الأعطافب زرط 


إذا ما جلف جاءتک عفوأ ‏ فخذهاء فالفنی مَزعی و شرب 

إذا اتفق القلیل و فيه یلم فلا ترد الکثیر و فيه حربٍ 

یعتی: جهان و آرایش‌های آن را می‌نگری و بدان می‌گرایی و هیچ دلی از شهوت 
تهی نیست. فزوني بیش از زندگی بیشترش مایۀ اندوه است و بیشتر آنچه به تو زیان 
می‌رساند همان است که دوست می‌دارد؛ آراستگی آنچه می‌بینی تو را نفریید و 
زندگی با داشتن نرمش» خوشایند است. هرگاه بادآورده‌ای به چنگ آوردی آن را 
بستان که توانگری عرص چره ونوش است؛ و اگر اندکی یافتی که در آن سلامتی 
نهفته خواهان زيادي همراه با جنگ و کشمکش مشو. 


رویدادهای سال جهارصد و جهل و جهارم هجری 
٩۱۰۵۲(‏ ۱۰۵۳ میلادی) 


کشته شدن عبد رشید» فرمانروای غزنه 
و س رکار آمدن فزخ‌زاد 


در این سال عبد رشید بن محمود بن سبکتکین؛ فرمانروای غزنه, کشته شد. 

چگونگی آن چنین بود که مودود پسر آن برادر عبد رشید که مسعود خوانده 
می‌شد حاجبی داشت که طغرل می‌نامیدندش. مودود او را پیش داشته آوازه‌اش را 
بلند کرده خواهر خویش به زني او داده بود. چون مودود بمرد و عبد رشید بر سر 
کار آمد طفرل چنان که باید آیین شهریاری او به جای آوژد و عبد رشید نیز او را به 
سرپرستی حاجبان خود برگزید. طغرل از عبد رشبد خواست آهنگ غرُها کند و 
ایشان را از خراسان برائد. عبد رشید این کار دور دانست و درنگ کرد. طغرل بر 
خواست خود پای فشرد و عبد رشید او را با هزار سوار بدان سوگسیل داشت واو 
از راه سیستان, که ابوفضل به نمایندگی بیغو بر آن فرمان می‌رائد. روان شد. طغرل 
دژ طاق را میانگیر کرد و به ابوفضل پیغام فرستاد و او را به فرمانبری از عبد رشید 
خوائد. ابوفضل بدو پاسخ داد: من نمایندة بیغو هستم و پیمان شکنی از آیین‌داری و 
رادی به دوراست» پس آهنگ اوکن و اگر از او آسودی من نیز این دژبه تو می سهرم. 
طغرل چهل روزاین دژ را میانگیر کرد و از گشودن آن ناتوان مائد. ابوفضل نامه‌ای به 
بیغو نوشت و او را از هنجار طفرل بیاگاهاد. بیغو سوی سیستان تاخت تا طغرل از 
این سرزمین برائد. 

طغرل از میانگیر کردن دژ طاق به ستوه آمد و سوی سیستان بتاخت و در یک 


۸۶ تاریخ کامل 


فرسنگی آن بزنگاه گزید چنان که کس او را نبیند تا مگر به خواست خویش رسد و 
فرصتی را فرا چنگ آوزد. در این هنگام بانگ کوس و کرنا شنید و برون شد و گزارش 
از رهروی پرسید. رهرو او را آگاهائد که بیفر رسیده است. طغرل نزد اران خویش 
بازگشت و آگاماشان کرد و بدیشان گفت: راهی جز آن نداریم که با این گروه روبارو 
شویم و با ارجمندی تن به تیغ آ‌ها سپریم و فرشتة مرگ در آغوش فشریم. و از آن 
جاکه آن‌ها پرشمارند و ما اندک راه گریزی نداریم. پس از بزنگاه برون شدند. چون 
بیغو آن‌ها را دید از ابوفضل دربار؛ ایشان پرسید. ابوفضل او را پاسخ داد که وی 
همان طغرل است. پیغو همراهیان طغرل را اندک شمرد و گردانی را به جنگشان 
فرستاد. طغرل چون ایشان بدید راه کج نکرد و اسب خویش به رود زد و از آن 
ذشت و آهنگ بیفو و همراهیان او کرد. او با آن‌ها پیکار آزمود ر در همشان 
شکست و آنچه را یافت غنیمت ساخت. وانگاه به گروه دیگر زد و با آن‌ها نیز همان 
کرد که با گروه نخست» و سوی هرات. آهنگ بیغو و ابوفضل کرد. طغرل نزدیک به 
دو فرسنگ ایشان را پی گرفت. پس بازگشت و شهر را فرو ستائد و گزارش کارها 
برای عبد رشید نوشت و از او پاری خحواست تا راه خراسان بپیماید. عبد رشید 
سواران بسیار به اری او فرستاد و نیروی کمکی بدو رسیدند و او با آن‌ها نیرو یافت 
و اندکی دیگر بمالد. 
طفرل با خویش اندیشید تا به غزنه بازگردد و بر آن چبرگی ییابد. پس یاران 
خویش بیاگاهاد وایشان را نواخت و ازسوی آن‌ها دل آسوده ساخت. پس راه غزنه 
را بارافکنی در پي دیگری بپیمود و کار خویش پوشیده بداشت. طغرل چون به پنج 
فرسنگی غزنه رسید از سر نبرنگ پیفام به عبد رشید فرستاد و بدو گفت که سپاه بر 
او گردن فرازیده‌اند و افزایش جامگی طلبیده‌اند و اینک با دل‌هایی دیگرگونه و 
هراسان بازگشته‌اند. عبد رشید چون این بدانست اران و آستوانان خویش گرد آوژد 
و گزارش بدیشان بداد. آن‌ها وی را از طغرل هشدار دادند و گفتند: کارء شتابان‌تر از 
آن است که بتوان آمادگی یافت و راهی نیست مگر آن که به دژ فراز روی و در آن جا 
پناه گزینی. عبد رشید به دژ غزنه فراز شد و در آن جا پناه گزید. 
فردای آن روز طغرل به شهر اندر شد و در دارالاماره فرود آمد و با ماندگاران دژ 
نامه‌نگاری کرد و از ایشان خواست عبد رشید را بدو سپرند و با آن‌ها نوید گذاژد و 
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ایشان را در انجام دادن این کار برانگیخت و از سر برتافتن» بیمشاث داد. طغرل عبد 
رشید راگرفت و کشت و بر غزنه چیرگی یافت و دختر مسعود را با ناخوشنودیش به 
زون عقد کرد. 

در سرزمین‌های هند امیری بود که خرخیز نامیده می‌شد و سپاه بسیار داشت. 
چون طفرل عبد رشید را بکشت وکار به دست گرفت نامهای به این شهریار نوشت 
و او را به همسویی و یاری در بازستاني سرزمین‌های غرّها فرا خواد و با او نویدها 
گذاژد و برایش ارمغان‌ها فرستاد. خرخیز به انجام دادن این کار تن در نداد و این کار 


را زشت شمرد و بر او خشم گرفت و پاسخش به درشتی گفت. و برای دخت 
مسعود بن محمود؛ همسر طغرل» و سپاهسالاران نامه‌ای نوشت و این کار بر آذها 
زشت دانست» و ايشان را بر شکیبایی و چشمپوشی از رفتار طغرل در کشتن پادشاه 
و پادشاء‌زاده‌شان نکوهید و آن‌ها را درکشیدن کین از او برانگیخت. چون این گروه از 
نامه‌های خرخیز آگاه شد ند به کژروي خویش پی بردند و شماری از ایشان به سرای 
طغرل درآمدند و در برابر او ایستادند و یکی ازایشان تیغی براو زد و دیگران چونان 
او تا سرانجام کشته شد. 

امیر خرخیز پنج روز پس» به غزنه اندر شد و از کشته شدن عبد رشید اندره 
آشکار کرد و طغرل و همراهان او را بر این رفتار نکوهید و سپاهسالاران و بزرگان 
شهر را گرد آوژد و بدیشان گفت: فرجام ناسازگاری با آیین‌داری و پیمان‌سپاری را 
دانستید» و اینک من پیرو شمایم و ناگزیر باید گرداننده‌ای برگزینید» پس هرکه را نزد 
خود دارید یاد کنید. آن‌ها از فرّخ‌زاد بن مسعود بن محمود نام آوردند که دریکی از 
دژها زندانی بود. پس او را بیاوردند و در دارالاماره نشاندند و امیر خرخیز با بودن او 
کارها را می‌گرداند. او هر که را در کشتن عبد رشید دست داشت گرفت و کشت. 
چون داود. برادر سلطان طفرل بیک. خداوندگار خراسانه از کشته شدن عبد رشید 
آگاه شد سپاه بیامود و راه غزنه بپیمود. امیر خرخیز سوی او برون شد و او را جلو 
گرفت و به پیکارش برخاست و امیر داود در هم شکست و امیر خرخیز هر چه را 
یافت غنیمت ساحت. 

چون فرمانروايي فرخ‌زاد ماندگاری یافت و گامش نیرو گرفت سپاهی سترگ 
سوی خراسان گسیل داشت و امیر سار که از سالاران بزرگ بود با او روبارو 
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گشت. کلسارغ با ایشان جنگید و شکیب ورزید و در فرجام» فرّخ‌زاد بر او پیروزی 
یافت و یاران کلسارغ ازکنار او گریختند و او خود اسیر شد و همراه او بسیاری از 
سپاه خراسان و سرکردگان و بزرگانشان گرفتار شدند. الب‌ارسلان سپاهی کلان 
بیامود و پدرش داود را سوی سپاهی گسیل داشت که کلسارغ را اسیر کرده بود. این 
سپاه با آن‌ها جنگید و در همشان شکست و شماری از بزرگان آن را اسیر کرد. پس 
فرخزاد بندیان را آزاد کرد و به کلسارغ ارمغان داد و از زندانش رهاند. 


رسیدن غڑّها به فادس 
وگریختن از آن جا 


دراین سال یاران سلطان طغرل بیک به فارس و شیراز رسیدند و در بیضاء فرود 
آمدند. عادل ابومنصور که وزیر امیر ابومنصور بن سلطان ابوکالیجار بود در کنار 
ایشان جای گرفت و کارهای ایشان می‌گردانئد» لیک غرّها او را دستگی رکردند و سه 
دز گبزه» خیم و بَهُُدر را از او ستاندند. و در اين دژها ماندگار شدند. نزدیک به 
دویست تن از غرّها نزد امیر ابوسعد برادر سلطان رحیم» رفتند و بدو پیوستند. امیر 
ابوسعد با کسانی که در دژ بودند نامه‌نگاری کرد و از آن‌ها دل جست و آن‌ها فرمان 
بردند و دژها بدو سپردند و کمر به چاکری او بستند. 

سپاه شیراز به فرماندهی ظهیر ابونصر دست به دست هم دادند و درکنار دروازه 
شیراز بر غژها پیچیدند و غرّها گریزان شدند و تاج‌الدین نصر بن هبةالله بن احمد 
اسیر شد. ار از سرکردگان غرّها بود. چون غرّها گریختند سپاه شیراز به فسا تاختند. 
مردی فرومایه بر این شهر فرمان یافته بود که از بهر سرگرم شدن سپاه شیراز به 
غڑها نیرویی گرد آورده بود. سپاه شیراز این فرومایه را از فسا راندند و شهر را باز 
ستاندند, 


جنګ فّیش با برادرش مقلّد 


در این سال میان علم‌الدین قریش بن بدران و برادرش» مقلّد» ناسازگاری پدید 
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آمد. قریش عمری خود؛ قرواش» را به دژ جراحیه در حومۀ موصل برده زندانی 
کرده بود و در پې فرو ستاندن عراق کوچیده بود. پس میان او و برادرش» مفلّده 
کشمکشی پدید آمد که به ناسازگاری انجامید. مقلّد سوی نورالدوله دیس بن مید 

به پناه رفت. این کار برادر ار را چنان خشمگین کرد که کرچ‌نشین او را به تاراج برد و 
به موصل بازگشت. کارهای قریش در هم شد و تازیان بر سر او ناسازگاری یافتند و 
نمایندگان سلطان رحیم در بغداد آنچه از عراق تا بخش خاوری کبرا و جلث و جز 
آن را که در دست قریش بود از دستش بیرون آوردند و بخش باختری از اوانا تا نهر 
بیطر را که قلمرو ابومهدی بلال بن غریب بود را بی‌گزند نهادند. 

و زان پس قریش تازیان را دل جست و کارشان به سامان آوژد و آن‌ها پس از مرگ 
عمویش, قرواش» او را به فرمانروایی پذیرفتند. عمویش, قرواش» در همان روزها 
دیده بر هم نهاد. در این هنگام قریش روی سری عراق نهاد تا آنچه را از او ستانده 
بودند بازپس ستاند. او به صالحیه رسید و شماری از یاران خود را به حظیره و 
بالادست آن فرستاد و آنچه را در آن جا یافتند غنیمت ساختند و بازگشتند. آن‌ها با 
کامل بن محمد بن مسیّب امیر حظیره» روبارو گشتند. او به کار ایشان پیچید و به 
پیکارشان برخاست. آن‌ها پیغام سوی قریش فرستادند و او را از این رویداد 
آگاهانیدند. قریش با شمار بسیار از تازیان و کُردان سوی کامل روان شد و کامل در 
هم شکست و قریش او را پی گرفت؛ لیک بدو دست نیافت» پس آهنگ کوج‌نشین 
بلال بن غریب کرد که از مردان تهی بود و آن جا را به تاراج برد و بلال نبرد آزمود و 
آزمونی نیکو از خود نمود» لیک زخم رسیده گریزان شد. قريش با نمایندگان سلطان 
رحیم نامه‌نگاری کرد و فرمانبری خود از او آشکا کرد و از آن‌ها خواست آنچه را در 
دست داشته برای او بدارند. آذها نیز با ناخشنودی پذیرفتند. زیرا از نیروی او و 
ناتوان خویش هراسان بودند و سلطان رحیم نیز سرگرم خوزستان بود و از ایشان 
ناآگاه. پس کار قریش ماندگاری یافت و هنجارش استواری گرفت. 


مرگ قرواش 


در آغاز رجب / بیست و هفتم اکتبر این سال معتمدالدوله ابومنیع فرواش بن 
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مقلّد مٌقیلی. فرمانروای موصل که در دژ جراحیه در حومۀ موصل زندانی بود» بمرد 
-و این پیش ترگفته آمد -و پیکر و را به موصل بردند و در تل توبه در شهر نینوئ» در 
خاور موصل» به خاک سپردند. 

او از مردان تازی و از خردمندان ایشان بود و نیکو سروده می‌گفت. یکی از این 
سروده‌ها را ابوحسن علی بن حسن باخرزی در دمیةالقصر از او باز می‌گوید: 


لله در شاباب لها صدا التفوس و صقل الأحرار 
ما کنث الا زيرةٌ فطبَفتنى سیفاً و اطلق شفرتی و غراري 


یعنی: وه» چه خوش است اندوه‌هایی که مایۀ زنگ‌زدگی جان‌ها می‌گردد و 
آزادمردان را می‌پردازد. من چیزی جز پاره آهنی سنگین نبودم که به شمشیر بدل 
شدم و از دم آن خویشتن را آزاد و سیراب کردم. 


این سرود از اوست: 

هَن کان مد ار يدم مر J‏ للمال من آبائه د جدوده 
اي امرو لله شک رحده شکراً کثیر جالاً لمزیده 
لي أشقر سَمْح الینان مغاو یمطیک ما پرضیک من مجهودو 
و مهد عضب اذا جرد 0 1 


و مه لذ کیان اعا 


و بذا خویث المال» إلا أننى ي 

یعنی: هر آن کس که ستایش یا نکوهش شود از سر ثروتی است که از پدران و 
نیاکانش به ارث برده. من آنم که سپاس خدای یکتا بسیار به جای می‌آوزد تانعمت 
بیشتر به کف آرد. مرا میتی است راهوار و جنگی که از تلاش خود به تو آن می دهد 
که خشنودت سازد» و شمشیری بُران که هرگاه آن را از نیام برآورم از درحشش آن 
درخشش‌های دیگر جای تھی می‌کننده و نیزه‌ای دارم با نوکی نرم که گویی مادر 
مرگ‌ها در چوب آذ به کار زده شده؛ و با همین دارایی به چنگ می‌آورم لیک 
بخشش دارایی‌ام را بر پراکندگی آن چیره ساخته‌ام. 

گفته‌اند فرواش دو خواهر را به زنی گرفته بود. بدو گفتند: شریعت این را ناروا 


۱. چنین می‌نماید که «ُوَرنه درست است ته چنانکه در کتاپ آمده -م. 
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می‌شمرد. گفت: شریعت کدام چیز را روا دانسته است؟ یک بار نی زگفته بود: گناهی 
بر دوش من نیست مگر کشتن پنج یا شش تن از بادیه‌نشینان؛ و شهرنشینان هم که 
خدا رویی بدیشان ندارد. 


چبرگی سلطان رحیم بر بصره 


در شعبان / نوامبراین سال سلطان رحیم سپاهی را همراه وزیر خود و بساسیری 
سوی بصره» که زیر فرمان برادرش ابوعلی بن ابوکالیجار بود. فرستاد و آذ‌ها این 
شهر را میانگیر کردند. ابوکالیجار سپاه خود را در کشتی‌ها برای جنگ با ایشان برون 
آوژد و پیکار چند روز پیوستگی داشت و زان پس بصریان از راه آب سوی بصره‌واپس 
نشستند و سپاه سلطان رحیم بر دجله و همة رودها چیرگی یافتند و سپاه او از منزله 
به مطارا در بصره رفتند و چون بدان نزدیک گشتند پیک‌های مُضر و ربیعه با ایشان دیدار 
کردند و زنهار طلبیدند و سپاه پذیرفت. این سپاه به دیگر باشندگان بصرء نیز زنهار داد و 
سلطان رحیم بدان اندر شد و باشندگان بصره شاد گشتند و او ایشان را نواخت, 


او همین که به بصره درآمد فرستادگان دیلمیان خوزستان نزد وی آمدند و سربه 
فرمانش فرود آوردند و گفتند که هماره سر بر فرمان او داشته‌اند. سلطان رحیم 
سپاس آن‌ها به جای آوژد و در بصره بمائد تا کار آن را به سامان رسائد. 

اما برادر او امیر ابوعلی؛ فرمانروای بصره» به شط عشمان رفت و در آن جا پناه 
گزید و کنده کاوید. سلطان رحیم سوی او تاخت و با وی نبرد آزمود و آن جا را زیر 
فرمان گرفت و ابوعلی همراه مادرش به عبادان [آبادان] واپس نشست و از راه آب به 
مهروبان رفتند و از آب به خشکی رفتند و چارپایانی گرفتند و به اجان رفتند تا خود 
را به سلطان طغرل بیک رسانند. سلطان رحیم همه سربازان دیلمی برادرش را از 
بصره برون کرد و کسانی دیگر را به جای ایشان گزید. 

و زان پس امیر ابوعلی به درگاه سلطان طغرل بیک در اصفهان درآمد و سلطان 
طغرل بیک او را نواخت و در راستای او نیکی‌ها بساخت و بدو پول پرداخت و زنی 
از کسانش را به همسری او داد و تیولی از حومۀ جربادّقان را بدو بخشید و دو دژاز 
این حومه را نیز بدو سپژد. سلطان رحیم بصره را به بساسیری واگذاژد و راه اهواز در 


۸۳۲ تاریخ کامل 


پیش گرفت و فرستادگان میان او و منصور بن حسین و هزار اسب آمد و شد 
می‌کردند تا کار به آشتی کشید و اجان و تستر [شوشتر] از آنٍ سلطان رحیم گشت. 
درونشد سعدی به عراق 


در ذی‌قعده / فوریه این سال سعدی بن ابی‌شوک با سهاهی از سوی سلطان 
طغرل بیک به کرانه‌های عراق درآمد و در ماهیدشت رخت افکند و با همراهان غر 
بشتاب سوی ابودلف جاوانی بتاخت و ابودلف از او هراسید و از پیش روی او 
گریخت. سعدی خود را بدو رسائد و دار و ندارش را به یغما برد و ابودلف افتان و 
خیزان جان خویش برهائد و یاران سعدی شهر را به تاراج بردند تا آن که به نعمائیه 


رسیدند و هر چه یافتند ژفتند و غنیمت ساختند و در شهر خون‌ها ریختند و 
دوشیزگان را پرده دریدند و چندان دارایی و کالا ستاندند که دیگر هیچ نمائد و 
سعدی آهنگ بَنْدّنیجین کرد. 

گزارش او به دایی‌اش؛ خالد بن عمی رسید. او نزد ژریر و مطر پسران علی بن 
مقن عُقیلی به سر می‌برد. او فرزند خود را با فرزندان زریر و مطر نزد سعدی فرستاد 
و از رفتار عمریشان» مهلهل» و ریش بن بدران با ایشان گله گذاردند. این فرستادگان 
سعدی را در حلوان دیدار کردند و نزد او از هنجار خویش نالیدند. سعدی با ایشان 
نوید گذاژد که سوی ایشان خواهد تاخت و آنچه را بدیشان دست‌اندازی کرده 
بازپس خواهد ستائد. فرستادگان از تزد او بازگشتند و در راه با شماری از یاران 
مهلهل روبارو گشتند و به کار ایشان پیچیدند و در فرجام عا 
یافتند و اسیرشان کردند. 

این گزارش به مُهلهل رسید و او با نزدیک به پانصد سوار سوی کوچ نشین زریر و 
مطر تاخت و در تل کبرا با ایشان در پیچید و تاراجشان کرد و مردان قبیله گریزان 
گشتند. خحالد» مطر و زریر» سعدی بن ابی شوک را در تامرّا دیدارکردند و او را از این 
رویداد آگاهانیدند و وی را به جنگ با عمویش برانگیختند. او بر سر راه آن‌ها بتاخت 
و دو سوی سپاه در هم پیچیدند. سعدی که سپاه بسیار داشت بر عمویش پیروزک 
یافت و او را اسیرکرد و باران او ازهر سو پای به گریز نهادند. پسرعموی او مالک بن 
مهلهل نیز گرفتار شد و غنيمت‌هایی راکه همراه ایشان بود به صاحبانشان بازپس 


بر آن‌ها پیروزی 


رویدادهای سال چهارصد و چهل و چهارم هجری ۸۳۲ 


گردائد و به حلوان بازگشت. 

چند و چون این رویداد به بغداد رسید و مردم به لرزه افتادند و هراسیدند. سپاه 
سلطان رحیم برون شدند تا برای جنگ با سعدی آهنگ ځُلوان کنند. ابواغر بیس 
ابن مزید اسدی نیز بدیشان پیوست. لیک کاری از پیش نبردند. 


یاد چند رویداد 


در این سال عیسی بن خمیس بن مقن برادرش» ابوفشام, حکمران تکریت» را 
دستگیر کرد و در زیرزمین دژ به زندانش افکند و بر تکریت چیره گشت. 

در همین سال زمین لرزه‌های بسیار خوزستان, اجان زارگان] ایذه و دیگر شهرها 
را بلوزاند. بیشتر این زمین‌لرزه‌ها در اجان بود که بیشتر جای‌ها و سرای‌های آن را 
ویران کرد و کوه بزرگی نزدیک اجان شکافته گشت و در میان آن پلکانی از آجر و 
گچ پدیدار شد که در دل کوه پنهان مانده بود. مردم از دیدن آن در شگفت شدند. 

در خراسان نیز زمینلرزه سترگی پدید آمد که ویرانی بسیار در پی داشت 
بسیاری زیر آوار جان سپردند. سخت‌ترین مرکز زمینلرزه در شهر بیهق ان بود 
که ويراني این شهر را در پی داشت و بارو و مسجدهای آن را در هم ریخت و ويرانة 
باروی آن تا سال ۴۶۴ | ۱۰۷۱ م همچنان بیود تا آن که نظام‌الملک به بازسازی آن 
فرمان داد و این بارو باز ساخته شد. لیک ارسلان ارغو پس از مرگ سلطان ملکشاه 
آن را در هم کوفت و ما این را پیشتر گفتيم ۔ و مجدالمملک بلاسانی آن را باز 
بساخت. 

هم در این سال در بغداد صورت مجلسی نوشته شد که در آن تبار علویان 
طرفدار مصر خدشه‌دار گشته بود. در آن آمده بود که این گروه در اَعای انتساب 
خود به علی (ع) دروغ می‌گویند و آن‌ها را به دیصانية مجوس و قدّاحیه يهود نسبت 
داده بودند. . علویان, عبّاسیان, فقیهان, قاضیان و گراهان این صورت مجلس را امضا 
کرده بودند و از آن چندین نسخه فراهم شد و به شهرها فرستادند و میان باشندگان 
شهر و روستا پخش گردید. 

نیز در این سال شیخ ابونصر عبد سیّد بن محمّد بن عبد واحد بن صباغ نگارندة 


AFF‏ تاریخ کامل 


کتاب شامل» نزد قاضی قاضیان» ابوعبدالله حسین بن علی بن ماکولاء گواهی داد. 

در این سال میان ستّیان و شیعیان بغداد آشوبی درگرفت که سامان دادن بدان 
شدنی تبود. عباران در شهر پخش شدند و بر همه جا چیره گشتند و باژ بازارها 
ستاندند و درآمدٍ پیشه‌وران را می‌گرفتند. سرکردگان آن‌ها طقطفی و زیبق بودند و 
شیعیان در اذان «حَیَ علی خیرالعمل» را باز گفتند و بر مساجد خویش نوشتند: 
«محمّد و علی خیرالبشره و جنگ ميان دو گروه در گرفت و شورش گسترش یافت. 

در همین سال نورالدوله دیس بن مَرْبد دختر ابوبرکات بن بساسیری را به 
همسری پسرش بهاءالدوله منصور درآوژد. 

در ربیع‌الاوّل / جولای این سال قاضی ابوجعفر سمنانی در موصل دیده بر هم 
نهاد. او در فقه آیین ابوحنیفه و اصول آیین اشعری پیشوا بود و از دار قطنی و جزاو 
حدیث روایت می‌کرد. 

در همین ماه / جولای ابوعلی حسن بن علی بن مذهب واعظ نیز رخت از این 
جهان بر کشید. او راوی مسند احمد بن حنبل بود. 


رویدادهای سال جهارصد و جهل و پنجم هجری 
(9۱۰۵۳ ۱۰۵۴ میلادی) 


آشوب میان سلبان و شیعیان بفداد 


در محرّم / ایپریل این سال آشوب میان کرخیان و ستيان فزونی یافت. آغاز این 
آشوب پایانه‌های سال ۴۴۴ / ۱۰۵۳ م بود. 

و اینک این تباهی گسترش یافت و سرپرستی سلطان به سویی فکنده شد و 
گروهی از ترک‌ها با هر دو دسته درآميختند. پس چون کار بالاگرفت سرکردگان سپاه 
گرد هم آمدند و همداستان شدند تا به این برزن‌ها بتازند و پردازندگان به تباهی و 
بدکاری را سیاست کنند» پس مردی علوی را از کرخ گرفتند و خون او ریختند. زنان 
علوی شوریدند و موی پريشیدند و داد خواستند و کرخیان کوی و برزن بيردي این 
زنان کردند و میا مردم کوی و برزن و سرکردگان ستیزی سخت رخ داد و ترک‌ها در 
بازار کرخیان آتش افکندند و بسیاری از آن بسوخت و آتش به زمین‌های همکار 
کشید و زیادی از کرخیان به برزن‌های دیگر جابه‌جا شدند. 

فرماندهان سپاهی ا کردة خویش پشیمان گشتند و خلیفه, قائم بامرالله» این کار 
زشت شمرد و کارها را به سامان آورد و کرخیان به کرخ بازگشتند» و این پس از 
هنگامی بود که کار بر این پایه آرام یافت که ترک‌ها از ایشان کناره گیرند. 


چیرگی سلطان رحیم بر ازجان و کرانه‌های آن 


در جمادی‌الاولی / اوگست این سال سلطان رحیم بر شهر اجان چیرگی یافت و 


AFF‏ تاریغ کامل 


سربازان این سرزمین سر به فرمان او فرود آوردند. فرمانده این سپاه فولاد بن خسرو 
دیلمی بود. 

مردی خشنام نام بر کناره‌های این شهر چیره شده بود و فولاد سپاهی را بدان سو 
گسیل داشت. این سپاه به کار خشنام پیچید واو را از این سرزمین راد و آن‌ها نیزبه 
فرمانبران رحیم افزوده گشتند. 

هزار اسب بن بنکیر از این رویداد هراسید» زیرا آن گونه که گفتیم ميان او و 
سلطان رحیم ناسازگاری بود. پس او پیفام فرستاد و زاری کرد و نزدیکی با ملک 
رحیم را خواستار شد و از فولاد خواست تا پیشقدمی نماید و با او آیین همسايگي 
نیک گزازد. حواست او پذیرفتهآمد. ۱ 


بیماری سلطان طفرل بیک 


در این سال سلطان طغرل پیک» بیمار به اصفهان رسید و سخن» بسیار پیچیده 
بود که او مرده. و زان پس او بهبود یافت و امیر ابوعلی بن سلطان ابوکالیجان 
حکمران بصره» و هزار اسب بن بنکیر بن عیاضء حکمران ایذج (ایذه ]4 که پس از 
چیرگی سلطان رحیم بر بصره و اجان ازاو هراسان شده بودند به درگاه وی آمدند و 
سلطان طغرل بیک آن دو را نواخت و میهمانی نیکو نواله‌شان ساخت و با آن دو 
نوید یاری و یاوری گذاژد. 


فرمانبری دوبارة سعدی بن ابوش وک 
از سلطان رجیم 


در رویدادهای سال ۴۴۴/ ۱۰۵۲م گفتیم که سعدی به عراق رسید و عمویش را 
اسیر کرد و در پی آذ پسرعمویش بدر بن مهلهل» نزد سلطان طغرل بیک رفت و از 
او خواست نامه‌ای به سعدی نویسد تا پدر وی برهائد. طغرل بیک فرزندی از 
سعدی را نزد خود گروگان داشت. طغرل بیک این فرزند را به بدر و فرستاده‌ای 
سپرد و به سعدی پیفام فرستاد که: اگر از بندي خویش سربهایی می‌خواهی این 


رویدادهای سال چهارصد و چهل و پتجم هجری 2۸۳۷ 


فرزند توست که به سوی تو باز می‌گردانم و اگر ناسازگاری و جدایی از جماعت را 
خواهانی با تو چنان خواهیم کرد که تو کردی. 

چون بدر و فرستاده به همدان رسیدند بدر واپس نشست و فرستاده سوی او 
رفت. سعدی از سخن فرستاده در هم شد و با طغرل بیک به ناسازگاری برخاست و 
به حلوان رفت و آهنگ فرو ستاندن آن کرد لیک این توان نیافت و میان روشن‌فباد و 
بردان آمد و شد می‌کرد و با سلطان رحیم نامه‌نگاری کرد و سر به فرمان او فرود 
آورد. ابراهیم بن اسحاق و سخت کمان» که از بزرگان سپاه طغرل بیک بودند با 
سپاهی همراه بدر بن مهلهل سوی او تاختند و به کار وی پیچیدند و او و یارانش 
گریختند و غرها از میان آن‌ها به لوان گریختند و بدر همراه شماری و به شهر زور 
تاخت و سعدی به دژ روشنقباد رفت. 


بازگشت امیر ابومنصور به شیراز 


در شوّال / ژانویه این سال امیر ابومنصور فُلاستون بن سلطان ابی‌کالیجار به 
شیراز بازگشت و بر آن چیرگی بافت و برادرش امیر ابوسعد از آن جا گریخت. 

چگونگی آن چنین بود که در فرمانروایی امیر ابوسعد مردی پیش افتاده بود که 
عمیدالدین ابونصر بن ظهیر خوانده می‌شد. او در فرمانروایی آنباز ابوسعد شد. او 
سپاه راکنار نهاد و ایشا را ناچیز شمرد و ابونصر بن خسرو دژبان استخر را به هراس 
افکند. او همان بود که امیر ابوسعد را بخوائد و فرمانرواییش داد. 

چون عمیدالدین چنین کرد همه بر ناسازگاری با او همداستان شدند و بر او 
بسیجیدند. ابونصر بن خسرو؛ امیر ابومنصور بن ابوکالیجار را نزد خود خوائد و ازاو 
خواست با آن‌ها بر عمید همداستان شود. بسیاری از سربازان از سر رمیدگی از 
عمیدالدین سخن ابونصر شنودند و عمیدالدین را دستگیر کردند و بانگ امیر 
ایومنصور سر دادند و فرمانبری از او آشکار ساختند و امیر ابوسعد را از خود راندند 
و او همراه اندکی به اهواز بازگشت و امیر ابومنصور با فرهت و چیرگی به شیراز اندر 
شد و در آن به نام طغرل بیک و سلطان رحیم و پس از آن دو به نام خود خطبه 
خوائد. 


ATA‏ تاریخ کاملِ 
پیچیدن بساسیری به کار کُردان و تازیان 


در شوال /ژانویه این سال به بغداد گزارش رسید که گروهی از ردان و شماری از 
تازیان در شهرها تباهی کرده‌اند و ره می‌زنند و روستاها به تاراج می‌برند و آز آن 
می‌ورزند تا مگر غُرّها به زمامداری دست یابند. بساسیری بشتاب سوی ایشان 
تاخت و آن‌ها را تا بوازیج پې گرفت و به گروه‌های زیادی از آنان دست یافت و 
خونشان بریخت و دارایی‌هاشان به غنیمت ستاند و گروهی از ایشان از رودخانه 
زاب نزدیک بوازیج بدان سوی گذشتند و بساسیری به آنان دست نیافت. پس 
خواستند از رودخانه بگذرند و خود را از سوی دیگر بدیشان رسانند لیک از آن جا 
که آب فزونی یافته بود توان این کار نیافتند و گریختگان رهیدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال شریف ابوتمام محّد بن محمد بن علی زینی نقیب نقیبان 
درگذشت و پس از او پسرش ابوعلی به نقابت رسید. 

در همین سال ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن احمد برمکیء که حدیث بسیار 
می‌گفت, دیده بر هم نهاد. او حدیث از ابن مالک قطیعی و جز او شنیده بود. او را 
برمکی می‌نامیدند زیرا در برزنی در بغداد می‌زیست که به برامکه شناخته بود. 
برخی نیزگفته‌اند در روستایی بصری بوده که برمکیه نامیده می‌شده. 


رویدادهای سال جهارصد و جهل و ششم هجری 
(۱۰۵۴ ۱۰۵۸۵ میلادی) 


آشوب تُرکان در بغداد 


در محرّم / ایپریل این سال شورش ترکان در بغداد پدید آمد. 

چگونگی آن چنین بود که وزیر سلطان رحیم در پرداخت پول بسیاری از 
جامگی آن‌ها دیرکاری کرده بود. ترکان پول خود بخواستند و بر آن پای فشردند. 
وزیر در دارالخلافه روی نهان کرد. ترکان به دیران آمدتد و پول خود طلب کردند و از 
دیرکاری در پرداخت پولشان داد خواستند: لیک به حواستشان پاسخی داده نشد. 
آن‌ها دادخواهی خود دگرگون کردند و این بار از دیوانیان شکایت گزاردند و گفتند: 
خداوندان داد و ستاد در دارالخلافه سرای گزیده‌اند و دارایی‌ها را برای خود 
ستانده‌اند و هرگاه پول خود از ایشان می‌طلبیم در دارالخلافه پناه می‌گزینند. 

آن‌ها خواست خویش باز بگفتند و باز همان پاسخ رسید. پس ترکان با بیزاری 
برفتند و چون فردا شد گزارش پیچید که آن‌ها آهنگ میانگیر کردن دارالخلافه دارند. 
ان پتهان کردند و بساسیری خود به دارالخلافه آمد 
و کوشید از چند و چون کار وزیر آگاه شود. لیک گزارشی بدو نرسید. وزیر و دیگر 
کساتی راکه بدیشان بدگمان شده بودند خواستند و سرایشان را در هم کوفتند» لیک 
از او گزارشی به دست نیامد. 

شماری از ترکان به دار روم روی آوردند و آن جا را به یغما بردند و بازارها و 
انبارها را به آتش کشیدند و خانة ابوحسن بن عبیده وزیر بساسیری» در آن کوی را به 
تاراج بردند. 


مردم پریشان شدند و دارایی‌ هاش 
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باشندگان رود معلی و دروازه اج و دیگر برزن‌ها در راه‌ها ایستادند تا از درونشد 
ترکان جلو گیرند. رشتۀ کارها گسسته گشت و ترکان هر که را به بغداد اندر می‌شد 
برهنه می‌کردند. پس نرخ‌ها فزونی گرفت و ترشه‌ها کمیاب شد و خلیفه پیک در پی 
آن‌ها فرستاد و از این کارها بازشان داشت. لیک ایشا باز نایستادند. خلیفه چنین 
وانمود که به بغداد می‌آید» ولی ترکان دست از کار خود نکشيدند. 

این‌ها همه هنگامی بود که بساسیری از رفتار آن‌ها ناخحشنود بود و همچنان در 
دارالخلافه سر می‌کرد؛ و کار چنین ببود تا آن که وزير رخ نمود و از دارایی خود ماندۀ 
طلب ترکان بداد و بهای چارپایان خود و جز آن را پرداخت؛ ولی باز ترکان همچنان 
با بیهدگی و ناپختگی رفتار می‌کردند. پس آز کُردان و تازیان فزون‌تر از گذشته 
بازگشت و یغماگری و تاراج و کشتار را از سرگرفتند و شهرها ویران شدند و 
باشندگان آن پرا کنده گشتند. 

یاران قریش بن بدران با آز از موصل سرازیر شدند و ماندگاه کامل بن محمد بن 
مسیّب راء که در برّدان بود پکوفتند و آن را به تاراج بردند و همة چارپایان و شتران 
بساسیری را که در آن جا می چریدند فرو ستاندند. این گزارش به بغداد رسید و 
هراس مردم از همگان و ترکان فزونی گرفت و رشتة کار حکومت» بیش ترگسست و 
این‌ها همه زیان ناسازگاری است. 


چیرگی طغرل بیک بر آذربایجان و جنگ با رومیان 


در این سال طغرل بیک به آذریایجان رفت و آهنگ تبریز کرد که زیر فرمان امیر 
ابرمنصور وهسوذان بن محمّد روادی بود. پس امیر ابرمنصور سر به فرمان طغرل 
بیک فرود آوژد و به نام او خطبه خرائد و برای او چندان ارمغان فرستاد که خشنود 
گشت و فرزند خود را گروگان نزد او فرستاد. طغرل بیک از او روی برتافت و سوی 
امیر اسوار تاخت که چنزه را زیر فرمان داشست. او نیز سر به فرمان طفرل پیک فرود 
آوژد و به نام او خطبه خوانئد. دیگر جای‌های این سرزمین نیز سوی طفرل بیک 
پیغام فرستادند و سر به فرمان او فرود آوردند و به نام او خطبه خواندند. 

سپاهیان [که در خدمت حکمرانان آذربایجان بودند) سر به فرمان طغرل بیک 
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فرود آوردند و طغرل بیک سرزمینشان را برایشان بداشت و گروگان‌هایی از آذها 
گرفت و روی سوی ارمنستان نهاد و آهنگ ملازگٌرد» که از آن رومیان بود؛ کرد و آن را 
در میان گرفت و باشندگان آن را در سختی نهاد و شهر همکنار آن» حصینه» را تاراج 
کرد و به ویرانی کشید و حکمران دیاربکرء نصرالدولة بن مروان» ارمغان‌های بسیاری 
را با سپاهیانی نزد او فرستاد. او پیش‌تر خطبه به نام طغرل بیک می خوائد و از او 
فرمان می‌بُرد. سلطان طغرل بیک در جنگ [جهاد] با رومیان نشانی ژرف بر جای 
نهاد و در تاراج و کشتار و اسیر کردن ایشان دستی پر یافت. 

او در این پیکار [غزا] تا آرزن‌روم پیش رفت و در پی یورش زمستان بیان که به 
ملازگرد دست یابد به آذربایجان بازگشت و چنین وا نمود که بر آن است تا پایان 
زمستان در آن جا بمائد وانگاه بازگردد و جنگ‌هایش را به سامان رساند. و زان پس 
او رو به راه ری نهاد و تا سال ۴۴۷ / ۱۰۵۵ م در آن جا بماند وانگاه به عراق 
بازگشت که به خواست خدا چند و چون آن را خواهیم گفت -. 


جنگ بنی خفاجه و شکست آنان 


در رجب / اکتبر این سال بنی خفاجه آهنگ جامعیّن [کوفه] و قلمرو نورالدوله 
دبس کردند و در میان باشندگان این قلمرو بردئد و کشتند. نورالدوله در خاور فرات 
بود و خفاجه در باختر آن. نورالدوله به بساسیری پیغام فرستاد و از او یاری جست. 
بساسیری رو بدان سو نهاد و همین که رسید از فرات گذر کرد و با بنی خفاجه جنگید 
و آذها را از جامعین رائد. ایشان از پیش روی بساسیری گریختند و به بیابان اندر 
شدند و بساسیری ایشان را پی نگرفت و از آن‌ها روی بتافت» لیک آن‌ها باز به تباعی 
روی آوردند. بساسیری آماده شد تا آن‌ها را در بیابان .به ه رکجا که روند -دنبال کند 
و روی سوی ایشان گردائد و آهنگ جنگ با آن‌ها کرد و سپاه بساسیری نیز به بیابان 
زدند و بنی حفاجه را دنبال کردند و در خفان, که دژی در بیابان بود» بدیشان رسیدند 
و به کارشان پیچیدند و از آن‌ها بکشتند و دارایی‌هاء شتران» بردگان و کنیزکان ایشان 
فرو ستاندند و سخت سرگردانشان ساختند. بساسیری خمّان را میانگیر کرد و آن را 
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گشود و ویرانش ساخت . او خواست منار درون این پناهگاه را نیز در هم کوبد. این 
سازه از آجر و آهک بود. لیک یار بساسیری, ربيعة بن مطاع» با پولی که پرداخت از 
ویران کردن آن جلوگرفت و بساسیری آن را وا نهاد و به سرزمین خود بازگشت. 

گفته می‌شد این مناره نشانه‌ای بود که کشتی‌هاء هنگامی که دریا تا نجف روان 
بود» راه خود از آن می‌بافتند. بساسیری با بیست و پنج مرد از بنی حفاجه که بر سر 
هر یک کلاهی قبقی نهاده بود به بخداد اندر شد. او آن‌ها را با ریسمان به شتران بسته 
بود. او شماری از آن‌ها را بکشت و گروهی را به چارمیخ کشید. وانگاه به حربی 
رفت و آن را میانگیر کرد و برای زنهار دادن به باشندگان این شهر پرداخت ته هزار 
دینار [خراج] از ایشان خواستار شد, 


چیرگی قرش بن بدران بر انبار 
و خواندن خطبه به نام طفرل بیک در حومۀ آن 


در شعبان / نوامبر این سال امیر ابوالمعالی قریش بن بدران» حکمران موصل: 
انبار را شهربندان کرد و آن راگشود و در آن و حومة این شهر به نام طغرل بیک خطبه 
خواند و آنچه را بساسیری و جز او در این شهر داشت به تاراج برد و یارانش 
چادرنشینان خالص را غارت کردند و ثوقه را گشودند. بساسیری از این رویداد در 
هم شده و سپاه بسیار گرد آوژد و آهنگ انبار و حربی کرد و هر دو را باز ستائد و 
چگونگی آن را ۔ به خواست خدا ۔ خواهیم گفت. 


مرت قائد بن حقاد 
و فرجام خاندان او پس از وی 


در رجب /اکتبر این سال قائد بن حمّاد درگذشت. او پیش از مرگش پسرش» 
محشن, را به جانشینی خود نهاد. او محشن را وصیت کرده بود تا با عموهایش نیک 


۱. راستی ویرانی با ساختن چگونه در کنار هم گرد می‌آیند و یک آمیزه را به دست می‌دهند -م. 
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رفتاری کندء ولی همین که مرد محسّن با خواست او ناسازگاری کرد و بر آن شد تا 
همه عموهای خود را برکنار کند. پس چون عمویش» یوسف بن حمّاد. از خواست 
او آگاه شد بر وی گردن فرازید و سپاهی سترگ برگزید و در کوهی بلند دژی 
برافراشت و طیّاره نامش گذاشت. 

وانگاه محسّن چهار عموی خود را بکشت و این بر بيزاري بوسف بیفزود. 
محئن به پسرعموی خود بلکین بن محمد که در شهر افریون بود نامه‌ای نوشت و 
او را نزد خود خوائد. بلُکین نزد او رفت و چون به نزدیکی محسّن رسید محسن 
مردانی تازی را فرمود تا او را بکشند. این مردان چون بیرون می‌رفتند امیرشان, 
خليفة بن مکن» به آن‌ها گفت: بلّکین هماره بر ما نیکی کرده» پس چگونه او را 
بکشیم؟ او را از فرمودۀ محشن بياگاهانيدند. پلکین هراسید. خلیفه به او گفت: 
نهراس» اگر خواهان کشته شدن محّن عستی من خون او را برای تو می‌ریزم. پس 
کین خویش برای جنگ با او بیامود و سوی او تاعت. محسن که از دژ بیرون آمده 
بود چون این شنید گریزان به دژ بازگشت. بلکین خود را بدو رسائد و جانش ستائد و 
دژ را گرفت و بر کارها فرمان یافت. فرمانروایی او بر دژ به سال ۴۴۷ / ۱۰۵۵ م بود. 


آغاز تیرگی پیوند میان بساسیری و خلیفه 


در رمضان / دسامبر این سال میان خلیفه و بساسیری تیرگی پدید آمد. 

چگونگي آن چنین بود که ابوغنائم و ابوسعد. پسران محلبان و دو فرمانده 
قریش بن بدران» پنهانی به بغداد رسیدند و بساسیری از این کار پریشید و گفت: این 
گروه و سرورشان خرگاه یاران مرا در هم کوبید ند و آنچه را افتند غنیمت ساختند و 
درها گشودند و در کشتن مردم راه زیاده‌روی پیمودند. او خواست آن‌ها راگرفتارکند 
لیک نتوانست. پس سوی حربی رفت و بازگشت ولی چونان همیشه به دارالخلافه 
نرفت. گفتند رئیس رژساء مایۀ این تیرگی را فراهم آوژد. 

کشتی یکی از نزدیکان رئیس روساء در راو گذر از دجله بود که آن را جلو گرفتند 
و بساسیری مالیاتِ آن را خواهان شد. او ماهيانة خلیفه از دارالضوب همراه ماهیانۀ 
رئیس رؤساء و پیرامونیان او را از شمار افکند و بر آن شد تا سرای‌های بنی محلبان را 
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در هم کوبد. لیک از این کار باز داشته شد. اوگفت: من تنها از رئیس روساء گله‌مندم 
که شهرما را به ویرانی کشیده و عُرّها را به آز افکنده و با ایشان نامه‌نگاری کرده 
است. 

این تیرگی تا ذی‌حجّه / مارج بپایید و بساسیری به انبار رفت و دو برزن دما و 
فلو جه را خوراک آتش کرد. ابوغنایم بن محلبان از بغداد به انبار آمده بود و نورالدوله 
ټیس بن مزید رسیده بود تا بساسیری را در این شهربندان یاری رسائد. بساسیری 
سنگاندازها برپا کرد و برجی را در هم کوفت و نفت‌اندازی سوی ایشان رها کرد و 
هر چه را باشندگان شهر برای پیکار با او آموده بودند آتش زد و بزور به شهر اندر شد 
و صد تن از بنی خفاجه را اسیر کرد و ابوغنایم بن محلبان را گرفتار ساخت. او را پس 
از هنگامی گرفتند که خویش را به فرات افکنده بود. بساسیری انبار را تاراج کرد و 
پانصد تن از باشندگان آن را به بند کشید و به بغداد بازگشت و پیش روی او ابوغنایم 
بر شتری نشانده شده پارچه‌ای قرمز رنگ بر پیکرش کشیده کلاهی شیپوری بر 
سرش نهاده بودند و پایش به زنجیر بود. بساسیری خواست او و دیگر بندیان 
همراهش را بردار کشد» یک نورالدوله از او خواست تا بازگشت او این کاره واپس 
افکتد. بساسیری تا برابر تاج بیامد و زمین را بوسه زد و به سرایش بازگشت و 
ابوغنايم را بی‌آن که بر دار کشد رها کرد» لیک گروهی از بندیان را بر دار کشید و این 
آغاز تیرگی بود. 


رسیدن ها به دسکره و دیگر جای‌ها 


در شوّال / ژانویه این سال ابراهیم بن اسحاق» از امرای سلجوقی عر به دسکره 
رسید. او در لوان ماندگار بود و چون به دسکره رسید باشندگان آن با او به پیکار 
برخاستند لیک ناتوان ماندند و گریزان پراکنده گشتند. عُرّها به شهر اندر شدند و در 
آن به رسواترین هنجار یغماگری کردند و زنان و فرزندانشان را زدند و دارایی‌های 
بسیار فرا چنگ آوردند و از آن جا به روشن قباد رفتند تا آن را بگشایند. روشن قباد 
زیر فرمان سعدی بود و او دارایی‌مایش را در آن جا و در بردان نگاه می‌داشت. 

چدان که گفتبم سعدی سر از فرمال طغرل بیک تافته بود. ابراهیم نتوانست این 
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شهر را بگشاید و مردم آن جاء این شهر فرو هلیدند و روستاها ویران گشت و دارایی 
مردمان به تاراج رفت. 

گروه دیگری از مرها به اهواز و حومة آن تاختند و آن جا را تاراج کردند و مردمان 
آن دیار را در هم کوفتند و آز مرها در ستاندن این سرزمین زور گرفت و دیلمیان و 
ترک‌های همراه ایشان درمانده گشتند و خویش باختند. 

وانگاه طغرل بیک امیر ابوعلی بن سلطان ابوکالیجان حکمران بصره را با 
سپاهی از غُرّها سوی خوزستان فرستاد تا آن سامان را فرو ستائد. او به 
شا پورخواست رسید و با دیلمیان اهوازنامه‌نگاری کرد و آن‌ها را به فرمانبری از خود 
خواد و این که اگر پاسخش دهند در راستایشان نیکی گزازد و اگر سر بتابند به 
کیفرشان رسائد. شماری از آن‌ها فرمان بردند و گروهی سر به ناسازگاری سپردند. 
امیر ابوعلی سوی اهواز تاخت و آن را فرو ستائد و بر آن چیرگی یافت» لیک بر جان 
و دارایی کسی دست نینداخت. عُرّها با این رفتار او نساختند و دست به چپاول و 
تاراج و فرو ستاندن دارابی‌ها انداختند و مردم از آن‌ها سختی و رنج بسیار دیدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال جیرجیرک در بغداد فزونی گرفت. چندان که شب هنگام بانگی 
شنیده می شد چونان بانک ملخان به هنگام پرواز, 

در ذی‌حجّه | مارچ این سال ابوحتان مقّد بن بدرانه برادر قریش بن بدران. 
حکمران موصل, درگذشت. 

در شوال / ژانویه این سال فسطنطنین: شهربار روم» همسر تذروه, دخت 
قسطنطنین که ملکه نامید» می‌شد دیده بر هم نهاد. او همین که تذروه را به زنی 
گرفت بر قسطنطنبه فرماندهی یافت. 

هم دراين سال عبدالله بن محمد بن عبد رحمان ابوعبدالله اصفهانی» بشتاخته 
به ابن لبّانه فقیه شافعی و از پیرامونیان ابوحامد اسفرایینی روی سوی سرای 
ماندگار نهاد. او از ابن مقری و مخلص و جز آن دو حدیث باز می‌گفت. 

نیز در این سال احمد بن عمر بن روح ابوحسن نهروانی, که نیکو سروده 


۸۳۶ تاریخ کامل 


می‌گفت» رخحت از این خا کدان بر کشید. او شنید که مردی چنین می‌سراید: 
ر ما طلبوا سوی قتلی هان على ما طلوا 
یعنی: آن‌ها جز کشتن مرا نمی‌خواهند. پس خواستۀ آن‌ها بر من ناچیز است. 
نهروانی او را بایستائد و بدو گفت: این سروده را نیز بر آن بیفزای: 


على قلبی الاحبّة با لمادی فی‌الهوی غلبوا 
و بالهجران من عین طیب اللوم قد سلیوا 
و ما طلبوا سوی قتلی فهان على ما طلیوا 


یعتی: دوستان با پیوسته داشتن عشق بر دلم چیره گشتند و با دور شدن از برابر 
دیدگانم خوشي خواب را از من ربودند. آنها جز کشتن مرا نمی‌خواهند: پس 
خواستة آن‌ها بر من ناچیز است. 


رویدادهای سال جهارصد و چهل و هفتم هجری 
(۱۰۵۵ ۱۰۵۱۵ میلادی) 


چیرگی سلطان رحیم بر شیراز 
و نخواندن خطبه به نام طغرل بیک در این شهر 


در محرّم / ایپریل این سال یکی از فرماندهان بزرگ دیلمیان که فولاد نامیده 
می‌شد و فرمانده دژ استخر بود سوی شیراز تاخت و بدان اندر شد و امیر ابومنصور 
کٌلاستون. فرزند سلطان ابوکالیجار را از آن جا برائد و از آن شهر آهنگ فیروزآباد کرد 
و در همان جا ماندگار شد. 

فولاد از خطبه خواندن به نام طغرل بیک در شیراز جلو گرفت و برای سلطان 
رحیم و برادرش» ابوسعد» خطبه خوائد و برای آن دو نامه نگاشت و سر به 
فرمانشان بداشت. آن دو دانستند که فولاد بدیشان نیرنگ می‌بازد. ابوسعد که در 
اجان بود» با سپاهی کلان سوی او تاخت و همراه برادرش, امیر ابومنصور» سوی 
شیراز تاختند تا آن را میانگیر کنند و این پیمان با خود نهادند که سر به فرمان 
برادرشان سلطان رحیم داشته باشند. پس با سپاهیان بدان سو روان شدند و فولاد را 
در این شهر میانگیر کردند. 

این شهربندان چندان پایید که توشة شهر به پایان رسید و نرخ هفت رطل گندم 
به یک دینار رسید و مردم آن از گرسنگی می‌مردند و تنها نزدیک به هزار تن در آن 
بماندند و دیگر برای فولاد ماندگاری در این شهر دشوار شد» پس با دیلمیان همراه 
خویش به کرانه‌های بیضا و دژ استخر گریخت و امیر ابوسعد و امیر ابومنصور با 
سپاهیان به شیراز اندر شدند و آن را زیر فرمان گرفتند و در همان جا ماندگارگشتند. 


DAFA‏ تاریخ کامل 


چگونگ ی کشته شدن ابوحرب بن 
مروان حکمران جزیره 


در این سال امیر ابوحرب سلیمان بن نصرالدولة بن مروان کشته شد. پدرش 
جزیره و آن کرانه‌ها را بدو سپرده بود تا در آن جا ماندگار شود و آن کرانه‌ها را پاس 
دارد. وی مردی دلاور و پیشگام بود. او حودکامگی ورزید و کارء زیر فرمان گرفت. 
میان او و امیر موشک بن مجلّی» فرزند رهبر کردهای بختټه» که در خاور جزیره 
دژهای استوار داشت تیرگی پدید آمد. 

آنگاه ابوحرب با او نامه‌نگاری کرد و وی را دل جست و کوشید دخت امیر 
ابوطاهر بشنوی, فرماده دژقنک و دیگر دژهاء را به عقد ازدواج امیرموسک درآورد. 
این ابوطاهر خواهرزاد: نصرالدولة بن مروان بود پس ابوطاهر» دژبان نک با 
ابوحرب که به پیوند زناشویی با امیر موسک سفارش کرده بود ناسازگاری نورزید و 
دخترش را به عقد ازدواج او درآورد و به سرای او فرستاد. در این هنگام موسک 
آسوده‌دل شد و نزد سلیمان رفت. سلیمان بدو نیرنگ ورزید و او را دستگیر و به 
زندان افکند. 

سلطان طغرل بیک هنگام رویکرد به پیکار آغزوه] با رومیان بدین سامان روی 
آوژد -و این گفته آمد -. او پیکی نزد نصرالدوله فرستاد و میانجیگری موسک کرد و 
سلیمان چنین وا نمود که او مرده است. این بر پدرزن او ابوطاهر بشنوی گران آمد و 
پیام نزد نصرالدوله و پسرش» سلیمان» فرستاد و به آن دو گفت: شما که آهنگ کشتن 
او داشتید از چه رو دختر مراگرفتار این کارکردید و داغ نگ بر پيشاني من نهادید؟ و 
از این هر دو روی بتافت؛ پس ابوحرب از او هراسید و کسی را گماشت تا بر او 
شرنگ وشانید. 


در پی او پسرش» عبیدالله» بر سر کار آمد و ابوحرب چنین وا نمود که در راه 
نیکوداشتٍ او و کناره‌گیری از هر آنچه پیرامون وی می‌گویند مهرش را در دل دارد. 
کار آن دو چنین سامان یافت که هر دو با یکدگر همداستان شوند و سوگند از سر 
گيرند. آن‌ها از دژ فنک فرود آمدند و ابرحرب هم با شماری اندک از جزیره سوی 


۳ تخت 
رویداد‌های سال چهار صد و چهل و هفتم هجرۍ 


ایشان رفت و آن‌ها ابوحرب را از پای درآوردند. 

پد راو این بدانست و بسی پريشید و رنجید و پسرش» نصر را به جزیره فرستاد تا 
آن کرانه‌ها را پاس دارد و کین برادر خود کشد و سپاهی کلان را با ۳ 

امیر قریش بن بدران» حکمران موصل» چون ازگزارش کشته شدن ابوحرب آگاه 
ا تاخت تا آن را فرو ستائد. او باگردهای 
ختی و بشنوی نامه‌نگاری کرد و از آن‌ها دل جست و آن‌ها نزد وی آمدند و بدو 
پیوستند تا با نصر بن مروان پیکار آزمایند. دو سپاه با یکدیگر روبارو شدند و جنگی 
سخت درگرفت که بسیاری سر باختند. هر دو سوی سپاه پایداری ورزیدند و در 
فرجام؛ ابن مروان چیرگی یافت. و قريش با زوبینی که سوی او انداختند زخمی 
کاری برداشت و ازآن جا بازگشت. ابن مروان در جزیره جای پایی استواریافت و با 
گردهای بشنوی و بختی نامه‌نگاری کرد و بدیشان مهر ورزید تا مگر آزشان را 
برانگیزائد, لیک آن‌ها از او فرمان نبردند. 


فورش ترکان در بغداد به خاندان بساسیری 
و دستگیری بساسیری و تاراج خانه‌ها و زمین‌های او 
و پدید آمدن تیرگی ژرف میان او و رئیس رؤسا 


در این سال در بخش شاوری بغداد میان مردم کوی و برزن آشوب در گرفت و 
گرومی از ستيان شوربدند و به نیکی می خواندند و از بدی باز می‌داشتند [امر به 
معروف و نهی از منکر] و خود را به دیوان رساندند و خواستند پروانة این کار 
بدیشان داده شود و شماری از دیوانیان بدیشان یاری رسانند. این خواست آنها 
پذیرفته شد و از آن آشوبی بزرگ برحاست. 

و زان پس ابوسعد نصرانی» یار بساسیری» ششصد کوز؛ شراب در کشتی 
می‌آوژد تا آن را در ربيعالآخر | جون در واسط به بساسیری رساند. ابن سکره 
هاشمی و دیگر بزرگان از این بهر گرد هم آمدند و مردم بسیاری از ایشان پیروی 
کردند و خداوند باب المراتب از سوی دیون نیز در میان آن‌ها بود. پس آهنگ آن 
کشتی کردند و کوزه‌های شراب در هم شکستند و شراب‌ها برون ربشتند. 


۸۵۰ تاریخ کامل 


این گزارش به بساسیری رسید و بر او گران آمد و آن را از ریس رؤسا دانست و 
باز میانشان تیرگی اوفتاد. بساسیری فتواهایی گرد آوژد که فقهای حتفی با خط خود 
شکستن کوزه‌ها [و ریختن باده‌ها] را نابایست شمرده بودند و ریختن شراب ها را که 
از آنِ مردی مسیحی بوده ناروا شمرده بودند. در این باره سخن بسیار گفته شد و 
تیرگی از هر دو سو استواری گرفت و رئیس رژسا ترکان بغداد را وا داشت تا به 
بساسپری دشنام دهند و زبان به نکوهش او گشایند و هرگونه گسستگی را که درکار 
ایشان پدید آمده بود بدو نسبت داد. ترک‌ها به بساسیری آز ورزیدند و در اين راه از 
خواستِ رئیس روسا نیز فراتر رفتند و این تا به روزهای رمضان / نوامبر کشیده شد. 
پس ترک‌ها به دارالخلافه رفتند و پروانه خواستند تا آهنگ سرای‌های بساسیری 
کنند و آن‌ها را به تاراج بترند. بدیشان پروانه داده شد و آذ‌ها راه سرای‌های 
بساسیری سپردند و آن‌ها را سوزاندند و زنان و خاندان و نمایندگان او را س رکوبیدند 
و چارپاهای او و هر آنچه را در بغداد داشت به پغما پردند. 

رئیس رژسا زبان بر بساسیری گشود و او را نکوهید و نامه‌نگاری با مستنصس 
خداوندگار مصر را بدو تسبت داد و کار او با خلیفه را چندان تباه کرد که دیگر امید 
بهبود آن نمی‌رفت. خلیفه پیام به سلطان رحیم فرستاد و او را فرمود تا بساسیری را 
از شهر برون رآئد» او نیز بساسیری را از شهر برون راد و این از بزرگ‌ترین مایه‌های 
چیرگی سلیلان طفرل بیک بر عراق و دستگیری سلطان رحیم بود و به خواست 
خدا آنچه در این پیرامون پیش آمد گفته می‌آید. 


رسیدن طفرل بیک به بغداد 
و خطبه خواندن به نام او در بغداد 


پیش از این رفتن طغرل بیک به ری» پس از بازگشت از جنگ [غزوه | روم را یاد 
آوردیم تا به هنجار آن سامان نیز نگریسته باشیم. ار چون ا زکار ری بیاسود در محرّم 
/ایپریل همین سال به همدان بازگشت و چنین می‌نمود که آهنگ خانة خدا و هموار 
کردن راه مگه و رفتن به شام و مصر و برکنار کردن مستنصر علوی» خداوندگار این 
سامان» دارد. 


رویدادهای سال چهارصد ر چهل و هقتم هجری ۸۵۱ 


طغرل بیک به پاران خود در دینوں قرمیسین» متلوان و جز آن نامه نوشت و آن‌ها 
را فرمود تا توشه و علف بیامایند. شایعه در بغداد فزونی گرفت و توانٍ مردم بفرسود 
و ترک‌ها در بغداد آشوب به راه انداختند و آهنگ دیوان خلافت کردند. 

سلطان طغرل بیک به حلوان رسید و یاران او در راه خراسان پراکنده گشتند و 
مردم به بخش باختری بغداد گریختند و ترک‌ها یمه و خرگاه خود به بیرون بغداد 
بردند. 
سلطان رحیم از نزدیک شدن طغرل بیک به بغداد آگاه شد و از واسط بدان سو 
روان گشت. بساسیری در راه از او برید» زیرا دریافت که از قائم [خلیفه] امه‌ای به 
ساطان رحیم رسیده که بساسیری سر از فرمان برتافته و با دشمنان یا همان مصریان 
نامه‌نگاری کرده و خلیفه با او در فرمانروایی پیمان‌ها دارد. چنان که او نیز با خلیفه. 
پس اگر سلطان رحیم او را برگزیند هر چه را با خلیفه دارد باید گسسته دائد و اگراو 
را از خود دور کند و سوی بغداد آید دیوان به کار او رسیدگی خواهد کرد. سلطان 
رحیم و همراهیان او گفتند: ما پیرو فرمان‌های دیوانی هستیم و از بساسیری 
بریده‌ايم. 

مایۀ جدايي بساسیری از سلطان رحیم همین بود که گفته آمد. بساسیری به شهر 
نورالدوله بیس بن مید رفت که با او خویشی داشت و سلطان رحیم راه بغداد در 
پیش گرفت و طفرل بیک پیام سوی خلیفه فرستاد و در آشکار کردن فرمانبری و 
بندگی راء زیاده گویی پیمود. او به ترک‌های بغداد نیز پیغام فرستاد و با ایشان نویر 
یکی و نیکربی گذازد. ترک‌ها سخنان او را نپذیرفتند و در این باره با خلیفه 
نامه‌نگاری کردند و گفتند: ما به فرمان سرور خداگرایان با بزرگ و پیشوای حون 
بساسیری» آن کردیم که کردیم و سرور خداگرایان با ما نويد گذاژه که این دشمن 
[طغرل بیک ارا از ما دور کند و اینک او را می‌بینیم که به ما تزدیک شده واز آمدنش 
جلو نمی‌گیرند. آن‌ها از خلیفه خواستند در بازگرداندن او پیشگام شود لیک 
پاسخی درشت بدیشان داده شد. رئیس رژسا آمدن طغرل بیک را خواهان بود زیرا 
فروپاشی حکومت دیلمیان را می‌خواست. 

وانگاه سلطان رحیم در نیم رمضان | نهم دسامبر به بغداد رسید وکس نزد 
خلیفه فرستاد و بندگي خویش در برابر او نمایانده و این که کار خویش را به خلیفه 


۸۵۲ تاریخ کامل 


سپرده تا بر اساس گرایش‌های خود ہدو در برافراشتن پایه‌های آپیوند] با سلطان 
طغرل بیک هر چه خواهد کند. از سویی امیران سلطان رحیم این پذیرفتند و گفتند: 
نیکو چنین است که سپاهیان خیمه و خرگاه هویش از بیرون بغداد برچینند و در 
نزدیکی شهر برپا کنند و پیام نزد طغرل بیک فرستند و سر به فرمان او فرود آورند و 
خطبه به نام او خوانند. این سخن پذیرفته شد و چنین کردند و فمرستادگانی نزد 
طغرل بیک فرستادند و طفرل بیک به خواست آن‌ها پاسخ داد و با ایشان نوید نیکی 
گذاژد. 

خلیفه, خطیبان را فرمود تا در مسجدهای بغداد به نام طغرل بیک خطبه خوانند 
و در آدینه» بیست و دوم رمضان / شانزدهم دسامبرٍ همین سال به نام طغرل بیک 
خطبه خوانده شد. طغرل بیک پیام به خلیفه فرستاد و پروانۀ دورنشد به بغداد 
خواست و بدو پروانه داده شد. او به نهروان رسید و وزير خلیفه رئیس رژسا با 
کاروانی بزرگ از قاضیان نقیبان, نژادگان گواهان, چا کران» بزرگان حکومتی که 
بزرگان و امرای سپاه سلطان رحیم هم در میان آنها بودند به پیشواز او شتافت. طغرل 
بیک چون از آمدن ایشان آگاه شد وزیرش, ابونص ر کندری» را باگروهی از سرکردگان 
سپاه خویش به پیشواز ایشان فرستاد. . چون رئیس رژسا به طفرل بیک رسید نام 
خلیفه بدو رسائد و از زاو برای خلیفه و سلطان رحیم و سالاران سپاه سوگند ستاد. 
طفرل بیک روان شد و به روز دوشنبه بیست و پنجم همین ماه / بيست و نهم نوامیر 
به بغداد در آمد و در کنار دروازه شماسیه فرود آمد. قریش بن بدران» فرماثروای 
موصل» خود را بدو رساند. او پیش‌تر -چنان که گفته آمد تا این هنگام سر به فرمان 
طغرل بیک داشت 


یورش مردم بغداد به سپاه 
سلطان طفرل بیک و دستگیری سلطان رحیم 


چون ساعلان طفرل بیک به بغداد در آمد سپاه ار برای برگرفتن توشه و خرید 
آنچه برای خانواد؛ خویش می‌خواهند به شهر اندر شدند. . مردم شهر با آن‌ها نیک 
رفتاری کردند. فردای آن رون سه‌شنبه» شماری از سپاه طغرل بیک به دروازه آَرَج 
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رفتند و یکی از ایشان را کنا رکشیدند تا از او کاه خرند و او زبان ایشان نمی‌فهمید. 
پس از دست آن‌ها دادخواهی کرد و مردم کوی و برزن بر سر آن‌ها فریاد برآوردند و 
سنگشان زدند و بر ایشان جنجال کردند. 

این بانگ به گوش مردم رسید و گمان کردند سلطان رحیم و سپاهش آهنگ 
جنگ با طغرل بیک کرده‌اند. شهر سر به سر لرزان شد و مردم از هر سو سرازیبر 
می‌شدند و در برزن‌های بغداد هر عُرّی را که یافتند کشتند. مگر مردم کوی کرخ که 
نه تنها به عُرّها دست‌اندازی نکردند بل آن‌ها راگرد آورده پاسشان داشتند. 

رفتار مردم کرخ در پشتیبانی از یاران طغرل بیک به گوش وی رسید و فرمود تا با 
مردم این کوی نیکو رفتاری در پیش گيرند. عمیدالملک وزیر پیک سوی عدنان بن 
رضی» نقیب علویان فرستاد و او را به درگاه فرا خواد. او نیز به درگاه آمد و 
عمیدالملک از سوی سلطان از وی سپاس گزاژد و به فرمان سلطان سوارانی را نزد او 
نهاد تا وی و برزنش را پاس دارند. 

مردم بغداد به آنچه کرده بودند بسنده نکردند تا آن که با شماری از سپاهیان به 
بیرون بغداد رفتند و آهنگ اردوگاه سلطانی کردند چندان که اگر سلطان رحیم و 
سپاهش در پي ايشان میآمدند به آنچه می‌خواستند می‌رسیدند. لیک سلطان 
رحیم و سپاهش داپس نشستند و بزرگان و امرای او به دارالخلافه اندر شدند و 
همان جا ماندگار شدند تا این بدگمائی از خویش دور کنند» زیرا می‌پنداشتند این کار 
به سود ان‌هاست. 

سپاء طفرل بیک چون رفتار مردم و برون آمدن ابشان در شهر را دیدند به 
پیکارشان برخاستند و از هر دو سوی گروه بسیاری کشته شدند و سردم در هم 
شکستند و زیادی زخمی و بندی گشتند و غرها دروازه یحیی و دروازه سلیم را که 
سرای رئیس رؤسا و سرای‌های خاندان او در آن بود به یغما بردند و هر چه بود به 
تاراج رفت و رصافه د تربت خلا چپاول شد و دارایی‌هایی بر گرفتند برون از شمان 
زیرا مردم این سامان کالای بسیار به این جایگاه برده بودند, زیرا این جای‌ها را 
گرامی می‌پنداشتند. دامنة چپاولگری تا پیرامون نهر معلّی [روو بالادست] کشیده 
شد و آسیب مردم فزونی گرفت و ترس» فراوانی یافت و مردم دارایی‌های خویش به 
دروازه نوبی و دروازه عامه و جامع قصر بردند و دیگر از بهر انبوهی وزیادی مردم و 
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مزاحمت هم کارها بر زمین ماند. 

فردای آن روز طغرل بیک پیام به درگاه خلیفه فرستاد و زبان په نکوهش گشاد و 
آن چه را روی داده بود از سلطان رحیم و سپاه او دانست وگفت: اگر به درگاه آمدند 
آن‌ها را از این گناه پاک می‌دانم و اگر دیرکاری کردند بیگمان می‌شوم که آنچه روی 
داده پرداختة ایشان بوده. 

طغرل بیک برای سلطان رحیم و یاران نزدیک او زنهار فرستاد. خلیفه ایشان را از 
خواستِ طغرل بیک آگاهانید و سلطان رحیم و یاران نزدیک او آهنگ طفرل بیک 
کردند. خلیفه همراه آن‌ها فرستادگانی روان داشت تا اندیشذ طغرل بیک پیرامون 
ایشان را بزداید. پس چون آن‌ها به خیمه و خرگاه طغرل بیک رسیدند غرّها 
تاراجشان کردند و فرستادگان خلیفه را نیز همراه ایشان چهاول کردند و چارپاها و 
جامه‌مای آن‌ها ستاندند. 

چون سلطان رحیم به چادر سلطان طغرل بیک در آمد فرمود تا سلطان رحیم و 
همراهیانش را دستگیر کردند و در پایان ماه رمضان / بیست و چهارم دسامبر این 
سال همه ایشان دستگیر و به زندان افکنده شدند وانگاه سلطان رحیم را به دژ 
سیروان بردند. فرمانروایی سلطان رحیم بر بغداد شش سال و ده روز پایید. قریش 
بن بدران, حکمران موصلء و دیگر تازیان همراه او نیز چپاول شدند و او تاراج زد» 
رهید و در چادر بدر بن مُهلهل پناه گرفت و بر روی او پوششی افکندند تا از چشم 
ها پنهانش دارند. 
و زان پس ساطان طفرل بیک این بدانست وکس در پي او فرستاد و حلعتش داد 
و او را فرمود تا به یاران و قلمرو خویش پیوندد تا آرام گیرد. 

خلیفه پیام به سلطان طغرل بیک فرستاد و دستگیری سلطان رحیم و پارانش به 
دست او و تاراج بغداد را زشت شمرد و گفت: آن‌ها به فرمان و زنهار من نزد تو 
آمدند» پس اگر ایشان را رهاندی که رهاندی وگرنه بغداد را فرو خواهم هلید. من تو 
را برگزیدم و به درگامت خواندم؛ زیرا باور چنین داشتم که [با این کار] بزرگداشت 
والایی فزونی خواهد گرفت و پاسداشت حریم و حرمت رو به بسیاری خواهد نهاد 
و اینک کار را ناهمسو با آنچه می‌پنداشتم می‌بیدم. سلطان طغرل بیک شماری از 
ایشان را رهائد و همه تیول سلطان رحیم را فرو ستائد و آن‌ها را فرمود تا در راه به 
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دست آوردن روزی برای خویش بکوشند. زیادی از ایشان سوی بساسیری رفتند و 
نزد او ماندگارگشتند. پس سپاه بساسیری بسیارگشت و کارش فرهت یافت. 

طغرل پیک فرمود تا دارایی‌های توکان بغداد را فرو ستانند و کس نزد نورالدوله 
بیس فرستاد و او را فرمود تا بساسیری را از نزد خود برائد. او نیز چنین کرد و 
پساسیری چنان که خواهیم گفت به قلمرو مالک در شام رفت و با مستنص 
خداوندگار مصی نامه‌نگاری کرد تا زیر فرمان او درآید. نورالدوله در قلمرو خود به 
نام طغرل بیک خطبه خوائد و عُرّهای سلجوقی در جای جای بغداد پراکنده گشتند 
و بخش باختری از تکریت تا نیل و بخش خاوری را در نهروان و حومة پایین دست 
چپاول کردند و در تاراجگری راه زیاد‌روی پیمودند چندان که بهای یک گاو نر در 
بغداد از پنج قراط به ده قیراط رسید و یک درازگوش از دو قیراط به پینج قیراط 
رسید و همه جا ویران شد و باشندگان آن این شهر را فرو هلیدند. 

سلطان طغرل بیک» بصره و امواز را از هزار اسب بن بنکیر بن عیاض در برابر 
پرداخت سیصد و شصت هزار دینار پایندان شد و اجان را به تیول او درآوژد و او 
را فرمود تا جز در سامان‌هایی که پایندان شده در اهواز خطبه به نام او خوائد و 
قرمیسین و حومة آن را به تیول امیر ابوعلی بن ابوکالیجار درآوژد و باشندگان کرخ وا 
فرمود تا بامدادان هنگام اذان در مساجد خود این بانگ سر دهند: «الصلا خير من 
الوم [نماز به از خوابیدن است] و فرمود تا دارالملک را آباد سازند و دارالملک باز 
ساخته شد و بر پهنة آن فزوده شد وار در شوّال / دسامبر در همان جا سرای گزید. 


یاد چند رویداد 


در این سال میان فقیهان شافعی و بغداد آشوب اوفتاد. پیشوای حنبلیان 
ایوعلی بن فرّاء و ابن تمیمی بودند و گروه بسیاری از مردم کوی و برزن از ایشان 
دنباله‌روی کردند و انکار ذکر «بسم ال الرحمن الرحیم» به آشکار نمودند [جهد به 
بسم‌الله] و جلوگیری از ترجیح در اذان [شاید مقصود تکرار جملة «حی على الصلوت 
باشد] و قنوت را در نماز پگاه بازداشتند.آنها به دیوان خلیفه رسیدند و در آن جا نیز 
کار سامان نیافت. حنبلیان به مسجد دروازه شعیر آمدند و پیش‌نماز آن جا را از بلند 
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گفتن «بسمالثه الرحمن الرحیم» جلو گرفتند. او قرآنی پیش آوژد و گفت: آن را از این 
قرآن بزدایید تا من دیگر آن را [یلند] نگویم. 

در همین سال در مکّه گرانی بسیار پدید آمد و بهای ده رطل نان به یک دینار 
مغربی رسید و پس از آن یافتن نان دشوار شد و نزدیک بود مردمان و حاجیان 
بمیرند. پس خداوند برای ایشان چندان ملخ فرستاد که زمین را آکند و مردمان به 
جای نان ملخ می‌شوردند. آن گاه حاجیان بازگشتند و کار بر باشندگان مکّه آسان 
شد. ماية این گرانی فزونی نیافتن آب نیل به سانٍ سال‌های دیگر بود و از آن جا 
خوراکی به مکه آورده نشد. ۱ 

نیز در این سال در یمن مردی رخ نمود که ابوکامل علی بن محمد شلیحی 
می‌نامیدندش. او بر یمن چیره شد. وی که پیشتر آموزگار بود گروهی را پیرامون خود 
گرد آوژد و خود را به خداوندگار مصر [المستنصس علویان] وابسته داشت و به 
فرمانبری از او وا می‌نمود» پس یاران و پیروانش رو به فزونی نهادند و بر شهرها 
فرمان یافت ویر این سادل و این گُریدیٌ که در این شهر ماندگار بودند و سر به فرمان 
قائم بامرالله داشتند برتری یافت. او چنین وا می‌نمود که بر آیین باطنی است. 

هم در این سال محمود خفاجی به نام مستنصر علوی» خداوندگار مصر در 
شفاثا وعین خطبه خوائد و سر به فرمان او فرود آوژد. 

در شوّال / دسامبر این سال قاضی قاضیان» ابوعبدالله حسین بن علی بن ماکولا 
درگذشت. سالزاه او ۹۷۸/۳۶۸م بود و بيست و هفت سال بر جایگاه داوری ببود. 
او آیین شافعی داشت و مردی بود پاکدامن» بی‌آلایش و امانندار. پس از او 
ابوعبدالله محمد بن علی بن دامغانی حنفی بر جای او نشست. 

در ذی‌قعده / ژانویه این سال ذخیرةالدین ابوعبّاس محمد بن امیرالممنین دیده 
بر هم نهاد. سالزاد او جمادی‌الاخره ۴۳۱ / فوریه ۲۱۰۳۰ بود. 

در همین سال سلعطان رحیم پیش از رسیدن طفرل پیک به بغداد ابوعبدالله عبد 
رحمان بن حسین بن عبد رحیم وزیر را دستگیر کرد. و او را در چاه دارالملک افکند 
و سر چاه را پوشاند. او وزیری بود که در دولت ملک رحیم تمامی کارهای دیوان را 
در چنگ داشست. 

در محوم / ایپریل این سال قاضی ابوقاسم علی بن محسن بن تنوخی درگذشت. 
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او به سال ۳۶۵ / ٩۷۵‏ م در بصره زاده شده بود. وی فرزندی رد به یادگار نهاد که 
همان ابوحسن محمد بن علی بود. این فرزند خردسال سال‌ها پس در شوال 1۴۹۴ 
جولای ۱۱۰۱ م درگذشت و با مرگ او خاندانش از هم پاشیده گشت. قاضی 
ابوعبدالله بن دامغانی می‌گوید: اندکی پیش از مرگ ابوقاسم بر او درآمدم. او 
فرزندش را که از جاریه‌ای داشت بر من نموه و گریست. گفتم: به خحواست خدا 
زندگی خواهد کرد و تو او را خواهی پرورید. گفت: هیهات به خداء جز به بی‌پدری 
پرورده نخواهد شد و این سروده بخوائد: 


آری ولد الفتی كاد عليه لقد سيد اذى أمسى عقیماً 
فما أن تیه عدواً و ما أن تحله بتیماً 


یعتی: فرزند آزاد مرد را می‌بینم که گرانبار بر اوست و نیک‌بخت آن که سترون 
بزیست. یا فرزند خود را به دشمنی بپروزد یا بی پدر پشت سرگذارد. و نان که گفته 
بود به بی‌پدری بزرگ شد. 

در جمادی‌الاولی / جولای این سال ابومحمّد حسن بن رجاء دهَانٍ لغوی از این 
جهان برچید. 

در جمادی‌الاخره / اوگست این سال ابوقاسم منصور بن حمزة 
کرخی, که ازکرخ جدان و فقیهی شافعی بود از این سرای روی تابید. 

در رجب /سپتامیر این سال اپونصر احمد بن محمد ثابتی» فقیه شافعی دیده بر 
هم نهاد. او و ابراهیم کرخحی هر دو از بران ابوحامد اسفرایینی بودند. 
۱ در شعبان / اکتبر این سال ابوبرکات حسین بن علی بن عیسی رسعی؛ نحوی 
فرشت مرگ در آغوش کشید. او نیابت وزیران بغداد می‌کرد. 


ن ابراهیم 
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پیوند زناشویی خلیفه با دختر داود 
برادر طغرل یک 


در محّم /مارچ این سال سرور خداگرایانء قائم بامرالله» جلوس عام کرد. در این 
دیدار عمیدالملک کندری» وزیر طفرل بیک» و گروهی از امیران همچون ابوعلی بن 
ملک ابوکالیجا هزار اسب بن بنکیر بن عیاض گردی» ابن ابی‌شوک و دیگر 
سرکردگان ترک از لشکر طغرل بیک ببودند. 

عمیدالملک» وزیر طفرل بیک که در دست گرزی داشت برخاست. پس از آن 
رئیس روسا حطبه خوائد و پیوند زناشویی ارسلان خاتون را که خدیجه نام داشت و 
دخت داود برادر سلطان طغرل بیک» بود برپا داشت و خلیفه؛ خود. این پیوند را 
پذیرفت. ابوعلی بن ابی‌تمام نقیب نقیبان, و عدنان بن شریف رضی» نقیب 
علویان» و ماوردی» قاضی قاضیان, و گرومی دیگر هنگام يرپايي این 
خاتون در شعبان /اکتبر همین سال به خلیفه داده شد و مادر خلیفه شبان 
را برگرفت و به سرای خلیفه آوژد. 


جنګ بردگان معز بن بادیس 
با بردگان پسرش, تمیم» 


در این سال میان بردگان معز که در مهدیه ماندگار بودند. و بردگان پسرش؛ 
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تمیم» کشمکش در گرفت که به جنگ انجامید و مردم کوی و برزن زویله و دیگر 
ناوبانان آن جا که در این شهر ماندگار بودند با بردگان تمیم به پا خاستند و بردگان 
معز را برون راندند و بسیاری از ایشان کشته شدند و مانده‌ها راه قیروان را در پیش 
گرفتند. تمیم تازیان را بر ایشان گماشت و گروه بسیاری از آن‌ها را بکشتند و همین 
مایذ آن شد که چون معز بر سرکار آمد نوبیان [منسوب به نوبه] به سیب کشتار تمیم 
از بردگان پدرش به او گرویدند. 


آغاز فرمانروايي ملشمین (نقابداران) 


این سال آغاز کار ملشمین (نقابداران) بود. آن‌ها چندین قبیله بودند از جير که 
نامآورترینشان گمتونه بود. امیر مسلمین» علی بن یوسف بن تاشفین, از این قبیله 
بود. جداله و مطه نیز دو قبیلة دیگر بود. 

نخستین جابه‌جايي آن‌هاء به روزگار ابوبکر صدّیق ‏ خدایش از او عشنود باد از 
یمن بود. ابویکر ایشان را سوی شام روان کرد و از آن جا به مصر رفتند و همراء 
موسی بن تصیر به مغرب اندر شدند و با طارق [ين زیاد] روی سوی طنجه آوردند و 
چون زندگی جداگانه را دوست می‌داشتند به صحرا درآمدند و تا این هنگام آن جا 
را سرای خویش گزیدند. 

چون این سال رسید مردی از ایشان» که جوهر نامیده می شد» از بیلة بحداله 
سوی افریقیه روان شد تا به خانۀ خدا رود. او که دوستدار دين و دین‌داران بود در 
قیروان با فقیهی دیدار کرد. گرومی نزد او فقه می خواندند. می‌گویند به احتمال 
فراوان او همان ابوعمران فاشی بوده است. جوهر به درس او گوش سپرد و منجار 
ایشان وی را به شگفت آوژد. 

او چون از حج با به آن فقیه گفت: ما در صحرا از این همه تنها شهادتین 
می‌گوییم و در پاره‌ای زمان‌ها نماز می‌گزاريم؛ کسی را همراه من بدان جا فرست تا 
بدیشان احکام اسلامی آموزد. او مردی را با جوهر همراه کرد که عبدالله بن پاسین 
کزولی خوانده می‌شد و مردی فقیه, صالح و دلاور بود. او همراه جوهر پرفت تا به 
لمترنه رسید. جوهر از شتر خود فرود آمد و از بهر بزرگداشت آیین اسلامی لگام 
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شتر عبدالله بن پاسین به دست گرفت. مردمان سوی جوهر بیامدند و رسیدنٍ 
بی‌گزنی او را شادباش گفتند و پیرامون آن مرد فقیه از وی پرسش کردند. جومرگفت: 
این مرد سنّت پیامبر خدا (ص) را با خود دارد و نزدتان آمده تا آنچه را باید از اسلام 
بدانید شما را بیاموزد. مردمان به این هر دو خوشامد گفتند و نزد حود جایشان 
دادند و بدو گفتند اسلام را به ما بیاموز, عبدالله آیین و بایسته‌های اسلام 
بدیشان بازگفت. آن‌ها گفتند: به آن چه از نماز و زکات گفتی نزديکیم؛ و این که گفتی 
هر کس بکشد کشته شود و هر کس دزدی کند دستش بریده شود و هر کس زنا کند 
تازیانه‌ اش زندد یا سنگسارش کنند کارهایی هستند که ما پایبند آن نیستیم» پس ما را 
واڼه و سوی دیگری رو. 

جوهر و عبدالله از میان آن‌ما رفتند. دراین هنگام شیخ بزرگی از آن قبیله به آن دو 
نگریست وگفت: ناگزیر این شتر در این صحرا فرهتی خواهد یافت که در همۀ 
بر سر زبان‌ها خواهد اوفتاد. جوهر و فقیه به قبیلۀ جداله رسیدند که قبیلۀ جوهر بود. 
عبدائه بن ياسین آن‌ها و قبیله‌های همکنار ایشان را به بایسته‌های شریعت فرا 
خوائد. شماری از آن‌ها گردن نهادند و گروهی روی برتافتند و گردن فراختند. 

ناسازگاران با ایشان جمع شدند و نیرو گرد آوردند. ابن‌یاسین به فرمانبران گفت: 
بر شماست تا با این گروه که به ناسازگاری با حق برخاسته‌اند و از شریعت اسلام 
روی تافته‌اند و برای پیکار با شما نیرو آموده‌اند پیکار کنید. پس درفش خویش 
برافرازید و برای خود رهبری برگزینید. جوهر بد و گفت: تو رهبر باش. عبداله گفت: 
نه» من بار شریعت به دوش می‌کشم و این توبی که می‌توانی رهبر باشی. جوهر 
گفت: اگر چنین کنم قبیلۀ من بر مردم چیره می‌گردد و بارگناه آن بر دوش من خواهد 
برد. عبدالله بدوگفت: رای نیکو آن است که ابوبکر بن عمر بزرگ و پیشوای لمتوزه 
و سرور آن را که شیوه‌ای پسندیده دارد و فرمانش در میان مردمش شنوده می‌شود 
بدین کار بگماريم. او از بهر آن که فرماندهی را خوش می‌دارد خواستِ ما خواهد 
پذیرفت و قبیله‌اش از ار پیروی خواهند کرد و او با ایشان نیرو خواهد یافت. 

پس هر دو نزد ابویکر بن عمر رفتند واین امر ازاو در خواستند. ابوبکر پذیرفت و 
آن‌ها بدو بیعت سپردند وابن‌یاسین او را سرور مسلمانان نامید و به مداله بازگشتند 
و هرکه را اسلام نیکو داشت پیرامون خوه گرد آوردند و عبدالله بن یاسین ایشان را 
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به جهاد در راه خدا برانگیخت و آن‌ها را مرابطین نامید. ناسازگارانِ ایشان بر آن‌ها 
گرد آمدند. لیک مرابطین با آن‌ها پیکار نکردند و ابن‌یاسین و ابوبکر بن عمر از نیکان 
قبایلشان در آرام کردن این تبهکاران یاری جستند و آن‌ها شورندگان را دل نواختند و 
به خود نزدیک ساختدد چندان که از سرکشان و تبهکاران نزدیک به دو هزار تن را به 
سوی خود کشیدند و آن‌ها را در جایی نهادند و بر ایشان کنده کاویدند و پاسشان 
داشتند وانگاه گروه گروه بیرونشان آوردند و کشتند. در این هنگام بیشتر قبیله‌های 
صحرانشین در پرابر آن‌ها گردن فرود آوردند و از ایشان هراسیدند و فرهت مرابطین 
فزونی گرفت. 

در این کشاکش عبداله بن باسین سرگرم دانش‌اندوزی بود و شماری از اران نرد 
او فقه می‌خواندند. عیدالله بن پاسین و ابوبکر بن عمر کارها ویژ؛ُ خود گرداندند و 
جوهر جدالی را در کارها ره نمی‌دادند. جوهر را حسد در بر گرفت و پتهانی تباه 
کردن کارها بیاغازید. تباهکاری او آشکار شد و برای او دادگاهی به هم برآوردند و 
درستي آنچه از وی گفته می‌شد آشکار گشت. پس حکم به کشتن او دادند» زیرا 
پیمان‌شکنی کرده بود و همداستاني مسلمانان را رخنه‌دا رکرده بود و آهنگ جنگ با 
حق‌مداران داشت. او پس از آن که دو رکعت نماز گزارد کشته شد. جوهر از این که 
کشته می‌شود و به دیدار خدای بزرگ می‌رود از خود شادی می‌نمود. قبیله‌ها در 
فرمانبری از ایشان یکی شدند و هرکه با آن‌ها ناسازگاری می‌کرد حونش می‌ریختند. 

در سال ۴۵۰ / ۱۰۵۸ م در سرزمین ایشان خشکسالی پدید آمد. ابن‌یاسین 
ناتوانان را فرمود تا به سوس روند و زکات گيرند. نهصد مرد رفتند تا به سجلماسه 
رسبدند و زکات طلبیدند. زکات بسیاری برای این مردان گرد آوردند و آنان زکات 
ستاندند و بازگشتند. 

و زان پس صحرا بر ایشان تنگ آمد و بر آن شدند تا حق را بگسترانند و برای 
جهاد با کافران به اندلس روند. آن گاه به سوس اقصی رفتند. مردم سوس بر ایشان 
بسیجیدند و به پیکارشان برهاستند. مرابطین در هم شکستتد و عبدالله بن یاسین 
فقیه کشته شد. ابوبکر بن عمر بازگشت و سپاهی گرد آوژد و با دو هزار سوار سوی 
سوس تاخت. از سرزمین سوس و زناته دوازده هزار سوا گرد آمدند. ابوبکر بدیشان 
پیغام فرستاد که: راہ را بر ما بگشایید تا سوی اندلس رویم و با دشمنان اسلام نيرد 
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آزماييم. آن‌ها از این کار سر باز زدند. ابوبکر تماز بگزاژد و به درگاه خدایٰ نیایش کرد 
و گفت: بار حدایا! اگر بر حق‌ایم ما را پاری رسان وگرنه ما را از این جهان برهان. 
وانگاه به بجنگ با سوسیان و زناتیان برنحاست و با یارانش جنگی جانانه گزاردند و 
خدائ ايشان را پیروزی داد و مردم سوس و همراهیانشان را در هم شکست و 
بسیاریشان را بکشت و مرابطین دارایی‌ها و کالاهای آن‌ها به غنیمت بردند و ابوبکر 
و یارانش دل قوی داشتند و سوی سجلماسه رفتند و در آن جا رخت آویختند و از 
باشندگان آن زکات خواستند و آن‌ها از پرداخت زکات سر برتافتند. حکمران 
سجلماسه سوی آن‌ها تاخت و به پیکارشان کمر بست. مرایبطین او را در هم 
شکستند و خونش ریختند و به سجلماسه اندر شدند و بر آن چیرگی یافتند و این به 
سال ۴۵۳ / ۱۰۶۱ م بود. 


فرمانروایی یوسف بن تاشفین 


چون ابوبکر بن عمر بر سجلماسه چیرگی یافت یوسف بن تاشفین لمتونی را بر 
آن جاگماشت. او از پسرعموهای نزدیک به ابربکر بود.ابربکر به صحرا بازگشت و 
یوسف مردمداری همی کرد و جز زکات از ایشان نستائد. ابوبکر زمانی در صحرا 
بمائد وانگاه سوی سجلماسه بازگشت و سالی در این سرزمین سر کرد. در این سال 
خطبه و باید و نباید از ابوبکر بود. وانگاه ابویک خواهرزادة خود ابویکر یس 
ابراهیم بن عمر را بر سجلماسه گماشت و با پوسف بن تاشفین سپاهی از مرابطین 
بسیجید تا سوی سوس تازد و یوسف سوس را گشود. 

یوسف مردی دینداره نیکوکار: دوراندیش دانا و آزموده بود. آن‌ها نا سال ۴۶۲ 
۹1 ۱ م ممچنان ببودند و ابوبکر بن عمر در صحرا درگذشت و همه مرابطین بر 
فرماند می یوسف بن تاشفین هم‌سخن شدند و او را بر خود فرمان دادند و لقب امیر 
مسلمین بخشیدندش. در آن هنگام در سرزمین‌های مغرب حکومت از آنِ زناتیانی 
بود که به روزگار آشوب شوریده بودند و حکومتی پست» نکوهیده» بد رفتار و به 
دور از سیاست و دینداری داشتند. و این چنان بود که امیر مسلمین بر آیین ستّت و 
پیروآیین بود. مردم مغرب از یوسف داد خواستند و پوسف سوی ایشان تاخت وبا 
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کمترین تلاش دژ به دژ و شهر به شهر آن جا را گشود. مهر او به دل مردمان اوفتاد و 
منجارشان سامان یافت. 
۱ پوسف آنگاه آهنگ جایگاه شهر مراکش» که سرزمینی بی آب و علف بود و 
آبادیی در آن نبود کرد. این سرزمین همچون قیروان در افریقیه در میانة مغرب بود. 
مراکش زیر کوه‌های تیرژ مصامده بود که نبرویی فزون از مردم مغرب داشتند و 
سنگرهاشان استوارتر بود. یوسف نقشة ساخت شهر مراکش در آن جا بریخت تا 
بتواند باشندگان این کوهستان را -اگر بر سر فتنه‌انگیزی شدند -سر بکوبد و آن را به 
سان جایگاه خویش برگزید. پس دیگر کسی دست به آشوب نیازید و یوسف 
سرزمین‌های پیوسته بدان همچون سَبْته» طنجه» سلا و جز آن را که با پل پیوستگی 
یافته بودند زیر فرمان گرفت و سپاهیانش رو به فزونی نهاد. 

در این هنگام گروهی از قبیلة لمتونه و شماری دیگر نقاب‌های خویش تنگ‌تر 
ببستند. آن‌ها پیش از چیرگی - چونان تازیان به هنگام گرما و سرما نقاب بر چهره 
می‌نهادند و رنگ بیشتر آن‌ها گندمگون بود. پس چون بر این سرزمین‌ها چیره شدند 
تقاب خود تنگ گرداندند. 

گفته‌اند انگیزة نقاب نهادن ایشان آن بود که گروهی از متونه برون شدند تا 
دشمن خویش تاراج کنند و از آن سو دشمن به خانه‌مای ایشان زد و جز پیرمردهاء 
کودکان و زنان کس در خانه‌ها نبود. چون پیران بر آمدن دشمن بیگمان شدند زنان را 
فرمودند تا جامۀ مردان به تن کشند و نقاب بر چهره نهند و نقاب خویش تنگ 
گردانند تا شناخته نشوند و جنگ افزار به میان بندند. زنان نیز چنین کردند و پیران و 
کودکان در پیش روی آن‌ها بایستادند و زنان خانه‌ها را در میان گرفتند و چون دشمن 
رسید گردانی سترگ یافت و همه را مرد انگاشت. پس گفتند: اینان نزد پردگیان 
خویش‌اند و تا دم مرگ پاسشان خواهند داشت» پس همان بة که چارپایان ايشان 
برداریم و راه خویش گیریم» اگر پي ما گرفتند بیرون از قلمروشان با ایشان پیکار 
خواهیم کرد. 

دشمن سرگرم گرد آوري چارپایان از چراگاه‌ها بود که مردان قبیله از راه رسیدند و 
دشمتان میان آن‌ها و زنان گرفتار شدند. مردان از دشمن بسیار بکشتند و شمار 
کسانی که به دست زنان کشته شدند فزون بود. این گروه از آن هنگام بر چهره زدن 
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نقاب را بایست دانست و دیگر پیر از برنا شناخته نمی شد و شبانه‌روز نقاب بر روی 
داشتند. دربارة رخپوشه چنین سروده شده است: 
قوم لهم درک العلی في جم و إن انتموا صنهاجة نم 
لما خووا احراز کل فضيلة غلب الحياء علیهمٌ فتلموا 
یعنی: گروهی از حمیر والایی یافتند و اگرچه صنهاجیان خود را بد یشان منسوب 
گرداندنده لیک حمیریان همان حمیریان هستند» و چون هر فضیلتی را به دست 
آوردند آزرم بر آنان چیره شد و روی پوشیده داشتند. 
مانده گزارش‌های امیر مسلمین را به خواست خدا در جای خود خواهیم آوزد. 


سپید پوشی ! ابوغنائم بن محلبان 


دراين سال علاءالدین ابوغنائم بن محلبان در واسط جامۀ سپید به تن کرد و در 
این شهر برای علوپان مصری خطبه خوانده شد. 

چگونگی آن چنین بود که رئیس رؤسا از ابوغنائم سخن چینی کرد و نگاهش را 
به واسط و حومة آن دوخت. خواست او برآورده شد و ابوغنائم سوی واسط روان 
گشت وگروهی از بزرگان واسط با او همراه گشتند. ابوغنائم سهاهی سترگ بسیجید 
و با باشندگان بطائح نیرو یافت و در بخش باختری راسط خندقی کند و بر آن 
بارویی بساخت و از کشتی‌های خلیفه که از آنجا می‌گذشتند مالیات ستالد. عمید 
عراق» ابونصرء به جنگ با ابرغنائم گسیل شد و جنگ درگرفت و ابوغنائم در هم 
شکست و بسیاری از یارانش اسیر گشتند و ابونصر به باروی شهر رسید و مردم کوی 
وبرزن از فراز زبارو با وی جنگ کردند تا آن که سرانجام شهر بدو واگذار شد. ابونصر 
مردم را فرمود تا خندق را پرکنند و بارو را زیر و رو کنند وانگاه راه بغداد در پیش 
گرفت. او همین که واسط را فرو هلید ابن فسانجس به واسط بازگشت و روستای عبدالله 
را به تاراج برد و هر کوری را که در واسط بافت کار بساحت و باز به نام مصریان 


۱ عباسیان جامة سیاه داشتند و به تن کشیدن جامة سپید نشان‌دهندهٌ رویگردانی از ایشان 
بود-م. 
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خطبه خواّد و باشندگان هر برزن را فرمود تا باروی نزدیک خود را آباد گردانند. 

از آن سوی منصور بن حسین به مدار رفت و به بغداد پیغام فرستاد و یاری 
خواست. عمید عراق و رئیس رؤسا بدو نوشتند و فرمان دادند که همراه ابن هيشم 
سوی واسط تازند و آن را میانگیر کنند. آن دو با سربازان سوی واسط تاختند و از 
آب و خشکی آن را شهربندان کردند. این شهربندان به سال ۴۴۹ / ۱۰۵۷ م بود. 
گرانی در این شهر چندان فزونی یافت که بهای پنج رطل خرما و نان و شکمبةگاو به 
یک دینار رسید و اگر نانوایی صی‌یافتند بیست رطل نان را به یک دینار بدو 
می‌فروختند. 

و زان پس باشندگان واسط از این شهربندان به تنگ آمدند و بدین سان ابن 
فسانجس برای پیکار برون شدء لیک پایداری نیارست و شماری از بارانش کشته 
شدند و به باروی شهر گریختند و شماری از واسطیان از منصور بن حسین زنهار 
خواستند و ابن فسانجس واسط را وا نهاد و سوی کاخ ابن اخضر روان شد. گروهی 
از سپاهیان پي او گرفتند تا با او جنگ کنند و در نزدیکی نیل بدو رسیدند و او را با 
خانواده‌اش گرفتار کردند و به بغدادش بردند و با جامه‌ای سرخ و کلاهی شیپوری 
چدان بر شتر نهادندش که انگشت‌نما شد و در صفر ۴۴۹ / ایپریل ۱۰۵۷ م به 
بغدادش در آوردند وانگاه به دارش کشیدند. 


جنگ بساسیری و قریش 


در پایان شوّال / نهم ژانوة این سال میان بساسیری به همراهی نورالدولة بن 
بیس بن تزید با قریش بن بدران» حکمران موصل؛ پیکار پدید آمد. قتلمش» 
پسرعموی سلطان طغرل بیک و نیای شهریاران از تيرة فرزندان قلح ارسلانه و 
سهم‌الدولة ابوفتح بن عمرو همراه قریش بودند. جنگ در سنجار در گرفت و دو 
سپاه با هم روبارو شدند و جنگی جانگیر جان گرفت و قریش و قتلمش در هم 
شکستند و بسیاری از یاران آن د و کشته شدند. 

قتلمش از مردم سنجار سختي بسیار دید و مردم این شهر در آزار رساندن بدو و 
یارانش زیاده رفتند و قريش بن بدران زخم برداشت و زخمدیده نزد نورالدوله آمد و 


۳۹ ۷ 
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نورالدوله حلعتی را که از مصر فرستاده شده بود بدو داد و قریش آن را به تن کشید و 
در شمار اران نورالدوله درآمد و همگی رو به موصل نهادند و در آن جا به نام خلیفة 
مصس مستنصر باله» خطبه خواندند. آن‌ها با خلیفهٌ مصر نامه‌نگاری کرده سر به 
فرمان او فرود آورده بودند و خلیفه از مصر برای بساسیری و نورالدوله دبیس بن 
مید و جابر بن ناشب و مقبل بن بدران» برادر قریش» و ابوفتح بن ورام و نصیر بن 
عمرو ابوحسن بن عبد رحیم و محمد بن حمّاد خحلعت فرستاد و قریش بن بدران را 
نیز بدیشان افزود. 


رفتن سلطان طغرل بیک به موصل 


چون ماندگاری سلطان طغرل بیک در بغداد به درازا کشید و زبان سپاهیان او 
مردمان را فراگرفت و جایگاهشان بر ایشان تنگ آمد و سپاه طغرل بیک در این شهر 
خانه گزید و توش این شهر در دست گرفت و به هرناشایستی پپرداخت خلیفه؛ قائم 
بامرالله» وزیر خرد. رئیس رؤساء را فرمود تا امه‌ای به عمیدالملک کندری, وزير 
سلطان طفرل بیک, نویسد و او را به درگاه خوائد و چون به درگاه آید از سوی خلینه 
به او بگوید که سلطان طفرل بیک را از ستم و بیدادگری که به مردمان می‌رود آگاه 
سازد و وی را پند و اندرز دمد» پس اگر از چنین زشتکاری‌ها دست شست و به 
فرمان خدا رفتار کرد چه نکوء وگرنه با خلیفه یاری کند تا از بغداد برون شود و از 
چنین بدکرداری‌ها دور بمائد. 

رئیس روّسا به کندری نامه نوشت و او را به درگاه خوائد و کندری به درگاه آمد و 
رئیس رسا او را از آنچه خلیفه گفته بود آگاه کرد نوشته‌ای به امضای خلیفه برای 
سلطان طغرل بیک که در آن اندرزها داده بود به کندری بداد. کندری نزد سلطان 
طغرل بیک رفت و او را از آن رخدادها آگاه کرد. طغرل بیک از زیادی سپاهش پوزش 
خواست و ناتواني خود از آموزش و نگاهداشت سپاه خویش آشکار ساخت و 
عمیدالملک کندری را فرمود تا پاسخ رئیس رژسا بشتاب بنویسد و پوزش وی بدو 
باز گوید. 

همان شب سلطان طفرل بیک پیامبر (ص) را در خواب دید که در حرم کمبه 
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ایستاده و تو گویی سلطان بدیشان درود می فرستد و پیامبر (ص) از او روی گردانده 
می فرماید: خداوند تو را بر سرزمین‌ها و بندگانش فرمان داده و تو او را در میان 
بندگان پاس نمی داری و در بدرفتاری با آنان از بزرگی و والایی او شرم نمی‌کنی و با 
نادیده گرفتن او هنگام ستم بر مردمان فریفته گشته‌ای, 

طغرل بیک هراسان از خواب جست و عمیدالملک را بخواد و خواب خویش 
بدو با زگفت و پیام نزد خلیفه فرستاد و او را آگاهالد که فرمان او به جان و دل 
می‌گزاد و سپاهیان را از سرای مردم برون برد و فرمرد ه رکه پنهان شده رخ نماید و 
به هر که نمایندگی داده بود بازپس گرفت. 

در همین کشاکش که طغرل بیک آهنگ وانهادن بغداد داشت تا زندگی بر 
باشندگان این شهر سبکبار گردد و در این ميان دو دل نیز بود گزارش رویدادی بدو 
رسید که پیش تر گفتيم. او خویش بیامود و در دهم ذی‌قعده /بیستم ژانویه با 
زرادخانه و کشکنجیر از بغداد برفت. او سیزده ماه و چند روز بی‌آن که خلیفه را 
ببیند در بغداد ببود. چون سپاه او به وانا رسید آن را به تاراج برد و در عکبرا و 
جای‌های دیگر نیز یفماگری کردند. 

سلطان طغرل بیک به تکریت رسید و آن را میانگیر کرد. این شهر زیر فرمان نصر 
ابن علی بن خمیس بود. علی بر دژ درفشی سیاه برافراشت و پول بسیار به سلطان 
پرداخت و سلطان پول را پذیرفت وا زآن جا به بوازیج رفت و در آن گرد آمدن سپاه 
را چشم می‌داشت تا راه موصل را در پیش گیرد. او همین که تکریت را فرو هلید 
حکمران آن سرای جاودان گزید. مادر او امیره‌بانوه دحت غریب بن مقن؛ از ان 
هراسید که برادرش» ابوغتام؛ بر آن سامان چیرگی یابد» پس او را بکشت و سوی 
موصل روان شد و نزد دیس بن مژید فرود آمد. قریش بن بدران او را به زنی گرفت. 
منگامی که امیره‌بانو از تکریت رفت ابوغتائم بن محلبان را به جانشینی خود در آن 
جا نهاد. او با رئیس روّسا [وزیر خلیفه] نامه‌نگاری کرد و او را نواخت و پیوندشان 
سامان یافت و تکریت را به سلطان طغرل بیک سپرد و به بغداد رفت. 

سلطان طفرل بیک تا سال ۴۴۹ / ۱۰۵۷ م در بوازیج بماد. در این هنگام پرادر 
ای یاقوتی» با سپاه خود بیامد. او آن‌ها را به موصل برد و شهر بل را به تیول هزار 
اسب بن بنکیر داد و مردم دیگر شهرها به بد گریختند. سپاه سلطان آهنگ تاراج بلد 


رویداد‌های سال چهارصد و چمهل و هشتم هجری لت 


کردند لیک سلطان آن‌ها را جلوگرفت وگفت: روا نیست به «بلد» هزار اسب دست 
اندازید. آن‌ها برخواست خود پای فشردند و گفتند: می‌خواهیم در این شهر ماندگار 
شویم. سلطان به هزار اسب گفت: بهانة آنان ماندگاری است. پس باشندگان بلد را به 
اردوگاه خود بر تا جانشان پاس داری, او نیز چنین کرد و آن‌ها را نزد خود برد و پلد 
ساعتی پس از آن تهی گشت. هزار اسب پولی به مردم بلد پرداخت و ه رکه را تاب 
راه رفتن نداشت بر چارپایی نشائد و آنان را به موصل برد تا در امان باشند. 

سلطان طغرل بیک روی سوی نصیبین نهاد. هزار اسب بدو گفت: روزها به درازا 
کشید و نیکر آن می‌بینم که هزار سوار از سپاه برگیرم و به دشت برم؛ شاید در ميان 
تازیان [چادرنشین] به خواستٍ خود رسم. سلطا طغرل بیک بدو پروانه داد و او 
سوی تازیان تاخت و چون بدیشان نزدیک شد برای تازیان دو بزنگاهی نهاد. او به 
کرچگاه ایشان نزدیک شد و آن‌ها چون او را بدیدند به پیکارشان برنعاستند. او 
ساعتی شکیپ ورزید وانگاه چون گریزندگان از پیش روی آنان جای تهی کرد. آنان 
او را پی گرفتند و دراین هنگام دو بزنگاهی برون شدند و تازیان در هم شکستند واو 
بسیاری از آن‌ها را کشت يا اسیر کرد. گروهی نیز از بنیتمیر که در حزان و رقّه و آن 
کرانه‌ها می‌زیستند بدیشان پیوسته بودند. اسیران نزد سلطان برده شدند و چون به 
درگاه او رسیدند سلطان بدیشان گفت: آیا من پای بر سرزمین شما نهادم و سامان 
شما فرو ستاندم؟ گفتند: نی. سلطان گفت: پس چرا به جنگ با من برخاستید؟ 
وانگاه پیلی بخواست و آذ‌ها را زیر پای پیل انداخت و بکشت مگر نوجوانی 
ساده‌رو را که پیل از پای گذاشتن بر پیکر او روی تافت و سلطان از کشتنش 
درگذشت. 


بازگشت نورالدوله ڈکیس بن مزید و 
قریش بن بدران به فرمانبری از طغرل بیکی 
چون هزار اسب بر تازیان پیروزی یافت و نزد سلطان طغرل بیک بازگشت 


نورالدوله و قریش کس نزد او فرستادند و از او خواستند میان آذها و سلطان 
میانجیگری کند و کار ایشان با سلطان سامان دهد. هزار اسب در این راه کوشید و 
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خواست تا سلطان بر آن دو مهر ورزد. سلطان گفت: من از این دو درگذشتم اما گناه 
پساسیری با علیفه است و ما دربارهة او پیرو فرمان خلیفه هستیم. بساسیری در این 
هنگام به رحبه رفت و ترک‌های بغداد و مقبل بن مقلد و شماری از قبیلۀ عقیل 
همراه او برفتند. 

دیس و قریش از سلطان طغرل بیک خواستند ابوفتح بن ورام را نزد ایشان 
فرستد. او نیز ابوفتح را نزد آنان فرستاد و ابوفتح از نزد آن دو بازگشت و گزارش 
فرمانبری آن دو په سلطان طغرل بیک رسائد و او را آگاهائد که این دو خواهان آنند تا 
هزار اسب نزد ایشان رود و آن دو را سوگند دهد. سلطان طغرل بیک هزار اسب را 
فرمود تا نزد آن دو رود. هزار اسب نزد آنان رفت و با یشان گفتگو کرد و به آن دو 
سفارش کرد تا به درگاه سلطان درآیند. آن دو هراسیدند و روی تابیدند. قریش؛ 
ابوسداد هبة‌الله بن جعفر و دیس پسرش, بهاءالدوله منصوره را به درگاه سلطان 
طغرل بیک فرستادند و سلطان آن دو را گرامی داشت و قلمرو آن دو را بدیشان وا 
گذاژد. نهر ملک بادوریاء انبار یت دٌجیل» نهر بیط عکیرا آواناه تکریت» 
موصل و نصیبین زیر فرمان قریش بود و فرستادگان سوی بارانشان بازگشتند. 


رفتن سلطان طغرل بیک 
سوی دیاربکر و رفتارش در سنجار 


چون طغرل بیک از کار تازیان بیاسود روی سوی دیاربکر نهاد که زیر فرمان ابن 
مروان بود. ابن مروان همه روزه برای طغرل بیک ارمغان و يخ می‌فرستاد. . سلطان 
طفرل بیک سوی جزیرة ابن عمر تاخت و آن را میانگیر کرد. این جزیره از آن ابن 
مروان بود. ابن مروان کس نزد طغرل بیک فرستاد و پرداعت پولی را پیشنهاد کرد تا 
با آن هنجار خویش با وی سامان دهد. او برای طفرل بیک یادآور شد که سرگرم 
پاسداشت مرزهای مسلمانان است و از جهاد با کافران در رنج می‌باشد. در همان 
هنگام که سلطان طنرل بیک سرگرم شهربندان جزیره بود شماری ی از سپاه او به 

عیراکمن تاختند که چهارصد راهب در آن بود. آن‌ها صد و بیست راهب را سر زدند 
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و مانده‌ها با دادن شش مکوک" زر و سیم جان خویش رهاندند. 

ابراهیم یئال» برادر سلطان» در آن جا به او رسید و سالاران و مردم همه او را 

پیشواز و با ار دیدار کردند و ارمغان‌ها بدو دادند. ابراهیم به عمیدالملک گفت :این 

تازیان کیانند که تو آن‌ها را به سان سلطان گردانده‌ای و میانشان سامان می‌دهی؟ 

عمیدالملک گفت: دیگر تو خود هر چه خواهی کن که نایب سلطانی. 

چون ابراهیم یتال بدان جا رسید هزار اسب به نورالدولة بن مزید و قریش پیام 
فرستاد و رسیدن ابراهیم یال را به آگاهی آن دو رسائد و آن دو را از او بیم داد و آن 
دو ازکوه سنجار به رَحبه رفتند و بساسیری به ایشان رویی نکرد. نورالدوله به سوی 
سرزمین خود» عراق» سرازیر شد و قریش همراه پسرش» مسلم بن قریش؛ نزد 
بساسیری در رحبه ماندگار شد 

قتلمش» عموزادة سلطان از رفتار باشندگان سنجار در سال گذشته به هنگام 
شکست. نزد سلطان شکایت برد و بدو گفت که ایشان مردانی از او را کشته‌اند. پس 
سلطان سپاهیانی سوی آن‌ها فرستاد و سپاهیان آنان را میانگیر کردند و مردمان بر 
بالای بارو برفتند و دشنام همگی گفتند وکاسۀ سر کسانی را که کشته بودند و عمامۀ 
ایشان بروذ آوردند و آذ‌ها را بر سر چوب نهادند. سلطان آن جا را بزو ر گشود و 
سرکردة ایشان, مجلی بن مرا را با مردانی بسبار بکشت و زنانشان را اسیر کرد و آن 
جا ویران شد. ابراهیم بن یال از مانده‌ها پرسید که با ايشان چه کند» وانگاه همه را 
رهائد و آن جا و موصل و شهرهای حومه به ابراهیم یال سپرده شد. او دستور داد 
در میان سپاه بانگ زدند که هر کس به تاراج دست زند به دارش کشم» و سپاه از 
تاراج دست شست. 

سلطان ‏ چنان که گفته خواهد آمد .به بغداد بازگشت. شایسته بود این رویداد را 
در سال ۴۴۹ / ۱۰۵۷ م می‌آوردیم» لیک در این سال آوردیم: زیرا آغاز آن در این 
سال بود و همان را پی گرفتیم وگفتیم که آن به سال ۴۴۹ / ۱۰۵۷ م روی داده است. 


۱ هر مکوک برابر است با پنج من و پنج حصه از یک من (رسالة مقداریه, ص ۴۲۷). 


DAVY‏ تاریخ کم 
یاد چند رویداد 


دراین سال رأه‌هایی که به عراق می‌رسید از بهر هراس یغما گری بسته شد و بهای 
همه چیز فزولی گرفت و گرانی همه گیر شد و توشه و هرکالای دیگری نایاب شد و 
مردم مرده می‌خوردند و وبایی فراگیر پدید آمد و مرگ و میر چندان فراوان شد که 
مردگان بدون شستن و مرگجامه به خاک سپرده می‌شدند و یک رطل گوشت به یک 
قیراط و چهار ماکیان به یک دینار و یک رطل شراب به یک دینار و یک دانه با به یک 
دینار و یک انار به یک دینار فروخته می‌شد و همه چیز بر همین سان پود 

در مصر نیز وبای سختی پدید آمد چندان که در روز یک هزار تن شرنگ مرگ به 
کام می‌کشیدند» وانگاه این بلیه سرزمین‌های دیگر را از شام گرفته تا جزیره» موصل» 
حجاز» یمن و جز آن را در برگرفت. 

در جمادی‌الاولی / جولای این سال جاریۀ ذخيرة بن خلیفه .که پیشتر گزارش 
مرگ او را دادیم - پسری زایید که عبدالله نامیده شد و لقب ابوقاسم گرفت. او همان 


مقتدی است. 

در دهۀ دوم جمادی‌الآخره | بیست و ششم اوگست به هنگام سپیده‌دم ستارة 
دنباله‌دار سفیدی در آسمان پدید آمد که در ازای آن در دید چشم نزدیک به ده ذرع 
و پهنای آن یک ذرع می‌نمود. این ستارۀ دنباله‌دار تا نیمة رجب / بيست و نهم 
سپتامبر ببود وانگاه تاپدید شد. 

در همین سال خلیفه فرمود تا در کرخ و هرکوی و برزن دیگر د رگفتن اذان نماز به 
جای «حوغ على خبرالعمل» «السّلاة خير من النوم» سر دهند و مردمان نیز از هراس 
خلافت و نیروی آن چنین کردند. 

هم در این سال علی بن احمد بن علی ابوحسن مودّب بشناخته به فالی» از 
مردم شهر فاله: نزدیک ایذه دیده بر هم نهاد. او حدیث و ادب باز می‌گفت و چامه 
لیکو می‌سرود. یکی از سروده‌های او چنین است: 

تدر للتدریس کل مهس لیب تسمّی بالفقیه ارس 


فعي لأهل العلم أن يتمتلوا یی قدیم شاع في کل تجللیس 


لقد هولث. تی بدا من مزالا کگلاھاء رحتی سامھا کل مفلیں 


رریدادهای سال چهارصد و چهل و هشتم هجری ۷۳ 


یعتی: هر زبان باز نادانی که بر مسند تدریس نشست فقیه مدرس نامیده می‌شود. 
پس بر دانشمندان شایسته است این بیت قدیمی را که در هر مجلسی روان است 
مثال آورند که چندان تکید و تکید نا جایی که از تکیدگی و نزاری او هر مفلسی 
مشمئ زگردید. 

در این سال محمد بن حسین بن محمّد بن سعدون ابوطاهر باز موصلی 
درگذشت. او در موصل زاده شد در بغداد رشد کرد. وی ازابن خبابه و دار فطنی و 
ابن بعه و گرومی دیگر حدیث باز می‌گفت و در مصر دیده بر هم نهاد. 

در همین سال امیرک» دبیر بیهقی, به ماه شوّال / دسامبر خرقه تهی کرد. او از 
ناموران جهان بود. محمد بن عبد واحد بن عمر بن میمون دارمی» فقیه شافعی: نیز 
دز همین سال نمزد: 


رویدادهای سال جهارصد و جهل و نهم هجری 
(۱۰۵۷ و۱۰۵۸ میلادی) 


بازگشت سلطان طغرل بیک به بغداد 


چون سلطان طفرل بیک موصل و حومة آن را به بادرش, ابراهیم یال» سپرد به 
بغداد بازگست و چون به قفص رسید رئیس رؤسا [وزیر خلیفه] به پیشواز او برون 
شد و هنگامی که به قفص نزدیک گشت عمیدالملک» وزیر سلطان با شماری از 
سالاران به پیشواز او شتافتند. رئیس رژسا نزد طغرل بیک آمد و درود و خودداری 
خلیفه را بدو رسائد و زمین بوسه زد وازسوی خلیفه جامی زین راکه ازگوهر آکنده 
بود بدو داد و فرجامه‌ای را که از پشت گشوده بود بر پیکر سلطان کشید و عمامه بر 
پشتی او نهاد و چاکری سلطان کرد و زمین بوسه داد تا آن که به بغداد رسید. رئیس 
رسا به هیچ کس پروانه نداد به خانه‌های مردم درآیند و سلطان خواست به دیدار 
خلیفه رود و به سلطان پروانه داد. 

خلیفه روز شنبه» بیست و پنجم ذی‌فعده / بیست و پنجم ژانویه به بار عام 
بنشست و سالاران سپاه سلطان و بزرگان بغداد به درگاه آمدند و سلطان طغرل بیک 
از راء آب بیامد و قایق‌ها پیرامون او را گرفته بودند. پس چون سلطان از قایق برون 
آمد او را بر اسبی از اسبان خلیفه نشاندند و او هنگامی نزد خلیفه آمد که وی بر 
اورنگی نشسته بود که از زمین هفت ذرع بلندی داشت و بُرده پيامبر (ص) بر آن 
نهاده بودند و چوبدستی خیزران به دست داشت. سلطان طغرل بیک زمین را بوسه 
داد و دست خلیفه ببوسید و بر تختی نشانده شد. خلیفه به رئیس رژساگفت: به او 
بگو سرور خداگرایان از تلاش تو سپاس می‌گزارد و کردار تو را می‌ستاید و به 


۸ ۳ 
۸۷۶ تاریخ کامل 


نزدیکی تو خرسند است و تو و هر سرزمینی راکه خدا زیر فرمان او نهاده زیر فرمان 
تو می‌نهد و پاسداشت بندگانش را بر دوش تو می‌گذازد. پس در آنچه خداوند تو را 
بر آن گمارده پرهیز در پیش گیر و در این باره نعمت او را بر خود بشناس و در 
گستردن داد بکوش و از ستم دست شوی و کار مردمان به سامان رسان. 

سلطان طغرل بیک زمین بوسه زد و خلیفه فرمود تا خلعت بپوشد. سلطان 
برخاست و به چای جامه‌پوشی رفت و خلعت بر تن کشید و بازگردید و دست 
خلینه بوسید و آن را بر دیده گذارید و خلیفه او را پادشاه خاور و باخعتر نامید و 
پیمان ستانده شد و خلیفه برون رفت. سلطان طغرل بیک برای خلیفه ارسفان‌های 
بسیار فرستاد که از آن‌ها بود پنجاه هزار دینار و پنجاه برد ترک نژاده با اسبان و 
جنگ افزارها و جامه و جز آن, 


جنگ هزار اسب با فولاد 


سلطان طغرل بیک» بصره اژجان. خوزستان و شیراز را به تیول هزار اسب بن 
بتکیر بن عیاض درآورده بود. رسولتکین؛ پسرعموی سلطان» به همراهي فولاد بر 
قلمرو هزار اسب تاختند و آهنگ اجان کردند و به تاراج آن پرخاستند. 

هزار اسب همراه طغرل بیک در موصل و جزیره بود. چون سلطان طغرل بیک از 
این سامان بیاسود هزار اسب را به سرزمین خود گسیل داشت و او را به پیکار با 
رسولتکین و فولاد فرمان داد. هزار اسب به بصره آمد ر در آن جا از تاجالدین بن 
سخطه علوی و ابن سمحا بهودی صد و بیست هزار دینار به زور ستائد و از آن چا به 
جنگ با فولاد و رسولتکین تاعت و با آن دو روبارو شد و جنگی جانگیر گزاژد و 
فولاد کشته شد و رسولتکین, عموزادة سلطانء گرفتار گشت. هزار اسب او را زنده 
بداشت. رسولتکین از هزار اسب خواست لو را به دارالخلافه فرستد تا خلیفه از او 
میانجیگری کند. هزار اسب نیز چنین کرد. 

رسولتکین با یاران هزار اسب به بغداد رسیدند. رسولتکین هنگام گذر از 
سرای رئیس رژسا بدان یورش برد و به سرای اندر شد و از سر حرمت خواهی؛ 
خوراک داد. خلیفه فرمود تا عمیدالملک را به درگاه خوانند و او را از هنجار 
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رسولتکین آگاه سازند تا درکار او با سلطان طغرل بیک گفتگو کند. چون عمیدالملک 
به درگاه آمد و این سخن بدو گفته شد پاسخ داد: سلطان می‌گوید این مرد حرمتی 
ندارد که سزاوار پاسداشت باشد زیرا نيكي مرا با گردن‌فرازی پاسخ داده است و 
باید او را گرفتارکرد تا مردمان بر جایگاه من بی‌گمان شوند و شکوه من دو چندان 
گردد. پس ازگفتگو قرار بر این شد که او را به بند کشند و فرماثنامهُ خلیفه این گونه 
نرشته آمد: جایگاه رکن‌الدین [طغرل بیک] نزد ما اقتضا کرد با او آن کنیم که با 
دیگری نکرده بودیم» زیرا تاکنون آیین چنان نبوده است که در این گرامی خانه کس 
به بند کشیده شود و ناگزیر حشنودی ما در پاسخ به کاری است که رخ داده است» و 
رئیس رؤسا به طغرل بیک نامه نوشت تا او نیز خشنود گشت. 

دارالخلافه به روزگار آل بوبه پناهگاه هر هراسانی بود خواه وزیر باشد یا عمید 
یا جز آن, لیک به روزگار سلجوقیان راهی دیگر پیمود» شد و این نخستین کار ایشان 
از این دست بود. 


دستگیری يازوري وزير در مصر 


در ذی‌حجّه / ژانوية این سال ابومحمّد حسن بن عبد رحمان یازوری وزير در 
مصر دستگیر شد و مقر گشت دارایی‌های بسیار از او و یارانش ستانده شود. از او 
نامه‌هایی به دست آمد که به بفداد نگاشته بود. او در آغا ز کار خود حج گزارده بود و 
پس از حج به مدینه رفت و مسجد پیامبر خدا (ص) را زیارت کرد. در این هنگام 
پارچه‌ای کهنه که بر دیوار مسجد بود بر دوش او افتاد. یکی از کسانی که آن جا 
ایستاده برد بدو گفت: ای شیخ! تو را مژده می‌دهم و هررگاه بدان نایل آمدی به من 
ارمغانی ده وگرامیام بدار. تو به فرمانروايي سترگی دست می‌یابی و این کهنه پارچه 
گواه آن است. هنوز یک سال از این رویداد نگذشته بود که وی به وزارت رسید و 
بدان مرد نیکی کرد و پاسش داشت. 

ففیه یازوری پیرو آیین ابوحنیفه بود. او قاضی رمله بود و دانشی‌مردان را 
می‌نواخت و بدیشان نیکی می‌ورزید و با آنان همنشینی داشت. آغاز کار او حمچون 
آغاز کار رئیس رؤسا بود: گواهی» قضا و نیک‌بختی آن‌ها همسان بود و فرجام 


FT AVA 
تاریخ ادل‎ 


کارشان نیز به یکدیگر می‌مانست. 


یاد چند رویداد 


در این سال گرانی در بغداد و عراق چندان فزونی گرفت که بهای یک پشته آرد 
سفید به سیزده دینار رسید و یک پُشته جو و ذرّت په هشت دینار خرید و فروش 
می شد» و مردمان مرده, سگ و جز آن را می‌خوردند و وبا رو به فزونی نهاد چندان 
که دیگر نمی‌شد پیکر بی‌جانی را په خاک سپرد و چندین مرده را در یک گودال 
می‌نهادند و روی آن خاک می‌ریختند. 

در ربیعالاوّل /می این سال ابرعلا احمد بن عبدالله بن سلیمان معزي سخن دان 
در هشتاد و شش سالگی ازاین خاکدان روی تابید. دانش او شناخته‌تر از آن است که 
گفته آید لیک بیشتر مردم او را ژندیک می‌خواندند و در سروده‌های او بندهایی 
دیده می‌شود که گواه این سخن است. آورده‌اند که روزی او به ابریوسف قزوینی 
گفت: من هیچ کس را هجو نکرده‌ام. قزوینی بدوگفت: تو پیامبران را هجو کرده‌ای. 
چهرة ابوعلا دگرگون شد و گفت: من جز از تو از کسی نمی ترسم. 

قزوینی از او آورده است که گفته: من سوگسروده‌ای از حسین بن على تدیدم که 
به حفظ کردن بیارزد. قزوینی گفت: در ولایت ما سخنسرایی چنین سروده است: 

ETE‏ للشلمين على فاو برقع 

والمسلمون بعثظر و بعشه لا جازع مهې و لا مځ 

قت اج کت لیا کر و ا 

جلث بتصرعک العیونْ عمای و اص نمیک کل أذنٍ تمغ 

ما روضاً لا تمت آها لک مَضجَم و لخط تبرک ترضغ 

یعتی: سر نو ۾ پیامبر و جانشین او بر مسلمانان بر سر نیزه برافراشته شده و 
مسلمانان می‌بینند و می‌شنوند ب ی‌آن که ناله‌ای سر دهند یا دریغی خورند. . توای نوه 
پبامبر چشمانی را که مایۀ آرام آن‌ها بودی بیدار داشتی و چشمانی را به خواب 
بردی که با بودن تو آرام نمی‌گرفتند [دشمنان] با به زمین افتادن تو دیده‌ها تا سر مرز 
کوری سیاه و تیره شد وگزارش مرگ تو ه رگوش شنوایی راکرکرد. هرباغی آرزومند 
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است آرامگاه تو باشد و سنگ نبشت؛ آرامگاه تو را در سین خود داشته باشد. 

در همین سال دیس بن علی ین مَرید و محمود بن ارم خفاجی هنجار هم با 
سلطان طغرل بیک را سامان دادند. ټیس به سرزمین خود بازگشت و آن را از فزوني 
مردگان که در پی بیماری خانمان‌برانداز و با جان داده بودند ویران و تهی یافت. 

دراين سال وبا در بخارا چندان گسترش یافت که گفته می‌شد در یک روز مژده 
هزار نفر در حومة بخارا بمردند و در هنگام گسترش این بیماری در این قلمرو هزار 
هزار و ششصد و پنجاه هزار نفر جان دادند و در سمرقند نیز به همین اندازه. گویند 
مرده‌ای بر سر راه اوفتاده بود و ترکی بر اوگذشت و روی‌انداز او ستائد و هنوز کنارة 
روانداز را به دست داشت که خود نیز بمرد و دارایی مردم بی صاحب مانده بود. 

هم در این سال سرای ابوجعفر طوسی» که فقیهی امامی بود در کرخ به تاراج 
رفت و آنچه را داشت به یغما بردند. ابوجعفر خود به کاظمین رفته بود. 

در صفر / ایپریل این سال ابوعشمان اسماعیل بن عبد رحمان صابونی پیشوای 
همگنانٍ حدیث خراسان که فقیه و سخنسران بود و در دانش‌های بسیار پیشوایی 
داشت نهال زندگیش در سرای خاموشان نشائد. 

در ربیع‌الاوّل / می این سال ایاز بن ایماق ابونجم؛ غلام محمود بن سبکتکین 
دیده بر هم نهاد. گزارش‌های او با ایاز بنام است. 
۱ هم در این سال ابواحمد عدنان بن شریف رضی. نقیب علویان فرشتة مرگ در 
آغوش کشید. 

نیز دراین سال ابوحسین عبد وهاب بن احمد بن هارون غشانی. بشناخته په این 
جندی» درگذشت. 


رویدادهای سال جهارصد و پنجاهم هجری 
(۱۰۵۸ ۱۰۵۹ میلادی) 


رفتن ابراهیم یتال از موصل و 
چیرگی بساسیری بر آن و بازپ سگرفتن این شهر 


دراین سال ابرامیم یتال موصل را سوی جبل فرو هلید و سلطان طغرل بیک این 
جابه‌جایی راگونه‌ای سرکشی بدانست وکس نزد او فرستاد و به درگاهش خوائد. او 
جامۀ پشث‌چاکی را که خلیفه بدو حلعت داده بود همراه پیک برای او فرستاد. 
خلیفه نیز در همین باره برای او نامه‌ای نوشت. ابراهیم نزد سلطان به بغداد» 
بازگشت و کندری وزير به پیشواز او شتافت و خلیفه برای وی خلعت‌ها فرستاد. 

چون ابراهیم از موصل برفت بساسیری همراه قریش بن بدران آهنگ این شهر 
کرد و هر دوان آن را در میان گرفتند و همان روز براین شهر چیره گشتند و تنها یک دز 
بمائد که خازم و اردم و گروهی از سپاهیان در آن می‌زيستند. این دو آن دژ را چهار 
ماه میانگیر کردند چندان که دژنشینان چارپاهای خود می‌خوردند. ابن موشک 
حکمران اربل با قریش سخن گفت و برای دژنشینان زنهارگرفت و آنها از دژ برون 
شدند و بساسیری دژ را ویران کرد و نشان آن زدود و با خاک یکسان کرد. 

در این هنگام سلطان طغرل بیک سپاه خود را در نوروز پراکنده بود و خود با دو 
هزار سوار مانده ببود که این گزارش بدو رسید و او سوی موصل تاخت» لیک کس 
در آن جا نیافت. قریش و بساسیری این شهر را وا رهانده بودند. پس سلطان طغرل 
بیک روی سوی نصیبین آرژد تا آنها را پی گیرد و از این سرزمین بیرونشان رائد. 
برادر او ابراهیم یثال از وی بريد و سوی همدان روان شد و در بیست و ششم 
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رمضان ۰ | مجدهم نوامبر ۱۰۵۸ م بدان جا رسید. گفته می‌شد که مصریان 
[یاران مستنصر بالله] با او نامه‌نگاری کرده بودند و بساسیری بدو مهر ورزیده در 
فرمانروایی و کشورداری به آزش افکنده بود. ابراهیم چون به همدان بازگشت 
سلطان پي او گرفت. 


خواندن خطبه به نام علویان مصر در عراق 
و آنچه به کشته شدن بساسیری انجامید 


چون ابراهیم یال به همدان بازگشت طغرل بیک در پي او روان شد و وزير خود 
عمیدالملک کندری» را همراه همسرش به بغداد فرستاد. 

راه او از تصیبین در نیم رمضان /هفتم نوامبر ببود و بدین سان به همدان رسید و 
در همان جا دژگزین شد. مردم همدان در رکاب او می‌جنگیدند. ابراهیم کسی در پی 
همسرش, خاتون» و عمیدالملک کندری فرستاد و آن دو را فرمود تا بدو پیوندند. 
خلیفه برای پاسداشت این در از این کار بازشان داشت, و غلات بسیار ميان مردم 
پخشید و ترکان بغداد به سلطان در همدان پیوستند» و عمیدالملک نزد ټیس بن 
مید رفت و دبیس او را بزرگ داشت و ارجش نهاد. عمیدالملک از نزد دبیس سوی 
هزار اسب رفت و خاتون نزد سلطان طغرل بیک راه همدان در پیش گرفت. خلیفه 
کس نزد نورالدوله دبیس مزید فرستاد و او را فرمود تا به بغداد رود. دبیس همراه 
صد سوار به بغداد اندر شد و در نجمی فرود آمد وانگاه از اتانین گذر کرد. 

گزارش رسیدن بساسیری پراکنده گشت و چون خلیفه به رسیدن او به میت 
بیگمان شد مردم را فرمود تا از بخش باختری به بخش خاوری روند. ټیس بن مزید 
به خلیفه و رئیس رؤسا پیغام فرستاد که: رای نیکو نزد من آن است که همراه من از 
شهر برون شوید. من با هزار اسب» که در واسط است؛ گرد می‌آیم و دشمن شما را 
می‌رانيم. به ابن مزید پاسخ داده شد در جای خود بمائد تا دراین باره انديشه شود. 
این مزید گفت: تازیان در ماندگاری از من فرمان نمی‌برند؛ پس من سوی دیالی پیش 
می‌روم و آن هنگام که شما سرازیر شدید در حدمت شما خواهم بود. او برفت و در 
دیالی ماندگار شد و رسیدن خلیفه و رئیس رژسا را چشم می‌کشید. لیک نشانی 
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نیافت و راه سرزمین خود سورد 

بساسیری با چهارصد غلام آفتان و خیزان همراه ابوحسن بن عبد رحیم وزير 
یکشنبه» هشتم ذی‌حجه / بیست و هفتم ژانوبه به بغداد رسید. بساسیری نزدیک 
مشرعة روایا فرود آمد و قریش بن بدران با دویست سوار کنار مشرعة باب بصره 
جای گرفت. عمید عراق همراه سپاه و مردم کوی و برزن بتاخت و همگی در برابر 
سپاه بساسیری ایستادند و اندکی پس بازگشتند و بساسیری در مسجد آدينة منصور 
به نام مستنصر بالله علوی» خداوندگار مص خطبه خوائد و فرمود تا در اذان خی 
علی خی اَْل» گفتند. او پلی برپا کرد و سپاهش به زاهر رفتند و درهمان جا اردو 
افراشتند و درنخستین آدینه پس از رسیدنش در مسجد ژصافه به نام مستنصر خحطبه 
خوائد و در این هفته ميان دو گروه جنگ‌هایی درگرفت. 

عمید عراق از رئیس رؤسا خواست از جنگ دست کشد و چند روزی شکیب 
ورزد و چشم کشد تا از سلطان چه می‌رسد, او نیکو چنین می‌دید زیرا همگان به 
بساسیری گرایش داشتدد» شیعیان از بهر آبین و سین از بهر رفتار ترکان با ایشان. 

رئیس رژسا از آن جاکه آگاهیش از جنگ اندک بود و بر پایۀ آنچه از بساسیری در 
دل داشت خواهان جنگ بود. قضا را در یکی از روزها فاضی همدانی نزد رئیس 
رژسا آمد و پروانة جنگ خواست و پایندان شد که بساسیری را بکشد. رئیس رؤسا 
بدون آگامی عمید عراق بدو پروانه داد. او همراه چاکران. هاشمیان غیرتازیان و 
مردم کوی و برزن سوی حلبه برون شد و از دیگران دور افتادند و بساسیری آن‌ها را 
در پی خحود می‌کشائد و چون ایشان را از دیگران دور گردائد یورش آوژد و باران 
قاضی در هم شکسته بازگشتند و شماری از ایشان کشته شدند وگروهی از بزرگان 
زیر دست و پای جان دادند و باب ازج به تاراج رفت. رئیس رؤساکه در کنار در 
سرای ایستاده بود به سرای اندر شد و هر که در خانه بود گربخت. 
ِ چون عمید عراف از این کار رئیس رژسا آگاه گشت برای از شودکامگی و 
اآزمودگی او در پیکان سیلی بر چهره‌اش زد که چگونه با نداشتن دانش نبرد؛ در 
خواست خود پای فشرد. بساسیری به اردوگاه خود بازگشت. خلیفه عمید عراق را 


بخوائد و او را فرمود تا در باروی حریم به پیکار برعیزد لیک این کار نیز جز 
هوچی‌گران را نهراسائد و حریم به تاراج رفت و یاران بساسیری به باب نوبی اندر 
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شدند. خلیفه» جامهٌ سیاه بر تن کشہد و برده بر درش خویش افکند و شمشیری به 
دست گرفت و درفشی بر بالای سر او افراشته گشت و پیرامون او شماری از 
بنی عبّاس و چاکران با شمشیر آخته ببودند. او چون دید دامنۀ تاراج به باب فردوس 
سرای او رسیده واپس نشست و سوی عمید عراق رفت لیک او را یافت که از 
قريش زنهار خواسته. پس بازگشت و بر عظره فراز رفت. رئیس رؤسا بانگ برآوژد 
که: ای درفش دین! (یمنی قریش) سرور خداگرایان تو را نزد خود می خواند. قرش 
نزد رئیس رژسا رفت. رئیس رژسا بدو گفت: خداوند تو را به جایگاهی رساند که 
همانندهای تو را از آن بی‌بهره ساخت و سرور خداگرایان برای خود» خانواده و 
یارانش پیمان خدا و رسول خدا (ص) و پیمان عربیت از تو حواهان است. 

قریش گفت: پیمان خدایی بدو همی دهم. رئیس رؤساگفت: من و یاران او چه؟ 
قریش گفت: شما نیز, قریش عمامه و چوبدستي خود را به نشانة این پیمان به خلیفه 
داد. خلیفه و رئیس رژسا از در روبروی دروازه حلبه فرود آمد و همراه قريش شدند. 

پساسیری به قریش پیفام فرستاد که: آیا با آنچه میان خود بستیم ناسازگار 
گشته‌ای و پیمانمان می‌شکنی؟ قریش پاسخ داد: نه» این دو پیمان بسته‌اند آنچه به 
دست می‌آورند برای ما و ایشان باشد و هیچ یک بر دیگری زور نگوید. پس هر دو 
همداستان شدند که قریش» رئیس رژسا را که دشمن بساسیری برد بدو دهد و 
خلیفه نزد قریش بمائد. قربش رئیس رؤسا را نزد بساسیری فرستاد. چون بساسیری 
او را دید گفت: خوش باد آن که حکومت‌ها را در هم می‌شکند و سرزمین‌ها را به 
ویرانی می‌کشاند. رئیس رؤسا گفت: گذشت. هنگام نیرومندی است. بساسیری 
گفت: تو نیرو یافتی» لیک گذشت نکردی. تو با آن که جایگاهی والا داشتی با 
پردگیان و فرزندان من بدکرداری کردی» پس چگونه من از تو بگذرم با آن که اینک 
شمشیر در دست من است؟ 

اما خلیفه» پس قریش او را پیاده به اردوگاه خود فرستاد و این چنان بود که 
جامه‌ای سیاه و برده بر خویش کشیده بود و در دست شمشیری داشت و درفشی بر 
بالای سر او افراشته بودند. قریش لو را در چادرش جای داد و ارسلان خاتون» 
همسر خلیفه و برادرزادة طغرل بیک» را به ابوعبدالله بن جرده سپرد تا خادمی آن 
بانوکند. 
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چند روز دارالخلافه و حریم آن به یغما می‌رفت. قریش خلیفه را به عموزادۀ 
خود» مهارش بن مجلّی» سپرد که مردی دیندار و راد بود. او خلیفه را در هودجی 
نهاد و به حدیثه عانه برد و در همان جا رهایش کرد. چاکران و یاران خلیفه از سر 
بیزاری به سلطان طغرل بیک پیوستند. 

چون خلیفه به انبار رسید از سرما شکوه کرد و کس نزد جلودار فرستاد و از او 
جامه‌ای خواست تا به تن کشد. او نیز جامه‌ای پنبه‌ای و رواندازی برای خلیفه 
فرستاد. 

بساسیری روز حجستةٌ عید قربان بر اسب نشست و از بخش خاوری سوی 
نمازگاه روان شد و بر سر او پرچم‌های مصری برافراشته بودند. او به مردم نیکی 
می‌کرد و برای فقیهان بی‌آن که در آیینی تعضب ورزد؛ روزیانه نامزد کرد و برای 
مادر خلیفه قائم بامرالله» سرایی ویژه گردائد. نزدیک به نود سال از زندگی مادر 
خلینه می‌گذشت. او دو کنیز از کنيزکان خرد به چاکری مادر خلیفه نهاد و برای او 
جامگی» معلوم کرد و محمود بن اخرم را بیرون آورد و برای فرات میرآبی یافت. 

بساسیری, رئیس رژسا را در پایان ذی‌حجّه / نوزدهم فوریه از زندانش در حریم 
طاهری, دست و پا بسته» برون آوژد و این چنان بود که جامه‌ای پشمین بر تن 
داشت و کلاهی قیفی از پشم سرخ بر سر داشت و پوست شترگردن او را به تنگی 
می‌فشرد و این آیه را زمزمه می‌کرد: «بگو بار خدایا! ای دارند؛ فرمانروایی» شهریاری 
به ه رکه خواهی دهی و از هر که خواهی ستانی»! 

مردم کرخ به چهرة او آب دهان می‌افکندند تا از آن‌ها گذر کرد زیرا رئیس رؤسا 
در راستای آن‌ها تعسّب می‌ورزید و با همین هنجار به مرز نجمی رسید و او را به 
اردوگاه بساسیری باز گرداندند. در آنجا برای رئیس رژُسا چوبه داری فراهم آورده 
بودند. رئیس روسا را از شتر به زیر آوردند و پوست گاری بر پیکر او کشیدند چنان 
که دو شاخ گاو بردو سمت سراو قرارگرفت و دو قلاب آهنی بر دو فک اوگذاردند 
و به دارش کشیدند و تا پایان روز دست و پا زد و مرد. 

سالزاد رئیس رؤسا در شعبان ۳۷۰ / فوریه ۹۸۱م بود و درسال ۲۱۴ /۱۰۲۳م 


۱. آل عمران / ۲۶ قل الم الک الک موی الشلک من اء و تاملک 
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نزد ابن ماکولا گواهی قضا یافت. او نیکو فرآن می‌خواند و نحو تازی نیک 
می‌دانست. 

بساسیری عمید عراق را نیز بکشت. عمید دلاوری و رادی داشت و همو 
کاروانسرای شیخ شیوخ را برپاکرد. 

چون بساسیری در عراق به نام مستنصر علوی خطبه خوائد برای او در مصر 
پیغام فرستاد و آنچه را کرده بود به آگاهی وی رسائد. ابوفرج» برادرزاده ابوقاسم 
مغربی» در آن جا وزیر بود. او نیز از کسانی شمرده می شد که از بساسیری گریخته 
بود و کین او در دل داشت. او از بساسیری سخن چینی می‌کرد و کار او را سرد 
می‌نمایائد و از فرجام کار او بیم می داد. پاسخ بساسیری زمانی دیر شد و سرانجام 
پاسخی رسید جز آنچه امید می‌بُرد. 

پس بساسیری از بغداد رو به واسط و بصره نهاد و این دو شهر را زیر فرمان گرفت 
و خواست سوی امواز تازد» لیک حکمران آن هزار اسب بن بنکیر به دیس بن مزید 
پیغام فرستاد و از ار خواست با پولی که به بساسیری می‌پردازد هنجار اين دو را 
سامان دهد لیک بساسیری این نپذیرفت وگفت: ناگزیر باید به نام مستنصر خطبه 
خواندن و سه به نام او زدن. هزار اسب چنین نکرد. بساسبری گمان زد که طفرل 
بیک» هزار اسب را با سپاه یاری همی رسائد, پس با هزار اسب سازش کرد و در آغاز 
شعبان ۴۵۱ / سپتامبر ۱۰۵۹ م سوی واسط روان شد. صدقة بن منصوربن حسین 
اسدی از بساسیری برید و به هزار اسب پیوست. او - چنانکه گفته خواهد آمد پس 
از پدرش روی کار آمده بود. 

اما هنجار سلطان طغرل بیک و ابراهیم یتال چنین بود که سلطان طفرل بیک - 
چنانکه گفته آمد ‏ سپاهی اندک داشت و ترکان بسیاری پیرامون ابراهیم را گرفته 
بودند و او برای ایشان سوگند خورده بود پا برادرش» سلطان طغرل ہیک» آشتی 
نکند و آن‌ها را به رفتن به عراق وا ندارد. ترکان از بهر ماندگاري بسیار و فزونی 
هزینه» عراق را خوش نمی‌داشتند و سلطان طفرل بیک در عراق نیروبی نیافت و از 
سویی محمد و احمد پسران برادر ابراهیم» ارتاش به ابراهیم پیوستند و بدین سان 
ابراهیم نیرو گرفت و بر ناتوانی طغرل بیک افزوده گشت و طفرل بیک از پیش روی 
او راو ری در پیش گرفت و با الب ارسلان و یاقوتی و قاروت بک, فرزندان برادرش+ 


رریدادهای سال چهارصد ر پنجاهم هجری 2۸۷ 


داود, نامه‌نگاری کرد و در این هنگام داود مرده بود و چند و چون آن را به حواست 
خدا در سال ۴۵۱ / ۱۰۵۹ م خواهیم گفت و پس از او پسرش, الب‌ارسلان» بر 
خراسان فرمان یافت. طفرل‌بیک سوی ایشان پیغام فرستاد و آن‌ها را نزد خود 
خوائد و آن‌ها با سپاهیان بسیار سوی اوگسیل شدند. سلطان طفرل بیک در نزدیکی 
ری با ابراهیم روبارو شد و ابراهیم و بارانش در هم شکستند و او و محمد و احمل 
دو برادرزاده‌اش: گرفتار گشتند. سلطان طفرل‌بیک در نهم جمادی‌الآخره ۴۵۹ | 
بیست و هشتم ایپریل ۱۰۶۷ م فرمان داد ابراهیم را با زو کمانش خفه کردند و دو 
برادرزادهاش نیز همراه او کشته شدند. 

ابراهیم بارها بر سلطان طغرل بیک شوریده بود و طغرل از او درگذشته بود, لیک 
او این بار ابراهیم را کشت زیرا می‌دانست هر چه برای خلیفه پیش آمد از 
دست‌باف‌های او بود و از این رو دیگر از او در نگذشت. 

چون ابراهیم کشته شد سلطان طغرل به هزار اسب در اهواز پیغام فرستاد و او را 
از اين رویداد آگاه کرد. عمیدالملک کندری آن جا بود و هزار اسب او را چنانکه در 
خور وی بود بیامود و سوی سلطان طغرل بیک ره پیمود. 


بازگشت خلیفه به بغداد 


چون سلطان طغرل بیک از کار برادرش» ابراهیم یتال» بیاسود به بازگشت عراق 
روی آرژد و هیچ نمی خواست مگر آن که قائم بامرالله را به سرایش بازگردائد» پس 
برای بساسیری و قریش پیغام فرستاد که خلیفه را به سرایش بازگردانند و شرط کرد 
که طغرل‌بیک خود پای به عراق ننهد و تنها به نام او خطبه خوانند و سکه زنند. 
بساسیری این پذیرفت و بدین سان سلطان طغرل‌بیک راه عراق در پیش گرفت. 
پیش سپاه او به قصر شیرین رسید و گزارش آن به بغداد رسید. پردگیان و فرزندان 
بساسیری سرازیر شدند و مردمان کرخ زنان و فرزندانشان را در دجله بر پشت 
نهادند و بردند. و بنی‌شیبان مردم را تاراج کردند و بسیاری از ایشاث را بکشتند. 
پساسیری و فرزندانش در ششم ذی‌قعده ۴۵۰ | بيست و ششم دسامیر ۱۰۵۸ به 
بغداد اندر شدند و در ششم ذی‌قعده ۴۵۱ / پانزدهم دسامیر ۱۰۵۹ م این شهر را 
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فرو ملیدند. 

باشندگان باب بصره به کرخ یورش بردند و آن را تاراج کردند و درب زعفران را 
که از بهترین و آبادترین راه‌ها بود خوراک آتش ساختند. طفرل‌بیک به بغداد رسید. 
او از میانۀ راه» امام ابوبکر احمد بن محمد بن ابّوب» بشناخته به این فورک» را نزد 
قریش بن بدران فرستاد و از بهر رفتارش با خلیفه و پاسداشت دختر برادرش و 
همسر خلیفه سپاسش گزاژد و او را آگاهائد که ابوبکر بن فورک را برای خدمتگزاری 
خلیفه و فراخوان او و ارسلان خاتون» دختر برادر و همسر خلیفه فرستاده است. 

چون قریش آگاه شد که سلطان طغرل بیک آهنگ عراق دارد پیام سوی مهارش 
فرستاد و بدو گفت: از بهر آن که تو را استوان دانستیم خلیفه را به تو سپردیم تا 
آسیب غرّها از ما دور شود و اینک آن‌ها بازگشته‌اند و آهنگ تو دارند» پس با 
خانوادهات به دشت در آی که اگر آن‌ها بدانند خلیفه نزد ما در دشت است دیگر 
آهنگ عراق نکنند و ما با آن‌ها چنان کنیم که می حواهیم. هارش پاسخ داد: ميان 
من و بساسیری پیمان‌ها بود که وی آن‌ها را شکست و خلیفه از من پیمان‌ها ستانده 
که مرا گزیری از آن‌ها نیست. 

شهارش در یازدهم ذی‌قعده ۲۵۱ / بیستم دسامیر ۱۱۵۹ م همراه خلیفه رو به راه 
عراق نهاد و این هر دو راه خود را از شهر بدر بن مُهلهل برگزیدند تا از هر کس که 
آهنگ آن دو کند در امان باشند. ابن فورک به چادرنشینی بدر ین مهلهل رسید و ازاو 
خواست وی را به هارش رساند. دراین منگام مردی از حومۀ شهر نزد بدر رسید و 
بدو گزارش داد که خلیفه و مهارش را در تة عکبرا دیده است. بدر شاد شد و همراه 
ابن فورک بدان سو رفت و هر دو چاکری خلیفه کردند و بدر ارمغان‌های بسیار برای 
او برد و این فورک نامه سلطان طفرل بیک را همراه ارمغان‌های بسیار از سوی طغرل 
به خلیفه داد. 

چون سلطان طغرل بیک آگاه شد که خلیفه به قلمرو بدر رسیده وزیرش کندری را 
با سالاران و حاجبان بدان سو فرستاد و چادرهای بزرگ و سراپرده‌ها و ارمغان‌ها از 
اسب و زین زین گرفته تا جز آن با ایشان همراه کرد. آن‌ها به خلیفه رسیدند و 
خدمت او کردند و [با خلیفه] راه خویش پی گرفتند و خلیفه در بيست و چهارم 
ذی‌قعده / چهاردهم ژانوبه به نهروان رسید و سلطان طغرل بیک به حدمت او برون 


رویدادهای سال چهارصد ر پنجاهم هحری لت 


شد و به دیدار خلیفه شتافت و در برابر او زمین ادب بوسه رساد و بی‌گزندی او را 
خجسته‌باش گفت و از تندرستي وی شادی خویش آشکار کرد و از این که از بهرٍ 
گردنکشی ابراهیم» دیر رسیده بود پوزش خواست ر به آگاهی خلیفه رسائد که 
ابراهیم را از برای آن سستی که بر پیکرۀ فرمانروايبي عبّاسیان پدید آوژد خون 
بریخت. نیز به آگاهی خلیفه رسائد که برادرش» داود, در خراسان درگذشته است و 
او نا گزیر درنگ کرده تا کارهای فرزندان او را در کشورداری سامان دهد. اوگفت: من 
خود این سگ [بساسیری] را دنبال خواهم کرد و آهنگ شام می‌کنم و در راستای 
خداوندگار مصر آن کنم که پروانة انجام دادن آن دارم. 

خلیفه با دست خود شمشیری را بدو حمایل کرد و گفت: از سرای سرور 
خداگرایان جز همین شمشیر نمانده و سرور خداگرایان آن را خجسته می‌شمرد. آن 
گاه پرد»‌پوش‌ها بالا زده شد تا سالاران خلیفه را دیدند و آیین خحدمت به جای 
آوردند و بازگشتند. 

از بزرگان بغداد کسی جز قاضی ابوعبدالله دامغانی و سه تن ازگواهان نماندند تا 
خلیفه را پیشواز کنند. سلطان طغرل بیک در راه پیش افتاد تا به بغداد رسید و در 
باب نوبی در جای حاجب نشست. و چون خلیفه از راه رسید طغرل بیک برخاست 
و لگام استر او گرفت تا به در اتاقش رسید. رسیدن خلیفه به روز دوشنبه؛ بيست و 
پنجم ذی‌قعده ۴۵۱ / چهارم ژانویه ۱۰۶۰ م بود. سلطان طغرل بیک با گذر از دجله 
به اردوگاه خود رفت. آن سال حشکی بود و کسی بارانی ندید. خلیفه در آن شب 
بیامد و سخنسرایان به خلیفه شادباش گفتند و پس از آمدن خلیفه سی و چند روز 
خنکی هوا همچنان پیوستگی یافت و مردمانی بی‌شمار از گرسنگی و سختی 
بمردند. ابوعلی بن شبل از کسانی بود که از گروهی از غزها گریخت و به گروهی 
دیگر از ایشان گرفتار آمد و آن‌ها دارایی وی ستاندند و او چنین سرود: 


حرجنا من فضاءالُر خوفاً فکاد .رانا ينه زلبه 
و آشتّی التاس ذو عَرْم توالث مصائه عليه من يديه 
تَضیوٌْ عليه طرق اعد مها و يفشو قلت راحمه عليه 


یعنی: از بیم قضای ایزدی برون شدیم و گریزمان به همان سویی بود که از آن 
گریخته بودیم. تبر‌بخت‌ترین مردم مردان باعزمی هستند که مصیبتهای فرود آینده 
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به آن‌ها به دست خود ایشان است و راه‌های عذر و بهانه بر او تنگ می‌آید و دل آن 
کس هم که به وی مهر می آورّد چون سنگ» سخت می‌شود. 


کشته شدن بساسیری 


پس از آن که خلیفه در سرای خود آرام گرفت سلطان طغرل بیک سپاهی را با دو 
هزار سوار به فرماندهی خمارتکین طغرایی سوی کوفه گسیل داشت و سرایا بن 
منیع خاجی را بدیشان افزود. او به سلطان گفته بود. این سپاه را با من همراه کن تا 
سوی کوفه روم و بساسیری را از رفتن به شام جلو گیرم. 

سلطان طغرل بیک نیز در پي ایشان روان شد. دبیس بن مزید و بساسیری همین 
که به خود آمدند سپاه طفرل بیک بدیشان رسیده بود. پیش سپاو آن در هشتم 
ذی‌حجّه / بیست و هفتم ژانوبه از راه کوفه پس از تاراج آن برسید. نورالدوله دبیس 
همه دارایی خویش بر گرفت و به بطیحه سرازیر کرد و یاران نورالدوله دبیس 
خانواد؛ خود را کوچاندند و ترک‌ها پی ایشان گرفتند. نورالدوله پیش افتاد تا تازیان 
را به جنگ وا دارد, لیک آن‌ها باز و او هم سوی بطیحه رفت, 

بساسیری با گروهش بایستاد و سپاه طغرل بیک بر او پورش برد و از یاران او 
ابوفتح بن ورام و منصور و بدران و حمّاد پسران نورالدوله دبیس» گرفتار شدند 
تیری به اسبی که بساسیری بر آن سوار بود زدند. بساسیری خواست برگستوان را بر 
گند تا مگر راه رهایی بر او هموار گردد لیک گندن آن نتوانست و ا اسب به زیر در 
افتاد و ضربتی بر چهرة او فرود آمد و یکی از زخمیان او را به دیگران نشان داد و 
کمشتکین دوات‌دار عمیدالملک کندری او را گرفت و کشت و سر او را نرد سلطان 
طغرل بیک برد و سپاه به جایگاه زنان اندر شد ند و همة آنان را براندند و دارایی‌های 
باشندگان بغداد و دارایی‌های بساسیری با زنان و فرزندان او فرو ستانده شد و مردم 
بسیاری جان باختند و سلطان طغرل بیک فرموه تا سر پساسیری را به دارالخلاقه 
بردند. سر او به دارالخلافه برده شد و در نیما ذیحجْۀٌ ۴۵۱ / بيست و سوم ژانویه 
۶۰ م به دارالخلافه رسید و آن را شستند و پاک کردند و بر نیزه نهادند وگرداندند 


و در برابر باب نوبی بیاویختند. 


رریدادهای سال چهارصد و پتجاهم هجری ۵۸۹1 


شماری از زنان دارالخلافه اسیر بساسیری بودند که آن‌ها را پس گرفتند و 
نواختند و روانۀ بغداد ساختند. 

نورالدوله دبیس به بطیحه رفت و زعیم‌الملک ایوحسن عبد رحیم نیز همراه او 
بود. شایسته آن بود که این رویدادها ازاین پس به سال ۰۶۰۴۵۱ م گفته می‌آمد. 
لیک هم آن‌ها چونان یک رویداد بود که پاره‌های آن در پی هم می‌آمد. 

بساسیری برده‌ای ترک از بردگان بهاءالدولة بن عضدالدوله بود که روزگار او را به 
این جایگاه بنام رسائد. نام او ارسلان و لقبش ابوحارث بود و به بساء شهری در 
فارس» نسبت داشت. تازیان به جای بای فاء می‌گویند و آذ را سا می‌نامند و 
منسوب بدان قساوی است. ابوعلی فارسی نحوی از همین جاست. نخستین سرور 
این برده از بسا بود و از همین رو او را بساسیری نامیدند و تازیان باء آن را به فاء 
برگرداندند و او را فساسیری نام نهادند. 


یاد چند رویداد 


در این سال سلطان طغرل بیک» مملان بن وهسوذان بن مملان را بر قلمرو 
پدرش آذربایجان بگماشت. 

در همین سال شهاب‌الدوله ابوفوارس منصور بن حسین اسدی» حکمران 
جزیره, در خوزستان جان داد وکسان او برگماردن پسرش» صدقه, هم‌سخن شدند. 

هم در این سال سلطان رحیم» واپسین شهریار آل بویه, در دژ ری دیده بر هم 
نهاد. طغرل بیک نخست او را در دژ سیروان زندانی کرد وانگاه به دژری برد و او در 
همان جا جان داد. 

نیز در این سال ابوعلی بن ابی جبر در بطائح گردن فرازید. او پیشوای چند جای 
بود. طغرل بیک سپاهی را به فرماندهی ابونصن عمید عراق» به سرکوب او فرستاد. 
لیک ابرعلی این سپاه را در هم کوفت. 

در نوروز این سال سلطان طغرل بیک ده هزار دینار و ارمغان‌هایی گرانستگ را با 
وزیرش عمیدالملک. برای خلیفه فرستاد. 

در صفر /مارج این سال ابوفتح بن شیطاء قاری وگواء درگذشت. او از سال ۴۴۵ 
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/ ۵۳ م گواهی می‌داد. 

در ربیع‌الاوّل / ایپریل این سال قاضی ابوطیب طبری» فقیه شافعی» در صد و دو 
سالگی سرای سرمدی گزید. او در آن سن و سال گوش و چشم و پاره‌های تنش 
همچنان درست و بی‌گزند بود. مناظره می‌کرد و فتوا می‌داد و سخن فقیهان را سامان 
می‌بخشید. عمیدالملک در خاکسپاری او شرکت کرد وکتار خاک احمد به آرامستان 
سپرده شد. او سروده یز ئیکو می‌گفت. 

در پایان این ماه /بیست و هشتم می قاضي قاضیان ابوحسین علی بن محمد بن 
حبیب ماوردی. فقیه شافعی» که پیشوا نیز بود دیده بر هم نهاد. او نگاشته‌های بسیار 
دارد که یکی نیز الحاوی است و در علوم دیگر نگاشته‌های بسیان, زندگی او به 
هشتاد و شش سال برآمد. 

در پایان این سال ابوعبدالله حسین بن علی رقاء نابینایی که دانش ارث نیکو 
می‌دانست درگذشت. او در آیین شافعی پیشوا برد. 

در شوّال / نوامبر این سال زمین‌لرزه‌ای سترگ عراق و موصل را لرزائد و به 
همدان رسید و ساعتی ببود! و سرای‌های بسیار ویران کرد و زیادی از مردم جان 
باختند. 

هم در اين سال ابومحمّد عبداله بن علی بن عیاض بشناخته به ابن عقیل» 
شرنگ مرگ در کام کشید. او حدیث بسیار شنیده و روایت می‌کرد. 

نیز در این سال قاضی ابوحسن علی بن هندی» قاضی حمص, که دانش و ادب 
فراوان داشت فرشتة مرگ در آغوش کشید. 

پایان جلد نهم, ۱۳۸۳/۶/۲۸ 
خورشیدی اندکی مانده به 
فرو شدن آفتاب. 


گی ندارد و هرچه کاویدم برای 
نیافتم -). 


۱. اگفته پیداست که هیچ زمینلره‌ای یک ساعت پیوسته 
کاربرد وساعت» در نگارش کهن برابرنهادة روشنی 
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(۱۰۵۹ ۱۰۱۰ میلادی) 


مرک فزخزاد فرمانروای غزنه 
و بر س کار آمدن براددش, ابراهیم 


در صفر / مارج این سال سلطان فرّخ‌زاد بن مسعود بن محمود بن سبکتکین» 
فرمانروای غزنه بمرد. در سال چهارصد و پنجاه بندگانش بر او شوریدند و بر 
کشتنش همداستان شدند و پر او که در گرمابه بود» یورش بردند. فرّخ‌زاد شمشیر 
همراه خود برداشت و به پیکار با آن‌ها برخاست و ایشان را از خویش برائد تا 
یارانش بدو رسیدند و جانش رهاندند و بندگان شورشی را بکشتند. 

فرخ‌زاد پس از این رویداد, مرگ را بسیار یاد می‌کرد و جهان را ناچیز می‌شمرد و 
این سال را چنین سر کرد تا آن که به قولنج گرفتار آمد و مرد و پس از او برادرش» 
ابراهیم بن مسعود بن محمود» بر سرکار آمد و رفتاری نیکو در پیش گرفت و برای 
جهاد با هند آماده شد و دژمایی را گشود که گشردن آن‌ها بر پدر و نبایش گران بود. 
او رجب. شعبان و رمضان را روزه می‌گرفت. 


سازش میان سلطان ابراهیم و جُفری بیک داود 
در این سال میان سلطان ابراهیم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین و داود بن 


میکائیل بن سلجوق, خداوندگار خراسان» براین پایه سازش سرگرفت که هر یک بر 
هر چه در دست دارد. بسنده کند و در فرمانروایی با دیگری به ستیز برنخیزد. 
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چگونگی آن چنین بود که خردمندان هر دو سو درکار نگریستند و دیدند که هیچ 
یک از دو سلطان توان آن ندارد که آنچه را در دست سلطال دیگر است بستائد و 
فرجام کار جز آن نخواهد بود که پولی را به هزینه رد و سپاه را فرسوده سازد و 
سامان به یغما رود و جانٍ بسیار ستانده شود. پس در سازش کوشیدند و پیمان و 
سوگند سر گرفت و پیمان‌نامه‌ها و سوگندنامه‌ها نبشته شد. مردم آن را فرخنده 
شمردند و از بهر بهروزی که بدان دست يازیدند بسی شاد شدند. 


مرک داود 
و فرمانروایی پسرش, الب ارسلان 


در رجب / اوگست این سال ښجغری بیک داود بن میکائیل بن سلجوق» برادر 
سلطان طغرل بیک» دیده بر هم نهاد. برخی مرگ او را در صفر ۴۵۲ / مارج ۱۰۶۰ م 
و عمرش را نزدیک هفتاد سال دانسته‌اند. او خداوندگار خراسان و دشمن خاندان 
سبکتکین بود و ایشان را از درونشد به خراسان جلو می‌گرفت. چون داود درگذشت 
پسرش» سلطان الب ارسلان بر سرکار آمد. داود چند پسر از خود به یادگار نهاد که 
از آن‌ها بودند: سلطان الب‌ارسلان» یاقوتی: سلیمان و قاروت بیک. مادر سلیمان 
پس از مرگ داود با برادر او سلطان طغرل بیک پیمان زناشویی بست و سلطان طفرل 
بیک سلیمان را به جانشینی خود برگزید و ف جام کار او آن شد که گفته خواهد آمد. 

داود مردی نیکوکان: دادگر و خوش رفتار بود و نعمت‌های ایزدی را بر زبان 
می‌آوژد و سپاس آن‌ها را می‌گزاژد. یکی از آذ‌ها این بود که وی نامه‌ای همراه عبد 
صمد. قاضی سرخس, برای برادرش» سلطان طغرل بیک» فرستاد و بدو گفت: به 
من گزارش رسیده تو سرزمین‌هایی را که می‌گشایی و زیر فرمان می‌گیری به ویرانی 
می‌کشانی و مردمان این شهرها را فرو می‌هلند و این آشکارا ناسازگاری پا خدا در کار 
بندگان و سرزمین ایشان است و تو از بدنامي آن و [فرجام] آزردن مردم آگاهی. 

تو می‌دانی ما با سی تن در برابر سیصد تن دشمن ایستادیم و بر آنها پیروزی 
یافتیم و با سیصد تن در برابر سه هزار تن از ایشان پایداری کردیم و همه‌شان را 
براندیم و همین دیروز با ملک شاه نبرد آزمودیم و او را که شمار سربازانش بسی 
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بسیار بود در هم شکستیم و قلمرو او را در خوارزم فرو ستاندیم و او از پیش روی ما 
تا پنج فرسنگی گریخت و ما بر او دست یافتیم و اسیرش کردیم و خونش بریختیم و 
بر حراسان» طبرستان و سیستان چیرگی يافتیم و پادشاهانی شدیم که فرمانٍ ما برده 
می شود و این پس از هنگامی است که مردمانی ناچیز بودیم که از این و آن پیروی 
می‌کردیم و ما را نرسد در برابر نعمت‌های خدایی چنین کنیم. 

طغرل بیک یه عبد صمد] گفت: در پاسخ بدو یگو: برادرم تو خراسان را که 
سرزمینی آباد بود گرفتی» و به ویرانی اش کشاندی و حال آن که پس از ماندگاری 
می‌بایست آبادش می‌داشتی» و من به سرزمین‌هایی درون شدم که فرمانروایان 
پیشین به ویرانی اش کشیده بودند و پیش از من در همش کوفته بودند و من از آن رو 
که این سرزمین‌ها از سوی دشمن میانگیر شده بود توانٍ آبادسازیش نیافتم و 
می‌بایست با سپاه در همش می‌کوفتم و نمی‌توانستم زیانٍ این سرزمین‌ها از آن دور 
کنم. 


داود نیکی‌های بسیار داشت که ما از بیم درازگویی ناگفته می‌نهیم. 
از بیم درازګریی میم 


آتش‌سوزی در بغداد 


دراین سال در بغداد آتش‌سوزی بزرگی رخ داد. کرخ و کری‌های بین دو بارو و 
کتابخانه‌ای که اردشیر وزیر وقف کرده بود همه در بغداد خوراک آتش شدند و 
شماری از این کتاب‌ها را تاراج کردند. عمیدالملک کندری بیامد و نیکوترین این 
کتاب‌ها برگزید. در این کتابخانه ده هزار جلد کتاب بود و چهارصد جلد از آنها در 
دانش‌های گونه گون بود و نیز یکصد جلد از آن‌ها مصحف [قرآن] به خط بنی‌مقله 
[ابن مقله] بود و هنگام آتش‌سوزی مردم کوی و برزن شماری از آن‌ها را رسودند. 
عمیدالملک تاراجگران را از آن جا رائد و خود بنشست و کتاب‌ها راگزین کرد و این 
را از بدکرداري او دانستند و چه ناهمگون است رفتار او با رفتار نظام‌الملک که 
مدرسه‌ها را بنیاد گذارد و در همۀ جای سرزمین اسلامی دانش‌نگاری در پیش گرفت 
و کتاب و جز ان را وقف کرد. 
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رفتن سلطان طفرل بیک به واسط 
و آنچه سپاه کرد و سامان دادن هنجار ذس 


در این سال سلطان طغرل بیک در پي آسودگی از کار بغداد راه واسط در پیش 
گرفت» زیرا آن جا را غارت زده یافت. هزار اسب بن بنکیر نزد او آمد و هنجار او با 


دبیس بن مَرْیّد سامان داد و دبیس را به درگاه سلطان بیاوژد و همراه او ب 
رفت. صدفة بن منصور بن حسین نیز راه بصره در پیش گرفت و ابوعلی بن فضلان 
پایندان شد در واسط سالانه دویست هزار دینار بپردازد و اغر ابوسعد شاپور بن 
مظّر بصره را پایندان شد و سلطان از بخش خاوری دجله گذر کرد و به بطائح 
نزدیک گشت و سپاهیان آبادی‌های میان واسط بصره و اهواز را تاراج کردند. 
سلطان در صفر ۴۵۲ /مارج ۱۰۶۰م همراه ابوفتح بن ورام و هزار اسب بن بنکیر بن 
عیاض و دبیس بن مزید و ابوعلی بن ملک ابوکالیجار و صدقة بن منصور بن حسین 
وگروهی دیگر سوی بغداد روان شد و نزد خلیفه رفت و خلیفه فرمود تا خوراک 
بسیار پختند و سلطان همراه سالاران و یاران در این مهمانی گرد آمدند. سلطان نیز 
سفره‌ای گسترده گسترد و گروهی را بر سر آن خوائد و بدیشان خلعت داد و در 
ریع‌الاّل ۴۵۲ / ایپریل ۱۰۶۰ م روی سوی سرزمین جبل نهاد و امیر برسق را به 
شحنگی بغداد گماشت و ابوفتح مظفر بن حسین سه ساله بغداد را به پرداخت 
چهارصد هزار دینار پایندان شد. 


یاد چند رویداد 


در این سال ابرحسین بن مهتدی از خطبه خواندن در مسجد جامع منصور برکنار 
شد» زیرا به هنگام آشوب به نام مستنصر خطبه خوانده بود. بهاء شرف ابوعلی 
حسن بن عبد ودود بن مهتدی بالله به جای او گماشته شد. 

در همین سال علی بن محمود بن ابراهیم زوزنی ابوحسن که با حسن مصری 
همنشین بود و از ابوعبد رحمان شلمی حدیث روایت می‌کرد دیده بر هم نهاد. 
رباط زوزنی در برابر مسجد جامع منصور به نام او خوانده شده است. 
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در جمادی‌الاولی / جون این سال محمّد بن علی بن فتح بن محمد بن علی 
ابوطالب عشاری درگذشت. سالزاد او محرّم ۳۶۶ / اوگست ٩۷۶‏ م بود. او از 
دارقطنی و جز او حدیث شنیده بود. 


رویدادهای سال جهارصد و پنجاه و دوم هجری 
(۱۰۲۰ میلادی) 


بازگشت ولیعهد 
با ابوغنائم بن محلبان به بغداد 


در جمادی‌الاخره / جولای این سال عدّةالدین ابوقاسم مقتدی بامراش ولیعهدء 
همراه نیایش» مادر خلیفه, به بغداد درون شد و مردم به پیشواز او رفتند و در زیزب 
نان بود که ابوغنایم پشت سراو ایستاده بود. درکنار 
دروازه غربه اسبی برای او آوردند و ابن محلبان او را بر دوش نهاد و بر اسبش گذاژد 
و به نشستگاه خلیفه سپرد و خلینه از او سپاس گزاژد و ابن محلبان برون شد تا در 
زبزب بر اسب نشست و به سرایی که نزدیک باب مراتب ویژۀ او گزیده بودند اندر 
شد وانگاه به خلیفه درآمد و با وی دیدار کرد. 

چگونگی آمدن ولیعهد همراء این محلبان 
اندر شد و همسر و کودکان رئیس روسا را در آن جا یافت. آن‌ها از سوی بساسیری 
پی گرفته می شدند. آنان ولیعهد را آگاه کردند که رئیس رؤسا ایشان را فرموده تا بدین 
جا آیند و ابن محلبان آن‌ها را به خانوادة خویش پیوسته است و کسانی را گماژد تا 


به دیدار مردم بنشست و این 


ن بود که وی به سرای ابن محلبان 


ایشان را به میافارقین برند. پس همراه قرواش» آن هنگام که به بغداد می‌رفت. روان 
شدند وکس از ایشان آگاه نشد. 

و زان پس ابوفضل محمد بن عامر وکیل» ابن محلبان را دیدارکرد و او را آگاه کرد 
که ولیعهد و همراهان او برونشد از بغداد را خواهانند و هنجاری نابسامان دارند. این 
محلبان همسر خویش پنهانی نزد آنان فرستاد و هشت ماه در خانة ابن محلبان 
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بودند. پسر بساسیری و یاران او نزد ابن محلبان می‌آمدند و او برای ایشان مهمانی 
می‌داد و این چنان بود که ولیعهد و همراهان او نزد وی پنهان پودند و سخنان آنان را 
پیرامون خویش می‌شنیدند. 

و زان پس ابن محلبان ستورانی برای ایشان گرفت و همراه آن‌ها تا نزدیکی 
سنجار برفت و از آن جا به حرّان برده شدند و هنگامی که آهنگ رحبه کرد همراه 
حکمران حّان, ابوزمام منیع بن وّاب نمیری» راهی شد و قرقیسیا راگشود و دختر 
منیع را به همسري عدّةالدین در آوژد و به بغداد سرازیر شدند. 


چیرگی محمود بن شبل‌الدوله بر حلب 


در جمادی‌الاخره / جولای این سال محمود بن شبل‌الدولة بن صالح بن مرداس 
کلابی شهر حلب را میانگیر کرد و بر مردمان آن تنگ گرفت و با زیادی از تازیان 
همراه گشت و در پیرامون شهر ماندگار شد» لیک توان گشایش آن نیافت» پس از آن 
جا برفت و زان پس بازگشت و دوباره شهر را میانگیر کرد و در جمادی‌الاخره | 
جولای در پی شهربندان آن را بزور فرو ستائد و باشندگان دژ در پرابر او پایداری 
کردند. 

آنان که در این دژ بودند به مستنصر یال خداوندگار مصر و دمشق, پیغام 
فرستادند و از او باری جستند. مستنصر ناصرالدوله ابومحمدحسین بن حسن بن 
حمدان؛ امیر دمشق را فرمود تا با سپاه همراه سوی حلب تازد و محمود را از آن جا 
برائد. ناصرالدوله سوی حلب تاخت و محمود همین که از نزدیک شدن او به حلب 
آگاه شد این شهر را فرو هلید و سپاه ناصرالدوله بدان اندر شد و دست به تاراج شهر 
بازید وانگاه در بیرون شهر میان محمود و ناصرالدوله پیکار درگرفت و سختی یافت 
و ناصرالدوله در هم شکست و آفتان و خیزان به مصر بازگشت و محمود بر حلب 
چیره شد و عمویش معزالد وله» را بکشت وکارش در این شهر استواری گرفت. این 
رویداد به مق شناخته شد و داستانی پرآوازه دارد. 


رویدادهای سال چهارصد و پنجاه و درم هجری لفلت 
یاد چند رویداد 


در این سال سلطان طغرل بیک بر محمود بن اخرم خفاجی خلعت پوشاند و 
حکمرانی بنی حفاجه و کوفه و نیز ميرابي فرات را بدو باز گردائد. ویژگان سلطان 
پرداخت سالیانه چهار هزار دینار را پایندان شدند و رجب بن منیع از آن جا برفت. 

در همین سال ابومحمّد تسوی, صاحب شرطه بغداد بمرد. زندگي او به بیش از 
هشتاد سال برآمد. 

هم در این سال خاندان ورام رخنه‌های جویبارها را بپوشاند و عمید ابوفتح 
سامان دادن به رخنه‌های کرخ را بیاغازید. 

در ذی‌قعده / توامبر این سال خاتون؛ همسر طغرل بیک» در زنجان دیده بر هم 
نهاد و سلطان بر مرگ او بسی جگرسوز شد. پیکر او را به ری بردند و در آنجا په 
خاک سپردند. 

در سوم جمادی‌الاخره / ششم جولای این سال هنگام دم زدن سپیده در بخش 
باختری تا بخش خاوری ستاره‌ای بس بزرگ فرو در افتاد و این زمانی به درازاکشید. 

نیز در این سال عطية بن صالح بن مرداس» گردانی گرد آوژد و رحبه را میانگیر 
کرد و بر باشندگان آن تنگ گرفت و در صفر / مارج این سال رحبه را فرو ستائد. 

در این سال مادر خلیفه قائم بامراّ که قطرالنّدی نامیده می‌شد و برخی او را 
بدرالدجی نامیده‌اند دیده از این جهان بر بست. اندکی نیز او را عََم نامیده‌اند. او 
کنیزکی ارمنی بود. 

در همین سال محمّد بن حسین بن محمّد بن حسن ابوعلی بشناخته به جازری 
تهروانی درگذشت. او روایت بسیارگفته است. 

هم در این سال بای ابرمنصون فقیه جبلی» و محمّد بن عبید بن احمد بن محمّد 
ابوعمرو بن ابوفضل. فقیه مالکی» هردوان سوی ایزد یکنا دوان شدند. 


رویداد‌های سال جهارصد و پنجاه و سوم هجری 
(۱۰۳۱میلادی) 


شتن ابن دارست به وزارت خلیفه 


چون خلیفه به بغداد بازگشت ابوتراب اثیری را به خدمت گماشت تا آن که بايد 
به بارگاه آرد و آن که نباید از درگاه برائد و لقب حاجب حچاب بدو داد. ابرتراب 
رایزن خلیفه بود و بدو نزدیکی یافته بود. شیخ ابومنصور بن یوسف پیرامون وزارت 
ایوفتح منصور بن احمد بن دارست [با خلیفه] سخن گفت و یادآور شد که او بی هیچ 
تیولی خدمت می‌کند و دارایی می‌رساند. پس خواست او پذیرفته شد و از اهواز به 
بغداد بخواندندش و در نیمه ربیع‌الاخر / جامة وزارت بر تن او پوشاندند و او به گاو 
وزارت نشست و سخنسرایان او را ستودند. یکی از ستایشگران و حجسته گویان 
ابوحسن خبّاز بود که با این چامه او را ستود: 


آین الملك بالأمین آبي الا ح و ضدّت عن ضفوه الأقذاءٌ 
دول آصبحث. و أنت ولي الرأي فیها ولا غرَاءُ 


یعنی: فرمانروایی در پرتو امین ابوفتح امان یافت و پلیدان از پاکی این فرمانروایی 
دور نگاه داشته شدند. آن حکومت که تو سخن آغاز و فرجام را زنی حکومتی 
درخشان است. 

این چامه بسیار است. ابن دارست در آغاز کار برای ملک ابوکالیجار بازرگانی 
می‌کرد. 


01۴ تاریخ کامل 
مرک معز بن بادیس و فرمانروایی پسرش تمیم 


در این سال معرّ ین بادیس» خداوندگار افریقیه» در پی یک بیماری که گریبان او را 
گرفت درگذشت. بیماری او نارسایی کبد بود. او چهل و هفت سال فرمان رائد. او در 
یازده سالگی به فرمانروایی رسید و شماری او را به هنگام آغاز فرمانروایی هشت 
سال و چند ماهه دانسته‌اند. 

او مردی نازک‌دل و فروتن بود و جز هنگام برپا کردن حد از ربختن حون 
خودداری می‌کرد. او مردی شکیبا بود که ازگناهان بزرگ در می‌گذشت و با بردگان و 
یارانش نیکر نشست بود و دانشی‌مردان را بزرگ می داشت و بدیشان بسیار پاداش 
می‌داد. معز بخشنده بود و یک بار صد هزار دینار به مستنصر زناتی که نزد او بود 
بداد؛ و آن چنین بود که به هنگام آوردن این پول مستنصر نزد معرٌ بود و چون 
مستنصر این همه پول بدید آن را بسیار شمرد و معرٌ فرمود تا همۀ پول‌ها را پیش 
روی او ریزند و همۀ آن‌ها را بدو بخشید. به معرٌگفتند: چرا فرمودی هم پول‌ها را از 
نگویند اگر معز پول‌ها را می دید به بخشیدن آن 
تن نمی داد. او سروده‌های نیکو داشت و چون دیده بر هم نهاد سخنسرایان در 
سوگ او چامه‌ها سرودند. یکی از ایشان ابوحسن بن رشیق بود که چنین سروده: 
لکل حی و ان طال المدّی ملک لا جر مملكة یسی, و لا ملک 
ولی اميو على اعقابه فزتی. أو كاد بهد من آرکانه الک 
مضی فقید و أبمّی فى خرا هام الملوک» و ما آدراک ما ملکوا 
ما كا إلا اما سلهٌ مر على الذین بقوا في الارض وانهمکوا 
کاله لم یخش للموتِ بحر وغی. خض البحان إذا فیتث به برک 
و لم جذ مقتاطیر مقنطرةٍ . قد أرخث باسیه بریزها السکک 
روخ المُعر و روخ امس قد قبضاء فانظر بأي ضیاء یشند الفلکٌ 

یعتی: هر زنده‌ای» هر چند زندگیش به درازا کشد می میرد و نه ارز و ارج کشوری 
ماندنی است نه شهریاری. معر پي کار خود گرفت و در فرمانروایی بسی پیش رفت و 
از پایه‌های فرمانروايي او نزدیک بود چرخ کبود در هم کوفته شود. او از میان رفت و 
در گنجینه‌های خود کاسة سر شهرباران را به جای نهاد؛ شهریارانی که حکومتی 


آوندها به زیر ریزند؟ او پا 
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شگفت داشتند. معز شمشیری بود که روزگار او را بر کسانی کشید که در زمین گردن 
فرازیدند و در تباهی فرو رفتند. او برای کشته شدن به دریای جنگ گام نهاد؛ دریایی 
که اقیانوس‌ها در برابر آن» آبگیرهایی بیش نبودند. ار از ثروت‌های سرسام‌آوری که 
نام وی بر سکْه‌های زین آن خورده بود بخشش‌ها کرد. روح معز و روح خورشید 
هر دوگرفته شد و اینک بنگر پرتو کدام کس بر چرخ روزگار فراز خواهد آمد. 
چون معز درگذشت پسرش» تمیم بر سر کار آمد. زادگاه تمیم منصوریه بود که 
قلمرو او شمرده می شد. زادروزاو نیمه رجب ۴۲۲ / شانزدهم اوگست ۱۰۶۰ م بود 
و در صفر ۴۴۵ / می ۱۰۵۳ م فرمانروایی مهدیه بدو واگذار شد. او در همان چا 
ماندگار بود تا آن که پدرش. معلّ نزد او آمد و این هنگامی بود که تازیان از قیروان 


کوچیدند. او به خدمت پدر پرداخت و چنان فرمانبری و نیکوکاری از خود نمود که 
پدربه دروغ بودن آنچه به وی نسبت می‌دادند ببگمان شد. 

چون تمیم بر سر کار آمد راه پدر را در حوشرفتاری و مهرورزی به دانشی‌مردان 
در پیش گرفت. لیک حکمرانان شهرها از بهر تازیان» آز ورزیدند و شکوه و فرمانبری 
که به روزگار معز داشتند از میان رفت و چون معز بمرد آز آن‌ها فزونی گرفت و 
ناسازگاری بسیار از ایشان پدیدار شد. یکی از کسانی که ناسازگاری در پیش گرفت 
سالار حمَو بن ملیک» حکمران سَفافُس» بود که از تازیان یاری جست و آهنگ 
مهدیه کرد تا مگر آن را میانگیر کند. تمیم سوی او برون شد و در برابرش سپاه 
آراست و جنگ در گرفت و حو و یارانش در هم شکستند و بسیاریشان جان 
باختند و حمّو گریخت و جان خویش بی‌گزند رمائد و سپاهیان و مردانش پراکنده 
گشتند و این به سال ۸۱۰۵۳/۴۵۵ بود. 

تمیم سوی سوسه رفت. باشندگان این شهر با پدر اوه معرّه ناسازگاری کرده بر او 
گردن فرازیده بودند. او این شهر را فرو ستائد و ازگناه باشندگان آن چشم پوشید. 


مرگ قریش» فرمانروای موصل 
و برس رکار آمدن پسرش شرفالدوله 


در این سال قریش بن بدران» فرمانروای موصل و نصیبین درگذشت. سبب مرگ 


۵۸ تاریخ کامل 

هم در این سال ابوقاسم علی بن محمّد بن یحیی شمشاطی در دمشق دیده بر 
هم نهاد. او در هندسه و ریاضیات از دانش‌های فلسفه ‏ دانا بود و ریاط نزدیک 
جامع دمشق به نام او خوانده می‌شود. 


۱. چنین پیداست که در آن روزگار هندسه و ریاضیات در قلمرو فلسفه جای می‌گرفته است -م. 


رویدادهای سال چهارصد و پنجاه و جهارم هجری 
(۱۰۲۲ میلادی) 


زناشویی سلطان طغرل بیک با دخت خلیفه 


در این سال دخحت خلیفه» قائم بامرالله» به همسری سلطان طفرل بیک درآمد. 
خطبهة این زناشویی پیش‌تر به سال ۴۵۳ / ۱۰۶۱ م به زبان ابوسعد» قاضی ری» 
خوانده شده بود» لیک خلیفه از این کار در هم شورید و در پاسخ ابومحمّد تمیمی را 
با این پیفام فرستاد که اگر سلطان کنار رود نیکو وگرنه می‌بایست سیصد هزار دینار 
بفرستد و واسط را با حومة آن به خلیفه سپود. 

چون این فرمان به سلطان رسید گزارش برکناری را به آگاهی عمیدالملک وزیر 
رسائد. عمیدالملک به سلطان گفت: نیکو نباشد که این فرمان خلیفه را بازپس زند 
بویژه آن که پیش تر با پافشاری بازگشت خلیفه از این رای را خواهان بوده است. 
چنان که نباید خواست خلیفه را با پول و زمین دهد که اگر چنین کند خلیفه چند 
چندان آنچه خواسته بود خواهد خواست. 

تمیمی [فرستادة خلیفه] گفت: فرمان از آنٍ شماست و هر چه کنید همان 
نیکوست. وزیر» بنای کار بر پذ رش نهاد و سلطان را از آن آگاه کرد و سلطان شاد شد 
و مردمان گرد بیاوژد و ایشان را بیاگاهائد که خواستش به سوبی گراییده که با 
خواست پیامبرگونة خلیفه پیوند دارد و از همین رو به جایگاهی رسیده که دیگر 
پادشاهان بدان نرسیده و عمیدالملک وزیر را فرمود تا همراه ارسلان خاتون» همسر 
خلیفه, روان شود و یک صد هزار دینار با همان اندازه گوهر و جز آن به رسم 
تقدیمی با ایشان همراه کرد و فرامرز بن کاکویه و دیگر سالاران و بزرگان ری را با 
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آن‌ها روانه ساخت. 

چون عمیدالملک نزد امام قائم بامرالله [به بغداد] رسید و خاتونه همسر خلیفه» 
را به سرایش رسائد و رسیدن خود و همراهانش را به آگاهی رسائد و از پیوند 
زناشویی [میان طغرل بیک و دختر خلیفه] سخن به میان آورد خلیفه از پاسخ 
خودداری کرد و گفت: یا ما را از این کار برکنار دارید یا از بغداد برون می‌شویم. 

عمیدالملک [با خود] گفت: باید نپذیرفتن وی با چنین سخنی همراه نمی‌بود و 
این پاسخ را هنگام خواستگاری رسمی می‌داد و این نپذیرفتن» تلاشی است برای 
ریختن خون من و چادر خود را به نهروان برون پرد» لیک قاضی قاضیان و شیخ 
ابومنصور بن یوسف او را از این کار باز داشتند و فرجام بازگشت با این هنجار را به 
آگاهی خلیفه رساندند. ابن دارست» وزیر خلیفه, مهمانی‌ای برای عمیدالملک بریا 
کرد و عمیدالملک پذیرفت و نزد وی رفت و در آن جا بر دیوار مسجدی این سخن 
نوشته دید: معاویه دایی علی است. پس فرمود تا آن را زدودند. 

از سوی دیوان برای خمارتکین طغرایی نامه‌ای نگاشته شد که در بر دارندة 
شکایت از عمیدالملک بود. پاسخ او به این نامه با نرمی بود. خلیفه به عمیدالملک 
چنین نوشت: ما کار را به خود تو وا می‌گذاریم و بر سپرده‌داری و دين‌سپاري تو 
چشم داریم. 

روزی عمیدالملک با شماری از سالاران و حجاب و قاضیان و گواهان به درگاه 
خلیفه آمد و مجلس را ویژ؛ خود گردائد و جز اوکسی سخن نگفت. او به خلیفه 
گفت: از خواجه‌ام سرور خداگرایان می‌خواهم آنچه از ارجمندی این امر به بنده 
پاک کیش شاهنشاه رکن‌آندین در آنچه که بدان مایل است ارزانی داشته‌اید, به درازا 
کشانده دوام دهید تا این گروه او را بدین افتخاری که ارزانی داشته‌اید بشناسند, 

خلیفه با او درشتگویی کرد و گفت: در این باره آنچه باید نگاشته است. 
عمیدالملک با خشم بازگشت و در بیست و ششم جمادی‌الاخره | نهم جون برفت 
و دارایی‌ها با خود به همدان برد و سلطان طغرل بیک را بیاگاهائد که مایا چنین 
رویدادی خمارتکین طغرایی است. سلطان بر عمیدالملک خشم گرفت و او با شش 
تن از غلامان گریخت. 

سلطان طغرل بیک به قاضی قضات و شیخ ابومنصور بن یوسف نامه‌ای 
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نکوهش‌بار نوشت و گفت: این پاداش خلیفه‌ای است که برادرم را از بهر خدمت او 
خون بریختم و دارایی‌ام در یاری او هزینه کردم و در مهرورزی او ویزگان خویش از 
میان بردم. او نکوهش بسیا کرد تا آن که پاسخ پوزش‌آمیز خلیفه بدو رسید. 

خمارتکین طغرایی را در بروجرد گرفتند و فرزندان ابراهیم یتال به سلطان گفتند: 
او پدر ما راکشته است و می خواهیم بگذاری او را بکشیم. عمیدالملک نیز ایشان را 
یاری داد و سلطان طفرل بیک پروانه داد تا او را بکشند. پس آن‌ها به راه او تاختند و 
همان جا کارش بساختند و سلطان ساوتکین را به جای او نهاد و کندری زبان به 
نکوهش گشود. طغرل بیک دختر برادرش» همسر خلیفه, را خواهان شد تا نزد او 
بازگردد رویدادها به گونه‌ای پیش می‌رفت که به تباهي فراگیری بدل شود. 

چون خلیفه ناگواری کار بدید در بارة پیوند زناشوبی پروانه داد و وکالت به نام 
عمیدالملک نوشت و نامه‌ها را همراه ابرغنالم بن محلبان روانه داشت و پیمان 
زناشویی در شعبان ۴۵۴ / اوگست ۱۰۶۲ م در بیرون شهر تبریز بسته شد و چنین 
کاری برای هیچ یک از خلفا رخ نداده بود و آل بویه با زورگویی و ناسازگاری در 
عقاید خلفا هرگز به چنین کاری آز نورزیدند و این گونه رفتار را با آنا روا نداشتند. 

سلطان طغرل بیک برای خلیفه و جانشین او و عروس و مادر عروس و دیگران 
دارایی بسیار و گوهرهای گرانبها فرستاد و عقویا و هر چه را خاتون» همسر سلطان 
که درگذشته بو داشت به دخت خلیفه داد. 


برکناری ابن دارست و وزارت ابن جهیر 


دراین سال ابوفتح محمد بن منصور بن دارست از وزارت خلیفه برکنار شد. 

چگونگی آن چنین بود که وی با مردی یهودی پیوند یافت که این علان 
می‌خواندندش. او قلمرو ویژة گماشتگان خلیفه را به شش هزار گر عله و صد هزار 
دیتار پایندان شد. او دو هزار کر غله و سی هزار دینار بپرداخت و مانده را کم آوژد. 
پس ناتوانی و سستي ابن دارست آشکار شد و برکنار گردید. او به اهواز بازگشت و 
در سال ۴۶۷ / ۱۰۷۴ م درگذشت. 

فخرالدوله ابونصر بن هیر وزير تصرالدولة بن مروان» پیغام فرستاد که خواهان 
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وزارت است و دارایی‌های بسیار بداد پس خواستش پذیرفته گشت. کامل طراد 
زینبی از سوی خلیفه] چونان فرستاده‌ای به میّافارقین رفت و هنگام بازگشت ابن 
جهیر که گویی با او بدرود می‌گفت همراه گشت و همراهش همه راه را سپژد. 

ابن مروان در پی او برون شد, لیک بدو نرسید و چون ابونصر به بغداد رسید 
مردم به پیشواز او شتافتند و روز عرفه خلعت وزارت بر پیکر او کشیدند و لقب 
فخرالدوله و وزارت یافت و ابن فضل و دیگر سخنسرایان او را ستودند و وزارتش را 
خجسته شمردند. 


یاد چند رویداد 


در این سال ارزانی در همه شهرها گسترش بافت و در بصره هزار رطل خرما به 
هشت قیراط فروخته می‌شد. 

در این سال ابوعبد ال محمد بن سلامة بن جعفر قضاعی قاضی در مصر دیده بر 
هم نهاد. 

هم در این سال سلطان طغرل بیک بر دژ طرم در سرزمین دیلم فراز شد و بر 
مسافن امیر آن» صد هزار دینار و هزار جامه نامزد کرد. 

نیز در این سال ابوعلوان ثمال بن صالح بن مرداس با لقب معژالدوله در حلب 
بمرد و برادرش» عطیه» بر جای او نشست. 

در این سال حسن بن علی بن محمد ابومحمّد جوهری درگذشت. سالزاد او 
۳ ۱۰۷۰ م بود. او از پیشوایانی بود که حدیث و روایت بسیار شنیده بود و 
واپسین کس بود که از ابوبکر قطیعی و ابهری و این شاذان و مانند ایشان حدیث 
روایت می‌کرد. 


رویدادهای سال جهارصد و پنجاه و پنجم هجری 
(۱۰۱۳ میلادی) 


درونشد سلطان طغرل بیک به بغداد 
و دخولش بر دخت خلیفه 

در محم /ژانویه این سال سلطان طغرل بیک از ارمنستان به بغداد رفت و خلینه 
می خحواست به پیشواز او رود» لیک از این کار پوزش خواست و ابن جهیر وزیر برای 
پیشواز او برون شد. 

از سالاران ابوعلی بن ملک ابوکالیجار و شرخاب بن بدر و هزاراسب و 
ابومنصور فرامرز بن کا كوه همراه سلطان طفرل بیک بودند. سلطان در بخش 
باختری بغداد اردو زد و بر آزار بغدادیان افزود. 

عمیدالملک نزد خلیفه رفت و عروس را خواهان شد و شب‌خوابگي سلطان 
طغرل بیک با او را در خواست. بدو گفته شد. دست‌نویس تو با همه شرطها پیش 
ماست و آهنگیدة این پیوند به دست آمدن ارجمندی است نه هم‌بستری و اگر 
سلطان طغرل بیک خواهان دیدار عروس است می تواند در دارالخلافه او را ببیند. 
عمیدالملک گفت: چنین می‌کنیم» لیک برای او و ویژگان و پرده‌داران و وابستگان 
وی» چندان که بسنده باشد» سرای‌هایی جد! برمی‌گزينيم که سلطان جدایی ایشان 
را تاب ندارد. بدین سان عروس در نیمةٌ صفر / هجدهم فوریه به دارالخلانه برده 
شد و بر اریکه‌ای زّین بنشست و سلطان طفرل پیک نزد او رفت و زمین ادب بوسه 
زد و خدمت ار کرد» لیک عروس نقاب از چهره بر نگرفت و در برابر سلطان طغرل 
بیک نایستاد. سلطان گوهر و ارمغان‌های بسیار برد و همچنان همه روزه نزد ار 
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نگاهی به رفتار سلطان طغرل بیک 


او مردی خردمند» شکیبا و بردبارتر از دیگران و رازدارتر از همگان بود. وی به 
مُهرنامه‌هایی دست یافت که شماری از ویژگان او به سلطان ابوکالیجار نوشته بودند» 
لیک هیچ کس را بر این نامه‌ها آگاه نکرد و خود خشم نگرفت تا مدّت‌ها پس برای 
دیگری آشکارشان ساخت. 

قاضي قاضیان» ماوردی در بار؛ او چنین می‌گوید: چون قائم بامرالله به سال 
۱۳ )م مرا نزد او فرستاد نامه‌ای به بغداد نوشتم و در آن از رفتار و ویرانی 
قلمرو سلطان سخن به میان آوردم و از همه سو او را نکوهیدم. این نامه که همراه 
غلام خود فرستاده بودم از دست وی بیفتاد و نزد سلطان طغرل بیک برده شد. او از 
آنچه در نامه نوشته بودم آگاه گشت و آن را پوشیده داشت و از آن با من هیچ سخن 
نگفت و در بزرگداشت من هیچ گونه دگرگونی پدید نیاوژد. 

او -آمرزش ایزدی بر وی باد -نمازهای روزانه را می‌پایید و دوشنبه و پنج‌شنبه را 
روزه می‌گرفت و جامهُ سفید بر تن می‌کرد. ار همچنین مردی ستمکار و بیدادگر و 
سنگدل بود و سپاهش دارایی مردم به یغما می‌بردند و شب و روز دستشان در 
تاراجگری باز بود. 

ار مردی بخشنده بود. از بخشندگی‌های او یکی این که برادرش ابراهیم یال 
هنگام جنگ با رومیان امیری از ایشان را اسیر کرد. او پذیرفت برای آزادی خود 
چهارصد هزار دینار سربها دهد لیک ابراهیم نپذیرفت و او را نزد سلطان طفرل 
بیک فرستاد. فرمانروای روم پیام نزد نصرالدولة بن مروان فرستاد تا پیرامون آزادی 
این امیر با سلطان سخن گوید. چون سلطان طغرل بیک از پیام او آگاه شد امیر رومی 
را بدون سربها نزد ابن مروان فرستاد و مردی علوی را با او همراه سباخت و 
فرمانروای روم برای سلطان طغرل بیک چنان ارمغانی فرستاد که در گذشته مانندی 
نداشت. او برای سلطان طغرل بیک هزار جامة دیبا و پانصد جامۀ گونه گون و صد 
آجر سیمین و سیصد ستور و سیصد درازگوش مصری و هزار بز سفیدموی با چشم 
و شاخی سیاه فرستاد و برای ابن مروان ده من مشک فرستاد و مسجد جامعی را که 
مسلمة بن عبد ملک در قسطنطنیه ساخته بود بازسازی کرد و گلدسته‌های آن را آباد 
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ساخت و بر آن قندیل‌ها بیاویخت و در مهراب آن تیر و کمانی نهاد و آشتی 
همه‌جاگیر شد. 


فرمانروایی سلطان الب ارسلان 


چون سلطان طغرل بیک بمرد عمیدالملک کندری, سلیمان بن داود جفری 
بیک برادر سلطان طغرل بیک» را بر اورنگ وی نشائد. سلطان طغرل ہیک پیش تر 
این کار را خواسته بود. مادر سلیمان نزد طغرل بیک بود و چون سخن از فرمانروایی 
وی شد در میان سالاران ناسازگاری اوفتاد و باغی‌سیان و اردم رو به راه قزوین 
نهادند و فرمانروایی الب‌ارسلان محمد بن داود جغری بیک را خواهان شدند. او در 
آن هنگام خراسان را زیر فرمان داشت و نظام‌الملک» وزیرش» او را همراهی می‌کرد 
و مردم بدو گرایش داشتند. عمیدالملک کندری چون کار خویش باژگونه دید فرمود 
تا در ری به نام الب‌ارسلان وانگاه برای برادرش» سلیمان؛ خطبه خوانند. 


سر برتافتن حقو از فرمانبری تیم بن مع در افریقیه 


دراین سال حو بن ملیک» حکمران شفاقس در افریقیه بر امیر تمیم بن معرٌ بن 
بادیس گردن فرازید و پارانش را بیامود و از تازیان یاری جست و راه مهدیه در پیش 
گرفت. تمیم از این گزارش آگاه شد و با سپاهیان خود سوی او تاخت. گروهی از 
تازیان زغبه و ریاح نیزاو را همراهی می‌کردند. حو به سَلَّطه رسید و هر دو سپاه با 
یکدیگر روبارو شدند و جنگی جانگیر میانشان جان گرفت وحمو و یارانش در هم 
شکستند و تیغ به رویشان کشیده شد و بیشتر پشتیبانان و بارانش جان باختند و او 
جان خویش رهائد و مردانِ مانده پراکنده گشتند و تمیم پیروز و کامیاب بازگشت. 

او پس از این رویداد. آهنگ شهر سوسه کرد که باشندگانش با او به ناسازگاری 


برخاسته بودند. او این شهر را فرو تاد و ازگناه مردم آن درگذشت و خونشان پاس 


داشت. 


۵04 تاریغ کامل 
یاد چند رویداد 


در محرم / ژانویه این سال ابوفرج بن مغربي وزیر در مصر دستگیر شد. 

در همین سال صلیحی» فرمانروای یمن» مکّه را فرو ستائد و بدان اندر شد و 
خوشرفتاری در پیش گرفت و توشه بدان جا برد و ستم پیشینیان از آن جا برگرفت و 
رفتارهایی نیکو از او پدید آمد. 

در ربیعالآخر / ایپریل این سال ستاره‌ای سترگ سرنگون شد که پرتوی فروزان 
داشت. 

در شعبان / جولای این سال در شام زمین لرزه‌ای بزرگ پدید آمد که شهرهای 
بسیاری را ویران کرد و باروی طرابلس از آن در هم ربخت. 

هم در این سال بدن امیر لشکریان مصر دمشق را برای مستنص خداوندگار 
مصر فرو سالد و در بیست و سوم ربیم‌الاخر / بیست و ششم ایپریل بدان جا 
رسید و در همان جا ماندگار شد. وانگاه با سپاهیان ناسازگاری یافت و سپاه بر او 
شورید و مردم کوی و برزن بدیشان پیوستند و بدر در برابر آن‌ها ناتوان مائد و در 
رجب ۴۵۶ / جون ۱۰۶۴ م دمشق را فرو هلید. 

نیز در این سال سعید بن نصرالدولة بن مروان» حکمران آید از دیاربکر و زهیر 
بن حسین بن على ابونصر جذامی» فقیه شافعی» دیده بر هم نهادند. زهیر نزد 
ابوحامد اسفرایینی فقه آموخته بود و حدیث بسیار شنیده و روایت می‌کرد. مرگ او 
در سرخس پیش آمد. 


رویدادهای سال جهارصد و پنجاه و ششم هجری 
(۱۰۲۱۳ و ۱۰۹۴ مبلادی) 


دستگیری ‏ کشتن عمیدالملکك 


در این سال سلطان الب‌ارسلان عمیدالملک ابونصر منصور بن محمد کندری» 
وزیر سلطان طغرل بیک» را دستگیر کرد. 

چگونگی آن چنین بود که عمیدالملک آهنگ خدمت نظام‌الملک» وزیر 
الب‌ارسلان؛ کرد به درگاه او رفت و پانصد دینار بدو پیشکشی تقدیم داشت و 
پوزش خواست و از نزد او بازگشت و بیشتر مردم با او همراه گشتند. سلطان از 
فرجام این کار بیم داده شد. پس او عمیدالملک را دستگیر کرد و به مرورود فرستاد. 
او سالی در بازداشت بود. آن گاه دو غلام را نزد او فرستادند و این چنان بود که 
عمیدالملک تب داشت. آن دو بدو گفتند: از آنچه [گناه] کرده‌ای توبه کن. 
عمیدالملک توبه کرد و نزد خانواده خویش رفت و بدرودشان گفت. و به مسجدی 
در آن جای رفت و دو رکمت نمازگزاژد. آن دو غلام خواستند او را خفه کنند. 
عمیدالملک گفت: من دزد نیستم و تکه‌ای از آستین خود در ید و بر چشمان خویش 
بست و آذ‌ها وی را به تیغ زدند و بدین سان عمیدالملک در ذی‌حجه /نوامبرکشته 
شد. او را در جامه‌ای از جامه‌های دبیقی خلیفه و خرقه‌ای پیچبدند که در رده 
خلیفه‌ها یافت می‌شد و پیکر بی‌جانش را به کندُر بردند و نزد پدرش به خاک 
سپردند. او هنگام کشته شدن چهل و چند سال داشت. 

چگونگی پیوند او با سلطان طغرل بیک چنین بود که چون سلطان به نیشابور 
درآمد مردی را درخواست که تازی شیرا بداند و موفق. پدر ابرسهل» عمیدالملک 
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را بدو شداسائد و نیک‌بختی بدو ارزانی داشت. عمبدالملک مردی شیوا و فرزانه 
بود. از سروده‌های او که پراکنده گشته چامه‌ای است در بار پسرک ترک خردسالی 
که وی بالای سر او ایستاده بود و او با چاقو سرگرم بریدن تکّه چوبی بود. 
عمیدالملک دربارة او چنین سروده است: 


آنا مشفول بحْبِف و هو مشغول بلعبة 
لو أراة الله خير و صلاحاً لمْحيَةٌ 
َلك رَه خده + إلى فو للب 
صاله الله فما أك کر إعجابي جيه 


یعنی: من سرگرم عشق اویم و او سرگرم بازیچۀ خویش. اگر خدا خوبی و نیکی 
دوستدار خود بخواهد نرمي گونه‌هایش با سختي دلش جا به جا می‌شود. خدای او 
را بدارد که چه بسیار از خودپسندی او در شگفتم. 

دیگر سرود؛ او چنین است: 
إن کان بالناس ضبق عن مناقشتى» ٠‏ فالموثٌ قد وشم الدّنیا على اناي 
مضیث. والشامث المفیرنٌ تبقنی. ‏ کل لكاي النایا شارت حاسي 

یعنی: اگر مردم از چالش با من به تنگ آمدهاند, مرگ جهان را بر مردمان گسترده 
داشته است. من رفتم و نکوهشگر زیان رسبده در پي من می‌آید و همه کس جام 
مرگ را سر خواهد کشید. 

ابوحسن باخرزی هنگام کشته د شدن گندری برای الب‌ارسلان چنین سرود: 

و عیک اوتا و اعلی محل و بو من ملک ۱ 

قشی کل مولی منگما َّ عبده وله اه و خولتة ای 

یعنی: عموی تو او را به خود نزدیک و جایگاهش را والا ساخت و در فرمانروايي 
خود او را در قلمروی پرپهنه جای داد. هر یک از سروران شما دو تن که حق بنده‌اش 
بپردازد این سرای و آن سرای بدو روی آوزد. 

عمیدالملک خواجه بود. طغرل بیک او را خواجه کرد زیرا وی را به 
خواستگاری زنی برای خود فرستاد لیک عمیدالملک او را به زني خود درآوزد و بر 
طغرل بیک گردن ا 
خویش گماشت. گفته‌اند دشمنان وی این سخن بر سر زبان‌ها افکندند که او این زن 


ازید و چون بدو دست بافت خواجه‌اش ساخت و به خدمت 
فرازید و چول بدو بحی امن وب 


a 
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برای خود ستانده است و او خود حویش خواجه کرد تا از کیفر حکومت برهد. علی 
ابن حسن بانعرزی در این باره چنین سروده است: 
0 اسلا عنه بيئو ٠‏ يبق الفحول کان تب سا 

قلث: اسکتوا» فالآن ژاد فحولة لما اغتدی عن شی عاطلا 

فلفحل یائ آن یستی بق آقی, لذلک جه شتالا 

یمنی: گفتند: سلطان با ارجمندی نشان نران از او که بزرگ مردی با شکوه برد 
ستاند. من می‌گویم: نعاموش باشید او اينک که از در بیضه رمیده مردانگی فزونتری 
يافته. مرد از این که او را تک بیضه بدانند روی تاب است و این چنین آن یک رانیز از 
ریشه برآورد. 

عمبدالملک به آیین شافعی تعشّب بسیار داشت و در راه شافعي نبرد بسیار 
می‌کرد و خدایش از وی راضی باشد تعضب او بدا جا رسید که از سلطان طفرل 
بیک خراست تا بگذارد بر منبرهای خراسان رافضیان را نفربن فرستند و سلطان 
پروانه داد و فرمرد تا ایشان را نفرین فرستند. او اشعریان را نیز به راقضیان پیوست 
داد لیک پیشوایان خراسان از این کار سر باز زدند. امام ابوالقاسم قشیری» امام 
ایومعالی جوینی و شماری دیگر از این گروه بودند. این گروه از خراسان برفتند و 
امام حرمین [ابومعالی] چهار سال در مه ماندگار شد تا حکومت عمیدالملک از 
میا برفت. او در مه درس می‌گفت و فترا می داد و از همین رو لقب امام حرمین 
د دادند و چون نظام مالک پر سرکار آمد کسانی راکه حراسان را فروهلید بودند 
بخواست و ایشان را نواعت و در راستایشان نیکی کرد. گفته اند عمیدالملک از 
کوششی در راه ین شافعی توبه کرد. اگر این سخی درست باشد اوبه رستگاری رن 
وگرنه یامد کارنامة سیاه خویش خواهد بچید. 

شگفت این که نرة رابه هنگام خواچه کردن در خرارزم خاک کردند و شون 
کا سرد رنه شد و پیکرش در ندر په خاک سپرده شد و سرش جز کاس سر 
شور خاک شد کاس سر او به کمن پردندہ یر نظام لک در آن با 
اندرز آندوزید ای دیده‌وران. 
و منگم کشته شن عمیدالملک تزدیک شد به آنکه آهنگ وی ودک 
لماک رز چه ناخوش است ترکان دا به کشتن وزیران و صاحیان د 


۳ 


2۹۴ تریغ كام 


خلیفه در هفتم جمادی‌الاولی / بیست و هشتم ایپریل به بار عام نشست و با 
فرستادگان پیرامون فرمانروایی الب‌ارسلان به گفتگو پرداخت و در برابر شماری از 
مردم به فرستادگان خلعت‌ها داد و از سوی دیوان [خلافت] نقیب طراد زینیی را 
برای ستاندن بیعت گسیل داشت و او در نخجوان آذربایجان به الب‌ارسلان رسید و 
البارسلان خلعت خلیفه پوشید و با خلیفه بیعت کرد. 


جنک الب ارسلان با فتلمش 
رثن 
الب‌ارسلان شنید که شهاب‌الدوله تلمش بر او شوریده گروه کلان بود 
خود گرد آورده است و آهنگ ری کرده تا رگی یابد. او نیز ااسپاهی 
و نیای شهریاران قونیه» قیصربه؛ اقصرا ا است ...مه آن شهر 


سترگ بیامود وازراه دشت شت به ری گسیل داشت. بن اه ی 
شیور روان شد 


و از چنین رفتاری 


رسید. 


الب‌ارسالان در آغاز محم / بیست و پنجم دسا ر 


, زدیکی و ۱ 

و چون به دامغان رسید پا به لمش فرساد ی ف 

بارش ش داشت و او را به کنر ناد آن فرمود ده گذشین از آن وڈ 0 
شوار 


۱ 

در نظر دارد. قتلمش پاسخ سردی ٥ ٥‏ ۵ سپاهی برای تو ساح 

آبادی‌های ری را به یغما برد و بر کوپرزند و درکنار تو تیرانکان 

تمرف . نظامالملک به الب‌ارسلائی» ايشان همان و 

که تو وا یاری می‌رسانند و از یا) د بدین سان آن‌ها را بر 

تند که تیرشان جز به هھ 

پارساینند که من در راب. شد و نظام‌الملی 

یاران تو پدل کردهام. ستون آراستند. 
سلطان الباره_ بر ر 

گردان‌ها را بس‌شردد -م 


بزرگ ت ترین 


جامۀ رزم به تن کرد و 
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قتلمش که از دانش اختربیتی بهره داشت درنگی کرد و به آسمان نگریست و 
بخت خویش در آن روز نگون دید بی‌هیچ پیروزی. پس بر آن شد تا ميان خود و 
الب‌ارسلان جلوگیرنده‌ای نهد و شوره‌زار را میان خود و الب‌ارسلان برگزید تا از 
روبارویی با او جلو گرفته باشد. الب‌ارسلان از میان آب راهی گشود و خود به آب زد 
و سپاهش او را پی گرفتند و الب‌ارسلان همراه سپاهش بی‌گزند از آب برون آمدند و 
خود را به قتلمش رساندند و جنگ در گرفت و سپاه قتلمش در برابر سپاه 
الب‌ارسلان تاب نیاوردند و بی‌درنگ گریختند و قتلمش به دژگردکوه. که از دژها و 
سنگرهای او بود. گریخت و کشتار و اسارت بر سپاه او چیره شد. الب‌ارسلان بر آن 
شد تا اسیران را خون بریزد. لیک نظام‌الملک میانجیگری کرد و سلطان از ایشان 
درگذشت و رهایشان ساخت. 

چون گردآلودگي جنگ فرو نشست قتلمش را مرده بر زمین یافتند بی‌آن که 
دانسته شود چگونه مرده است. برخی می‌گفتند از هراس کالبد تهی کرده و خدا 
داناتر است. سلطان بر مرگ او گریست و به سوگش نشست و مرگ او بر سلطان 
الب ارسلان گران آمد. نظام‌الملک اندوه او گساژد و الب‌ارسلان در پایان محرم | 
بیست و سوم ژانویه همین سال به شهر ری اندر شد. 

شگفت این که فتلمش با آن که ترک بود اختربینی را نیکو می‌دانست! و 
دانش‌های قوم خود به دیگران آموزش می‌داد و پس از او فرزندانش نیز دانش‌های 
نخستین را از دارندگان آن درخواست می‌کردند و آگاهان به این دانش‌ها را به خویش 
نزدیک می ساختند و شاید همین دانش‌خواهي بیش از اندازه در دین آن‌ها کاستی 
پدید آوژد و پیرامون او و دیگران گزارش‌هایی گفته خواهد آمد. 


گشوده شدن شهر آنی و دیگر 
شهرهای مسیحی به دست الب‌ارسلان 


سلطان الب‌ارسلان در آغاز ربیع‌الاوّل / بیست و دوم فوریه از ری سوی 


۱. توگویی ترک تمی‌تواند اختربین باشد. شاید آهنگید؛ نویسنده چنین بوده که وی با زبان 
ترکی تا بدین جا پیش رفته و این شگفت است -م. 
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آذربایجان رفت و به مرند رسید و این چنان بود که آهنگ جنگ و غزوه با رومیان 
داشت. چون الب‌ارسلان به مرند رسید سالاری از سالاران ترکمن که طفدکین 
نامیده می‌شد و با رومیان بسیار جنگیده بود نزد وی آمد. او کسان خود را نیز که 
شماری فراوان داشتند و با پیکاژ [جهاد] آموخته بودند و آن کرانه‌ها نیکو 
می‌شناختند» همراه آوژد و سلطان را به جنگ با رومیان برانگیخت و پذرفتار شد که 
راه راست به سوی روم را بدیشان بنماید و با سلطان همراه شد و سپاه سلطان را از 
تنگه‌ها و دماغه‌های کوه‌های این سرزمین پیش برد تا به نخجوان رسیدند. سلطان 
فرمود تا برای گذر از رود ارس کشتی‌هایی بسازند. بدو گفته شد: باشندگان خوی و 
سلماس آذربایجان وظیفۀ خویش به جای نیاورده‌اند و از سرزمینشان پداقند 
می‌کنند. سلطان. عمید خراسان نزد ایشان فرستاد و به فرمانبری خواندشان و از 
فرمان نبردن هراسشان داد. آن‌ها سر به فرمان فرود آوردند و به دارودسته و سپاه 
سلطان الب‌ارسلان پیوستند و سلطان در آن جا چندان سپهسالار و سرباز گرد آوژد 
که از شمار بیرون بود. 

چون سلطان الب ارسلان از گردآوری سپاه و کشتی بیاسود به سرزمین گرج روان 
شد و پسرش ملکشاه و وزیرش نظامالملک را به جای خویش در سپاه نهاد. ملکشاه 
و نظام‌الملک به دژی روی آوردند که رومیان بسیاری در آن بودند. رومیان از آن دژ 
فرود آمدند و بشتاب به سپاه الب‌ارسلان زدند و بسباری از ايشان را کشتند. 
نظام‌الملک و ملکشاه در آن جای فرود آمدند و با دژنشینان نبرد آزمودند و بدیشان 
یورش بردند. سرکرده آنها کشته شد و مسلمانان آن دژ را فرو ستاندند و از آن جا به 


دژ شرماری, که آب روانی داشت و بوستان‌هایی» برفتند و بزور بر آن چیرگی یا 
و باشندگان آن را به زیر کشیدند. در نزدیکی آن جا دژی دیگر بود که ملکشاه آن را 
نیز فرو ستاند و حراست تا آن را ویران کند. لیک تظام‌الملک او را از این کار باز 
داشت و گفت: این مرز مسلمانان است و آن کرانه را با مردان» ساز و برگ» دارایی‌ها 
و جنگ افزارها بياکند و این دژها را به امیر نخجوان سپرد. 

و زان پس ملکشاه و نظام‌الملک به شهر مریم‌نشین روی آوردند که ترسایان 
کشیشان و امیران مسيحي بسیاری در آن می‌زیستند و مردم کوی و برزن مسیحی 
بدین شهر نزدیکی می‌جستند. مریم‌نشین شهری استوار بود که باروی آن از 
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سنگ‌های بزرگ سخت بود که با سرب و آهن به یکدیگر پیوند خورده بودند و 
رودی بزرگ در آن روان بود. نظام‌الملک نیازمای این جنگ را از کشتی و جز آن 
فراهم آوژد و به جنگ با ایشان پرداحت و شب و روز پیکار را پی گرفت و سپاهیان 
به نوبت نبرد را دنبال می‌کردند. کافران به ستوه آمدند و خستگی و درماندگی بر 
ایشان چبره شد. مسلمانان به باروی آن رسیدند و نردبان‌ها برافراشتند و بر بالای آن 
فراز شدند. زیرا سنگ‌های بارو چندان سخت بود که کلنگ بر آن کارگر نبود. 

چون باشندگان این شهر مسلمانان را بر بارو دیدند از هم فرو پاشیدند و در کار 
خویش سرگردان ماندند و ملکشاه و نظام‌الملک به شهر اندر شدند و کتشت‌ها 
بسوختند و ویران کردند و بسیاری از مردم آن را بکشتند و بسیاری اسلام آوردند و 
از مرگ رهیدند. 

الب‌ارسلان پسر خویش و نظام‌الملک را فرا خوائد و از گشایشی که خدا برای 
فرزندش پدید آورده بود شاد شد. ملکشاه در راه چندین دژ دیگر را نیز بگشود و 
چندان مسبحی اسیر کرد که شماره نمی‌شدند. آنها از آن جا به شبیذ شهر رفتند و 
میان باشندگان این شهر و مسلمانان جنگ‌های جانگیری جریان یافت که فرجام آن 
شهادت زیادی از مسلمانان بود وانگاه خد! کار بگشود و آلب‌ارسلال این شهر فرو 
ستائد. 

او از آن جا راه آعال لآل در پیش گرفت که شهری با باروهای بلند بود و بنیانی بالا 
داشت و از خاور و باختر به کوهی سر به فلک کشیده ره می‌یافت که بر این کوه نیز 
چندین دژ بود و از دو سوی دیگر دو نهر روان بود بی‌هیج گُدار, چون مسلمانان آن 
را بدیدند دریافتند که توان چیرگی بر آن ندارند. شهربار آن ازگرج بود. شهرهایی نیز 
که سخن از گشایش آن رفت چنین بودند. سلطان الب‌ارسلان پلی پهن بر رود زد و 
پیکاری کاری پدید آمد و کار بالا گرفت. دو مرد از این شهر به دادخواهی برون 
آمدند و زنهار می‌طلبیدند. آن دو از سلطان خواستند تا گردانی از سپاه را با آن‌ها 
همراه سازد. سلطان گروهی شایسته گسیل داشت» لیک همین که از اردوگاه جدا 
شدند گرج‌های شهر آن‌ها را در میان گرفتند و جنگیدند و بسیاری از ایشان را خون 
ریختند و مسلمانان از بهر تنگي گذرگاه گریز نتوانستند. گرج‌ه از شهر برون آمدند و 
آهنگ سپاه سلطان کردند و جنگ سخت شد. سلطان در این هنگام سرگرم نماز بود 
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که بانگ سریازان شنید و بی‌درنگ از نماز بیاسود و بر اسب جهید و سوی کافران 
تاخت و به جنگشان پرداخت و مسلمانان تکبیر سر دادند و آن‌ها گریزان پشت 
کردند و به شهر اندر شدند و مسلمانان پی آن‌ها گرفتند. سلطان الب‌ارسلان به شهر 
درآمد و آن را زیر فرمان گرفت. شماری از باشندگان شهر در برجی از برج‌های آن 
پناه گرفتند. مسلمانان پا آ‌ها جنگیدند. سلطان الب‌ارسلان فرمود تا پیرامون برج 
هیزم ریزند و بدان آتش اندازند. چنین کردند و برج با هرکه در آن بود بسوخت و 
سلطان الب‌ارسلان به اردوگاه بازگشت و مسلمانان از این شهر چندان غنیمت 
ستاندند برون از شمار. 


چون شب شد بادی تند وزید و منوز آتش بسیاری در آن برج زبانه می‌کشید و 
باد آن را به همه سو کشید و چنان شد که شهر پاک بسوخت و این در رجب ۴۵۶ | 
جون ۱۰۶۴ م بود. سلطان الب‌ارسلان دژ استواری را که در کنار این شهر بود فرو 
ستائد و از آن جا به سرزمین فرس و شهر آنی رفت که در نزدیکی آن دو کرانه بود که 
سیل ورده و تُوره نامیده می‌شدند. باشندگان این دو جای برون آمدند و اسلام 
آوردند و کنشت‌ها ویران کردند و مسجدها برافراشتند. 

سلطان از آن جا سوی شهر آنی روان شد و آن را چنان استوار و دست‌نیافتنی 
دید که نمی‌شد آهنگ آن کرد. سه چهارم آن بر رود ارس بود و یک چهارم دیگر بر 
رودی ژرف و حروشان که اگر سنگی بزرگ به درون آن می‌افتاد آن را می‌غلتائد و با 
خود می‌برد و راه آن از گنده‌ای می‌گذشت که بارویی از سنگ سخت بر آن زده 
بودند. آن شهری بزرگ و آباد با مردمانی بسیار بود و افزون بر پانصد کنشت در آن 
ساخته بودند. سلطان آن را میان‌گیر کرد و بر مردمش تنگ گرفت» لیک مسلمانان 
چون استواری آن بدیدند ازگشایش آن نومید گردیدند. سلطان الب ارسلان برجی 
چوبین برافرا حت و آن را از رزمنده بیاکند و در آن سنگ‌انداز نهاد و تیراندازان 
گماشت: مسلمانان آنان را از برج دور کردند و پیش رفتند تا مگر در باروی آنان 
رخنه‌ای پدید آورند. پس مهر ایزدی از آن جا که نمی پنداشتند بر ایشان فرود آمد و 
بخش گسترده‌ای از بارو به خودي خود فرو ربخت و مسلمانان به شهر اندر شدند و 
از باشندگان چندان کشتند که شماره نمی‌شد تا آن جا که زیادی از مسلمانان از 
فراوانی کشتگان نمی‌توانستند به شهر درآیند و اسیران به شمار کشتگان بودند. 
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مژد؛ این گشایش‌ها به شهرها رسید و گشایش‌نامه در دارالخلافة بغداد خوانده 
شد و دستنویس خلیفه در ستایش البارسلان و دعا برای او روانه شد. 

سلطان الب ارسلان امیری را با سپاهی کلان بر این شهر گماشت و خود 
بازگشت. امیر کُرج پیرامون سازش با او نامه‌نگاری کرد و خواهان شد تا در برابر 
پذیرش سازش از سوی ساطان الب‌ارسلان سالانه باژ بپردازد و سلطان پذیرفت. 

سلطان البارسلان در راه بازگشت آهنگ اصفهان کرد و از آن جا به کرمان رفت. 
برادرش» قاروت بیک بن جغری بیک داود» به پیشواز او رفت و سلطان الب‌ارسلان 
از آن جا راهي مرو شد و دخت خاقان» پادشاه فرارود» را به زني پسرش» ملکشاه 
درآوژد و در همین هنگام عروس را به خائ داماد فرستاد و دختر پادشاه غزنه را به 
همسری پسر دیگرش, ارسلاتشاه» درآوزد و بدین سان دو خاندانٍ سلجوقی و 
محمودی یکی شدند و سخنشان همسان شد. 


یاد چند رویداد 


در ربیع‌الاوّل / فوریه این سال در عراق و خوزستان و زیادی از سرزمین‌ها 
گروهی از کُردها برای شکار برون شدند و در بيابان چادرهایی سیاه برپای دیدند و 
از درون آن‌ها بانگ بر روی زدن و شیون بسیار شنیدند و گوینده‌ای که می‌گفت: 
سرور شماء سیدوک پادشاه جّها؛ بمرد و هر سرزمینی که در سوگ او بر روی نزند 
و به ماتم او ننشیند تبارش بریده باد و خاندانش نابود. پس زنان بسیاری در شهرها بر 
سرگورها رفتند و تهانچه بر روی نواختند و شیون سر دادند و موی افشاندند. 
مردانی از اوباش نیز برون شدند و چنین کردند و این شوخواره‌ای گشت سترگ. 

به روزگار ما [نگارنده] در موصل و بخش‌های بالای عراق و جز آن» مانند این 
رویداد پدید آمد و آن چنین بود که مردمی به سال ۶۰۰/ ۱۲۰۳ م درگلوی خود 
دردی جانکاه یافتند که بسیاریشان جان باختند و روشن شد که زنی از جثیان با نام 
ام عنقود پسرش, عنقود. را از دست داد و هر که برای او ماتمکده برپا نمی‌کرد به 
این بیماری گرفتار می‌آمد و بسیاری برای او سوگ گرفتند و دم سر می‌دادند که: ای 
ام عنقود از ما درگذ رکه عنقود مرد و ما نمی‌دانستیم و زنان برروی خود می‌نواختند 
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وگروهی اوباش نیز چنین می‌کردند. 

در همین سال ابوغنایم معمّر بن محمد بن عبیدالله علوی نقابت علویان بغداد و 
سالاری حج را بر دوش گرفت و لقب طاهر ذی‌مناقب یافت. مرتضی ابوفتح اسامه 
از نقابت کناره گرفته بود و با بتی حفاجه خویشی یافته با آن‌ها به دشت زده بود. 
اسامه در رجب ۴۷۲ / دسامبر ۱۰۷۹ م در حرم امیر مؤمنان علی (ع) درگذشت. 

در جمادی‌الاخره / می این سال ابوقاسم عبد واحد بن علی بن برهان اسدی» 
نحوی تازی و متکلم دیده بر هم نهاد. او در فقه اختیاری بود و از دانش انساب 
آگاهی داشت و با سر برهنه در بازار می‌رفت و چیزی از کسی نمی‌پذیرفت. زندگی 
او به بیش از هشتاد سال برآمد. او به آیین مرجثه معتزله گرایش داشت و بر این باور 
بود که کافران در آتش» جاودان نخراهند بود. 

هم در این سال ستاره‌ای سترگ سرنگون شد و پرتو آن چندان بسیار بود فزون‌تر 
از پرتو ماه. بانگی بلند از آن به گوش رسید وانگاه ناپدید شد. 


